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(کتاب التجارات) 
باب البيع بلنقد والسينة 


۷ .۰ 4 محمدٌبن جى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 
|سماعیل » عن منصور بن يونس » عن شنیب اداد » عن بشارین يسار 
قال : سالت أبا عبد الله براق عن الرجل بب 
صاجبه الذي ییغه منه ؟ قال َعم لا باس به . فتلت له : أ 
متاعي ؟ فقال : ليس هو منك ولا ب 











ابو عل لام » عن عمد بن عبد الا » عن صوانْ » 


عن شیب اداد » عن بسار بن بسار عن أب عبد الله بف مثله . 


 )۲۷۰۸(‏ ۱۰ ای بن سعيد» عن وان عن إسحاق بن 


نقد» نسیه» برداشت پول 
*۲۷۰۷) * »- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را به 
صورت نسیه بفروشد بعداً می‌تواند همان متاع را از مشتری بخرد؟ ابوعبدالله 


گفت: بلی. مانعی ندارد. من گفتم: متاع خودم را بخرم؟ ابوعبدالله گفت: 
اینک آن متاع مال تو نیست و نه گاو تو است و نه گوسفند تو. 


۲۷۰۸۰ * ۱۰ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان به تاجری 





1 گزید* تہذیب 

غمار ‏ عن بار بن آي یکره عن بي عبد اله ان في رل یکسون له 
على الرجل الال فإذا حل قال له : بغني متاعا حتی أبيعْة اي الذي لك 
عل . قال : لا باس . 


(۲۷۰۹) ۱۱-عنه عن صَفْوان »> عن إسحاق بن غمار» عن 
عبد الرهن بن الحجًاج قال : سألت أبا عبد الله دنه عن الرجُل بتري 
الطعام من الرجُل ليس عنده تفت منه حال . قال : لیس به باس . 
قلت انم دونه عندنا . قال : واي شيء یقولون في الم ؟ قلت : 
یرون به بأساً » يقولون هذا إلى أجل » فإذاء كان إلى عبر أجل وليس 
عند صاحبه فلا یل . فقال : إذا م يكن أجل كان بو . ثم قال : لا 





بدهکار باشد و چون موعد پرداخت فرا رسد به همان تاجر بگوید: جنسی از 
اجناس خود را به صورت نسیه دراز مدت به من بفروش تا من آن جنس را در 
بازار به دیگران بفروشم و بدهکاری قبلی خود را پرداخت کنم. این معامله چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

* ۰ ۱۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از تاجری 
گندم بخرد که جنس موجود ندارد؛ بلکه باید از جای دیگری تہیه کند. آیا 
می‌تواند به صورت جنس موجوده بدون مدت معامله کند؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. من گفتم: فقمای عراق این معامله را فاسد می‌شمارند. ابوعبدالله 
گفت: پس در معامل سلف چه می گویند که فروشنده جنس معدوم را می‌فروشد؟ 
من گفتم: فقهای عراق معامل سلف را تجویز می کنند. می گویند به خاطرمهلتی 
که دارد؛ اشکالی ندارده زیرا در فرصت مناسب جنس را تبیه می‌کند ولی اگر 
مهلتی در بین نباشد و جنس را حاضر و بی‌مپلت بفروشد» صلاحیت ندارده زیرا 
جنسی در انبار فروشنده حاضر نیست. ابوعبدالله گفت: اگر مبلتی در بین 
نباشد» بہتر است. زیرا فروشنده با در دست داشتن وجه نقد به فوریت جنس را از 


بازار تہیه می کند. ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد که انسان متاعی را از تاجر 





دفتر تجارت و معیشت ۷ 
باس بان يت العام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالاً لا يسمي له 
أجل إلا أن یکون بَيْعاً لا یوج بل الِب والبطیخ وشبهه في غير 
زمانه . فلا ينبي شرا ذلك حال 
۱۲-عنه» عن اضر بن سوي دعن ابن نان »عن أي 
عبد الله دبشن. قال : لا باس بان تييع الرجل الما ليس عندل اوه ثم 
ري له خو الذي طلب . ثم وجبه على فيك ثم یه نف 









(۷۱) ۰ ۱۳-عنه » عن صَُوان » عن ابن سنان قال : سألت آبا 
عبد الله دش عن الرجل ياتيني يُريدٌ مني طعاماً أو نیما یش وليس 
عندي . أيصلَّحٌ آن ابیعه ياه وأفْطْمٌ له سعره ثم أشتريه من مکان آخر 
فأذفعه إلیه ؟ قال: لا باس به. 


بخرد با آنکه فعلاً آن متاع را ندارد. خواه به صورت سلف و پیش‌خرید باشد با 
هدت معین و خواه بی‌مدت. مگر آنکه جنس مزبوره در بازار نباشد مانند انگور و 
خربزه و سار میوه‌جات در خارج از فصل آن» که در این صورت نمی‌تواند به 
صورت جنس موجود؛ بدون مہلت» خریداری کند. 
۲۴ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد متاعی را 
بفروشی که فعلاً در اختیار نداری: ابتدا با مشتری توافق می کنی و بعداً مطابق 
نمونه» کالای دلخواه او را تبیه می کنی: به این صورت که اول جنس را برای 
خودت بخر و سپس به او بفروش. 

توجه: این حدیث فرعی است از حدیث بعدی. 
۷۲۴ * ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خریدار می‌آید و از 
من گندم و یا متاع دیگری مطالبه می گند تا نسیه بخرد. در حالی که من آن 
جنس را ندارم. آیا صلاحیت دارد که بہای آن متاع را با او طی کنم و جنس را 
به او بفروشم ولی بعداً از جای دیگری خریداری کنم و به او تحویل بدهم؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 








۳ گزب 
9 ۰ ۱ -عنه . عن فا » عن مومی بن بكر » عن خدید 
قال : قلت لاپ عبد الله ت : بجيء الربل لب مني الساغ بعْشَرَةٍ 
آلاف أو أل أو ار لیس عندي إل بالف درهم » فاشتییژه من جاري 


تهذیب 





فاد من ذا ومن ذا فابیشه ثم اريه منه او رم بريه فار عل 
أصحابه . قال : لا باس به . 


۳ ۵ - عنه : عن صفوان » عن ابن سنان » عن أي 
عبد الله سلف قال : سألته عن الرجل لي عليه مال وهو مُعْسرّ فاشتری 
بيعاً من ری إلى أجل على أن آضین عنه للرسل أن يقضي الذي لي . 
قال : لا باس 


» عنه » عن ابن أي عبر » عن بجبی بن الحجُاج‎ - 1 (VI) 


۱١ * ۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مشتری می‌آید و حریری 
می‌خواهد که طاقه آن کم و بیش ده هزار درهم باشد» و من حریری دارم که 
هزار درهم بیش نمی‌ارزد. لذا می‌روم و از همکاران خود این یک و آن یک» 
جنس مرغوبی با ضمانت» عاریه می کنم و به صورت نسیه به او می‌فروشم» و بعد 
همان جنس را با قیمت ازلتر از او می‌خرم و یا به دیگران می گویم همان جنس را 
برای من بخرند. بعد از خریدن» جنس را به صاحبانش برمی گردانم. این معامله 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۹۸٩‏ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ * ۱۵- از انوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: من از کسی طلبکارم 
و چون وجه نقد ندارد» از شخص ثالثی کالای نسیه می‌خرد با این شرط که من 
سفته او را ضمانت کنم تا بعد از فروش نقدی آن کالا؛ طلب مرا بپردازد. این 
معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۱١ * ۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم 





مشتری می‌آید و نمونه 








دفتر تجارت و معیشت ۹ 
عن خالد بن امجَاج قال : قلت لأي عبد الله بش : الرجل بجيء 
فيقول : افر هذا اللوب وازبْخك كذا وکذا . قال : ایس إن شاء تر 
وان شاء اعد ؟ قلت : بلى . قال : لا باس به . ما بجحل الكلام ورم 
الكلام . 


۶ ۱۷-عنه . عن فْضالةٌ » عن أبان» عن عبد الرهن بن 
أي عبد الله قال : سالت ابا عبد الله اتف عن الرجُل ياتيني يطلب مني 
عا ولیش عندي ما يريد أن باه به إلى اله يلح لي آن أده حتى 
أ 








شري مَتاعاً فابیغهمنه ؟ قال : نعم . 


(VI) 






می آورد که این کالا را برای من خریداری کن و من چند درصد به تو سود 
می‌دهم. ابوعبدالله گفت: مگر بعد از خریدن جنس اختیار کامل ندارد که در 
صورت تمایل جنس را ببرد و گرنه جنس را وابگذارد؟ من گفتم: چرا. ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. معامله با یک کلمه حلال می‌شود و با یک کلمه حرام 


می‌شود. 
توجه: به حدیث ۲۷۲۹ مراجعه شود. 

۴ * ۰ ۱۷- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: مشتری می‌آید و جنسی 
می‌خواهد که یکسال بعد وجه آن را بپردازده و من چنین جنسی ندارم. آیا روا 
هست بگویم دو روز دیگر بیا تا اجناس من حاضر شود و ظرف دو روز» جنس 
مطلوب او را از بازار بخرم و به او بفروشم؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۰ * ۱۸- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مشتری بگوید: 
من فلان متاع را لازم دارم» برای من تبیه کن تا از تو بخرم. این معامله چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. معاملۀ این دو نفر بعد از تبیه و 








1۰ 


باس بذلك نما الع بعد ما 





۷۶ ۱ عنه . عن فضالَةَ . عن معاوية بن عُمّار قال : قلت 
لأبي عبد الله ناتف : بيشي الرجُل یب الع اریز » وليس عندي 
فقو یرت في ات ا حتقی ل 





EE (VW)‏ ی 
جیعاً » عن محمد بن مسلم » یو : ساله عن رل 
انا رجْلْ فقال : اع لي متاعاً علي اش 





خریدن جنس صورت می گیرد. 

-۱٩ ۰ * (۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مشتری می آید و حریر 
می‌خواهد؛ در حالی که من هیچ نوع آن را ندارم. من و او در مورد سود و 
سررسید سفته گفتگو می کنیم و به توافق می‌رسیم بعد از آن می‌روم و برای او 
حریر می‌خرم و سپس او را دعوت می کنم که بیاید معامله خود را تمام کند. این 
معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مشتری کالای مرغوبتر و یا جنس 
ارزانتر پیدا کند» حق آن را دارد که تو را با جنس حاضر ترک کند و دنبال 
جنس مرغوبتر برود؟ و نیز. آیا تو حق آن را داری که اگر مشتری بہتری پیدا 
کردی؛ حربری که حاضر شده است به او بفروشی و مشتری قبلی را وابگذاری؟ 
من گفتم: بلی. ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۴ * ۰ ۲۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی بیاید و بگوید: 
فلان متاع را خریداری کن شاید توافق کنیم و من به صورت نسیه و با نقد آن را 
خریداری کنم؛ و تاجر برود آن جنس را به خاطر این مشتری خریداری کند. 
معامله چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: مانعی ندارد معامله او با این مشتری بعد 





دفتر تجارت و معیشت ۱ 


لبیل من اجه . قال : لیس به باس إا تیه مهب ماله . 


9 ۰ ۲۱ -عنه. عن صَفُوان ؛ عن عبد الرهن بن الحجّاج 
قال : سالت أبا عبد الله اتف عن العيّة . فقلث : بأتيني الرجل 
فيقولٌ : اشر الشاغ ازبخ فيه كذا وکذا » أرضيه على الشيء من البح 
تتراضی به . ثم انلق فافشري الماع من له لولا مکائه ارذ نم آنه 
به فابیغه . قال : ما ای بہذا باس لو هت الماع قل آن بي 
من مالك . وهذا عليك بالنيار إن شاء اشتَّراهُ منك بعد ما تائیه وان شاء 
رده لس أزی به باساً . 














4 ۰ ۲۲ -عنه » عن فا » عن عبد احمید بن سد قال : 
قلت لاي الحسن تف : إا عاج هذه ورتما جاءنا الرجُلّ بل 





از خریدن آن جنس صورت خواهد گرفت. 

۰( ) * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: برداشت پول نقده چه 
صورت دارد؟ من توضیح دادم که مشتری می‌آید و می گوید: فلان متاع را برای 
من خریداری کن و ده درصد سود برای خود منظور کن. من او را با انزده درصد 
راضی می کنم و به توافق می‌رسیم. سپس می‌روم و همان ماع را برای او 
خریداری می کنم و بعداًبه او می‌فروشم. اگر معامله او نباشده من چنین متاعی را 
نخواهم خرید. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: من در این معامله 
اشکالی نمی‌بینم: در این صورت اگر متاع خریداری شده قبل از معامله با این 
مشتری تباه شود و بسوزده خسارت بر تو وارد شده است. مشتری نیز صاحب 
اختیار است که بعد از مشاهده آن متاع» معامله را صورت بدهد و یا رد کند. من 
در این نوع معامله اشکالی نمی‌بینم. 

۲۷۲۰ * ۲۲- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: من در معاملات 
«برداشت پول » شرکت می کنم: مشتری می آبد و قماشی می‌خواهد که من 








ج 
الا تشه اه بذلك السَعْر الذي قاطشه علیه لا رید شا ود 
قال : لا باس . 


۰ ۲۳ -عنه » عن ابن اي عُمَير» عن حفص بن سوفن 
eee SE‏ 1 


نله امز النجد 0 ا هذا فاس ویشولون | إن جاء ب 





ندارم. با او وارد گفتگو می‌شوم و قیمت آن قماشی را که او می‌خواهد و من 
هنوز نخریده‌ام با او قطعی می کنم سپس آن قماش را خریداری می‌کنم و با مبلغ 
طی شده بی کم و زیاد به او می‌فروشم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوالحسن 
گفت: اشکالی ندارد. 

۰ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مشتری به قصد 
تبیه پول نقد به بازار بیابد و من برای او جنس مناسبی خریدای کنم و بعداً نسیه 
به او بفروشم و سپس با وجه نقد در همان مجلس آن جنس را بازخرید نمایم» چه 
صورت دارد؟ ابرعبدالله گفت: در این گونه معاملات: اگر مشتری حق آن را 
داشته باشد که اگر خواست» متاع را به خودت بفروشد و اگر نخواست به 
دیگران بفروشد. و تو نیز حق آن را داشته باشی که اگر خواستی خودت کال را 
از او بازخرید کنی و اگر نخواستی بازخرید نکنی تا او به دیگران بفروشد. معامله 
اشکالی نخواهد داشت. من گفتم: فقہای مدینه تصور می کنند که این معامله 
فاسد خواهد بود. می گویند: اگر مشتری آن جنس را چپارمه بعد به او برگرداند 
و بفروشد» اشکالی ندارد. ابوعبدالله گفت: دیرتر و یا زودتر فرقی ندارد. این 
گونه معاملات بی‌اشکال است. 





دفتر تجارت و معیشت ۳ 
افهرضَلعْ ۲ قال : فقال : إا هذا تقدیم وتأخیر . فلا باس . 


۶ ۰ ۲-عنه , عن صان » عن منصوربن حازم قال : 
قلت لاي عبد الله تتف : الرجل یرد أن ین من رل عة فيقول له 
الرجل : أا اص بحاجتي منك فاأنغطني حتی فتري . فياخحدٌ الدراهم 
فيشتري حاجّته ثم تيء بها إلى الرجُل الذي له المال يدها إليه . 
فقال : أليس إن شا باعه وان شاء 
ییعْ ؟ قلت : نّم . قال : لا باس . 











ی وان شاء ترد وان شاء | 





۶ .۰ ۲۰ امدین محمد عن علي بن اطکم » عن سیف بن 


عميرة » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله اتف عن رل 





توجه: به حدیث ۲۹۵۱ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۷۲۷۴ * ۰ ۲- به ابوعبدالله صادق علیه‌السلام گفتم: مشتری به یک 
تاجر بازاری مراجعه می کند و می‌خواهد وجه نقدی برداشت کند. لذا به تاجر 





بازاری- که با هم معامله دارند- می گوید: من صلاح خود را بہتر می‌شناسم. 
شما وجه نقدی به من بسپارید تا متاع مناسب را خریداری کنم. مشتری وجه نقد 
را می گیرد و متاعی را برای آن تاجر می‌خرد و به حضور او می آورد تا بعد از 
توافق» سفته آن را بدهد و همان متاع را به صورت نسیه از تاجر بخرد و سپس به 
صورت نقدی بفروش برساند. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مگر 
نه آن است که اگر صلاح خود را بداند آن متاع را می‌خرد و اگر نخواهد 
نمی‌خرد؟ و آن تاجر هم اگر بخواهد جنس خود را به او نسیه می‌فروشد و اگر 
نخواهد نمی‌فروشد؟ من گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۲۷۲۳(۴) * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مشتری می‌آید و قماشی 
می‌خواهد که من ندارم. من وجه نقدی به او می‌دهم و می‌گویم با این وجه نقد 
هر جا قماش مطلوبت را یافتی خریداری کن و بیاور. مشتری می‌رود و به وکالت 





۱ گزیدۂ تہذیب 
ا . قال : لیس عندي وهله راهم فده فاشتر 






الس إن دب الوب من مال. الذي أعطاءٌ الدُراهم ؟ فقلت : بلى . 
فقال : إن شاء افَْرَّی وان شاء لم یر . قلت : نعم . فقال : لا باس 


¢ 


9 ) ۰ ۲۹ - عمد بن جمد بن جى » عن الحسن بن علي » عن 
العباس بن عامر » عن آبان » عن عبد الرحمن بن اپ عبد اب عن ي 
عبد الله راتخن أله قال : لا تقبض ما تن . یقول : لا 
بالك غلیه. 





8 .۰ ۳۱ الحسين بن سعيد» عن صُوان ؛ عن العلا بن 
ززین واد بن عیسی » عن خریز ؛ جیعاً » عن محمد بن مسلم » عن أي 








من قماش دلخواه خود را می‌خرد و می‌آورد تا از من خریداری کند. این معامله 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: آیا چنین نیست که اگر طاقه قماش قبل از 
فروختن به این مشتری سرقت شود» مال همین تاجری به سرقت رفته است که 
وجه نقد را به مشتری داده است؟ من گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: و اگر مشتری 
پشیمان نشود» قماش را از این تاجر می‌خرد والا نمی‌خرد؟ من گفتم: چرا. 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۲۷۴ * ۲۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بدین منظور که طلب خود 

| وصول کنی» جنس را نسیه به بدهکار خود مفروش که بعداً با وجه نقد از او 
خریداری کنی و او پول نقد را بابت بدهکاری به تو برگرداند. 

توجه: به حدیث ۲۹۵۲ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۷۲۴ ۰ ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) ب اگر کسی به دلال 

قماش بگوید: این طاقه را به ده درهم بفروش» آنچه بیشتر بفروشی مال خودت 





دفتر تجارت و معیشت 1۵ 
عبد الله رتف أنه قال في رل قال لرجل : بُ ثوبي هذا بعَشَرَة راهم 
فا صل فهو لك . قال : لیس به بأس . 


4۷۲ ۳۲-عنه عن ابن آي عُر عن میل بن تراچ 
e E e I‏ از 
اد عل كذا وكذا فَهُ لَك . فقال : لا باس . 

(۷۷) ۲۳ -عنه ‏ عن محمد بن الیل عن أي الاح 
انا + وعثمان بن عیسی » عن ماع » جيعاً » عن أي عبد الله لي 
اه ميل عن رب یمالغ لمل الوق وقد ؤمواعلبهم 
ويقولون : بغ فا ارت فَلَلُ . قال : لا باس بذلك ولكن لا بيعم 











۷(9( ۴۲-عنه» عن صَفُوان » عن ابن مال » عن محمد 
تا یا ن واي > جیما 
عن أي عبد الله اتف قال : قم لاي عبد الله دشتد ماع من مص 


باشد. معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۷۲۷۴ * ۰ ۳۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۲۷۷۴ * ۳۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر بازاریان قماشی را 
به دلال دوره گرد بدهند و بگویند: بہای این طاقه ده درهم است» هر چه بیشتر 
بفروشی مال خودت خواهد بود. چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
اما نمی‌تواند رأس‌المال کند. 

۴ ۰ ۰ ۳4- برای ابوعبدالله صادق (ع) کالایی از مصر وارد شد. 
ابوعبدالله ولیمه‌ای ترتیب داد و سوداگران را دعوت کرد تا کالا را ابتیاع کنند. 
سوداگران گفتند: ما در برابر هر ده درهم سرمایه دوازده درهم تقدیم می کنیم. 





۳ گزید؛ تہذیب 

ْصَنم طاماً ودعا له الا ۱ فقالوا : ناه منك به رات . فتال هم 
آبو عبد اله داش : وم یکون ذلك ؟ فقالوا : في کل عشرة آلاف 
ألم . فقال : ان آبیمکم هذا التاع با غشر ألفاً . 








۶ ۳۹ عنه . عن صُفُوانْ » عن فضالَةَ » عن العلا قال : 





۳٢ ۰‏ عله » عن فضالة » عن أبان » عن محمد قال : قال 





أبو عبد الله داش : ان ره بيع عَشرة أخد عفر وعَشرة اي شر ونحو 
ذلك من الم . ولکن أبیفك بکذا وکذا مُساوَمَةٌ . وقال : أتاني ماع من 


ابوعبدالله به آنان گفت: این سود» در مجموع معامله چه مبلغ خواهد بود؟ آنان 
گفتند: ده هزار درهم سرمایه شما را به دوازده هزار درهم می‌خریم. ابوعبدالله 
گفت: من ابن کالا را به دوازده هزار درهم فروختم به شما. 

۷۲۶ ) * ۳۵- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: انسان می‌خواهد متاعی 
را بفروشد و به مشتری می‌گوید: من با سود ده دوازده و ده بازده معامله می کنم. 
آبا اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. این گفتگوی معامله می‌باشدنه 
خود معامله. بعد از آنکه توافق کرد؛ معامله باید به صورت جمعی باشد: بگوید 
من این متاع را به این قیمت فروختم. 

-۳٩  * ۲۷۳۰۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من معاملۀ ده یازده و ده 
دوازده و امثال آن را نمی‌پسندم. من معامله جمعی را می‌پسندم که بگویند این 
کالا را به صد و بیست درهم فروختم. ابوعبدالله گفت: متاعی از مصر رسیده بود 
که می‌خواستند ده دوازده بخرند. برمن نا گوار بود که رأس‌المال را محاسبه کنم» 
لذا به صورت جمعی» کالار را یکجا قیمت گذاری نمودم. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۷ 


مص فکرخت أن أبيَةُ کذلك وغظم عل فبغته اوه 


4 ۲۷ -عنه عن اضر بن سوبد عن القاسم بن 


سليمان » عن جاح الدائِنيّ قال : قال أبو عبد الله داشته ۰ ان رهب 








زه وئة واه ولک أ 
9 ۳۹-عنه؛ عن وان رال » عن العلا ۰ عن 
الشاغ معا 





یر 1 بی حى لا را اس ماله أيه مُرابْحة 
ين له ما مه 


۳۳ 0 - عنه » عن صفوان » عن ابن مسکان » عن الب 
قال : سالت ابا عبد الله مت عن قوم اشتروا با فاشتركوا فيه جیعا و 


یقسموه ایصلح لاحد منم بیع بره قبل أن یقبضه ؟ قال : لا باس به . 


۴(۰ ) * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث قبلی مشابه 
است). 

-۳٩ * ) ۰‏ از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان متاعی را به صورت جمعی و یکجا بخرد و سپس هر قماشی را جداگانه 
قیمت بگذارد تا جمعاً با مبلغ پرداختی برابر شود» در این صورت می‌تواند 
رأس‌المال کند و هر قماشی را جداجدا با سود مشخص بفروشد؟ آن حضرت 
گفت: نه. مگر آنکه برای مشتری معلوم کند که قماش را خودش قیمت گذاری 
کرده است. 

۲۷۳۳۶ * .۰ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر چند نفر بزاز به 
شرکت هم یک عدل قماش بخرند و قبل از تقسیم طاقه‌ها یک نفر از شرکا* 
بخواهد سپم خود را بفروشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
ابوعبدالله گفت: قماش همانند گندم نیست. گندم را باید پیمانه کنند و سپس 








۸ گزید؛ تہذ 


وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام . ان الطعام يكال . 


۲۷۳-۶ 4۱ -عنه عن القاسم بن محمد عن بان عن منصور قال : 
ا سا فته کل وا نزن انه 








۷ :4۲۷۲۳ ۳ -عنه عن فضالة . عن أبان »عن 
اي عبد اه قال : سالت أبا عبد الله لشف عن السّمسار 
تیه ر ی ينا 






بت زاو دا گر وت . قال : لا باس . 


مالک شوند. 

۲۷۳-۲ * 4۱ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی 
بخرد که با پیمانه و ترازو خرید و فروش نمی‌شود؛ آیا می‌تواند قبل از تحویل 
گرفتن متاع» رأس‌المال کند و کالا را با سود مشخص بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر جنسی باشد که با پیمانه و ترازو مشخص نمی‌شود؛ اشکالی ندارد. با وجود 
این؛ اگر کالا را تحویل بگیرد که حق او عیناً مشخص شوده سپس بفروشد از هر 
گونه عیبی بدور خواهد بود. 

۲۷۳۸-۷۰ * 4۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان به دلالی 
که اجرت می گیرد» مقداری وجه نقد بدهد تا برای او کالای مخصوصی را 
خریداری گند و با او شرط کند که اگر کالای تو مطابق میل من باشد می‌پذیرم 
والا نمی‌پذیرم. دلال برود و کالا را خریداری کند و بیاورد و به انسان بگوید: اگر 
می‌پسندی کالا را بپذیر والا ب رگردان. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. 





دفتر تجارت و معیشت 1٩‏ 
(۷۳) ۰ 64 -عنه ‏ عن اضر بن سود » عن عاصم بن ميد 
عن أبي بصیر قال : سالت أبا عبد الله رة عن الرّجُل يقول لجل : 
لي ماع ایح بيني وبينك . فقال : لا بأس . 
 (‏ 4۵ -عنه ‏ عن مان » عن آیسوب بن راشد » عن 
مير باع الطي قال : قلت لايي عبد الله ند : إا تغنري الساغ 
ني الرجل فیقول : کم قفوم عليك ؟ ناقود : بکذا وکذا . 
؟ فقال : إذا له مُرابحةٌ كان له من الْظرة بل مالك . 
سرعب وقلت : نا . فقال : بمُا؟ قلت : ما في الارض 





شوب بیع مراب ری مني ولو قضغث من راس الال حى أقول : 


مغ بکذا وکذا . قال : فلا رای ما ق عل قال : لا لش لك باباً 





۰ (۲۷۳۵) * 4 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر تاجر به دلال خود 
بگوید: متاع پرسودی برای من خربداری کن» و من سود آن را با تو نصف 
می‌کنم. چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
توجه: به حدیث ۱۰۰۵ گزیده فقیه مراجعه شود. 

-٤۵ * ۲۷۲۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما جنسی را دو ماهه 
خریداری می کنیم» مشتری که می‌آیده می‌گوید: این کالا به چه مبلفی تمام شده 
است؟ من می‌گویم: به فلان مبلغ. بالاخره توافق می‌کنیم و با درصد معینی سود؛ 
کالا را به او می‌فروشم. ابن معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر درصد 
سود را مشخص کنې» باد به او دو ماه مبلت بدهی چنانکه خودت دو ماهه 
خریداری کرده‌ای. من گفتم: انالله و اناالیه راجعون. پس ما به تباهی اندریم. 
ابوعبدالله پرسید: چرا؟ من گفتم: از این رو که هیچ قماشی را نمی‌توانم بدون 
رأس‌المال بفروشم» گرچه خسارت بدهم و بگویم: پنج درصد ضرر می‌دهم. 
ابوعبدالله که اضطراب و نگرانی مرا دید گفت: راهی برایت نگشایم که 
اضطرابت را برطرف سازد؟ به مشتری بگو: این کالا به فلان مبلغ برای من تمام 





۲۰ گزیدۂ تبذیب 


یکون لك فيه رم منه ؟ فلْ: قام عل بكذا وکذا . وأييشك بزيادة کذا 
وکذا . ولا تقل : برح . 

۷ ا -عنه . عن عل بن اللعمان » عن ابن كان عن 
عیسی بن أبي منصور قال : سالت آبا عبد الله ناتف عن الوم یرو 
ابراب روي أو اوري أو القوهي بر الربشل مهم عَشَرَةَ اواب 
ویفترط علیه جیازه کل توب برح مه راهم او ال او اک . فقال : 
م . ارایث إن م تجذ فيه خياراً بر عسة آثواب ووَجذت 
. فقال له إسماعيل اب ۱ 








هم قد روا عليه آن ینوا منه 





أثواب . فرَدُ عليه مراراً . فقال أبو عبد الله باشتد : فا فرط 


غلیهم آن اد جیازها . ارایت إن | نجذ لاه ود یه شواه . 


شده است و من ده درصد بر این مبلغ می‌افزايم و می‌فروشم. مگو با ده درصد 
سود می‌فروشم. 

-4٩ * ۷۷۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر تاجره یک عدل 
کرباس هراتی و یا کرباس مروی و طبسی وارد کند و مشتری بگوید: من ده طاق 
آن را با سود پنج‌درهم و یا کمتروبیشترخریداری می کنم ولی با این شرط که نوع 
ممتاز آن را جدا کنم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: من این 
معامله را نمی‌پسندم. اگر مشتری قماش را بازبین کند و فقط پنج طاقه؛ آن ممتاز 
باشد و بقیه غیرممتاز باشد» تکلیف او چیست؟ اسماعیل فرزند ابوعبدالله صادق 
گفت: پدر جان تاجر شرط کرده است که باید ده طاقه آن را بردارد. ابوعبدالله به 
او پاسخ نداد تا چند نوبت که اسماعیل سخن خود را تکرار کرد و ابوعبدالله 
گفت: و مشتری هم شرط کرده است که نوع ممتاز آن را به این قیمت بردارد. 
اگر بعد از وارسی ببیند که فقط پنج طاقه آن ممتاز است» چگونه پنج طاقه 
غیرممتاز را با پنج طاقه ممتاز به یک قیمت بردارد؟ ابوعبدالله گفت: من این 





دفتر تجارت و معیشت ۳۱ 
۰ 
وی 





+۰۳ ابن محبوب » عن آي لاد عن آي عبد اھ ۰ 


۷ اتف قال : لا باس بأجر سار . 





للناس یب وم بشيء ممن . نما هو پنزلة الأجراء. 


(۲۷۳۹) ۰۲- أحمد بن محمد بن عیسی » عن العباس بن عامر عن 
ی و ون و باه نب فلن 





قال : لار قلت قلت : ل۴ قال : اس أن إفا زفشه انت أن 
ثفظی به وس من ثمنه ؟ قلت : نغم . قال : لا رة 

( 4 ۳٠-عنه‏ عن علي بن الحكم » عن عبد الملك بن عت 
قال : سالت ابا الحسن مومى رتف عن الرجل تام منه طعاماً او ایشا 





معامله را دوست نمی‌دارم. 

-٤۷ * ۲۷۳۸۶‏ ابوجعفر باقر(ع) گفت: حق‌العمل دلال» اشکالی ندارد: 
دلال در مقابل اجرت معین برای این و آن کالا می‌خرد. دلال در حکم اجیر است. 
۲۷۲۴ * ۵۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: بافنده‌ای منسوجات 
خود را برای فروش می آورد. من طاقه‌ها را به بازار قماش عرضه می کنم و چون 
به قیمت رسید» مبلغی بر آن می‌افزايم و برای خودم برمی‌دارم. این معامله چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این گونه معاملات را دنبال مکن. من گفتم: چرا؟ 
"بوعبدالله گفت: غیر از این است که دوست داری طاقه‌ها را ارزانتر قیمت کنند؟ 
گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: این معاملات را دنبال مکن. 

۲۷۰۰ * ۵۲۳ از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر من از تاجری 
گندم بخرم و با کالای دیگری خریداری کنم و شرط کنم که نباید ضرر کنم. آیا 
چنین شرطی امکان دارد؟ و اگر امکان دارده تا چه حد قابل اجرا است: 





۳۲ 
منه متاعاً على أن یس 


. وکیف يستقيم 





وخذ ذلك ؟ قال : لا يبي 


: اخحسنْ بن محبسوب » عن أي محمد السوابشي قال‎ - ٤ (VN) 





سمعت رجلا یسال آبا عبد الله تت عن رجُل ای من رجُل مَقاعاً 
بای لل مھ ف باه من رجل آخحز رک آله آن باشذ منه منه حال 
والرَبحَ . قال : ليس عليه الا بشل الذي افْرّی: إن كان نفد شيئاً فله 
مشل ما فد . وان ۸ يكن نفد شین فالمال عليه إلى الاجّل الذي افَْراه 
إلبه . قلت له : فان كان الذي تراه مضه 


من خقّه إلى الأجل الذي اشتراه . 








 ۷(‏ ۵۵ اخحسنْ بن عمد بن سُماعةٌ » عن صَفُوانْ » عن ابن 
مُلكان » عن هديل بن دق الطخان قال : سالت أبا عبد الله برف 


ابوالحسن گفت: چنین شرطی سزاوار نیست. 

اا د -۵٤‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را 
خریداری کند که یکسال بعد بہای آن را بپردازد و با قید رأس‌الماله چند 
درصد سود بگیرد و به دیگری بفروشد. آیا می‌تواند بهای آن را نقداً دریافت گند 
و سود هم بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: تاجری که رأس‌المال می کند باید شرایط 
معامله را با مشتری خود حفظ کند: اگر خودش با وجه نقد خریده است می‌تواند 
از خریدار خود وجه نقد بگیرد و اگر خودش دوماهه و یا ششماهه وجه آن را 
می‌پردازد باید به مشتری خود نیز همان مدت مبلت بدهد. من گفتم: اگر این 
خریدار صاحب ثروت نباشد که از پرداخت او در سر موعد مطمئن باشد» چه بايد 
کرد؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند وثیقه بگیرد تا در سر موعد طلب خود را بگیرد و 
وثیقه را بر گرداند. 


۷۴ "۰ ده- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی 





دفتر تجارت و معیشت ۲۳ 
عن الرجُل يف التاع أو الشوب فینطلق به إلى منزله ولم ينقد شیشأً فيبدو 
له فیردٌه . هل ینبغي له ؟ قال : لا . الا أن تطيب نفس صاحبه . 





(Vir)‏ 7 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن 
اسماعيل بن عبد الخالق قال :سالته فقلت : لا نبعث الدراهم إلى الأهواز 
ها صرف فیشتری لنا بسا متاع ثم نکتب روزناجة یوضع علیه صرف 
الدراهم » فإذا بعنا فعلينا أن نذکر صرف ارام في الراب ویزینا عن 
ذلك ؟ قال : إذا كان مُرابْحة ابر بذلك وإن كان مُساوَمَةٌ فلا باس . 
باب العيوب الموجبة للرد 

۷44( ۱ الحسین بن سعید» عن موسی بن بر » عن 
عن أي جعفر باشتد قال : ما رل افَْرّی شَيْعاً وبه عَيْبٌ أو عورم 








خریداری کند و قبل از آنکه بہای آن را پرداخته باشد» متاع را به منزل ببرد ولی 
پشیمان کند و متاع را به صاحبش برگرداند که معامله را فسخ کند. آیا چنین 
حقی دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر آنکه فروشنده از جان و دل رضایت بدهد. 

۷۳۴ * «۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما دراهم خود را از 
کوفه به اهواز می‌فرستیم که صرف خوبی دارد و دستور می‌دهیم که از اهواز 
برایمان قماش لازم را خریداری کنند. ما صرف پول را در دفتر روزنامه خود ثبت 
می‌کنیم تا اصل بہا را مشخص نماییم. حال اگر این قماش را با مشتری 
رأس‌المال کنیم؛ باید موضوع صرف پول را نیز تذ کر بدهیم؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر به صورت رأس‌المال باشد؛ به مشتری اطلاع بده و اگر راس‌المال نباشده 
اشکالی ندارد. 

عیب و عوار» حق فسخ 

۰ ) * ۱- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر کس کالایی بخرد که 
معیوب باشد بیآنکه صاحب کالا به او اطلاعی داده باشد و یا خودش مطلع شده 








» الحسينْ بن سعید . عن القاسم بن حمد » عن آبان‎ - 6 {Vio} 
: عن عبد الرمن بن آي عبد له فالا سمعت آبا عبد الله بالف يقول‎ 


ری فوفع علبها ُوجذ بها عيام يردها ورد البائع عليه 








:۹۷ عنه » عن فَضالَة » عن أبان » عن زرارة » عن أي 
جعفر بش قال : كان عل بن الحسين علیهیا السلام لا يرد الي لیس 
بل إذا وطنها . کان ی من تما بقذر عیها . 








۷ ٩-عنه‏ . عن صَفُوانٌ بن بجی » عن منصوربن حازم + 
عن أبي عبد الله داشتد في رل شى جارِيَةٌ نوم عليها . قال : إن 
باشد» اگر در آن کالا تصرف کند و بعداً متوجه عیب و عوار کالا گردد» دیگر 
نمی‌تواند معامله را برگردانده زیرا معامله در اثر تصرف قطعی می‌شود و صاحب 
کالا باید از بہای کالا به ميزان نقص آن کسر بگذارد و به مشتری برگرداند. 
*(۲۷۵) * - ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: هر گاه کسی کنیزی 
ابتیاع کند و با او به بستر بروده سپس در او عیبی بیابد» نمی‌تواند کنیز را 
برگرداند بلکه باید به فروشنده اعلام کند تا تفاوت قیمت را به او برگرداند. 
*(۲۷۵) * ۵- جدم ابومحمدعلی‌بن الحسین امام سجاد علیه‌السلام بر اين 
شیوه بود که اگر کنیزی بخرد که آبستن نباشد و با کنیز به بستر برود و بعداً 
معلوم شود که عیبی دارده کنیز را برنگردانده بلکه تفاوت قیمت دریافت کند. 
۲۷۷۰ * .و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان کنیزی 





دخرد و با او به بستر بروده سپس عیبی در او مشبود شود چه تکلیفی دارد؟ 





دفتر تجارت و معیشت ۲۵ 
وَجَدَ با عیاً فیس له أن يردها » ولکن یرد عليه بقتر ما نقَضَها لیب . 
قال : قلت : هذا قول عل لت ؟ قال : عم . 
(۲۷4۸) ۷-عنه عن ادبن عیبی قال : سمعت أبا 
عبد الله انف يقول : قال عَلٌ بن الحسين عليه) السلام : كان القضاء 











الأول في الرجل إا رى الم نها ثم هر على غّب أن الع لازم 
وله آزش الب . 


( . ۸4-عنه. عن صَفُوانْ ؛ عن حمد بن مسلم » عن 
أحدهما علیهیا السلام أله سل عن الرجُل یام الجارِيّة فيع علیها ثم یج 
بها عيبا بعد ذلك . قال : لا يردها على صاحبها ولکن یوم ما بين 
العّيْب والصَحُة فْرَدُ على البتاع . معاد الله أن یل ها أجرأً . 

ابوعبدالله گفت: حق ندارد معامله را ب رگرداند» بلکه باید تفاوت قیمت دریافت 
کند. من گفتم: این فتوای امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام است؟ ابوعبدالله گفت: 
بلی. 

۲۷۸۴ * ۷- جدم ابومحمد علی‌بن الحسین (ع) می گفت: فتوای اول 
بر این بود که اگر کسی کنیزی ابتیاع گند و با او به بستر بروده سپس عیبی در 
او مشود شود معامل او قطمی خواهد بود و فقط حق دارد تفاوت قیمت دریافت 
کند. 

۷۴ * . م- از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: 
اگر انسان کنیزی ابتیاع کند و بعد از مباشرت متوجه شود که عیبی دارده چه 
تکلیفی دارد؟ آن حضرت گفت: خریدار حق ندارد کنیز را به فروشنده 
برگرداند» بلکه باید تفاوت قیمت را مشخص کند و از فروشنده دریافت کند. 
پناه بر خدا. مبادا که برده را برگرداند و فروشنده برای کامیابی اجرتی دریافت 


دارد. 


۳ گزید؛ تہذیب 
 ۲۷۰۰(‏ ٩-احدّین‏ محمد عن محمد بن جى » عن طلْحَةَ بن 





وتقوم وفيها الداء » ثم برد البائ على البشاع فضل ما بين الصَخّة 
والداء . 


(1V1)‏ ۰ اس بن عبوب + عن سنان قال : سألت آبا 
عبد الله بش عن رل اث افنری جاريةٌ فوطتها . قال : 
رها على الذي ابعاها منه ویر عليه ضف عشر قیمتها لنكاحه إيُاها» 
وقد قال عل داشتد : لا ترد الي ینت بحل إذا وطتها صاجبُها یوضع 
عنه من تما درب إن کان فها . 








بن إبراهيم » عن أيه » عن ابن أي عبر + 


ء١‎ (Vo) 





۲۷۵۰۶ * یک نفر کنیزی ابتیاع کرده و بعد از مباشرت عیبی در او 
دیده بود. داوری به نزد جدم امیرالمومنین (ع) بردند. امیرالمومنین فرمود: کنیز 
را بابد یک نوبت بدون عیب قیمت بگذارند و با توجه به علت و دردمندی 
مجدداً قیمت بگذارند و فروشنده تفاوت قیمت را به خریدار برگرداند. 

۲۷۵۱(۰) * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان بی‌اطلاع و 
بی‌توجه کنیزی بخرد که آبستن باشد و با او مباشرت کند» چه تکلیفی دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: باید کنیز را به فروشنده برگرداند و پول خود را دریافت گند و 
به خاطر مباشرت با کنیز» یک بیستم همان قیمت را به فروشنده بدهد. جدم 
امیرالمومنین (ص) گفته است: کنیزی که آبستن نباشد و خریدار با او مباشرت 
کند» گرچه عیب او مشبود شوده حق ندارد او را به فروشنده برگرداند. فقط حق 


دارد تفاوت قیمت دریافت کند. 





۲۷۵۲۶ * ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کنیزی که آبستن نباشد و 





دفتر تجارت و معیشت ۲۷ 
عن جمیل بن صالح ‏ عن عبد اللك بن غشرو» عن أبي عبد الله بت 
قال : لا ره الي لي ث بل إذا وطنها صاجبها وله آزش انیب » ونرد 
ابل ویرد معها نصف عشر ق 
(۲۷۳) ١٠-أبوالغراء‏ عن فضیل مَوّل محمد بن راشد قال : 
سالت ابا عبد الله ساف عن رل باع جاربة سح 














به حى وهو لا یلم نتکخها 
الذي اشنری . قال : يردها ويرد نف عشر قيمتها. 

.۰ ۱۷- ادبن محمدبن عیسی » عن أي همام قال : 
سمعت الرضا يقول : یرد الملوك من احداث ال . من ابنون 
وابذام والبرّص . فقلنا كيف یرد من اخداث السْنة ؟ فقال : هذا أوّل 
السنة يعني الحرّم - فإذا اشر 
الخصال, ما بيك وبين ذي الحجُة فده على صاجبه » فقال له محمد بن 








علوکاً فوْجَّذْتٌ فيه شيئاً من هذه 





خریدار با او به بستر برود قابل برگشت نخواهد بوده و در صورتی که معیوب 
باشد» خریدار می‌تواند تفاوت قیمت دریافت کند. اما اگر آبستن باشد و خریدار 
ندانسته با او به بستر برود» باید کنیز را به فروشنده با ز گرداند و بہای پرداختی را 
دریافت کند و یک بیستم بہای کنیز را به فروشنده تقدیم کند. 

۷۵۳۲ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی مشابه 
است). 

۰-۴ ۰ ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: برد زرخرید ظرف 
یکسال با عروض دیوانگی» جذام و پیسی مرجوع می‌شود. ما پرسیدیم: چگونه 
ظرف یکسال؟ ابوالحسن گفت: اینک اول سال است که با محرم آغاز می‌شود؛ 
اگر برده‌ای خریداری کردی و تا سال آینده آخر ماه ذیحجه یکی از این عیبهای 
سه گانه در او آشکار شد» حق داری برده را به صاحبش ب رگردانی و پول خود را 
دریافت کنی. از حاضرین مجلس یک نفر گفت: اگر فرار کند؛ در شمار عیبها 
محسوب می گردد؟ ابوالحسن گفت: اگر برد زرخرید از دست خریدار فرار کند» 








ل قال : سمعْ الرضا تف يقول : یره 
ی اس : من اجون وابذام والبرّص . قال : فقلت : 
تقال : هذا زد السنة - يعني الحرّم - فإذا 









شنز 


4۷۵18 ۰ ۲۰ أدبن محمد عن أي عبد الله الضراء » عن 
خریز » عن زرارة قال : قلت لأي جعفر لف 
الشوق فنولدها ثم بجي؛ الر جل عل نبا جاريته یس و 
یب . قال : فقال لي :یرالیه جاریته وْعْوْصّه ما افع . 

محمد بن الحسن الصمُار» عن معاوية بن حكيم » عن ابن 
أي عُمير » عن جيل بن دراج » عن أي عبد الله سلف مثله . 


الجارية من 














حق ب رگشت ندارد» مگر آنکه دو شاهد عادل گواهی کنند که این برده از دست 
صاحب اولش نیز فرار کرده است. 

 * )۲۷۵۵(*‏ ۱۹- ابوالحسن الرضا (ع) می گفت: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۲۷۵۶ * ۰ ۲۰- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر انسان از بازار 
برده‌فروشان کنیزی خریداری کند و مدتبا بگذرد که فرزند هم بیاورده سپس 
یک نفر مدعی بیاید و دو شاهد بیاورد که این خانم کنیز او است: نه آن را 
فروخته و نه به کسی بخشيده. تکلیف انسان چه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: 








اید 


کنیز را به صاحبش برگرداند و به خاطر انتفاع و کامیابی از کنیزه مبلغی هم به 
او پرداخت کند. 


دفتر تجارت و معيشت ۳ 
۷۶ .۰ ۲۳ أحدبن محمد » عن اس بن سعید ؛ عن أخيه 
الحسن » عن رُرغْ عن سماغة قال : سألته عن رش باع جاريةٌ على أنها 
بكر فلم تجذها على ذلك . قال : لا رد عليه ولا تب عليه شيء له 
یکون یبن حال مرض أو أن یمه 
۷۸ ۰ ۲۰ الحسنُ بن محبسوب » عن مالك بن عَطيّة » عن 
داود بن رد قال : سألت أبا عبد الله بف عن رجل اشنری جارية 
مدرك فلم نحض عنده ختی مفی ها َة شر ويس بها ْلّ. قال: إن 
کان مھا تحیض ول ین ذلك من بر فهذا عيب رد مه . 
(۷۹) .۰ ۲۷ - اد بن محمد بن عیبی » عن محمد بن أي عُمُیر» 
عن جيل بن دراج » عن مير قال : قلت لأبي عبد الله داشتد : الرجُل 

توجه: خریدار کنیزء باید بہای پرداختی را از فروشنده پس بگیرد. 

۷۷۲ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
بخرد با این قرار که با کره باشد؛ ولی او را باکره نیابده چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: نمی‌تواند کنیز را ب رگرداند و با از فروشنده تفاوت قیمت مطالبه 
کند» زیرا دوشیزگی و بکارت گاهی در اثر بیماری و یا حوادث غیرعادی از 
دست می‌رود. 
۲۸۴ * ۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
بخرد که در سن بلوغ باشد و ظرف شش ماه در خانه او عادت نشوده در صورتی 
که تأخیر عادت حیض به علت آبستنی نباشد» جزء معایب محسوب می‌شود؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر همسالان آن کنیزه عادت می‌شوند و عارضه پیری در میان 
نباشده تأخیر عادت» از جملة عیوب است» می‌تواند کنیز را به صاحبش ب رگرداند. 
۷۴ * ۰ ۲۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان یک مشک 
روغن زیتون بخرد و بعد از خالی کردن مشک در ته آن مقداری تفال زیتون 
ببیند» می‌تواند معامله را برگرداند؟ ابوعبدالله گفت: اگر معلوم باشد که روغن 











يري زق یب فیجد فيه دزبیاً . قال : ان کان شيء یلم أن انرب 


یکون في الزیت فیس له آن یره وان لب م فلّه آن یرذه. 
یعلم فله آن یر 





باب ابتیاع الحیوان 
۳- الحسین بن سعید » عن صَضوا » عن ابن نان 
قال : سالت أبا عبد الله اتف عن الشرط في الإماء الأ تباغ ولا شورّث 
ولا توب . فقال : جوز ذلك غير اليراث . فا تورث . لان كل شرط 
خالق | سنان : وساك عن ملوك فيه شرکاء 





فباع آخذهم تیه فقال أحدهم : أنا ای به . أله ذلك ؟ قال: نعم إن 
کان واحداً . 


زیتون تا این حد تفاله دارد» خریدار نمی‌تواند معامله را برگردانده و اگر چنین 
نباشد» می‌تواند مشک زیتون را ب رگرداند. 
توجه: به حدیث ۲۷۰۹ گزیدۀ کافی مراجعه شود. 


برده » دام » چارپا 
۲۷۰۴ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان برد خود را 
بفروشد و با خریدار برده شرط کند که او را به دیگری نفروشد و به ارث نگذارد و 
به کسی نبخشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این شرابط معتبر است» جز 
شرط ارث که برخلاف قرآن است و بی‌اثر خواهد بود. من پرسیدم: اگر چند نفر 
به شرکت هم مالک یک برده باشند و یکی از آنان سیم خود را بفروشد» و 
شریک دیگر بگوید: من سزاوارترم که سبم او را بخرم. آیا حق شفعه این شریک 
قطعی است؟ ابوعبدالله گفت: بلی حق شفع؛ او قطعی است اما در صورتی که 
فقط یک شریک داشته باشد و بخواهد مالک شخصی و بی‌شریک آن برده شود. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۱ 
۱ .6 -عنه » عن اضر بن سود » عن ابن سنان » عن أي 
عبد اله ملف قال : لا باس بان ييب الرجُل الرقيق من الي والودان 
وال وابقلیب والولوة من الأعراب . قال ابن نان قال ایو 
عبد الله دش : في الرجل ی 
مر من الامصار . قال : لا يرجه من بعن إلى بعتر آخر » إن كان 
صَفیراً . ولا تشتره . وان کان له أمٌ نطابّث تفشها وتفشه فافشره إن 








الغلامّ أو الجارية وله أخ. أو ات ار ام 





 1(‏ ۷-عنه. عن ابن فضال » عن أبان » عن زرارة 
وصَفْوان » عن ابن مُْکانْ » عن محمد اللي + وابن ن آي مر عن 
کي عن ال » عن أي عبد الله ساف جيعاً : انا سالاه عن رجل 

شتری جار ن ا اا صاجبّها الذي 
E Be‏ 








۰() * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خرید و فروش انواع 
برد گان مجاز است: خواه برد یندی باشد یا بردۀ سودانی. برد؟ قدیم و باسابقه 
باشد» یا برد؟ جدید و تازه کار. حتی اگر از نژاد عرب باشد. من پرسیدم: اگر 
انسان در یکی از شہرها غلامی و یا کنیزی بخرد که بستگان او مانند برادرو 
خواهر و ا مادر او ساکن آن شبر باشند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
غلام و کنیزه خردسال باشد. نمی‌تواند او را از بستگان نزدیکش جدا کند و به 
شبر دیگری منتقل سازد. و چه ببتر که او را خریداری نکند. اگر برده با مادرش 
همراه باشد و هر دو از صمیم جان به جدایی رضایت بدهند» اشکالی ندارد. 
۲۷۲۰ * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی را با 
بہای مشخص خریداری کند و قبل از تبیه و پرداخت بہا او را به بهای بیشتر 
دیگران بفروشد. در این اثنا صاحب کنیز بیاید که بہای او را دریافت کند و 
انسان به خریداران کنیز بگوید: شما بہای کنیز را به صاحبش بپردازید. من از 





۳۲ گزید؛ تپذیب 

باهم : اكفوني غُرمي هذا والذي ربحث علیکم فهو لكم . فقال : لا 
اش 

۷۲9 ۸- امس بن حبوب » عن ابن رئاب قال : سألت آبا 
الحسن موبی اف عن رجّل بيني وبینه قرابة مات وترك أولاداً صضاراً 
وترك مك غلماناً وجُواړي ول وص, . فما تری فن ریم 
الجارية بنَجْذها ام ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان هم 
وَل يقم بارهم باع عیهم ویر هم كان ساجورا بهم . قلت : فعا 
تری فیمن بشتري منبم ابمرية دا ام ولد ؟ قال : لا باس بذلك إذا 


باع عليه اقيم م الاظر فم فيا لهم فليس شم أن يرجعوا فیما 


صَْم لیم هم الناظر في بصخم . 


سود خود گذشتم و معامله را به شما واگذار نمودم. این معامله چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

*(۷۹۳) * ۸- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: یک نفر از فامیل من 
بی‌وصیت مرحوم شده است و از او چند کود ک خردسال با چند تن غلام و کنیز 
برجا مانده است. اگر کسی از میان کنیزان اوه کنیزی برای زوجیت انتخاب کند 
و بخرد» چه صورت دارد؟ اصولاً با نبودن وصی» خرید و فروش این غلامان و 
کنیزان روا خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: اگر کود کان خردساله قَيّمی داشته 
باشند که سرپرستی آنان را بپذیرد. با در نظر داشتن منافع آنان می‌تواند غلامان و 
کنیزان را بفروشد» و خدمات او پاداش خواهد داشت. من گفتم: اگر انسان 
کنیزی از سرپرست ایتام خریداری کند» زوجیت و مباشرت با آن کنیز حلال 
است؟ ابوالحسن گفت: در صورتی که قیتم اطفال خیرخواه آنان باشد و غلامان و 
کینزان را بفروشد؛ کود کان» بعد از بلوغ شرعی حق ندارند که معاملات قیم را 
مردود و مرجوع نمایند. 





دفتر تجارت و معیشت ۳۳ 
۰ ٩-أحد‏ بن محمد » عن محمد ین |سماعیل قال : مات 
رجل من أصحابنا ول ُوص_فرفع مره إلى قاضي الكوفة فصر عبد الحميد 
التّم باله . وكان الرجل غلّف ورثة صغاراً رجواري ونتاعاً . فباغ 
ا . فلا آراد ب يع ا لجواريي مت قلبّه في بیعهنْ إذ م يكن 
ات مر لیه وصيُنه » وکان قيامه بهذا بأمر القاضي . لأنهنّ فروج . 
قال : فذکرث ذلك لاي جعفر راثت وقلت له : يموت 
من أضحابنا فلا بُوصي إلى أحد القاضي رجلا 





جواري ف 
من بيهن » أو قال : يقرم بذلك رل اضف قله لا فریح . 
فما تری في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان لیم لك أو مشل عبد الحميد 
فلا باس . 





 ۷۰(‏ ۱۰- احد بن محمد عن عثمان بن عیسی ‏ عن سُماةٌ 


-٩ * ۰‏ یک نفر از شیعیان بی‌وصیت مرحوم شد. مرگ او را به 
قاضی کوفه گزارش کردند و قاضی کوفه عبدالحمیدین سالم را که از فقہای ما 
می‌باشد به سرپرستی اموال او منصوب کرد. از آن مرحوم» چند تن کودک با 
مقداری اثاث منزل و چند کنیز زرخرید بجا مانده است. عبدالحمیده اثاث منزل 
را فروخت» ولی در فروش کنیزکان دجار ضعف و تردید شده است که آبا حق 
شرعی دارد که آنان را بفروش برساند با آنکه از جانب آن مرحوم به سرپرستی 
منصوب نشده؛ بلکه از جانب قاضی غیرمشروع به سربرستی منصوب گشته است؟ 
من به محضر ابوجعفر امام جواد (ع) شرفیاب شدم و پرسیدم: اگر کسی 
بی‌وصیت مرحوم شود و قاضی رسمی یک نفر از شیعیان را به سرپرستی اموال و 
ایتام او منصوب سازده آیا قیم او می‌تواند کنیزان آن مرحوم را هم بفروشد؟ 
ابوجعفر گفت: اگر قیم ایتا مانند توه و یا مانند عبدالحمید باشده اشکالی 
ندارد. 


*(۲۷۹۵) * ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: برده‌ای که فرار کرده 





۳ کوچب 

قال : سالته عن رجل سر العبد وهو آبقٌ من اهله . فقال : لا بصلح 
إلا أن بتري معه شب آخر فیقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بکذا 
وکذا . فان | یر على العبد كان له الذي ند ني الشي» . 





۱١ 9‏ اخسنْ بن محبوب » عن فا الاس قال : سالت 
آبا عبد الله مش قلت : ساومث رجلا بجارية فباعنیها بخكمي فتبضنْها منه 
على ذلك . ثم بط البه بالف درهم فقلت : هذه الالف درهم كمي 
عليك . فاب أن یلها مني وقد كنت مُنستْها قبل أن أبعث إليه الالف 
درهم . قال فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة » فان كان قیمتها 
آکثر ما بعشت إليه كان عليك أن ند إليه ما نقص من القيمة . وان كان 


باشده می‌توانیم از خواجه‌اش خریداری کنیم؟ ابوعبدالله گفت: صلاحیت ندارد؛ 
مگر آنکه همراه آن برد؟ فراری؛ کالای دیگری ضمیمه شود و خریدار بگوید: من 
این کالا را با برد فراری شما روییم رفته به ابن مبلغ خریدم. تا اگر نتوانست 
برده را بجوید و صاحب شود وجه پرداختی او در برابر آن کالای دیگر قرار 
گر 

۴ * ۰ ۱۱- به ابوغبدالله صادق (ع) گفتم: من با خواجه کنیز 
گفتگو کردم» و خواجه. کنیز خود را به من فروخت و بای آن را به تشخیص 
من حوالت کرد. من کنیز را به خانه بردم و هزار درهم برای خواجه‌اش فرستادم و 
پیغام دادم تشخیص من همین است. خواجه از دریافت با خودداری کرد و چون 
من با آن کنیز ابتیاعی قبل از فرستادن بہاء مباشرت کرده بودم» نتانستم کنیز را 
به خواجه‌اش برگردانم. اینک تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: رای من بر 
آن است که آن کنیز را منصفانه به قیمت برسانی: اگر قیمت عادل بازاره بیش 
از هزار درهم شد باید نقص قیمت را جبران و بقیه آن را به صاحب کنیز تقدیم 
کنی و اگر قیمت عادلۂ بازار» کمتر از هزار درهم شد نمی‌توانی مازاد قیمت را تا 
هزار درهم مطالبه کنی. من گفتم: بفرمایید که اگر من بعد از تماس گرفتن با 





دفتر تجارت و معیشت ۳۵ 

يمتها ال ما بعئث إليه فهو له . قال : قلت : آرایت إن اصبت بها عَيياً 
بعدما مها . قال: ليس لك أن تردْها ولك أن تا قيمة ما بين 
الصِحة والعیب . 
۷ ۰ ۱۳ السنْ بن محمد بن سُماعَةٌ » عن غير واحد » عن 
آبان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل قال :سالت أبا عبد الله نب 
عن شراء ملوك أهل الذشة إذا أقرُوا هم بذلك . قال : إذا روا هم 
بذلك فافتر وانکخ . 


(۷) ۱۲-عنه» عن غبرواحد» عن أبان» عن 
عبد الرحمن بن أي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ربشت عن رقیق أهل 
الذمة أشتري منبم شیتفقال: افنر إذا روا هم بالرق. 

 ۷(‏ ۱۸ -ابن محبسوب » عن رف انة قال : سألت ابا 
الحسن برش عن رجل شارك في جارية له وقال : إن زبخنا فیها فلك 
کنیزن عیبی در وجود او بیابم که قبلاً ندیده باشم» تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: بعد از تماس و مباشرت با کنیزه حق نداری کنیز را مرجوع کنی؛ فقط 
حق داری که تفاوت قیمت را دریافت کنی. 

۲۷۷۴ * ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خریدن بردگان یبود 
و نصاری چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر به برد گی خود اعتراف دارند 
مانعی ندارد که از برد گانشان خریداری کنی و با کنیزانشان زناشوبی نمایی. 

٤ * (VA) *‏ ۱- از ابوعبدالله صادق پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر است). 
 * ۲۷۹۴‏ ۱۸-از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان به رفیق 
خود بگوید: من تو را در فروش این کنیزم شریک می‌سازم: اگر سود بردیم» یک 
نیمه سود خالص از آن تو باشد» و اگر خسارت بردیم» همه خسارت از آن من 
باشد. این نوع شرکت چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر مالک کنیز 








۳ گزیدۂ تهذیب 
نصفٌ الریح وان كان وضيعة فليس عليك شيء . فقال لي: لا آری بهذا 
باساً إذا طابت نفس صاحب الجحارية . 


,۳۰ ۰ - الحسن بن محبوب » عن العلا ۰ عن محمدبن 


مسلم » عن أحدهما علیهیا السلام قال : سألته عن رجل باع ملوکاً فوجد 
له مالأ . قال : الال للبانع شا باع تفه الا أن یکون شرّط عليه لو ما 





کان له من مال أو متاع فهو له . 


۰ ۲۱ -علْ بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عُمیر 
عن ميل بن اج » عن زرارة قال : قلت لايي عبد الله بش الرجل 
يشتري الملوك وله مال . لن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مال 
فهو للمشتري . وان یکن علم فهو للبائع . 

+۷۳4 ۳ عنه » عن آبيه » عن إسماعيل بن مار ؛ عن 


رضایت بدهده گرفتن سیم سود اشکالی ندارد. 

۰۰ ) * ۰ ۲۰- از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی برد خود را بفروشد و هنگام انتقال» متوجه شود که برده او اندوخته؛ 
مالی دارد؛ اموال برده از آن کیست؟ آن سرور گفت: اموال برده از آن فروشنده 
است» زیرا فروشنده» خود برده رأ فروخته است نه او را با اندوخته مالی او. اگر 
خریدار شرط کند که اندوخت؛ مالی برده؛ از آن او باشد در این صورت فروشنده 
حقی به اموال برده نخواهد داشت. 

۷۴ * ۲۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان برده‌ای 
خریداری کند که اندوخته مالی داشته باشد اندوخته‌های برده 
ابوعبدالله گفت: اگر خواجه برده از اندوخت؛ او مطلع باشد» اندوخته مالی نیز از 
آن خریدار است و اگر مطلع نباشده اندوخته‌های برده از آن خواجه خواهد بود. 
۷۷۴ * ۲۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: چند تفر با شرکت هم 








دفتر تجارت و معیشت ۳۷ 
يونس بن عبد الله » عن ابن نان قال : سالت آبا عبد الله بش عن 
رجال اشتركوا في أمة را بمضهم على أن تكون الامة عنده . فوطتها. 
قال : یر عنه من الح بقدر ماله فيها من النقد ویر بقدر ما ليس 
له فیها . قرم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ؛ » فان کانت القيمة اقل من 
الثمن الذي | ریت به ابمارية ألم منبا الأول » وان كانت قیمتها في 
ذلك اليوم الذي تم فيه أكثر من ثمنما ام ذلك اللمن وهو صاغِرٌ . 
لانه استفرشها . قلت : فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل . 
قال : ذلك له ولیس له آن یریما حى نبرا . وليس على غيره أن 
ری إلا بالقيمة . 











کنیزی می‌خرند و از میان خود بک نفر را امین می‌شمارند و کنیز را به او 
می‌سپارند. اگر این شریک امین کنیز را به منزل ببرد و با او مباشرت کند چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: از نظر اجرای حد» به اندازا سہمی که در خرید 
این کنیز دارد؛ از صد تازیانه‌ای که باید بخورده کسر می‌کندد و بقیه آن را به 
عنوان حد شرعی بر پشت او می‌نوازند. و اما از نظر حق شرکا* بابد کنیز را 
مجدداً قیمت بگذارند و سہم خود را از بہای آن کنیز دریافت نمایند: به این 
e‏ کهاگزلیمت فملی j‏ اه مدمه موق 
قیمت قبلی را به حساب می آورند و اگر قیمت فعلی بیشتر باشد» قیمت فعلی را 
بر گردن او می گذارند» از آن رو که با زفاف و عروسی» کنیز را از ردیف کالای 
تجارتی خارج گرده است. من گفتم: اگر این شریک خاطی حاضر نباشد کنیز را 
برای خودش بردارد» و یک تن از شرکا* خواهان کنیز باشد چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: هر یک از شرکاء که خواهان کنیز باشد» می‌تواند کنیز را به 
حساب خودش بگذارد؛ ولی باید صبر کند تا کنیز مزبوره دو نوبت عادت بشود و 
پاکی رحم او ابت شود. بر شرکای دیگر لازم نیست که آن کنیز را مجدداً به 
قیمت برسانند. 





۳۸ گزیده تهذیب 

(۷۳ ۰ ۲ -آجدبن محمد . عن عثمان بن عیبی » عن سَماعةً 
قال : وسلته عن وین ملوك هل یر بينهها . وعن المرأة وولدها ؟ 
فقال : لا . هو حرام إلا أن يريدوا ذلك . 


۷۷4( ۰ ۲۸ عل ۰ عن آبیه » عن ابن أبي عبر عن معاوية بن 
عمار قال : سمعت أبا عبد الله دشن يقول : أي رسول لله بك بسلي 
من الیمن . فلیا بلنشوا ۱[ دت نفقاثم فباعوا جارية من اي 

نت مها معهم . فلا ینوا على البي بسك سمع بکاءها . فقال : ما 
هذه ؟ قالوا : يا رسول اله انا إلى نفقة فا ابتتها . فبمث بشفنبا فأ 
بها . وقال: بیموهما ما أو انسکوهما جيعاً . 





۷۷۶ ۲۹ الحسن بن محبوب ‏ عن العلاء » عن فُضْل قال : 


-۲٩ * )۲۷۷۳(۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر به هنگام خرید و 
فروش برد گان؛ میان دو برادر و یا میان مادر و فرزند جدایی بیندازنده چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. جدا کردن دو برادر و یا جدا کردن مادر و فرزند» 
حرام است» اگر خود آنان راضی و خواهان باشند» مانعی ندارد. 

۷۲۷۴ * ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: زنان و کودکان دشمن 
را به عنوان برده خدمت رسول خدا می آوردند. در نیمه راه که از جحفه 
می گذشنند» خرجی آنان تمام شد و دخترکی را از مادرش جدا کردند و 
فروختند. موقعی که بر رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه وارد شدند» رسول 
خدا فریاد شیون آن مادر را شنید و از علت آن پرسید. در پاسخ گفتند: یا 
رسولالله. در نیمه راه به خرجی نیاز پیدا کردیم و دختر این زن را فروختیم. 
رسول خدا بهای آن دختر را فرستاد تا او را مرجوع کردند. رسول خدا فرمود: 
این مادر و دختر بای با هم فروخته شوند و با هم نگهداری شوند. 

-۲٩ ۰ * ۲۷۲۷۴‏ یک غلام سندی به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من به 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹ 
قال غلامٌ لدي لأبي عبد الله اتف : ان قل لولاي : بغني بسبعمائة 
درهم ونا اقطيك ثلاثمائة درهم . فقال له أبو عبد الله تن : إن كان 
یوم شرت لك مال فعليك أن تفططیه وان م يكن لك یومتذٍ مال فليس 
عليك شي.. 


9 ۲۰ اد بن محمد » عن عل بن الحكم » عن مُوسی بن 
بكر » عن الفُضَيْل قال : قال غلامٌ لاي عبد الله بش : ان کنت قلت 
لولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلائمائة درهم . فقال له أبو 
عبد الله لكف : إن كان لك يوم شرّطت أن تعطيه شيء فعليك أن 
تعطيه . وان م يکن لك یومئذ شيء فليس عليك شيء . 


+۳۳ ۱ السینْ بن سعید » عن صَوانْ بن چھی : عن 
العيص بن القاسم » عن أبي عبد الله متف قال : سالته عن ملوك عى 
أله خر ولم يات ببينة عل ذلك . أشْتّریه ؟ قال : نعم . 


خواجه‌ام گفتم: مرا به مبلغ هفتصد درهمی که این مرد می‌دهد» بفروش؛ سیصد 
درهم مابقی را من خودم تقدیم می کنم. ابن معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر در روز معامله» صاحب مال شخصی بوده‌ای» باید مبلغ مشروط را 
بپردازی؛ و اگر در آن روز» صاحب مال و اندوخته‌ای نبوده‌ای» تکلیفی برعهدهات 
نخواهد بود. 

۷۷ ۰ ۳۰- غلامی به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ربا حدیث قبلی 
برابر است). 

۲۷۷۷۶ * ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غلامی ادعا کند 
که من آزادم ولی بر آزادی خود گواهی نداشته باشد» می‌توانم او را خریداری 
کنم؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 








۰ گزیدۂ تہذیب 
۷۸ ۳۲-عنه : عن ابن آي یره عن ميل + عن حمزة بن 
مران قال : و وت نج : أدخل السوق وأريد اشتري جارية 
: اشت اشترها الا أن یکون 





(۷۷ ۰ ۳۸ عم دین الحسن الصمُار قال : کتبث ال اي 
محمد اتف في الرجل اشتزی‌من رجل داب فاحدث فیها خدثا من از 
اخافر أو ثعلا او رکت ظهرها فراسخ . أله أن يردها في الشلاثة يام التي 
له فيها الخيار بعد الحدث الذي یت فيها أو الرکوب الذي رکبها 
فراسخ ؟ فوفْع رتك : إذا أخث فیها حا فقد وجب الثراء إن شاء الله 
تعال . 


7۸۰$( ۸- محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن یجیی الخراز » عن غياث » عن جعفر » عن أبيه » عن 


۰ (۷۷۸) * ۳۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من وارد بازار شدم تا 
کنیزی خریداری کنم» کنیز ادا می کرد که من زنی آزاده‌ام» خریدن این کنیز 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر کنیز مزبور» دو شاهد عادل داشته باشد 
که آزادی او را گواهی کنند؛ او را خریداری مکن؛ و اگر دو شاهد عادل ندارد» 
او را خریداری کن. 

۲۷۶ ۰ ۴۲- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشتم: اگر انسان 
چارپایی بخرد سپس سم او را بتراشد و یا نعل او را بکشد و یا چند فرسخ بر پشت 
او سواری کند» آیا با وجود این گونه تصرفات» می‌تواند ظرف سه روزی که حق 
فسخ دارده چاربا را به صاحبش برگرداند؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: اگر نسبت 
به چارپا کاری صورت داده باشد» معامله قطعی خواهد بود. ان‌شاءالله. 





*(۲۷۸۰) * ۳۸- دو نفر به محضر جدم امیرالمومنین (ع) آمدند و در 
مالکیت چارپایی دادخواهی نمودند: هر دو تن شاهد آورده بودند که شخصاً به 





دفتر تجارت و معیشت ۱ 
علي رشق : ان رجلین اختضا إليه في داب وكلاهما آقاما اليّة أنه 
آنتجها . فقفی بها لد هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جُها 





(VAI)‏ ۰ - أهدبن محمد بن عیسی » عن الحسن بن علي بن 
یقطین » عن أخيه الحسين »عن علي بن يقطين قال : سألت أبا 
الحسن برش عن خادم عند قرم ها ولد قد بلغوا وژلد لم يبلغوا » تسأل 
الخاد مُواليها بي ولدها ویسال الولد ذلك . أيصلَحٌ آن یاو ؟ أویْضلخْ 
بيعهُم وان هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره الملوك صاحبه 


فبيعه اح ال . 





: عن محمد بن سهل » عن زکریا بن آدم قال‎ » هنع-٩۱‎ ۰  ( 
سالت الرضا رفظ عن قوم من العدوّ صاتُوا ثم خفروا . ولعلهم إا‎ 


تولید و انتاج جارپا پرداخته است. امیرالمومنین داوری کرد که چارپا مال کسی 
است که افسار چارپا را در دست دارد. امیرالمومنین گفت: اگر مبار چارپا در 
دست هیچ یک نباشد» هر دو تن را در مالکیت چارپا شریک می‌سازم. 
۲۷۸۷۱۴ ۰ ۰- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: کنیزی که با چند 
فرزند بالغ و نابالغ در یک خانواده به خدمت اشتغال دارده از خواجه خود تقاضا 
می کند که فرزندان او را بفروشد. فرزندان آن کنیز هم از خواج؛ خود 
درخواست فروش و انتقال دارند. آیا با وجود این تقاضاه فروختن فرزندان او روا 
خواهد بود؟ و اگر مادر و فرزند چنین تقاضایی نداشته باشنده فروختن فرزندان او 
چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در صورتی که برد؟ زرخرید از خانة 
خواجه‌اش بیزار و ناخرسند باشد» به نظر من فروختن آن برده بتر است. 

(VAY) *‏ * ۱ به ابوالحسن الرضا (ع) : جماعتی از کافران با 
حکومت اسلامی صلح می‌کنند و سپس پیمان خود را می‌شکنند. شاید بدین علت 








r‏ گزیده ېیب 

غفروا لانه لم یل علیهم . ایصلح آن شْتَری من سبیهم ؟ قال : إن کان 
من عدو قد استبان عداوتہم فاشْتّر منهم » وان كان قد روا نوا فلا 
یتاع من سبیهم . 

4٩۲ ۰ ۳(‏ وبذا الاسناد قال : سألته عن سي الدیلم ویسرِق 
بعضهم من بعض . ويغير السلمون علیهم بلا إمام . أجل شراژهم ؟ 
قال : إذا ار وا بالعبودية فلا باس بشرائهم . 


0 - آهد بن محمد بن عیسی ۰ عن محمد بن سهل » عن 
زکریا بن آدم قال : سالت الرضا برل عن رل من أهل الذمة اصاییم 
جوع فاق رجّل بولدٍ له نقال : هذا لك اطمنه وهو لك عبد . قال : لا 


پیمان خود را شکسته باشند که درباره آنان به عدل و مساوات نرفته‌اند. اگر 
بعدها مورد تہاجم مسلمین واقع شوند و زنان و کود کانشان را به برد گی بیاورنده 
خرید و فروش آنان چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر برده‌ها را از کفاری 
به فنیمت آورند که عداوت آنان مسلم باشده می‌توانی ابتیاع کنی و اگر بعد از 
صلح و سازش, مورد تجاوز و ستم واقع شوند و زنان و برد گانشان را به بردگی 
بفروشند» خریداری مکن. 

 * ۴‏ 4۲- از ابوالحسن‌الرضا علیهالسلام پرسیدم: اگر زنان و 
کود کان دیلم را به سرقت ببرنذ و یا مسلمین بی‌رخصت امام معصوم بر آنان 
غارت ببرند و زنان و کود کان را به برد گی بیاورنده خرید و فروش آنان روا 
خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: اگر در حال حاضر به بردگی خود اعتراف دارند؛ 
خرید و فروش آنان روا خواهد بود. 

 * ۲۷ *‏ 4۵- از ابوالحسن الرضا علیه‌السلام پرسیدم: اگر جبودان و 
ترسایان دچار قحطی شدند و یک نفر از آنان فرزند خود را بیاورد و بگوید: این 
کودک مال تو باشد: او را سیر کن تا زنده بماند و برد تو باشد. آیا روا هست 
که فرزندان آنان را به بردگی بگیریم؟ ابوالحسن گفت: انسان آزاده را خریداری 





دفتر تجارت و معیشت ۳ 
ام خر فانه لا یصلح لك » ولا من أهل الذمة . 
۷۶ ۰ 41 احمد بن أي عبد الله » عن ابن فضال » عن مى 
الحناط » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله بف قال : قلت له : تكون لي 
المملوكة من الزنا أحْحّ من تمنبا وأتزوج ؟ فقال : لا َج من ثمنها ولا 
تتزوج منه . 
۷۸1-۱( 4۸ - عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ماد ؛ عن 
خریز » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر برك عن اللقيطة . 
فقال : حر لا باع ولا نومب . 
4۲۷۸۱۲ ۰ - امد بن محمد »عن علي بن الحكم » عن 
عبد الرجن ارم » عن أبي عبد اله ند قال : الَو خر فلا 
فان شاء توائ الذي التشظه » ولا لیرد عليه الفقة ولْيَذْمَبْ ليتوا مَنْ 








مکن که برایت شایستگی ندارد» و نه آزاد گان یبود و نصاری. 
-٤٩ * )۲۷۸۵(*‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کنیزی دارم که از زنا 
به عمل آمده است» می‌توانم او را بفروشم و با پول آن به حج بروم و یا هزین 
ازدواج و عروسی سازم؟ ابوعبدالله گفت: با پول کنیز زنازاده» حج مرو؛ با پول 
این کنیز ازدواج مکن. 

توجه: به حدیث ۲۹۹۹ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
*(۲۷۸-۱) * 4۸ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: کودک گمشده در 
حکم بردگان است؟ ابوجعفر گفت: کودک گمشده حر و آزاد است نه 
می‌توانند او را بفروشند و نه می‌توانند که او را به دیگران ببخشند. 
۲۷۸۹-۷۲۲ * ۵۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کودک سر راهی حر 





و آزاد است: بعد از بلوغ؛ اگر خواسته باشده می‌تواند ولایت مربی خود را 
بپذیرد» والا هزین" کفالت و تربیت خود را به مربی خود می‌پردازد و با هر کسی 








Gi 
شاء.‎ 


۷۶ . عه » عن ابن قصال » عن منْنی » عن حاتم بن 


إسماعيل المديني » عن أبي عبد الله براشتد قال : اللبوذ حر . فإن أَحب 
اه النفقة وكان 





أن يُواليّ غير الذي ربّاه والاه » وإن طلب منه الذي رب 
مُوسِرا رَد علیه » وان کان مرا كان ما أنفُقَ عليه صدقة. 


۸ ۵۰۵ محمد بن آهد بن بجیی » عن محمد بن الحسين » 
عن يزيد بن اسحاق شَعّر» عن هارون بن ره الغنويّ » عن أي 
عبد الله رات في رجل شهذ بعيراً مريضاً وهو بباح فاشتراه رجُل بعشرة 
دراهم فاشرك فیه رجلا بدرهین_بالراس والجلد » فقضِي أن البعير بريء 








که مایل باشد پیمان ولایت امضا می کند. 

۲۷۴ * ۵۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کودک سر راهی حر و 
آزاد است: اگر به حد بلوغ برسده می‌تواند رشته ولایت را با مربی خود قطع 
کند و ولایت دیگران را بپذیرد. در این صورت اگر به مال و منالی برسد و مربی 
او هزینه کفالت و تربیت او را مطالبه کند؛ باید حق او را بپردازد و اگر فقیر و 
بی‌دولت باقی بمانده مخارج کفالت او به عنوان صدقه در نامه اعمال مربی ثبت 
خواهد گشت. 

۴( * . ۵۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: شتر بیماری به ده درهم 
خریداری شد و خریدار دیگری آمد و با پرداخت دو درهم با خریدار اول شریک 
شد که بعد از کشتن شتر پوست شتر و سر شتر از آن او باشد. اتفاقاً شتر سلامت 
خود را بازیافت و بہای آن به هشت دینار طلا رسید. تکلیف این دو شریک چه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: یک پنجم بہای شتر حق آن خریداری است که دو 
درهم پرداخته است» اگر بگوید: من فقط پوست و سر شتر را می‌خواهم که وجه 
آن را پرداخته‌ام» تقاضای او مسموع نخواهد بود؛ زرا ضرر شریک خود را 





دفتر تجارت و معیشت ta‏ 
فبلغ ثمانية دنانير . قال : فقال : لصاحب الدرهمین حمس ما بل » فان 
قال : ار الرأس والجلد . لیس له ذلك . هذا الضرار ء وقد أغطي 
خثه إذا أفط الس . 


محمد بن حى » عن محمد بن الحسين مثل ذلك . 





.۰ 04 أحد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن أي 
عن إبراهيم بن أبي زياد الكرّخي قال : اشتریث لابي عبد الله اتف جارية 
فلا ذهبتُ انقمم قلت : اشتجطهم ؟ قال : لا . إل رسول الله 
نى عن الاستحطاط بعد الصَفْفَة . 








عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عُمير» عن الكرخي 
مقله : 


-٩۱ . ۰9‏ احسنْ بن محبوب ‏ عن خالد بن جریر » عن أي 
الربيع » عن أي عبد الله اتف في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : 
إن ربخ فلك وان وضعث فليس عليك شيء . فقال : لا باس بذلك 


ایجاب می کند و بعد از آنکھ یک پنجم بہای شتر را دریافت کنده حق خود را 
دریافت کرده است. 

۲۷۴ * ۵۹- من برای ابوعبدالله صادق (ع) کنیزی ابتیاع کردم و 
چون خواستم وجه آن را بپردازم به ابوعبدالله گفتم: اجازه می‌دهید که دبه 
و باز هم از قیمت بکاهم؟ ابوعبدالله گفت: نه. رسول خدا که صلوات خدا بر او 





باد از دبه کردن منع فرموده است. 

۲۷۹۰۶ * ۱ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان به رفیق خود 
بگوید: من تو را در فروش این کنیزم شریک می‌سازم: اگر سود بردم؛ یک نیمه 
سود خالص از آن تو باشد و اگر خسارت بردم از تو چیزی نمی‌خواهم. این نوع 
مشارکت چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی نداره در صورتی که این 





¥ 
إن كانت الجارية للقائل . 





)41( ۲- أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن 
عبد اللك بن َة قال : سألت أبا الحسن موسى ,ند عن الرجل تا 
منه طعاماً أو أبتاعٌ منه متاعاً على أن ليس علي منه وضيفة . هل يستقيم 





9 ۳۲ احمد بن محمد بن خالد » عن عثمان بن عیسی » عن 
سّماعة قال : سألته عن بيع الثمرة » هل یلح شرأؤها قبل أن 
طلغها ؟ فقال : لا إلا أن بشتري مُمها غيرها رطبة أو بقل فيقول أشتري 
منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا . فان ل پخرج 






پیشنہاد را صاحب آن کنیز ارائه کند. 

توجه: این حدیث به شمارا ۲۷۹۹ گذشت مراجعه شود. 
۷۴ * ۰ ۱۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر من گندم و با 
کالای دیگری خریداری کنم و با فروشنده شرط کنم که نباید ضرر کنم» آیا 
چنین شرطی اعتبار دارد؟ و اگر اعتبار دارده حد و حدود آن کدام است؟ 
ابوالحسن گفت: چنین شرطی شایستگی ندارد. 


توجه: این حدیث به شمارا ۲۷۰ گذشت. 


اشجار میوه. سر درختی 
۰( ) * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: میوه سردرختی را 
می‌توانم قبل از خوشه بستن بفروشم؟ ابوعبدالله گفت: نه. در صورتی که با میوف 
سردرختی محصول دیگری مانند یونجه و علف ضمیمه شود و بگوید: من بونج 
این باغ را با محصول خرمای آن و یا محصول گلابی و سیب آن به فلان مبلغ 
خریدم» اشکالی ندارد. در این صورت اگر میوا سردرختی به ثمر ننشیند و یا 





دفتر تجارت و معیشت ۷ 


الثمرة كان رأس مال الشتري فيالرطبة وال . 


(۳ 4 . 6 امس بن حمد بن سَماعة عن غير واحد ‏ عن 
أبان » عن |سماعیل بن القْضل قال : سالت آبا عبد الله انش عن بیع 
الثمرة قبل أن ندرك . فقال : إذا كان في تلك الارض بیع له َل قد 
آدرکث فبیغ كله حلال. 

٩ 4۲۷۹4‏ امد بن محمد » عن الحجال » عن تعلبة » عن بُريد 
قال : سألت أبا جعفر برت عن الرّطبة تباع قطعتین أو الشلاث فُطمات . 
قال : لا باس . قال : فاکشرث السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا 
باس به . فقلت : اصلخك ال إن من بیشا درن علینا هذا که . 
فتال : هم سَمئوا حدیث رسول اله مت في التخل . ثم حال بيني 





آفت بخورد؛ سرمای مشتری در مقابل بونجه و علف قرار خواهد گرفت. 
۰( * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روا هست که ميو 
نارس داشکفته را بر سر درخت بفروشند؟ ابوعبدالله گفت: اگر در آن باغستان 
محصول دیگری هم باشد که فصل ببره‌برداری آن فرا رسیده باشد. فروختن تمام 
محصول رویمم رفته و با هم حلال است. 

-٩ * ) (۰‏ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: روا هست که از یونجه 
زاری؛ یک چین و دو چین و سه چین خریداری شود؟ ابوجمفر گفت: مانعی 
ندارد. من از این نمونه» سوالات زیادی طرح کردم و ابوجعفر می‌گفت: مانعی 
ندارد» مانعی ندارد. من گفتم: خداوند شما را به اصلاح کارهایتان موفق بدارد. 
فقہای کوفه همه این معاملات را باطل می‌دانند. ابوجعفر گفت: تصور می کنم 
حدیث رسول خدا را شنیده‌اند که دربار؟ نخل خرما وارد شده است. در این 
هنگام شخص دیگری سوالات خود را مطرح کرد و من ساکت شدم ولی به 
دامادم گفتم: تو از ابوجعفر سوال کن که حدیث رسول خدا را که صلوات خدا 





۸ گزید؛ تہذیب 

وبینه رجل فسکث . فأمرث عمد بن مسلم آن يسال آبا جعفر رتف عن 
قول رسول الله سيك في النخل . فقال ابو جعفر رش : خسرج 
رسول ابیت فسمع شاه فقال : ما هذا؟ فقيل : تاعاس في 
التخل فقعد التخلْ العام فقال سك : ما إذا فعلوا فلا شترا ال 
لما حت بطل فيه شيء ول ر 








۹۳۹۰ ۰ این مد » هن عثمان بن عیبی » عن تماقا 
قال : سالتهُ عن وَرّق الشجر جر هل یصلح شراژه ثلاث خرطات أو آربع 
خرطات ؟ فقال : إذا رآیت الورق في شجره اشتّر ما شنت من خرَطة. 


( ۰ ۱۲- اس بن محمد بن سماعة » عن غير واحد » عن 
آبان بن عثمان » عن جى بن أبي العلا قال : قال أبو عبد الله مبلشتد : من 
بر او باد شرح دهد. نوبت سوال به دامادم رسید و از حدیث رسول خدا پرسید. 
ابوجعفر گفت: رسول خدا از خانه خارج شد و صدای جار و جنجال مردم بر پا 
بود. رسول خدا گفت: این سر و صدا از چیست؟ در پاسخ گفتند: مردم به امید 
هر سال» خرمای نخل را به هنگام شکوفه خریداری کرده‌اند و اینک محصول 
خرما بی‌آیش است. رسول خدا گفت: حال که مردم تقدیرات الہی را نادیده 
می گیرند» و این گونه جدال و جنجال بر پا می‌سازنده هر ساله خرمای درخت را 
موقعی خریداری نمایند که شکوفه‌ها بارور شده باشند. رسول خدا معاملات آنان 
را تحریم نکرد. 
۲۷۵٩‏ * 
درخت رابر سر شاخه ابتیاع کنم و بگویم: سه خرط و یا چبار خرط برگ درختان 
این باغ را خریدم؟ ابوعبدالله گفت: بعد از آنکه برگ درختان را بر شاخه‌ها 
بیینی» هر چند خرطی که ممکن باشد» می‌توانی ابتیاع کنی. 

۷ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر کس نخل خرما را 


بارور کرده باشد و سپس آن را بفروشد» خرمای آن ساله از آن فروشنده خواهد 


از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روا هست که برگ 








دفتر تجارت و معیشت 1٩‏ 
باع تغل قد قح فاللسرة للبانع الا أن یفرط البساع » قضی 
رسول الله سنك بذلك . 

برد 


۷۶ .۰ ۱۳ آجدبن محمدبن عیسی » عن محمد بن بجی ۰ عن 
غیاث بن ابراهيم » عن أبي عبد الله بف قال : قال أمير 
امؤمنين ,رن : من باع نخلا قد ابر فشمره للذي باع لا أن يشترط 
البتاغ . ثم قال : إن علياً ربكن فا 





: قضى رسول اله يفك بذلك. 


۸8 ۰ ۱۵ السنْ بن محبوب » عن خالد بن جرير » عن أي 
الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله رشن : كان أبو جعفر ررشتر 
يقول : إذا بيع الحائطٌ فيه النخل والشجرٌ سنه واحدة فلا یبا حتی تبلغ 
ثمرثه » وإذا بیغ سین أو ثلاثاً فلا باس ببیعه بعد آن یکون فيه شيء من 
اْضرة. 

۵ ۰ ۱ الحسين بن سعید » عن صَفْوانٌ وغل بن النعمان » 
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله دش عن شراء النخل . 


بود جز در صورتی که خریدار درخت شرط کند که درخت را با خرمای آن 
می‌خرد. این حکمی است که از جانب رسول خدا (ص) صادر شده است. 
۴ * ۰ ۱۳- جدم امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: (با حدیث قبلی 
برابر است). 

 * (۶‏ ۱۵- پدرم ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: اگر محصول باغستان 
میوه و نخلستان خرما را برای یک سال بفروشند؛ تا میوههای آن به ثمر نرسد؛ 
حق‌فروش ندارند؛ اما اگر برای دو سال و سه سال بفروشند؛ کافی است که 
محصول اشجار» سبز شده باشد. 

-۱٩ ۰ ۰ ۲۷‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: فروش محصولات 
سردرختی چه شرایطی دارد؟ ابوعبدالله گفت: پدرم ابوجعفر باقر علیه‌السلام از 





ظ گزیدۂ تهذیب 
فقال : كان أي برف يكره شراء النخل قبل أن تلم مره لسنة » 
ولکن سين والثلاث . كان بقول : إن م جمل في هذه السنة َمل في 
1 

السنة الاخری. 

قال یعقوب : وسألته عن الرجل يبتاعٌ النخل والفاكهة قبل أن 
تَطلم فيشتري ر أو ثلاث سنین أو اربعاً رت : لا باس انا یکره 
شراء سنة واحدة قبل أن تطلَعَ افة الافة حتى 








.۰ ۱۷- الحسين بن سعيد عن اللظربن شوید + عن 
مشام بن سال وغل بن اللعمان » عن ابن مُنکان » جيعاًء عن 
سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله رشن : لا تشتر النخل حول 
واحداً حتی یم وان شنت آن تبتاعه سین فافعّل . 


9 ۱۸-عنه » عن علمانْ بن عیسی » عن سَماعةً > عن أي 


فروش محصولات سردرختی برای سال جاری اظبار کراهت می‌نمود» اما برای 
سال جاری و یک سال بعد و یا دو سال بعد» تجویز می‌فرمود. پدرم ابوجعفر 
می گفت: اگر در سال جاری محصول سردرختی به عمل نیاید» مبلغ پرداختی در 
برابر محصولات سال بعد قرار خواهد گرفت. من پرسیدم: اگر کسی خرما و یا 
سایر میوه‌جات باغ را قبل از شکوفه بستن اشجار؛ دو ساله و یا سه ساله و چبار 
ساله خریداری کند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. فقط خرید 
یک ساله کراهت دارد از آن رو که ترس آفت» معامله را متزلزل می‌سازد. اگر 
خوش؛ خرما آشکار شود» خرید یک ساله هم بی‌اشکال خواهد بود. 

*(۲۸۰۰) * ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: تا خرمای سردرختی خوشه 
نبندد» خرید یک سال آن روا نیست. امااگر مایل باشی و خرمای سال بعد را هم 
ضمیمه کنی اشکالی ندارد. 

۴ * ۰ ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر 





دفتر تجارت و معیشت ا۵ 
بصير» عن أبي عبد الله ساف أنه قال : لا تشتر النخل خولاً واحدأً حتی 
بطم وان شنت أن تبتاعه سنتین فافعل . 
۱٩ ۰ ۷‏ الحسین بن سعید » عن صَفُواْ بن بجی » عن ابن 
مُنکان » عن محمد اي » عن أي عبد الله برف قال : ساألته عن 








الرجل يشتري اللمرة ثم ییئها قبل أن یاغذها . قال : لا باس به إن 
وجذ رحا قلع . 


۳ ١-عنه»‏ عن صَفْوانٌ وفضالة » عن العلا» عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه] السلام أنه فال : في رجل اشری 
الثمرة ثم يبيعها قبل آن ي . قال : لا باس . 





۲۸۰49( ۲۱ -عنه عن عل بن النعمان وصَفْوانٌ بن جى » عن 
يعقوب بن شَعَيْب قال : سألت أبا عبد الله لف قلت : اغطي الرجل 
له اللمرة - عشرين ديناراً وأقولٌ له : إذا قَامَت ثمرتك بشيء فهِيّ لي 





است). 

-۱٩ * ۰‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر انسان میوا سردرختی 
را بخرد» و قبل از چیدن محصول» آن را بفروشد چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. حتی اگر سودی حاصل شوده می‌تواند آن را بفروشد. 
۳۴ ۰ ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۴ ۰ ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر من به باغداری 
بیست دینار طلا بدهم و بگویم: بعد از آنکه درختان میوه خوشه بستند» میوه‌هایت 
در برابر این مبلغ مال من باشد: با این شرط که اگر خوشه‌ها را ديدم و رضا دادم 
محصول را می‌برم و اگر رضا ندادم میوه‌ها از آن خودت باشد و بیست دینار طلا 
مرجوع شود. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: امکان ندارد که 








ar‏ گزید؛ تہذیب 
بذلك الثمن إن رضیث أخذث وان کرهث ترکت . فقال : أما تستطيع أن 
تعطبه ولا تشترط شيعا ؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيا الله يعلم 
من نيه ذلك ؟ قال : لا یصلح إذا کان من نيته . 


٤ 4۲۸۰۰۲‏ - محمد بن الحسن قال : کتبث إليه رتف في رجل 
باع بُستاناً له فيه شجّر وكرم فاستتی شجرة نبا هل له تم إلى البستان إلى 
موضع شجرته الي استثناها ؟ وكم هذه الشجرة الي استشناها من الارض 
الي وا . بقدر أغصانا ؟ أو بقدر مؤضعها اي هي نابشة فيه ؟ 
رقع اة : له من ذلك على حسب ما باع وس » فلا یتعی ال في 
ذلك إن 





٠ (A)‏ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن أي 
يونس » عن يزيد بن إسحاق » عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت 


مبلغ را بدهی و شرط نکنی؟ من گفتم: قربانت شوم. گرچه انسان شرط را بر زبان 
نیاورد؛ ولی خدا می‌داند که نیت او بر همین است. ابوعبدالله گفت: در صورتی 
که نیت او بر این شرط فاسد پابرجا باشد» معامله صلاحیت ندارد. 

۴( * ۰ ۲4- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشتم: اگر کسی 
بوستانی از درختان انگور و میوه بفروشد و یک درخت آن را استثنا کند؛ آیا در 
این بوستان حق عبور دارد تا به درخت خود وارسی کند؟ در اثر استشنای این 
درخت تا چه حد زمین باغ به مالکیت صاحب آن باقی می‌ماند. به میزان انتشار 
شاخه‌سار آن یا به مقدار محل رویش آن؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: صاحب باغ 
به میزان حدی که برای آن درخت مشخص کند» حق مالکیت او برقرار می‌ماند و 
نباید از حق خود تجاوز کند. ان‌شا۴لله. 

۴( * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی نخل خرمایی 
برای قطع کردن بخرد» ولی درخت را وابنہد تا خرمای آن ثمر بدهد» محصول 





دفتر تجارت و معیشت ar‏ 
لأبي عبد الله راشتد : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجُذوع . فده 
فیحمل النخلٌ. قال: هو له ال أن يكون صاحب الأرض سقاء وقام 
عليه . 


۶ ۰ ۲۰ -عنه. عن صالح بن خالد وعُبيْس بن هشام » عن 
ثابت » عن عبد الله بن أبي يعفور » عن أبي عبد الله فد قال : سألته 
عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب . أشتري غتها؟ 
قال : لا باس. 


4 ۰ ۳۲-عنه عن الحسین بن هاشم عن یعقوب بن شیب 
عن أي عبد الله راتت قال : سألته عن الرجلین يكون بینبیا النخل فيقول 
أحدهما لصاحبه اختر : اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مُسمّى 
وتعطيني نصت هذا الكيل زاد أو نقص » وإمًا أن آخذه انا بذلك وارد 
خرما از آن کیست؟ ابوعبدالله گفت: خرمای درخت از آن خریدار است» مگر 
آنکه صاحب زمین به آبیاری و مراقبت آن پرداخته باشد که محصول درخت از 
آن او خواهد بود. 

-۲٩ ۰ ۷۶‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دهستانی دارای 
چند باب آسیا و نخلستان و کشتزار و بوستان و یونجه‌زار باشده می‌توانم تمام 
محصولات آن را ابتیاع کنم؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۴( ۰ .۰ ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دو نفر در 
مالکیت یک نخل خرما شریک باشند و اولی به دومی بگوید: یا حاصل این نخل 
را تو برداشت کن و صد بشک؛ خرما به حساب شرکت بگذار و در هر حال چه 
کم بیاید و چه زياد بیاید» نیم آن را به من پرداخت کن یامن محصول خرما را 
برداشت می کنم و در هر حال پنجاه بشک؛ آن را به حساب تو می‌گذارم. این 
معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 





13 
عليك . قال : لا باس بذلك. 





باب بیع الواحد بالائنین واکثر من ذلك 
وما جوز منه وما لا جوز 
9 .۰ ۳-السین بن سعید » عن صفوان » عن ابن بكر » عن 
اف يقول : لا یکون الرّبا إلا 





ید بن زرارة قال : سمعت آبا عبد الله 
فیما یکال أو یوزن . 


الحسن بن محمد بن سماعة » عن صفوان » عن ابن بكير 


امد بن محمد » عن ابن فضال » عن ابن بکیرمثله . 

الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة » عن أي 
عبد الله مك مثله. 
۸٩ (‏ ۷ الحسین بن سعید » عن صَفْوانً » عن بمیل » عن 
زرارة » عن أبي جعفر انف قال : الدقیق بالحنطة والسويق بالدقيق معلا 
بمشل لا باس به . 


توجه: به حدیث ۲٩۳۱‏ گزیدا کافی مراجعه شود. 


یک بر یک. یک بر دو 
۲۴ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: فقط کالابی که با پیمانه 
و ترازو ایابای معاوضه شود؛ مازاد پیمانه و ترازو ربا خواهد بود. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۱۶۳ و ۲۹4۹ گذشت. 
*(۲۸۱۰) * ۷-ابوجعفر باقر (ع) گفت: مبادله آرد با گندم به طور برابره 
و مبادلهُ آرد بو داده با آرد ساده به طور برابر مانعی ندارد. 





دفتر تجارت و معیشت 0۵ 
9 . ۸-عنه. عن صفواْ » عن منصور » عن أي بصیر؛ 
وغيره » عن أبي عبد الله رشن قال: الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد 
واحدٌ منیا على الاخر . 


۶ ۰ ۱۰-عنه . عن صضوان وفضالّة » عن العلاء عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر ملظ قال : قلت له : ما تقول في ابر 
بالسويق ؟ قال : مثلاً بشل لا باس به قال : قلت له : ره یکون له 





ريم آویکون له فضل . فقال : لیس له مَؤهٌ ؟! قلت : بلی. فقال : هذا 
بذا . قال : إذا اختلف الشيئان فلا باس به مثلين بمشل يدأ بْب . 


9( ١۱١١-عنه»‏ عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال : 
سالته عن الحنطة والشعير . فقال : إذا كانا سواء فلا باس » وسألته عن 
الحنطة بالدقیق . فقال : إذا كانا سواء فلا باس . 


۴ * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مبادله گندم با جو باید به 
طور مساوی یک بر یک باشد. نباید زیادی و اضافه در میان باشد. 

۰ ) * ۰ ۱۰- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: مبادل گندم با گندم بو داده 
چه شرایطی دارد؟ ابوجعفر گفت: به صورت مساوی یک بر یک مانعی ندارد. 
من گفتم: گندم عادی نان بیشتری می‌دهد. ابوجعفر گفت: مگر تہیه نان هزینه 
ندارد؟ من گفتم: چرا. ابوجعفر گفت: مازاد هزینه در مقابل مازاد نان. ابوجعفر 
باقر گفت: اگر نوع کالا متفاوت باشد» مبادل؛ نامساوی یک بردو به صورت 





۱ 





نقدی بی‌اشکال است. 

۰( ) * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادله گندم با حو چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک بر یک مانعی ندارد. من پرسیدم: مبادله 
گندم با آرد چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک بر یک مانعی ندارد. 





۵ گزید؛ تہذیب 

۸۱4$ ۱۲-عنه ‏ عن الحسن » عن زر » عن سَماعة 
قال :سألته عن الطعام والتمر والزبيب . فقال : لا يصلح شيء منه اثنان 
بواحد الا أن تفه نوعاً إلى نوع 
بواحد وأکثر. 

۱١ ۸۱(‏ -الحسن بن محبوب » عن هشام بن سال » عن أي 
عبد الله دشت قال : ميل عن الرجل بیع ال طمام لأکراز » فلا 
یکون عنده ما يت له ما باغه . فیقول له : خد بني مکان کل تفیز حنط 
قفیزین من شعير حق تستوفي ما نقص من الکیل . قال : لا یصلح . لل 
أصل الشعير من الحنطة » ولکن یر عليه من الدراهم بحساب ما نقص 
من الکیل. 


8 ۰ ۱- اد بن محمد عن ابن أي نصر » عن آبان؛ عن 








آخر . فإذا صرفته فلا بأس به | 


۶ - ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادلة گندم و خرما و 
کشمش چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مبادل؛ دو نوع گندم و یا دو نوع 
خرما و یا دو نوع کشمش یک بردو صلاحیت ندارد. مگر آنکه خرما را با 
کشمش و یا گندم را با خرما مبادله کند که در این صورت یک بردو اشکالی 
ندارد. 

توج 
۴ ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی چند تن 
گندم بفروشد» ولی موجودی انبار او کافی نیاید و نتواند تمام آن را تحویل دهده 
لذا به خریدار بگوید: بقیه راء در عوض یک پیمانه گندم دو پیمانه جو تحویل 
بگیر» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: صلاحیت ندارد؛ زیرا محصول گندم و 
جو از یک خانواده است. فروشنده باید به میزان کمبود گندم؛ وجه پرداختی را 
به خریدار برگرداند. 
-۱٩ ۰ - ۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مبادل یک پیمانه گندم 





: به حدیث ۱۱۱۵ گزیدا فقیه مراجعه شود. 





دفتر تجارت و معیشت 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله بش : 
بقفیژین من شعیر؟ قال : لا يجوز إل مشلا مل . ثم قال : لد 
الشعير من الحنطة . 








۷ ۷ - أحمد بن محمد عن عل بن الحكم » عن العلا » 
عن محمد بن مسلم قال : سالته عن الرجل بدفع إلى الطخان الطمام 
فيقاطِمّه عل أن يعطي صاحبه لکل عَشر عشر دقیقا . فقال: لاء 
قلت : فالرجل يدفع اليَمْم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالاً 
مُسَماة . قال : ۰۷ 





۲۸۱۸$( ۱۸ - الحسن بن محبوب » عن سَيْف التمار قال : قلت 
لاي بصبر أجث آن تسال ابا عبد اله بت عن الیل استبدل قوري 
فیها بسر مطبوخ برضرة فبها مه . قال : فسأله ابو بصير عن ذلك 


با دو پیمانه جو» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مبادل؛ گندم با جوه جز به 
صورت یک بر یک روا نخواهد بود. ابوعبدالله گفت: جو از خانواد؟ گندم 
است. 

۷(۰ ) * ۱۷- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان گندمی به 
آسیابان تحویل دهد آبا می‌تواند شرط کند که در برابر هر دهپیمان؛ گندم دوازده 
پیمانه آرد تحویل بگیرد؟ ابوجعفر گفت: نه. من گفتم: اگر انسان مقداری کنجد 
برای روغن کشی تحویل بدهد» صاحب کارخانه می‌تواند تعبد کند که در برابر 
هر یک من کنجد؛ چند رطل روغن تحویل دهد؟ ابوجعفر باقر (ع) گفت: نه, 

توجه: این حدیث به شمارا ۲۷۰۵ گذشت. 

۶( - ۰ ۱۸- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی دو سبد غورف 
پخته را با یک سبد غور رسیده تبدیل کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
کراهت دارد. پرسید: از چه رو کراهت دارد. ابوعبدالله گفت: جدم 





۵۸ گزیدۂ تہذیب 

فقال : هذا مکروه . فقال آبو بصیر : ول یرہ ؟ فقال : کان عل 
طالب اف يكره أن يستبدل وسقين من تمر الدينة بوق من تمر 
ولم یکن عل سراف یکره الحلال. 

9 ۱ آحدبن محمد . عن الوشّاء ؛ عن عبد الله بن نان 
قال : سمعت آبا عبد الله مه یقول: كان عل ران یکره أن یستبدل 






وَسقاً من تمر خیبز بوسقین من تر المدينة لا تمر الدينة آدونیا. 


۵ ۵ ۲۳ + یبن ختویی: قنالي مرب »من هه 
قال : سثل أبو عبد الله اتف عن الب بالزیب . قال : لا بصلخ لا 
مثا مثل . قال : والرطّب والتمر مث بل . 





: عنه » عن خالد بن جرير » عن أبي الربيع قال‎ ٤ (AN) 
. قلت لأبي عبد الله نالتا : ما ترى في التمر والبسر الا مر مشلا بشل‎ 
علی‌علیالسلام کراهت داشت که دو بار شتر از خرمای مدینه را بدهند و یک بار‎ 
شتر از خرمای خیبر بگیرند. امیرالمومنین علی حلال خدا را مکروه نمی‌دانست.‎ 
جدم امیرالمومنین علیه‌السلام اظہار کراهت می کرد که‎ -۱٩ * ۴ 
دوبار شتر از خرمای مدینه را با یک بار شتر از خرمای خیبر مبادله نمایند و‎ 
بگویند: خرمای مدینه از خرمای خیبر پست‌تر است.‎ 

۴ * ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: مبادل؛ انگور با 
کشمش چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: جز به صورت یک بر یک صلاحیت 
ندارد. ابوعبدالله گفت: خرمای رطب با خرمای خشکیده هم باید یک بر یک 
مبادله شود. 

YAN‏ * 6- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مبادله خرما با غورف 
رسیده آن یک بر یک چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. من 
گفتم: اگر آب انگور پخته با آب انگور تازه یک بر یک مبادله شوده چه صورت 
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قال : لا باس . قلت : فابْحْ والعصير مثا شل . قال: لا بأس. 


 -۷۷(‏ ۲۷ الحسین بن سعيد » عن اللضتر » عن إبراهيم بن 
عبد الحميد » عن الولید بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله برل 
يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بینیا هو الرّبا ا منكر . 


(۸۲۲) ۲ -عنه » عن فُضالّة » عن أبان عن حمد » عن أي 
جعفر رئ أنه قال: الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً 


بوزن. 


(ATE)‏ ۰ عنه) عن عبد الله بن خر عن خریز » عن 
محمد بن مسلم قال : سالته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مشا بمثلين . 
قال: لا باس به يدا بید. 


8 . ۴۱۷ غه عن ادبن عیسی » عن خریز عن 
محمد بن مسلم » عن أي عبد الله اتف قال: سالته عن بيع الذهب 





بالفضة مثلین بثل يدا بيد. فقال: لا باس . 





دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۲۰ * ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: مبادله طلا با طلا و 
مبادله نقره با نقره» به صورت نابرابر و یک بردو همان ربای منکری است که 
همگان از حرمت آن اطلاع دارند. 

۲۸۲۳۴ * ۲۹- ابوجعفر باقر (ع) می گفت: مبادله نقره با نقرهه یک بر 
یک مبادلۂ طلا با طلا یک بر یک . 

(AYE)‏ * ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادله طلا با نقره یک 
بردو اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: به صورت نقدی اشکالی ندارد. 


*(۲۷۵) * ۳۱- از ابوعبدالله صادق‌پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر است). 





4 گزیدۂ تہذیب 
-٣ (ANY‏ عنه » عن صَفوان » عن منصور بن حازم » عن أي 
عبد الله باشتد قال: |ذا اشتریت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه 





حتی تخد منه وان نزا حائطاً فا معه. 


هآ ۶ عنه » عن القاسم » عن أبان » عن عبد الرهن بن 
أي عبد الله » عن أبي عبد الله بالف قال : سالته عن بیع الذهب 
بالدراهم . فیقول : ارسل رسولاً ینت لك ثمنه . قال: بقول : هات 
وفلم ویکون رسولك مُعه, 


9 ۰ ۳۹-عنه » عن صفوانْ » عن عبد الرحن بن اج 
قال : سالته عن الرجل‌يشتري‌من الرجل الدراهم بالدنانير را ویتقدها 
ویببٌ ثمتبا كم دینار . ثم یقول : آرسل غلامك معي حتی أعطيه 
الدنائير . فقال : ما اجب أن يفارقه حئى یاخذ الدنانیر. فقلت : ما هم 


۴ ۰ ۰ ۳۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر طلا بدهی که نقره 
دریافت کنی. یا نقره بدهی که طلا دریافت کنی» باید از فروشنده جدا نگردی تا 
آنچه خریده‌ای دریافت کنی حتی اگر خریدار بر سر دیوار شود؛ باید همراه او 
باشی و بر سر دیوار شوی. 

۶( * ۰ ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: فروختن طلا در برابر 
درهم نقره چه شرایطی دارد؟ ابوعبدالله گفت: نماینده‌ات را همراه طلا بفرست تا 
طلا را تحویل دهد و بلافاصله نقره را تحویل بگیرد. 

۴( * . ۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان بخواهد طلا 
تحویل بدهد که نقره دریافت کند: اول دراهم نقره را وزن کند و عیار آن را 
مشخص سازد و بہای آن را که چند دینار طلا می‌شود؛ محاسبه کند و بعد به 
فروشنده بگوید: غلام خود را بفرست تا بای نقره را به او تحویل دهم. این معامله 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: من دوست نمی دارم که از فروشنده جدا شود 
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في دار واحدة وامکتّهم قريبة بعضها من بعض وهذا یش علیهم . فقال : 
إذا فرغ من وزنب ادها یش للم الذي برسله أن یکون هو الذي 
بایعه ویدفع إليه الق ویقبض منه الدنایر > حيث یدفع إليه الورق . 





۳۱-عنه عن صفوان » عن ابن مُشکان » عن 
الّي ؛ وابن أي عمير» عن مادء عن احلّي قال : سالت أبا 
عبد الله رت عن رجل ابتاغ من رجل بدینار و 1 
ورقاً . قال : لا باس به . وسالته هل یصلح له آن باغذ بنصفه ورقاً أو 
بيعاً ويترك نصفه حتی ياي بعد فیاخذ به ورقاً أو بيعاً . فقال : ما اجب أن 
» جیما . فلا ب 








أترك منه شب حى 
4١ )۳۰(‏ -الحسين بن سعيد» عن صفوان » عن ابن 
تا طلا را به او تحویل دهد. من گفتم: خریدار و فروشنده هر دو در یک تیمچه به 
تجارت اشتغال دارند و حجره‌های آن دو به هم نزدیک است. ضمناً نقل و انتقال 
طلا از این د که به آن د که و از این حجره به آن حجره کار دشواری است. 
ابوعبدالله گفت: بعد از وزن پولبای نفره و تشخیص عیار خالص آن باید به غلام 
خود و کالت بدهد تا او معامله را صورت بدهد: همان موقعی که نقره را تحویل 
می‌دهده طلا را دریافت کند. 

۲ ۰ ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان یک دینار 
طلا بدهد و نصف آن را کالا بخرد و نصف دیگر آن را نقره دریافت کند» چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من پرسید: 
طلا بدهد و نیم آن را نقره و یا کالا بگیرد و نیم دیگر آن را جا بگذارد تا بعدها 
بیاید و کالا ببرد و یا نقره دریافت کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر من باشم» دوست 





نمی‌دارم که حتی یک درهم آن را جا بگذارم. من تمام مبلغ را دریافت خواهم 
کرد. خریدار نمی‌تواند بقیه پول خود را نزد فروشنده جا بگذارد. 
۲۸۳۰۲ * 4۳ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان چند دینار 





f‏ گزید؛ تهذیب 

مُشکان » عن اي » وابن أي عُمیرعن اد عن ال حي قال : سألت آبا 
عبد الله رلت عن الرجل یکون عليه دنانیر فقال : لا باس بأن يأخدً 
بشمنہا دراهم . 





۶ .۰ 40 -عنه. عن ادبن عیسی » عن ريز وفضالة 
وصفوان » عن العلا » عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل کانت له 
عل رجل دنانیر فاحال علیه رجا آخر بالدنانیر ایاخذها دراهم ؟ قال : 
نعم إن شاء . 

4٩۱ 9‏ -عنه » عن صفوان » عن منصور بن حازم » عن أي 


عبد الله الف أنه سثل عن رجل اثبع على خر بدنانیر ثم ها على نز 
. هل یاخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال: لا باس بذلك . اما الأول 








بدا 





والاخرٌ سواء. 


طلا بدهکار باشد» و موجودی طلا نداشته باشد» چگونه می‌تواند دين خود را ادا 
کند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد که طلبکار معادل آن پول نقره دریافت کند. 
۴ * ۵)- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از کسی 
دینار طلا طلبکار باشد و به شخص ثالثی حواله دهد که طلای او را دریافت کند» 
آیا صاحب حواله می‌تواند در برابر این طلای حواله شده» نقره دریافت کند؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. اگر مایل باشد معادل آن نقره دریافت می‌کند. 

۴ * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از بدهکار 
خود» حوالهٌ طلا دریافت کند» سپس حواله را به طلبکار خود بدهد تا او برود و 
طلا را دریافت کند» این شخص دوم نیز می‌تواند معادل طلای حواله شده» نقره 
دریافت کند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. نفر اول با نفر دوم و سوم یکسان 
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,۰+۳۳ ۷ - الحسن بن محبوب» عن |سحاق بن عمار قال : قلت 
لأبي عبد الله رتف یکون للرجل عندي الدراهم لاني فیقول : كيف 
سَعْر الوضح اليوم ؟ فأقول : کذا وکذا . فیقول : أليس لي عندك کذا 
وکذا الف درهاً رخا ؟ فاقول : نعم . فیقول : حا لي دنانبر بهذا 
اسر وألبنهالي عندك . فیا تسری في هذا ؟ فقال لي: إذا کنت قد 
استقصَيْتَ له اسر یوملذٍ فلا باس بذلك . فقلت : 








إني ۸ آوازنه و 
آناقده وإنغا كان کلام مني ومنه . فقال : أليس الدُراهم من عندك والدنانیر 
من عندك ؟ قلت : بل. قال : فلا باس. 


9 4۸- الحسین بن سعيد عن صُوانٌ » عن اسحاق بن 
عمار ؛ عن عبید بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله برلا عن الرجل 
یکون لي عنده دراهم فآتیه فاقول : خوّشا دنانير » من غير أن أقبض 


۰ ) * ۷)- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: تاجری هزار درهم سکه 
سفید نو از من طلبکار است. مرا می‌بیند و می گوید: نرخ سکه سفید از چه قرار 
است؟ من می گویم: فلان مبلغ. او می‌گوید: آیا من هزار درهم سکه نو از تو 
طلب ندارم؟ من می‌گویم: چرا. او می‌گوید: آن هزار درهم را با همین رخ جدید 
به دینار طلا تبدیل کن و در حساب بستانکاری من بنویس. این معامله چه صورت 
دارد؟ ابرعبدالله گفت: اگر نرخ نقره و طلا را در همان روز برای او مشخص 
کرده باشی اشکالی ندارد. من گفتم: با آنکه من نقره‌های او را وزن نکرده‌ام و او 
دینار مرا ریت نکرده است و تدبا صیفه خرید و فروش را جاری کرده‌ايم» 
اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: مگر نقره و طلا هر دو در دکان تو نیست؟ من 
گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۷4۹ گزیدف کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ ۰ )- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر من مبلفی پول 
نقره از صراف» طلبکار باشم و به او بگویم: طلب مرا با نرخ روز به دینار طلا 
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شيعا . قال: لا باس . قلت : یکون لي عنده دنانیر فنیه فاقول : حوا لي 
دراهم وأئبنها عندك . وم أقبض شین . قال: لا باس. 


4٩ ۰ )۲۸۳(‏ -عنه » عن فضالّة عن أبان بن عثمان عن ید بن 
زرارة قال : سألت أبا عبد الله بالف عن الرجل يكون له عند الصيرفي 
مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم . فيقاطعه عليها . قال : لا 
بأس په . 





۸ ١٠-عنه»‏ عن صفوانٌ. عن إسحاق بن عمّار قال : 
سالت أبا إبراهيم لف عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنائير . 
نافیل عن تحرير وبا وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها . فاعطيه 


تبدیل کن و در حساب من بنویس؛ ولی طلا را دریافت نکنم که مجدداً بايد به او 
بسپارم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت؛ مانعی ندارد. من گفتم: 
اگر دینار طلا طلبکار باشم و به او بگویم: طلب مرا با نرخ روز به دراهم نقره 
تسعیر کن و در حساب من بنویس» ولی پول نقره را دریافت نکنم که مجدداً به او 
بسپارم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۷۵۷ گزیدۀ کافی مراجعه شود. 

۴( "* ۰ 4)- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از صرافی 
صد دینار طلا طلبکار باشد و به همان صراف هزار درهم نقره بدهکار باشد» و به 
او بگوید: صد دینار طلب خود را با هزار درهم بدهکاری معاوضه کردم چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

 * ۲۴‏ ۵۰- به ابوابراهیم امام کاظم (ع) گفتم: تاجری می آید تا 
پول نقرف خود را به طلا تبدیل کند. من پول نقرا او را می‌خرم و دینار طلا به او 
می‌دهم» ولی فرصت نمی‌شود که نقرف او را وزن کنم و عیار خالص آن را 
مشخص سازم تا حساب را تصفیه کنیم. لذا دینار طلا را به او می دهم و 
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الدنای وأقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك 
من البیع وررئك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتی يأتيني من الغد 
ابایمه . فقال : لیس به باس . 





قال إسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير ور 
منه وان له حتی آفرغ فلا یکون بيني وبينه عمل الا أل ني ورقه نفاية 
وزیوفاً وما لا بجرز ؛ فیشول اننقدها ورد نفایتها . فقال : لیس به باس . 
ولکن لا يؤر ذلك أكثر من يوم أو ین ناما هو الصرف . قلت : فان 
رَجَذْ في ورقه فضا مقدار ما فیها من النفاية . فتال : هذا احتياط هذا 
خب لّ. 








می‌گویم: من طلا را به تو نفروخته‌ام» زیرا معامله را نقض کرد‌ام. پول نقرهات 
نزد من قرض باشد و دینار طلای من نیز نزد تو قرض باشد تا فردا بیایی و بعد از 
تشخیص عیار» معامله را قطعی کنیم. این معامله که فردای آن صورت می گیرد» 
چه حکمی دارد؟ ابوابراهیم گفت: مانعی ندارد. 

من گفتم: صراف همکارم مبلفی نقره به من می‌فروشد و معادل آن دینار 
طلا دریافت می کند. او نقر خود را وزن می کند و تحویل می‌دهد. من نیز طلای 
خود را وزن می کنم و تحویل می‌دهم نا کار معامله از هر جبت تمام باشد» ولی 
چون دراهم او قدری سایید گی دارد و برخی به خاطر غش و تقلب باید مرجوع 
شوده به من می‌گوید: بعد از وارسی هر درهمی که نقص و کسر دارد برگردان تا 
عوض آن را بدهم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوابراهیم گفت: اشکالی ندارد» 
اما وارسی آن را بیش از یک روز و دو روز عقب نیندازده زیرا معامله ارزی قابل 
تأخیر نمی‌باشد. من گفتم: اگر وارسی کردم و دیدم پول نقرف او به مقدار کسر 
ساییدگی وزن اضافی دارده می‌توانم معامله را به همان صورت ختم کنم؟ 
ابوابراهیم گفت: احتیاط خوبی است. ختم معامله به همان صورت نزد من 
محبوبتر است. 
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¢(YATV}‏ ۱ - عنه » عن صفوان » عن عبد الرهن بن اجاج 
قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربا غجلت فخرجت فلم 
نقدر على الدمشقيّة والبصرية . وإنما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية . 
قال : وما الرفقة ؟ قلت : القوم يترافقون بجتمعون للخروج . فإذا عجلوا 
فرما م يقدروا على الدمشقيّة والبصريُة . فبشا بالغلّة فصرفوا الالف 
وخسین منیا بالالف من الدمشقية والبصرية . فقال : لااخيرفي هذا , 
أفلا تجعلون معها ذهباً لکان زیادتها . 











بي الف درهم ودیناراً الفي درهم ؟ قال : لا 
باس بذلك . رن أي تى كان اج على أهل الدينة مني . وکان يقول 
هذا » فیقولون : نا هذا الفرار » لو جاء رجل بدینار یط آلف درهم 





۷ * ۵۱- لبه ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: همقطارانم گاهی برای 
سفر شہر شاپوره شتاب می‌ورزند و چون سکۀ شامی و سکه بصری نداریم و در 
شیر شاپور فقط سکه‌های شامی و بصری رواج دارد. در ای سوال من ابوعبدالله 
صادق پرسید: همقطاران بعنی چه؟ من گفتم: چند نفر تاجر با هم رفیق می‌شوند 
و برای خرید قماش به شہر شاپور می‌روند. لذا سکه‌های ساییده خود را به بازار 
صرافہا می‌فرستیم و ۱۰۵۰ درهم کوفی می‌دهیم و ۱۰۰۰ درهم شامی و بصری 
خریداری می کنیم. این مبادله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در این مبادله 
خیری نیست. چرا به خاطر اضافه پنج درصد مقداری طلا ضمیم؛ دراهم کوفی 
نمی‌سازید؟ من گفتم: یعنی می‌توانم هزار درهم را به ضمیم؛ یک دینار طلا به دو 
هزار درهم خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: بلی مانعی ندارد. پدرم ابوجعفر باقر 
(ع) بیش از من جرأت و جسارت داشت و با صراحت چنین فتوی می‌داد؛ و فقبا 
می گفتند: این حیله برای آن است که از ربا فرار نمایند. اگر کسی یک دینار 
طلا به بازار بیاورد کسی در برابر آن یک دیناره هزار درهم به او نمی‌دهد و اگر 
هزار درهم بیاورد» کسی هزار دینار طلا به او نخواهد داد» و پدرم ابوجعفر به آنان 





دفتر تجارت و معیشت ۹۷ 
ولو جاء بألف رهم | یط ألف دينار . فكان يقول هم : عم الشيء 
الفرارٌ من الحرام إلى الحلال. 


(۲۸۳۸) ۵۲ ابن أي عمير» عن عبد الرهن بن الحجَاج » عن 
أبي عبد الله اتك قال : كان محمد بن المنكدر يقول لأي جعفر برف : 
رحمك اله وله إنك لتعلم أنك لو خلت ديناراً والصرف بتسعة عَشَرّ 
قَدُرْتَ بالدينة كلها على أن تجد من یغطيك عشرين ما وجدته . وما هذا 
ال فرارا . وكان أبي يقول : صدقت واه . ولكنه فرار من باطل إلى 
۸۳۹ ۵۵ الحسين بن سعيد» عن صفوان » عن 
عبد الرحن بن الحجاج» قال : سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرني 
فیقول له : آخلٌ منك الماثة بمائة وعشرة أو بمائة وخسة حتى يراضيه على 


هی گفت: چه خوب است که انسان از حرام خدا به دامن حلال خدا بگریزد. 
توجه: به حدیث ۲۷۵۵ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۶( "۰ * ۵۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: یکی از فقہای مدینه به 
پدرم ابوجعفر باقر گفت: خداوندت رحمت کناد. بخدا سوگند ما همه می‌دانیم 
که اگر نرخ دینار طلا هجده درهم باشد و تو با یک دینار طلا در همه بازار مدینه 
بچرخی تا یک نفر پیدا کنی که آن دینار طلا را به بیست درهم بخرده چنین 
کسی را پیدا نخواهی کرد. این فتوای تو که می گویی طلا را با نق 
سازند» به منظور فرار از ربا است» و پدرم ابوجعفر به او می‌گفت: بخدا قسم که 
راست می‌گوبی. این فتوی نشان می‌دهد که چگونه باید از باطل به دامن حق 

گریخت. 
۴ "۰ . ۵۵ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: انسان با مبلفی پول نقره 
نزد صراف می‌رود و می گوید: من صد و ده درهم و با صد و پنج درهم از دراهم 





ضمیمه 





۸ گزیدۂ تہذیب 

الذي يريد فإذا فرغ جمل مکان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ثم قال له: 
قد راددتك الم وإغا أبايعك على هذا . لانْ الأؤل لا يصلح . أو لم يقل 
ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم . فقال : إذا كان إجراء البيع على الحلال 
فلا باس بذلك . قلت : فان جعل مكان الذهب فلوساً . فقال : ما أدري 
ما الفلوس ؟ 


: عنه » عن صفوان » عن إسحاق بن عمار قال‎ 1 (At 
فلت لاي عبد الله شتد : الرجل يجيي بالورق ييمُها رید بها وزقاً‎ 
عندي » فهو اليقين عندي أنه ليس يريد الدنانر » ليس يريد إل الوزق‎ 
ولا يقوم حى يأخذ ورقي » فأشتري منه الدراهم بالدنانير » فلا تكون‎ 
دنانیره عندي کاملة فاشتفرض له من جاري فاعطیه کمال دنانیره‎ 














خود را می‌دهم و صد درهم از دراهم تو را خریداری می کنم و چون رضایت 
طرف را تحصیل کرد عوض پنج درصد و یا ده درصد اضافی دینار طلا و یا 
شمش طلا ضمیمه می‌سازد و گاهی به صراف می گوید: من معامله قبلی را با 
مازاد نقره مرجوع کردم و با مازاد طلا همان معامله را امضا می کنم» زیرا معاملة 
اول صلاحیت ندارد؛ و گاهی نمی گوید ولی معامله را به صورت دوم انجام 
می‌دهد؛ این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر حقیقت معامله به 
صورت حلال انجام شود چه اشکالی دارد. من گفتم: اگر به جای مازاد طلا 
سکه مسی بگذارد چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: من نمی‌دانم سکه مسی 
چه اعتباری دارد. 

۴ _ به- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: صراف سکه‌های نقرف 
خود را می‌آورد تا به من بفروشد و سکه‌های مرغوبی که من دارم ابتیاع کند. 
قطعی است که نمی‌خواهد دینار طلا بخرد» بلکه خواستار سکه‌های من است و تا 
آن را نخرد از د کان من برنمی‌خیزد: من برای سبولت معامله و فرار از رباء اول 
دراهم او را با دینار طلا مبادله می کنم و اگر در حد کفایت دینار طلا نداشته 





دفتر تجارت و معیشت 1۹ 





. فقال : آلیس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بل . قال: 


. 
لا احرز 


لیس به بأس. 


۷ ۷ - عنه » عن صفوان وغل بن النعمان وعثمان بن 
عیبی » عن سعيد بن بسار » عن أبي عبد الله ماش قال: كان أي بعشني 
بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صَرّاف من أهل العراق وأمرني أن أقول 
له أن يبيعها . فإذا باغها أخذ ثمنا . فُاشترى لنا بشمنها دراهم مدنیة. 


۲ ١۸١-عنه»‏ عن فضالة » عن أي شرا ؛ عن أي بصير 
قال : قلت لاي عبد الله رلت : آتي الصیرني بالدراهم أشتري منه الدنانیر 
فيزن لي اکثر من حي ثم ابتاع منه مکاني بها دراهم . قال : لیس به 
باس . ولكن لا بزن لك أل من حقك 


باشم» از د کان همکارم به قرض می گیرم و معادل نقره او طلا تحویل می‌دهم» و 
چه بسا طلا را وزن نکنم؛ زیرا در معامل؛ بعدی همان طلا را پس می گیرم و 
سکه‌های مرغوب خود را می‌فروشم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: آیا طلایی که بدون وزن تحویل می‌گیرد؛ با نقرف او معادل نیست؟ من 
گفتم: چرا. ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۴ * ۵۷- پدرم ابرجعفر باقر (ع) مرا با یک کیسه نقره محتوی 
هزار درهم نزد صرافی از اهالی عراق فرستاد و فرمود تا بگویم سکه‌های نقرا 
عراقی را با طلا بفروشد و با آن طلا نقرف مسکوک مدینه را ابتیاع کند. 

) * ۵۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من با سکه‌های نقرا 
نامرغوب به نزد صراف می‌روم و در برابر آن طلا می‌خرم. صراف بیش از حق من 
طلا وزن می کند و تحویل می‌دهد و من با یک معاملهٌ مجدد» همان طلا را به 
طرف می‌فروشم و نقرف مرغوب او را خریداری می کنم. این معامله چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. ولی نباید کمتر از حق تو طلا تحویل 





1 گزیده تپذیب 

(TAET‏ ۰ - عنه . عن صضوان » عن ابن نان » عن أي 
عبد الله بل قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها 
عم وزنما . ثم بقول : أمبكها عندك کهیتها حت أرجع إليك وانا 
باخيار عليك . فقال : إن کان بالخبار فلا باس به آن يشت رها منه وإلاً 
فلا. 


٩۱ (۲۸449‏ -عنه عن عل بن اللعمان » عن ابن مُسْکان ؛ عن 
إسماعيل بن جابر » عن اي جعفر باش قال : سألته عن الرجل بجيء 
إلى صیرني ومعه دراهم يطلب اجود منبا ؛ فیقاوله عل دراهمه یزیده کذا 
وکذا بشيء قد تراضیا عليه نم یعطیه بعد پدراهمه دنانیر ثم يبيعه الدنانیر 
بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اژل مرّة . فال: أليس ذلك برضی میا 
بدهد. 

۸۳۴ ۰ .۰ ۰- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان مقداری 
نقره خریداری کند و بعد از تشخیص وزن و ثبت در دفتر به فروشنده بگوید: 
نقره‌ها را به همین صورت نزد خود نگه‌دار تا من بروم و بہای آن را بیاورم» اما 
معامله ما قطعی نیست؛ بلکه من حق دارم معامله را فسخ کنم. این معامله چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر شرط اختیار بگذارد» اشکالی ندارد که نقره‌ها 
را بیتقدیم بہا خریداری کند؛ زیرا معامل واقعی بعداً صورت می گیرد؛ و اگر 
شرط اختیار نگذارد و بدون تقدیم بہا معامل اصلی را صورت بدهده باطل است. 
۰ * ۰ ۱- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: انسان با سکه‌های نامرغوب 
به نزد صراف می‌رود تا سکه‌های مرغوبتری خریداری کند؛ لذا با صراف وارد 
مذا کره می‌شود و مبلفی بابت صرف سکه‌ها منظور می‌کند و بعد از رضایت 
طرفین؛ سکه‌های خود را می‌دهد و معادل آن سکه طلا می‌خرد و سپس با آن 
سکه‌های طلا سکه‌های نقرف صراف را بر اساس همان مذا کرات قبلی خریداری 
می‌نماید. این دو معامله چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: مگر این دو معامله با 





دفتر تجارت و معیشت ۷۱ 
جیعاً ؟ قلت : بل. قال : لا باس. 


8 .۰ ۱۳- آجدبن محمد بن عیسی » عن علي بن الحكم » عن 
عبد اللك بن عتبة اماشمي قال : سالت ابا ی با عن رجل یکون 
عنده دنانیر لبعض خلطائه فیاخذ مکانبا ورقاً ي حوائجه وهو یوم فصت 
سبعة ونصف بدینار » وقد يطلب صاحب الال بعض الورق ولیس 
بحاضره فیتاعها له الصيرفي بهذا السْغر ونحوه » ثم يتغير اسر قبل أن 
يحتسبها حتی صار الورق اثنى عشر درهماً بدينار » وهل يصلح له ذلك وأا 
هي بالشفر الأول يوم ثْضت كانت سبعة » وسبعة ونصف بدینار ؟ قال : 
إذا دفع إليه الورق بقدر الدنائير فلا بضره كيف الصرف . فلا بأس. 


رضایت طرفین انجام نمی‌شود؟ من گفتم: چرا. ابوجعفر گفت: اشکالی ندارد. 

٩۳ * )۲۸٤۵(۰‏ به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: اگر انسان از صرافی 
چند دینار طلا طلب داشته باشد و در مواقع حاجت مراجعه کند و به اعتبار آن 
دینارها متناوباً سک نقره دریافت نماید. موقعی که سکه‌های نفره را دریافت کرده 
است» یک دینار طلا با هفت سکه و نیم نقره معادل بوده است. و چه بسا صراف 
هزبور» به همین قیمت و با قدری کمتر و بیشتر سکۀ نقره از دیگران خریداری 
کرده و به او تحویل داده است. اینک که می‌خواهد حساب خود را تصفیه کند» 
بہای طلا ترقی کرده و هر دینار آن با دوازده درهم نقره برابر شده است» آیا 
انسان می‌تواند با نرخ امروزه در برابر هر یک دینار طلا دوازده درهم محاسبه ګند 
در حالی که نرخ طلا در روزهای دریافت نقرهه هر یک دینار طلا با هفت درهم و 
یا هفت درهم و نیم برابر بوده است؟ ابوالحسن گفت: اگر در همان روزها که 
نرخ طلا پایین بوده است» معادل طلب خود» سکه نقره تحوبل گرفته است. 
حساب آنان تفریق شده و ترقی طلا در روزهای بعدی به معاملات آنان ربطی 





ندارد. 





vr‏ گزیده تہذیب 

(AN}‏ ۵ - الحسين‌بن سعيد » عن فضالة » عن أبان » عن 
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم بف : الرجل يكون له على 
الرجل الدنانير فیاخذ منه دراهم » ثم يتغير السَعْر . قال : فهي له على 
اسر الذي أخذها منه یومشذ » وان أخذ دنانير وليس له دراهم عنده » 
فدنانیره عليه یاه برژوسها متی شاء . 


۹۷+ 7 - الحسن بن حمد بن سماعة » عن جعفر بن 
سماعة » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن عبد صالح رتف قال : سألته 
عن الرجل یکون له عند الرجل دنانير » أو خليط له باذ مکانا ورتا في 
حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدینار » وقد يطلبها الصیرفٍ 
وليس الورق حاضراً فيبتاعها له الصيرفي بهذا اسر سبعة وسبعة ونصف 
ثم بجيء يحاسبه وقد ارتفع سر الدنانیر وصار با عشر كل دینار » هل 
یصلح ذلك له أو إغاهي له بالسَعر الأول يوم قبض منه دراهمه » فلا يضره 
کیف کان السْعْر ؟ قال : تببّها بالسمْر الأول فلا باس به . 








۴ "۳ ۹۵- به ابوابراهیم امام کاظم (ع) گفتم: اگر انسان از صرافی 
چند دینار طلا طلبکار باشد و به جساب دینارهای خود درهم نقره دریافت کند و 
چون بخواهند که حساب فیمابین را تصفیه کنند» رخ طلا دگرگون شده باشدء 
تکلیف آنان چیست؟ ابوابراهیم گفت: باید سکه‌های نقرو 
محاسبه نمایند و اگر از صرافی 
موجودی نقره نداشته است» فقط می‌تواند از روی شماره و عدد» دینارهای خود را 
دریافت کند بی‌آنکه نرخ طلا را مطرح کند. 





؛ به نرخ روز دریافت 
اوباً دینار طلا گرفته باشد از آن رو که 








۲۷۴ * - از ابوابراهیم (ع) پرسیدم: (با حدیث ۲۸4٩‏ برابر 


است). 





دفتر تنجارت و معیشت ۷۳ 
QAN}‏ ۷ - محمد بن أحد بن جى » عن أبي اسحاق » عن ابن 
آي عم عن یوسف بن يوب شريك إبراهيم بن ميمون » عن أي 
عبد الله بات قال في الرجل یکون له على رجل دراهم فیعطیه دنانیر ولا 
بُضارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان . قال : له سر يوم أعطاه. 

۷6 الحسين بن سعيد » عن صفوان والتفر » عن ابن 
سنان قال : سالت با عبد الله اتف عن شراء الفضة فيها الرصاص 
بالورق وإذا حلصت نقصت من کل عشرة درهمین آو شلائة . قال : لا 
یصلح إل بالذهب . قال : وسالشه عن شراء الذهب فيه الفضَة والزیق 
والتراب بالدنانر والورق . ففال : لا تصارفه إلا بالورق. 

» الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد‎ ۵ (Y0) 
عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله دشن قال : سألته عن شراء‎ 
الذهب فيه الفضة بالذهب . قال : لا يصلح ال بالدنائير والورّق.‎ 

۰ (۲۸4۸) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از صرافی 
چند سک؛ نقره طلبکار باشد و در برابر آن چند دینار طلا تحویل بگیرد بی آنکه 
حساب را تصفیه نمایند؛ ولی بعداً نرخ طلا بالا و پایین شود» چگونه بابد حساب 
را تصفیه نمایند؟ ابوعبدالله گفت: حق دارد به نرخ روز تحویل محاسبه کند. 
۲۴ * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: نقرف خام که با سرب 
و نقره خالص همراه است و اگر تصفیه شود؛ ده درهم آن دو درهم و یا سه درهم 
کسر می کند» چگونه باید معامله شود؟ ابوعبدالله گفت: معاملا آن فقط با سکهٌ 
طلا روا خواهد بود. پرسیدم: طلای معدن که با مخلوطی از نقره و زیبق و خاک 
همراه است» می‌توانم معادل آن طلا و نقره پرداخت کنم؟ ابوعبدالله گفت: طلای 
معدن را فقط با درهم نقره مبادله نمایید. 

۲۵۰۴ * ۷۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: طلای معدن را که با 
نقره همراه است» می‌توانم با سکه طلا خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: این گونه 





vt‏ گزیدۂ تبذیب 

)1۸0۱( ۸- الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن 
آبان » عن عبد الرحن بن أبي عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله ولتق 
عن الرجل ینت الرجل الدراهم ویقدها إياه بارض أخرى والدراهم 
عدداً . قال : لا باس. 


 ) (‏ ۷۹-عنه » عن علي بن النعمان » عن ابن مُسکان » عن 
إسماعيل بن جابر » عن أي جعفر بف قال : قلت له : ندفع الى 
الرجل الدراهم فاشترط عليه آن یدفعها بارض أخرى سوداً بوزا . 
وأشترط ذلك عليه . قال : لا باس . 


(۲۸۲) .۰ ۸۲-ابن أي مره عن عبد الرهن بن اممجّاج قال : 
قلت لأبي عبد الله برف : آشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الب 
ین . قال : لا حقی تیه . ثم قال : الا آن ون تو 
ادزام الأوضاحية الي تکون عندنا عدداً . 





طلای مخلوط را فقط با سکه طلا و نقره باید خریداری نمایند. 

۴ ) * ۷۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان صد درهم 
بدهد و صد درهم سلف بخرد؛ با این شرط که فروشنده در سر موعد آن صد 
درهم را در شبر دیگری تحویل بدهد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اشکالی ندارد. 

۴ * ۷۹- به ابوجعفر باقر گفتم: (با حدیث قبلی مشابه‌است). 
۴ * ۰ ۸۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر من کالایی به پیج 
درهم بخرم و سکه‌هایی تحویل بدهم که یک حبه و یا دو حبه عیار آن کسر 
دارد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه جایز نیست مگر آنکه برای فروشنده 
روشن کنی که عیار سکه هایت کسر دارد. اگر سکه‌هایت از سکه‌های سفیدی 
باشد که‌بی‌توجه‌به عیار آن رواج دارد اشکالی نخواهد داشت. 





دفتر تجارت و معیشت ۷۵ 
8 .۰ ۸6 أحمدبن محمد عن الحسين بن سعيد» عن 
عبد الله بن بحر » عن ابن مُنْکان » عن أبي عبد الله مولى عبد ربّه » عن 
أي عبد الله .بش قال : سألته عن ابشوهر الذي بخرج من العدن وفيه 
ذهب وفضة وضّفر جيعاً . كيف نشتريه ؟ قال : اشتره بالذهب والفضة 


جيعا . 


۰8 .۰ ۸ علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن 
مَرار » عن يونس + عن معاوية » وغيره » عن أبي عبد الله ملف قال : 
سالته عن جواهر الاشرّب وهو إذا خلص كان فيه فضة . ایصلح أن یسم 
الرجلُ فيه الدراهم السَمَاة . فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرْبٍ 
فلا باس بذلك . يعني لا یعرف إلا شرب . 


(۸) ۸۷-عنه» عن آبیه ؛ عن ابن أي عُمّير» عن 
عبد الرهن بن امحجاج عن أي عبد الله رافق في الاسبرب یشتری 
بالفضة . فقال : إذا كان الغالب عليه الأسرّب فلا بأس. 


۴ "۰ ۰ ۸4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: گوهری که از معدن 
استخراج می‌شود و طلا و نقره و مس مخلوط دارد» چگونه باید معامله شود؟ 
ابوعبدالله گفت: با مقداری طلا و مقداری نقره رویہم معامله می‌شود. 

 * ۲۵۵۴‏ +۸ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر معدن سرب با 
مقداری نقره همراه باشده انسان می‌تواند درهم نقره تسلیم کند و سرب آن را به 
صورت سلف بخرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر نام آن معدن سرب باشد و نقرۀ 
خالص آن ناچیز باشدء اشکالی ندارد. 

۲۸۵۲ * ۸۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: آیا سنگ سرب را با 
سکه نقره می‌توان خریداری کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر سرب آن فراگیر باشد و 
نقرف آن ناچیز باشد» اشکالی ندارد. 





۷۹ گزیدۂ تہذیب 

۹+۰۷ ۱- سین بن سعید > عن ماد بن عیسی » عن شعیب 
تفن 
لمحل بالنقد . فقال : لا باس . قال : وسألته عن بيع النسيتة. فقال: إذا 
نقد مثل ما في فضته فلا باس به أو بُعْطى الطعامٌ. 





۰ عن أبي بصیر قال : سالت آبا عبد الله اتف عن بيع السیف 


9 . ۲٩-عنه‏ . عن صفوان » عن ابن نان » عن أي 
عبد الله وچ قال : لا بأس بیع السيف الحَل بالفضة بنْسَإً إذا نقد 
ثمن فضته وإلاً فليَجْعَلْ ثمن نضته طعاماً ولينسه إن شاء. 


9 ۳٩-عنه‏ » عن سعدا » عن عبد الرحن بن الحجُاج 
قال : سالته عن السيوف الحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجبل 
مُسَمّى . فقال : إن الناس لم بختلفوا في السا أنه الربا . ما اختلفوا في 


-٩۱ * )۲۸۵۷( ۳‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شمشیری که با نقره 
مزین باشد» می‌توانم با سک نقره خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
من پرسیدم: اگر آن را به صورت نسیه خریداری کنم چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر به مقدار نقرا زینتی» سک نقره تحویل بدهد و بقیه بهای 
شمشیر نسیه بماند» و با اصولا بہای آن را گندم بدهد» اشکالی ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۷۹۵ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

-٩۲ ۰ * (۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شمشیر مرصع را نسیه 
بفروشند ولی به مقدار نقرف آن» سکه نقره تسلیم کنند و مابقی نسیه بمانده 
شکالی ندارد؛ و اگر بخواهند تمام بہا را نسیه بپردازنده به مقدار نقرۀ آن باید 
گندم پردازند. 

-٩۳ ۰ * )۲۸۵۹( ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شمشیری که با نقره 
مرصع باشد می‌توانند به صورت نسیه با طلا معامله نمایند؟ ابوعبدالله گفت: 
فقہا اتفاق نظر دارند که صورت نسیه با ربا همراه است» اختلاف آنان در 





دفتر تجارت و معیشت ۷۷ 
بدراهم بنقد ؟ فتال : کان أب یقول یکون 
معه عرض احَبٍ ال . فقلت له : إذا كانت الدراهم الي يعْطي أكثر من 
الفضصة الي فبها . فقال : وكيف هم بالاحتياط بذلك ؟ فقلت : نایم 
یزغمون أثهم يعرفون ذلك . فقال: ان کانوا یعرفون ذلك فلا بأس » وال 
فانم بجعلون معه العرض اب ی . 

۰ ۹4 الحسن بن حمد بن سَّماعَةً» عن صفوان » عن ابن 
مُنکان » عن منصور الصیقل » عن أبي عبد الله بات قال : سألته عن 
السيف الفضّض يباع بالدراهم . فقال: إذا كانت فضته ال من النقد فلا 





اليد بالید » فقلت له : 


باس وان کانت فضته اکثر فلا بصلح . 
عنه » عن صفوان » عن ابن مُسکان» عن ابي بصير» عن 
أي عبد الله 4# مثله. 


۱۵ ۰ ۹۸-عنه عن فُضالّة » عن أبان » عن محمد بن مسلم 
معاملات نقدی است. من گفتم: شمشیر مرصع به نقره را می‌توانم با سکه نقره 
معامله کنم؟ ابوعبدالله گفت: پدرم ابوجعفر می‌گفت: اگر کالای دیگری با سک 
نقره ضمیمه باشد» بپتر است. من گفتم: اگر سکه‌های نقره از نقرا شمشیر بیشتر 
باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: چگونه می‌توانند وزن نقرف مرصع را 
مشخص نمایند؟ من گفتم: اهل فن تصور می کنند که تشخیص آن آسان است. 
ابوعبدالله گفت: اگر وزن نقره مرصع را تشخیص بدهند» اشکال آن مرتفع 
می‌شود والا باید خواسته دیگری با دراهم نقره همراه کنند. 

 ۲۸۰*‏ ۰ 94 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روا هست که شمشیر 
مزین به نقره را با سکه نقره خریداری کنند؟ ابوعبدالله گفت: اگر وزن نقرف 
شمشیر» کمتر از سکه‌های نقره باشد اشکالی ندارد و اگر بیشتر باشد» صلاحیت 
ندارد. 


۲ ۰ ۹۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر شمشیری با زیور 





۷۸ باق 
قال : سثل عن السیف الحَلْ والسیف الحديد الموه بالفضّة . نبیعه 
بالدراهم ؟ فقال : بغ بالذهب » وقال : اه یکره أن یمه بنسيئة . 
وقال : إذا كان الثمن أکثر من الفضة فلا باس . 





(A11)‏ ۱ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن صالح بن 
خالد » ویس ابن هشام » عن ثابت بن شُرَیح » عن زیاد بن أي 
غياث » عن أي عبد الله دشتد قال : سألته عن رجل كان عليه دين 
دراهم معلومة . فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير . 
فیقول لغريه : مد مني دنانير بصرف الیوم . قال: لا باس. 





۱۰١ ۳(‏ -عنه » عن عبد الله بن جَبلَهَ » عن عبد الملك بن 
عة » عن عبد صالح رتف قال : قلت له : الرجل يأنيي يستقرض بني 
الدراهم . وطن نفسي على آن زره بها شهرً لذي یتجاوز به عني » 


نقره مرصع باشد و یا تیف شمشیر با نقره آبکاری شده باشد» خرید و فروش آن با 
سکه نقره حلال است؟ ابوعبدالله گفت: آن را با سک طلا خریداری کن. 
ابوعبدالله گفت: معامل؛ این شمشیر به صورت نسیه مکروه است. و اگر بای 
شمشیر با سکه نقره پرداخت شود و وزن سکه‌ها بیشتر از نقرا زینتی باشد؛ 
اشکالی ندارد. 

۰ * ۱۰۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان مبلغی 
پول نقره بدهکار باشد و چون موعد پرداخت آن فرا رسده سکه نقره در اختیارش 
نباشد ولی به قدر کافی طلا داشته باشد» آیا می‌تواند به طلبکار خود بگوید: 
عوض سکه نقره با نرخ روزه سکه طلا دریافت کن؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی 
ندارد. 

۲۸۳۶ * ۰ ۱۰6 به بندۀ صالح خدا امام کاظم (ع) گفتم: همکار من 
می آید و پول نقره قرض می‌خواهد. من خودم را قانع می‌کنم که یک ماه به او 





دفتر تجارت و معیشت ۷ 
تبر على أن يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزناً بوزن 

دمم مان لا سمي له تخیر إا نهد ها عليه 
ES‏ 





149( ۱۰۵-عنه عن صفوان » عن یعقوب بن شُعيب» عن 
أبي عبد الله «شتد قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم 
فیاخذ منه الطازجية . قال : لا باس وذكر ذلك عن عَلّ 


۱١١ 8‏ -عنه » عن محمد بن زياد » عن عبد الرحن بن 
احجاج » عن أبي عبد الله اتف قال : سألته عن الرجل یستقرض 
الدراهم فد التقال أو يستقرض الثقال فيرد الدراهم . فقال: إذا | يكن 
شرط فلا باس بذلك . إن هذا هو الفضل. إن أي رحمه الله كان 


مہلت بدهم زیرا نسبت به من گذشت می کند: یعنی نقرا خام می گیرد و سکٴ 
رسمی پس می‌دهد. منتہا وزن خالص نقره با وزن خالص سکه‌ها برابر خواهد 
بود. آبا این قرض و طلب صحیح است؟ البته من شرط نمی کنم که پرداخت آن 
را یک ماه تمام به تأخیر می‌اندازم؛ فقط گواه می گیرم که باید یک ماه دیگر چند 
سکۀ نقره به من تسلیم کند و او با رضایت خاطر در برابر گواهان اغتراف 
می کند. آن حضرت گفت: من این قرض و طلب را دوست نمی‌دارم. 

۰ ) ۰ ۱۰۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان سکه‌های 
ساییده قرض بدهد و سکه‌مای تازه و نو پس بگیرده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اشکالی ندارد. نظر جدم امیرالمومنین علیه‌السلام بر این بود. 

۴ * ۰ ۱۰۹- ار ابوعیدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی سکة 
معمولی قرض بگیرد و سک؛ کامل عیار پس بدهد. و یا بر عکس: سک کامل عیار 
به قرض بدهد و سک معمولی پس بگیرده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در 
صورتی که شرط نشود اشکالی‌ندارد. مقتضای فضل و کرامت همین است. پدرم 
ابوجعفر که خدایش با رحمت خود بنوازد؛ سکه‌های پست و نامرفوب را قرض 





۸۰ گزید؛ تهذیب 
یستقرض الدراهم الفسُولة فيدحُل عليه الدراهم الجيادٌ فیقول : أي بني 
رها على الذي استقرضنا منه . فاقول با أبة إل دراهمه كانت فُسُولة وهذه 


خير منها . فيقول : ياب إن هذا هو الفضل فاغطها إِيّاه. 





(AT}‏ ۲ - الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن سعيد بن 
يسار قال : سالت أبا عبد الله رشن عن البعير بالبعیرین يدا بيد ونسيشة . 
قال : لا باس به . إذا سمیت الاسنان : جَذَّعَينْ أو تين . ثم قال : حط 
عَ 





۷ ۰ ۱۱۷-عنه » عن صفوان وابن أي عمیر» عن یل » 
عن زرارة » عن أبي جعفر برك قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين 
بدا پید لیس به پأس . 


می گرفت و چون سکه‌های مرغوب و نو واصل می‌شد» می گفت: پسر جانم این 
سکه‌ها را به فلانی تقدیم کن که از او قرض گرفته‌ایم. من می‌گفتم: پدرجان. 
سکه‌های او پست و نامرغوب بود» و این سکه‌ها مرغوب و کامل عیار است. پدرم 
هی گفت: پسرجان. فضل و کرم چنین اقتضا دارد. همین سکه‌های مرغوب را به 
او تقدیم کن. 
۰( ) * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر یک شتر با دو 
شتر مبادله شود» به صورت نقد یا نسیه چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد: در صورتی که نسیه باشد باید سن شتر مشخص شود که پنجساله باشد یا 
ششساله. موقعی که حدیث را نوشتم» ابوعبدالله گفت تا بر روی نسیه خط بکشم. 
توجه: به حدیث ۱۱۱۲ گزیده فقیه و ۲۹۲۸ گزیدۀ کافی و شرح آن 
مراجعه شود. 
۲۸۷۶ * ۰ ۱۱۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: مبادل؛ یک شتر با دو شتره 
مبادل؛ یک چارپا با دو چارپا؛ در صورتی که نقد باشد» هیچ گونه اشکالی ندارد. 





دفتر تجارت و معیشت ۸ 
۸۸ ۸ - عنه » عن القاسم بن محمد » عن ابا » عن 
عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : سألت آبا عبد الله دشن عن العبد 
بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم . فقال: لا باس با حيوان كلها یدید . 


٩۹ ¢4}‏ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط » عن 
منصور بن حازم » عن أبي عبد الله رتف قال : ساألته عن الشاة بالشاتین 
والبيضة بالبیضتین . قال: لا باس ما م یکن فیه کیل ولا وزن. 
(AV'}‏ ۳ - عنسه » عن ابن رباط » عن ابن مُسکان » عن 
منصور بن حازم » عن أبي عبد الله داشتد قال : سالته عن البيضة 
بالیضتین . قال : لا باس به . واللوب باللوبین . قال : لا باس به . 
۲ ء 8 ۳ 
والفرس بالفرسین . فقال : لا باس به. ثم قال : کل شيء يکال أو يُوزن 
فلا یصلح مین بثل ‏ إذا کان من جنس واحد » فاذا کان لا يکال ولا 
۲( ۰ ۱۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادل؛ یک برده با 
دو برده مبادله؛ یک برده با بردۀ دیگر به اضافه؛ چند درهم» چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مبادل؛ جانداران از هر نوعی که باشند؛ به صورت یک بردو 
مانعی ندارد؛ اگر نقدی معامله شود. 
۲ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادل یک گوسفند 
با دو گوسفند؛ مبادلۀ یک تخم‌مرغ با دو تخم‌مرغ چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: در صورتی که متاع را با پیمانه و ترازو نفروشند؛ معامله یک بردو مانعی 
ندارد. 
۲۸۷۰۰ * ۰ ۱۲۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادلۂ یک تخم‌مرغ 
با دو تخم‌مرغ» مبادلۂ یک پیراهن با دو پیراهن» مبادلۂ یک راس اسب با دو راس 
اسب چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. ابوعبدالله گفت: هر 
متاعی که با پیمانه و ترازو فروخته شود مبادلۀ یک جنس آن مانند گندم با 
گندم به صورت یک بردو اشکال دارد. اما اگر با پیمانه و ترازو فروخته نمی‌شودء 





۸۲ گزید؛ تہذیب 

یوزٌ فلیس به بأس اثنان بواحد. 

4 ۰ ۱۲ -عنه : عن ابن باط » عن یل » عن زرارة » 
عن أي جعفر داش قال : لا باس باللوب باللوبین . 

(AVY)‏ ۵ - سین بن سعید » عن ابن أي ران » عن 
حمزة بن مزان » عن محمد بن مسلم » عن أي عبد الله سبلت مشل ذلك 
وقال : إذا رف الطول فيه والعَرْض. 

۲۸۷۲(9( ۱۲ عنه ‏ عن فضالة » عن أبان » عن سَلّمة » عن 
أبي عبد الله راف » عن أبيه » عن علي عليهم السلام آنه كان كسا 
الناس بالعراق وكان في الكسوة خلة . فال : فسأها إِيّاه الحسين 
فا . فقال الحسین : أا أعطيك مکانا لین فا فلم بزل یه حتی 
بلغ له سا ناخذها منه ثم أغطاه ال وجمل الل في جره «قال : 








مبادل؛ یک جنس آن مانند پیراهن؛ بک بردو نیز اشکالی ندارد. 

۲۷۱۴ * ۰ ۱۲- ابوجمفر باقر (ع) گفت: مبادل یک جامه با دو جامه 
اشکالی ندارد. 

۷۴ * ۰ ۱۲۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مبادل یک جامه با دو 
جامه» گر چه نسیه باشد» اشکالی ندارد» در صورتی که طول و عرض پارچه 
مشخص شود. 

*(۲۷۳) * ۰ ۱۲۹- جدم امیرالموّمنین عليه‌الصلاة والسلام جامه‌های رسیده 
ندش 
ابوعبدالله الحسین خواستار آن شد. امیرالمومنین از تسلیم آن حلّه به فرزندش 
حاشا کرد و ابوعبداللهالحسین گفت: در عوض این حله من دو حله تقدیم می کنم 
و امیرالمومنین نپذیرفت. ابوعبدالله بر تعداد حله‌ها افزود تا بالاخره پنج حله 
تقدیم کرد و آن حله نفیس را صاحب شد. امیرالمومنین آن پنج حله را بر روی 


را میان مردم تقسیم می کرد. در میان جامه‌ها یک حْلّه بسیار اعلا بود و ف 








دفتر تجارت و معیشت ۸۳ 
لاخذن خسة بواحدة . 
9 ۰ ۱۲۸ السین » عن الحسن » عن ژرعة ‏ عن سماعة 
قال : سالته عن بيع الحيوان اثنين بواحد . فقال : إذا سمیت الب فلا 
باس . 
(YAVo}‏ ۲ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن جعفر بن 
سماعة » عن أبان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا 
عبد الله ملف عن الرجل قال له رجل : ادفع ال غنمك وإبلّك تكون 
معي » فإذا ولدت بل لك إن شثت إناثها بذكورها أو ذكورها باناثها . 
فقال : إل ذلك فعل مكروه . إلا آن پیدها بعد ما تولد ويعزها . قال : 
وسالته عن الرجل يدفع إلى الرجل با وغتا على أن یدنم إليه كل س 
دامن نہاد و گفت: آنجا که پ 


روا باشد. 





انه و ترازو در میا 





اشد مبادلا یک بر پنج هم 


۷۴ * . ۱۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مبادله جانداران به 
صورت نسیه یک بردو؛ روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر سن جانداران 
مشخص شود اشکالی ندارد. 

۷۵(۰) ۰ ۱۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان به دوست 
خود بگوید: گوسفندان و شترانت را به من بسپار تا با گوسفندان و شتران خودم 
به چرا ببرم» بعد از زایش آنان» نر و ماده بره‌ها و کره‌های تو را- هر طور 
بخواهی- با نر و ماده کره‌ها و بره‌های خودم عوض می کنم. این مبادله چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: به این صورت مورد رضایت نیست. بعد از آنکه 
نوزادهای شتر و گوسفند به دنیا آمدند و آنہا را از هم جدا کردند مانعی ندارد. 
من پرسیدم: اگر انسان گاو و گوسفند خود را به شبان بسپارد با این شرط که هر 
ساله مقدار معینی از شیر و ماست و تعداد معینی از نوزادان آنبا را به او تسلیم 
کند و سایر منافع آنہا از پشم و شیر و نوزاده بابت اجرت محسوب شود. این 


۸ 





تهذیب 

من آلبانها واولادها كذا وکذا . قال : کل ذلك مکروه . 

٤ (AV1‏ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن جعفربن 
سماعة » وأحمد بن الميثمي » عن آبان بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أي 
عبد الله » عن أبي عبد الله بل قال : سألته عن الغزل بالثياب 
البسوطة والغزلُ أكثر من قدر الثياب . قال : لا باس . 

باب الغرر والجازفة وشراء السرقة 

۷(9 ۳-السینْ بن سعید » عن القاسم بن محمد » عن أبان » 
عن عبد الرمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله اتف عن الرجل 





يشتري بیع یه کیل او وزن یره ثم یاحذ على نحو ما فیه . قال : لا 
باس به . 

(AVA‏ 6 - عنه » عن محمد بن آي عمير» عن سفيان بن 
صالح » واد بن عثمان » عن اي » وهشام بن سا وعلي بن 


معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: تمام این گونه معاملات» مکروه است. 
(FAY) *‏ * ۳۶6 - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: معاوضه نخ تابیده با 
تافته بافته چه صورت دارد در حالی که وزن نخہا بیشتر از وزن بافته‌ها باشد؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 


ضابطه‌های شرعی» قرارهای عرفی 
۴ * ۳- از ابرعبدالله صادق(ع» پرسیدم:ا گر انسان متاعی بخرد 
که با پیمانه و ترازو معامله می‌شود؛ و یک ظرف آن را پیمانه کند و یا وزن 
نماید» و بقیه ظرفہا را بر همان مقیاس محاسبه کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. 
۴ * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر مقدار زیادی گردو 





دفتر تجارت و معیشت ۸۵ 
التعمان » عن ابن مُنکان عن الليي جيعاً عن أبي عبد الله براق أنه 
ستل عن اجوز لا ستطیع آن يده فیکال مکیال ثم ُد سا فیه ثم يکال 
ما بقي على حساب ذلك العدد . فقال : لا باس به . 
$( ١-عنه»‏ عن صفوان » عن بي سعيد الكاري » عن 
عبد اللك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله داش : أشتري مائة راوية 
زيتاً فاعترض راوية أو تین فاأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك . فقال : 
لا باس. 


» السین بن سعید » عن أخيه اللسن » عن زُْضْة‎ -٩ 
عن سْماغة قال : سالشه عن اللبن رى وهو في الُرع . قال : لا‎ 
أن یب إلى سُكُرجة فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السعْرجة‎ 
وما في ضروعها بئمن منمی . فان ) يکن في الضروع شيءَ کان ما في‎ 
. السكرجة‎ 

خریداری شود که شمارش آن متعذر باشد؛ لذا یک پیمانه را پر کنند و بشمارند؛ 
سپس بر مقباس همان پیمانه» تعداد آن را محاسبه نماینده چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۷۴ * ۵- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: من صد مشک روغن 
می‌خرم ولی فقط یک مشک و دو مشک آن را وزن می‌کنم و سایر مشکما را بر 
همان مقیاس محاسبه می‌نمایم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. 

۰(۰ ) * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند شیر 
ندوشیده را خریداری کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر آنکه یک پیاله آن را 
بدوشد و بگوید: شیر این پیاله را با شیری که در پستان شتر مشبود است به فلان 
مبلغ خریدم. تا اگر در پستان شتر شیر نباشد» مبلغ پرداختی در مقابل شیر پیاله 


تسلیم شده باشد. 


۸1 یب 
19 ۰ ۱۰ الحسن بن حبوب » عن إبراهيم الكرّخي قال : 
قلت لأبي عبد الله ملف : "ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة 
عْجة وما في بطونبا من حمل بكذا وكذا درهماً . قال : لا باس بذلك . إن 
م یکن في بُطونہا َمل کان رأم ماله في الصوف . 





١١ )۲(‏ -الحسين بن سعيد » عن الحسن » عن زُرْعَة » عن 
سماعة » عن أبي عبد الله نباف في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن 
أهله . قال : لا يصلح له ال أن يشتري معه شيئاً آخر ویقول : أشتري 
منك هذا الثيء وعبدك بكذا وكذا . فإن م يقدر على العبد كان الذي 


نقده فیما ری منه . 


(TAA‏ ۲ - آهد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن رفاعة 
النخاس قال : سالت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام قلت 


توجه: به حدیث ۲۹۳۳ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۰ ) * ۰ ۱۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان پشم نچیدۀ 
صد گوسفند را با بره‌های شکمی آنہا به مبلغ معینی خریداری کند» چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد: اگر در شکم گوسفندان بره‌ای نباشد» 
مبلغ پرداختی در مقابل پشممای نچیده قرار خواهد گرفت. 

۲۷۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خریدن برد فراری 
جایز است؟ ابوعبدالله گفت: این معامله صلاحیت ندارد؛ مگر آنکه با آن برده 
فراری؛ کالای دیگری ضمیمه کند و بگوید: من این کالا را با بردۂ شما فلانی 
رویہم به فلان مبلغ خریدم. تا اگر نتوانست برده فراری را به دست آورد؛ مبلغ 
پرداختی در برابر آن کالای دیگر تسلیم شده باشد. 

۲۸۸۳۶ * ۱۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا می‌توانم کنیز 
فراری را از صاحب آن خریداری کنم و بہای آن را بپردازم سپس شخصاً به 








دفتر تجارت و معیشت AV‏ 


له : يصلح لي أن اشّري من القوم الجارية الابقة وأغطيهم الئمن واطلیها 








آنا. قال : لا يصلح ري معها منهم شینأً ثوباً أو 
متاعاً » فتقول هم : أشتري منكم جاریتکم فلانة وهذا الماع بكذا وكذا 


درهماً . فان ذلك جائز. 


(ANE)‏ ۵ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن غير واحد » عن 
آبان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل افاشمي » عن أي 
عبد الله برل في الرجل يتقبل بجزية رژوس الرجال » وبخراج اللخل 
والاجام والطير » وهو لا يدري لعله لا يکون من هذا شي 
يكون . قال : إذا علم من ذلك شيئ واحداً أله قد أدرك فاشتره وتقثّل 


منه. 


ادا او 





» الحسین بن سعید » عن صفوان ول بن النعمان‎ - ۷ ¢(YAno} 
عن يعقوب بن شَعَيْب قال : سألت أبا عبد الله سبلت عن الرجل يكون له‎ 





جستجو برخیزم؟ ابوالحسن گفت: خریدن کنیز فراری صلاحیت ندارد؛ مگر آنکه 
کالای دیگری از قبیل جامه و لوازم خانه با آن ضمیمه شود و بگوبی: من فلان 
کنیز شما را که فراری شده است با این کالا روییم به فلان مبلغ خریدم. در این 
صورت معامله جایز خواهد بود. 

۴ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان مالیات 
سران؛ مجوسیان و یہودیان و خراج نخلستان و مرداب و پرندگان شکاری آن را 
در برابر مبلغ معینی از حکومت اسلامی بخرد و تعبد کند» در حالی که نمی‌داند 
از این بابت حاصلی به دست می‌آید یا نه. چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
بعد از آنکه حاصل یک مورد آماده ببره‌برداری باشده می‌توانی بخری و قبال آن 
را امضا کنی. 


۴( * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان صد تن 





4 گزیدۂ تہذیب 

على الاخر مائة کر تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا با 
عليك . فكأنه كرهه . قال : وسألته عن الرجلين بینبیا اللخل فيقول 
أخدهما تصاحبه : اثر ما أن تأحذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مى 
وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص , ولا أن آخذ آنا بذلك . قال : 
اش 


%9( ۰ ۱۸-عنه ‏ عن صفوان » عن جمیل » عن زرارة قال : 
سالت ابا جعفر داش عن رجل اشتر ڌر قبل آن يداس البن کل 
کر بشيء معلوم . یاخذ التبن ويبيعه قبل أن یکال الطعام ؟ قال : لا 
با 

پاس : 





علي بن ابراهیم ‏ عن أبيه » عن ابن آي عُمير» عن جيل بن 
خرما از کسی طلبکار باشد و به او بگوید: خرمای نخلستان خود را در مقابل صد 
تن خرمایی که طلب دارم به من واگذار کن؛ چه صورت دارد؟ ابوعبدالله صادق 
اظہار کراهت نمود. من پرسیدم: اگر دو نفر صاحب یک نخل خرما باشند و 
اولی به رفیق خود بگوید: با حاصل این نخل را تو برداشت کن و صد تن خرما به 
حساب شرکت بگذار و در هر حال چه کم بياید و چه زياد بیایده پنجاه تن به من 
پرداخت کن یا آنکه من محصول خرما را برداشت می کنم و در هر حال پنجاه تن 
به تو تسلیم می کنم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی 
ندارد. 

توجه: این حدیث به شمارا ۲۹۹۹ و ۲۸۰۸ گذشت. 

۰ * . ۱۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان کاه خرمنی را 
قبل از کوبیدن خرمن بخرد؛ به این صورت که چون خرمن را بکوبند و کاه آن 
را جدا سازنده در مقابل کاه هر یک تن گندم مبلفی بپردازد و کاه آن را ببرد» 
آیا می‌تواند قبل از پیمان گندم و تشخیص مقدار آن که چند تن می‌باشده گاه را 
ببرد و بفروشد؟ ابوجعفر گفت: اشکالی ندارد. 





دفتر تجارت و معيشت ۸ 


اج » عن أبي عبد الله براق مثله . 


۷ ۱۹ الحسین بن سعيد» عن صفوان بن يجيى » عن 
عبد الرحمن بن اج » قال : سألت أبا عبد الله دش عن فضول 
موازين اللحم والمَتَ ونحو ذلك ۰ فأخبرته آنجم يشترون عندنا الوزنات 
بعشرة واللحم الارطال بالدراهم » ولا یشزن لا راجحاً وذلك الرجحان 
لیس له وقت یعرف . فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك 
الوسط فلا تَعُده. 


(۸ ١-الحسن‏ بن محبوب » عن علي بن رشاب » عن 
رید بن معاوية » عن أبي عبد الله رشن في رجل اشترى من رجل عشرة 
آلاف طن قصب في آنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة » والأنبار فيه 
ثلائون ألف طن . فقال البائع : قد بعك من هذا القصب عشرة آلاف 


توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۹۹۱ گذشت. 
۷۴ ۰ ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مازاد سرانۀ قپان چه 
حکمی دارد: توضیح دادم که گوشت و با علف و امثال آن را قپان می‌کنند و 
می‌خرند» سپس که با ترازو به دیگران می‌فروشند در اغلب اوقات» مقداری زیاد 
می آورند» ضمناً معلوم نمی‌شود که سرانه قپان در چه مالی و در چه زمانی رخ 
می‌دهد. ابوعبدالله گفت: اگر خرید و فروش همگان بر این منوال باشده تو از حد 
وسط تجاوز مکن و هماره قسمتی از مازاد قپان را به حساب فروشنده منظور کن. 
۲ ۰ ۰ ۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان ده هزار تن 
نی از صاحب کالا خریداری کند: به این صورت که صاحب کالا بگوید: در این 





انباره سی هزار تن نی رویہم ریخته‌ام که همه آن را از یک مرداب و یک نیزار 
چیده‌اند. ده هزار تن از مجموع این نیبا را به تو فروختم و مشتری بگوید: 
پذیرفتم و رضایت دادم. مشتری هزار درهم از مجموع بہا را تسلیم کندو قپان- 





1 گزید؛ تہذیب 

طن . فقال الشتري : قد قبلت واشتریت ورضیت . فأعطاه من ثمنه الف 
درهم ووكل المشتري من یه ابو وقد وقع التار في القصب فاخترق 
منه عشرون الف طن وبقي عشرة ة آلاف طن . فقال: العشرة آلاف طن 
الي بقيت هي للمشتري . والعشرون الي احترقت من مال البائع . 


(A۸4)‏ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد 
عن معاوية بن عمار » عن أي عبد الله باشتد قال : لا باس بان پشتري 
الآجام إذا كان فيها قصب 

)4۰( ۴۳-عنه» عن الحسن بن محبوب » عن أي ولاد 
اناط ۰ عن أبي عبد الله مف قال : سألته عن رجل كانت له غنم 
بجتلبها فیاتیه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل وأكثر من ذلك : الائة رطل 
بکذا وکذا . فباخذ منه في کل يوم مائة رطل . حت يستوفي ما اشتراه 
منه . قال : لا باس بهذا. 

داری استخدام کند تا برود و نیما را تحویل بگیرده و اتفاقاً شبانه آتشی در انبار 
نی بیفتد و بیست هزار تن از موجودی انبار بسوزد و فقط ده هزار تن بر جا بماند. 
تکلیف خریدار و فروشنده چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: این ده هزار تنی که 
بر جا مانده» مال خریدار است و بیست هزاری که سوخته» از آن مالک بوده 
است. 
۹ * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خرید و فروش مرداب» در 
صورتی که نیزار باشد» اشکالی ندارد. 

۴ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از 
چوبداری که گوسفندان شیرده دارد پانصد رطل و یا بیشتر شیر بخرد که در 
ازای هر صد رطل؛ مبلغ معینی بپردازد. و هر روز بیاید و صد رطل آن را ببرد و 
بہای آن را تسلیم کند تا نمام شوده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی 


ندارد. 





دفتر تجارت و معیشت ۹1 

ض4۱( ۶ عنه » عن عبد الله بن جبلة » عن أبي المغرا» عن 
إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي ای سال أبا عبد الله بلتتف وآنا 
حاضر فقال : عطي الراعي بالجبل الفنم يرعاها وله اصوافها ولبانبا 
وبني الراعي لكل شاة درهمأ . فقال : ليس بذلك باس. قلت: فإ 
أهل السجد يقولون : لا . لال منبا ما ليس ها صوف ولا لبن . فقال أبو 
عبد الله رانف : وهل يطيبه الا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض. 
(۸۹۲) .۰ ۲۷ ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان قال : سالت با 
عبد الله مالف عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسن ودراهم معلومة : لكل 
شاة كذا وكذا في كل شهر . قال : لا باس بالدراهم ناما امن فلا 
اجب ذلك الا أن تکون حوالب فلا بأس. 


۲۸۹۱(۰) * ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر گوسفندان خود را 
به شبان بسپاریم تا چرا بدهد با ابن قرار که پشم و شیر گوسفندان از آن او باشد 
و در ازای منافع هر یک گوسفند یک درهم بما برگرداند. این معامله چه 
صورت دارد؟ ابرعبدالله گفت: اشکالی ندارد. من گفتم: فقہای مکه می‌گویند 
که این معامله جایز نیست زرا برخی از گوسفندان پشم و شیر ندارند. ابوعبدالله 
گفت: همین نکته صحت معامله را تضمین می کند» زیرا مقداری از حاصل پشم و 
شیر از دست شبان خارج می‌شود و به کیس؛ صاحب گوسفندان می‌ریزد و قسمت 
دیگری برای او باقی می‌ماند. اگر غیر از این باشده معامله دچار اشکال می‌شود. 
توجه: به حدیث ۲۹۹۳ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

*۲۸۲۷ * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان» گوسفندان 
خود را به شبان واگذار کند با این قرار که هر ماهه به تعداد هر راس گوسفند؛ 
مقداری روغن و چند درهم وجه نقد دریافت کند. این معامله چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: در مقابل وجه‌نقد؛ اشکالی ندارد؛ اما دریافت روغن را دوست 
نمی‌دارم» مگر آنکه تمام گوسفندانش شیرده باشند. 





1۲ گزیدۂ تهذیب 

۶ .۰ ۲۸- الحسن بن محمد بن سماعة » عن صفوان » عن 
إسحاق بن عمار » عن مغر الزیّات قال : قلت لأبي عبد الله مالف : 
الرجل يجيئني فيقول : أفرصني دنانیر حى أمْري بها زيتاً وأبيعك . قال : 
لا باس . 





(A۹4)‏ ۰ عنه » عن خنان قال : كنت جالسا عند أي 
عبد الله بت فقال له مر الزات : إلا نشتري الزيت في أزقاقه وجسب 
لنا فيه نقصان لکان الأزقاق . فقال أبو عبد الله لكف : إن كان يزيد 
وینقص فلا بأس . وان کان یزید ولا ینقص فلا تفر 


۶ ۳۱-ابن آي مُمبر» عن یل » عن مسر قال : اقلت 
لابي عبد الله ماف : رجل اشتری زق زیت فوجد فيه ربا قال : فقال : 


۴ * ۲۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بگوید: من 
روغن زیتون سراغ دارم» چند دینار طلا به من قرض بده تا آن را بخرم بیاورم و به 
تو بفروشم. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
۴( * ۰ ۳۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ما مشک روغن را وزن 
می‌کنیم و می‌خریم و بعدًمقداری معین به خاطر ظرف آن کم می‌گذارند. این 
گونه معاملات چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر روفن خالص گاهی کم 
بیاید و گاهی زیاد بیاید» اشکالی ندارد. اما اگر همیشه زیاد می‌آید و کم 
نمی آید» معامله مکن. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۹۹۰ گذشت. 

*() * ۰ ۳۱- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی یک مشک 
روغن زیتون بخرد و بعد از خالی کردن مشک» مقداری تفالۀ زیتون در ته مشک 
ببیند» می‌تواند معامله را فسخ کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر خریدار می‌دانسته است 
که روغن زیتون ته‌نشین دارده نمی‌تواند معامله را برگرداند و اگر نمی‌دانسته 





دفتر تجارت و معيشت ۳ 
إن كان الشتري من یلمآ الدردي یکون في الزيت فليس له أن یره 
وان کان من لا یعلم فله آن بر 
}¢4 ۳ الحسن بن محمد بن سماعة ‏ عن ابن رباط » عن 
ابن مُسکان » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله نظف عن الفارة تفع 
في اسمن أو في الزيت فتموت فيه . قال : إن كان جامداً فيطرحها وما 
حوها ویؤکل ما بقي . وان کان ذائاً فارج به هم إذا عه . 
۷۴ ۰ ۳ -عنه . عن امد اليشمي . عن معاوية بن رهب ؛ 
وغیره » عن أي عبد الله با في جرد مات في زيت . ما تقول في بيع 
ذلك ؟ قال : بغه وه من اشتراه ينصح به . 
() ۳۷-عده . عن ابن رباط » عن ابن مُسکان » عن أي 
العباس البق » عن أبي عبد الله دشن قال : قلت له : الطريق الواسع 


است» حق دارد که مشک روغن را برگرداند. 

توجه؛ این حدیث به شماره ۲۷۵۹ گذشت. مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر موشی در روغن 
کره و با روغن زیتون بیفتد و بمیرد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
روغن» جامد و بسته باشد؛ باید موش را با روفنی که در زیر و بر او است بدور 
اندازند و مابقی را تناول کنند؛ و اگر روغن مایع باشده بايد به مصرف چراغ 
برسانند و اگر بفروشند؛ باید به مشتری اعلام کنند. 





۲ * ۰ ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر موش بیابانی در 
روغن زیتون بیفتد» فروختن آن چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: فروختن آن 
مانعی ندارده با این شرط که مشتری از نجاست آن آگاه شود تا آن را به مصرف 
چراغ برساند. 

۴ * ۳۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر جاده‌ای پہن و 





14 گنی 
هل يُؤخذ منه شيء إذا ۾ بضر ب 





۹۹۶ ۰ - عنه ٠‏ عن محمد بن زياد » عن الكاهلي » عن 
منصور بن حازم » عن أي عبد الله داش قال : قلت دار بين قوم 
اقتسموها وترکوا بيهم ساحة فبها نمرهم . فجاء رجل فافتری نصيب 
بعضهم . أله ذلك ؟ قال نفم ولکن سد بابه وهو يفتح باباً إلى الطريق 
۰ نذا آراد شریکهم أن مْقَلٌ قدميه فانم 
ء حتی یقعد على الباب السدود الذي باعه م 


أو پنزل من فوق 
أحقّ به » وان آراد أن 
یکن شم أن چنموه. 

۶ . ٩-عنه‏ عن علي بن راب وعبد الله بن جبلة ‏ عن 
اسحاق بن عمار » عن عبد صالح اش قال : سالته عن رجل في يده 








وسیع باشد» انسان می‌تواند مقداری از آن را تصرف کند به صورتی که عبور و 
مرور مردم را مختل نسازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۴( * 4۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: چند نفر شریک» زمین 
مشاعی را بین خود تفسیم نموده و هر یک قسمتی را برای خود ساخته است. در 
وسط زمینی را وانہاده‌اند نا صحن خانه باشد و راه عبور آنان را تشکیل دهد. اگر 
انسان یکی از آن ساختمانها را خریداری کند آي 
مالک می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما باید درب ورودی خانه را مسدود سازد 





خانه را بی‌رضایت شر کاء 


و درب تازه‌ای به معبر عمومی بگشاید و با 
صورتی که فروشنده این ساختمان بخواهد سیم مشاع خود را از صحن خانه 
بفروشد؛ شریکان او احق و اولی هستند که آن را خریداری نمایند؛ و مادام که 





پشت بام رفت و آمد کند. در 


نفروخته باشد» حق دارد به صحن خانه وارد شود و بر در خانه قبلی خود بنشیند. 
ت : به حدیث ۲۸۳4 گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دو ۳ 
۰۴ * ۰ 4۲- از بندۀ صالح خدا ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: 
اگر کسی در خانه‌ای ساکن باشد و پیش از او پدران و اجداد او در آن خانه 





دفتر تجارت و معیشت 1۵ 
دار ليست له ولم تزل في یده وید آبائه من قبله قد أعلمه من مَضی من آبائه 
أنہا لیست هم » ولا یدرون لن هي ؟ يها ریاخذ ثمتبا ؟ قال : ما 
ما لیس له . قلت : فانه لیس یعرف صاحبها ولا يدري لمن 
هي ولا اطنه بحيء شا رب أبداً قال : ما أجبٍ أن ببيع ما ليس له . 
قلت : فیبیع سکناها آو مکانها في يده فیقول لصاحبه : أبيعك ناي 
وتکون في يدك کا هي في يدي ؟ قال : نم يها على هذا . 


أحبٍ آن 





۱ ۰ 4۳ -عنه ‏ عن اليثميّ » وغیره » عن معاوية بن وهب 
قال : قلت لأبي عبد الله لف : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا 
وکذا سنة وید یها عبالّه ثم باتینا ملاگه . فلا تسم الدار بين ورثته 


ساکن بوده‌اند و همگان به فرزندان خود اطلاع داده‌اند که مالک این خانه 
نمی‌باشند و مالک آن را نمی‌شناسند. آیا این کسی که بعد از چند نسل خانه را 
متصرف است می‌تواند خانه را بفروشد و بہای آن را دریافت کند؟ ابوالحسن 
گفت: من دوست نمی‌دارم که مومن چیزی را بفروشد که مالک آن نباشد. من 
گفتم: با آنکه صاحب خانه را نمی‌شناسد و نام و نشان او را نمی‌داند و تصور 
نمی کند مالکی برای خانه پیدا شود» نمی‌تواند خانه را بفروشد؟ ابوالحسن گفت: 
من دوست نمی‌دارم که موّمن خانه‌ای را که مالک نیست بفروشد و پول آن را به 
جیب بریزد. من گفتم: آیا می‌تواند حق سکنای خود را به دیگران بفروشد و 
بگوید: من حق سکنای خود را به تو می‌فروشم ولی باید این خانه را به صورت 
عاریه و امانت تصرف کنی آن چنانکه در تصرف من بوده است؟ ابوالحسن 
گفت: بلی. با این شرط می‌تواند حق سکنای خود را بفروشد, 

۲۹۰۱۶ * ۳ع- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مردی را می‌شناختم که 
خانه شخصی داشت و با اهل و عیال خود در آن خانه زند گی می کرد سالبا 
است که تنہا راه سفر در پیش گرفته و به منزل مراجعت نکرده است. اینک خبر 
آورده‌اند که مرحوم شده است. قاضی خانه او را میان وارثانش که در همان خانه 








۹۹ گز 


الذين ترك في الدار حتی يشهد شاهدان و هذه الدار لفلان ابن فلان 


تجذیب 


ترکها میراناً ین فلان وفلانة. فنشهد على هذا ؟ قال : نعم . 
علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مرّار» عن 
يونس عن معاوية بن وهب مثله . 


٤٣ (4)‏ - امد ین محمد ٬‏ عن اين آي یر ؛ عن جيل بن 
صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أي زياد فاردث أن أشتريه ثم قلت : وخی 
استاذن أبا عبد الله تد فامرت معاذاً فسأله . فقال : قل له يشتريه فان 





یره تراه غیره. 


۳ . 8۷ - سین بن سعید عن اللظربن سويد عن 
القاسم بن سلیمان » عن جراح » عن أي عبد الله ناتف قال : لا يصلح 
شراء اسر والخيانة إذا عرفت . 


بسر می‌برند؛ تقسیم نمی کند» جز آنگاه که دو تن شاهد عادل گواهی بدهند که 
این خانه ملک فلانی فرزند فلانی است که مرحوم شده و خانه را برای وارثانش 
فلان و فلان به ارث نہادہ است. آیا می‌توانیم چنین شہادتی را ادا نماییم؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. 
-4٩ * ۲۰۲۴‏ مأمورین حکومت می‌خواستند؛ محصول خرمایی که از 
«چشمه ابوزیاد» به دست آمده بود» بفروشند. من تصمیم گرفتم آن را ابتیاع 
کنم ولی با خود گفتم: باشد تا کسب تکلیف کنم» لذا به دوستم گفتم تا از 
ابوعبدالله صادق (ع) کسب تکلیف کند. ابوعبدالله گفته بود: بگو خرما را 
خریداری کند. اگر او نخرده دیگران خواهند خرید. 

توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۵۹5 گذشت. مراجعه شود. 
۴ * . ۷)- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خرید و فروش کالایی که 
معلوم باشد از راه دزدی و خیانت به چنگ آمده است. روا نخواهد بود. 
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.۰ ۸ -آجدبن محمد عن الحسن بن عل > عن آبان » 
عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجُل يشتري من العامل وهو 
بَظلِمٌ . قال : يشتري منه ما م یعلم أنه ظلمفیه أحداً . 
[۲۹۰۵) ۰ ۵۰- الحسن بن محبسوب » عن جشام بن سال » عن أي 
عَبيدة » عن أبي جعفر اتف قال : سالته عن الرجل منا يشتري من 
السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم ام باخذون میم اک من 
الق الذي يجب علیهم . قال : فقال :ما بل وال مدل اشنا 
والشعير وغیر ذلك لا بان هرق 4 
في مُصَدّق يجيئنا فيأاحذ صدقات أغنامنا فتقول : 






تری في شرائها منه ؟ قال : ان کان قد أخذّما وعَرّها فلا باس . قیل له : 
فا ترى في الحنطة والشعير بجيئنا القاسم فيقسم لنا حطنا ويأاخذ حثله 


*(۲۰) * 4۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند از 
والی ستمگر متاعی را خریداری کند؟ ابوالحسن گفت: اگر نمی‌داند که این کالا 
را به ستم گرفته است» می‌تواند خریداری کند. 

*(۲۹۰۵) * ۵۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان شتر و 
گوسفندان ‏ کات را از حا کم خریداری کند» چه صورت دارد؛ با آنکه می‌داند 
مأمورین ز کات بیش از حد واجب ز کات می‌گیرند؟ ابوجعفر گفت: شتر و 
گوسفند ‏ زکات؛ مانند گندم و جو و سایر غلات زکات است و خرید و فروش آن 
مانعی ندارد؛ مگر آنکه حرام را بعینه مشخص کنی. پرسیدند: اگر مأمور زکات 
بیاید تا کات گوسفندان ما را دریافت کند و ما بگوبیم زکات گوسفندان ما را 
به خود ما بفروش و او بفروشد» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر مأمور 
زکات حق الہی را از گله جدا سازد و بعداً بفروشد» اشکالی ندارد. دیگری 
پرسید: اگر مأمور دولت سیم ما را از محصول گندم و جو معین کند و سیم خود 
را نیز با پیمانه جدا نماید؛ خریدن سیم دولت چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 





۹۸ 
فیعزله بکیّل . فما تری في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه 
بکیل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغیر کل . 





)۹{ ۳ - الحسين عن القاسم» عن آبان » عن عبد الرهن بن 
أي عبد الله قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يَظَِم؟ فقال : 
يشتري منه . 


(۹۰۷) 064 عنه » عن فْضالة » عن آبان » عن أبي بصير» عن 


أي جعفر راف قال : سمعته يقول : من اشتسری شيئاً من الخمس ‏ 





الحسين بن سعيد » عن القاسم » عن أبان » عن أي بصیر مثله. 


8 ۵۵ الحسين بن سعيد» عن وان » عن الميص 
ال : سالت أبا عبد اله بف عن القهود وسباع الطیر » هل يلتمس فبها 
التجارة ؟ فقال : نعم . 


اگر مأمور دولت حق خود را در حضور شما پیمانه کند» مانعی ندارد که بر اساس 
همان پیمانه قبلی به شما بفروشد. 

۴ "۰ .۰ ۵۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند متاعی 
را از والی بخرد با آنکه ستم می‌ورزد؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند خریداری کند. 
۲۷۴ ) * ۵4- ابوجعفر باقر (ع) می گفت: هر کس خمس غنایم را 
خریداری کنده در نزد خداوند عزت معذور نخواهد بود ؛ زیرا خریدن خمس بر او 
حلال نخواهد بود. 

۴( "۰ . ۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: تجارت شیر و پلنگ و 
سایر پرند گان شکاری جایز است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
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محمد بن علي بن حبوب » عن محمد بن عبد اببار » عن ابن 

ابي نجران » عن صفوان مثله . 
2 1 - الحسین» عن صفوان» عن عبد الحمید بن سعد قال : 


سالت أبا إبراهيم ساق عن عظام الفيل » ای بيعه وشراؤه » الذي 
تجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا باس . قد كان لأي منه مشط أو أمشاط . 


٩‏ . 0۷-عنه » عن صفوان » عن عبد الرهن بن امجاج 
قال : سألت أبا عبد الله راتت عن الفراء أشتريه من الرجل الذي للىي لا 
الق به فيبيعني على آنها ذكية . ابیغها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تلق 
به فلا بها على آنها ذكية إل أن تقول قد قيل لي :ابا ذكية . 

٦۱ ۰ ۶‏ عل بن ابراهيم ؛ عن اییه » عن ابن أي عُمّير» 
عن عمر بن أذِيئة قال : كتبت إلى أبي عبد الله اف اسأله عن رجل له 


۰( ) * ۵- از ابوابراهیم امام کاظم (ع) پرسیدم: خرید و فروش 
استخوان فیل که ازآن شان؛ سر می‌سازند»چه‌صورت‌دارد؟ابوابراهیم گفت: مانعی 
ندارد. پدرم ابوعبدالله صادق علیه‌السلام از یک- و با چند عدد- شانه عاج 
استفاده می کرد. 
توجه: به حدیث ۲۷۰۰ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

 * ۴‏ ۵۷- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر پوست و پوستین 
را از مسلمانی خریداری کنم که مورد اعتماد من نباشد ولی ادعا ګند که این 
پوست و پوستین را از گوسفند قصابی تبیه دیده است» چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر به سخن او اعتماد نداری پوست و پوستین را به نام حلال و 
پاک مفروش, اگر به خریدارت بگوبی: به من گفته‌اند که گوسفند آن را بر وجه 
شرعی کشته‌انده اشکالی ندارد. 

۴ * ۰ ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) نوشتم: انسان می‌تواند الوار 





۰ گزیدۂ تہذیب 
خشب فباغه من یئخذ منه برابط . فقال : لا باس به . وعن رجل له 
خشب فباعه من یتخذ منه صاباناً . فقال : لاء 


۹۱۳ ۲- امد بن محمد » عن احسن بن حبوب » عن أبان » 
عن عیسی اي » عن عروبن خزیث قال : سالت أبا عبد الله ندش 
عن التوت أبيعه یصنم به الصلیب والصنم ؟ قال : لاء 

( ۰ ۱۳ - عل بن ابراهيم » عن ابينه » عن ابن اي عم 
عن ابن أَذِينة قال : کتبت إلى أبي عبد الله ملف اساله عن الرجل يؤجر 
سفينته ودابته من بحمل فيها أو علیها اشمر وانازیر . فقال : لا پاس. 





٩ (414)‏ -اسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد » 
عن عماربن مروان » عن سَماعَة ب 
قال : لا يصلح لباس الحرير والدیاج . 





مهران » عن أبي عبد الله بت 
فلا باس به, 








خود را به کسی بفروشد که عود و طنبور می‌سازد؟ ابوعبدالله گفت: مانمی 
ندارد. و نوشتم: آیا می‌تواند الوار خود را به نجاری بفروشد که چلیپای مسیح 
می‌سازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

توجه: به حدیث ۲۷۰۱ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۱۷۶ ۰ ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا الوار درخت توت 
را به نجاری بفروشم که چلیپای مسیح می‌سازد و با پیکر بت می‌تراشد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. 
۲۱۳۴ * ۰ ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) نوشتم: اگر کسی قایق و 
چارپای خود را به کسی اجاره دهد که گوشت خوک و شراب بر آن بار کند» 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
-۱٩ ۰ ۱(۰‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پوشیدن لباس حریر و 
مخمل ابریشم روا نیست» اما خرید و فروش آن روا خواهد بود. 
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 )۲۹۱١(‏ ۷۲- سین بن سعيد» عن ادبن عیبی » عن 
خريز» عن محمد » عن أي عبد الله لف + وصفوان وفضالة » عن 
العلاء » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر برت في رجل ترك غلاماً له 
في کرم له ییعه عنباً او عصيراً » فانطلق الغلام فعصره را ثم باعه قال : 
لا يصلح ثمنه » ثم قال : إن رجلا من ثقيف آشدی لرسول اله رات 


ام 


راویتین من خر بعدما رت فامر با رسول اه نك فأهمریقتا وقال : 


إذ اللي حرم شرا قد خیم تما . نم قال ابو عبد اه ند 1 إل 








أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن یْضدّق نها . 

(۱) ۰ ۷ الحسين بن سعيد» عن فضالّة » عن رف اغة بن 
موی قال : سل أبو عبد الله راشف وأا حاضر عن بيع العصير من 
مره . فقال : حلال . ألسنا نبيع مرنا من بل شراب بي 


۴( * ۰ ۷۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر انسان غلام خود را 
موظف کند که محصول تاکستان را به صورت انگور تازه و با افشره بفروش 
برساند» ولی غلام» محصول تا کستان را به صورت افشره جوشیده بفروشده تکلیف 
این وجوه دریافتی چیست؟ ابوجعفر گفت: وجوه دریافتی قابل تصرف نیست. 
ابوجعفر گفت: مردی از قبیله ثقیف» دو مشک شراب برای رسول خدا هدیه 
آورد. رسول خدا (ص) فرمود تا هر دو مشک را بر زمین ربختند. رسول خدا 
فرمود: آن خدایی که نوشیدن شراب را بر مسلمین حرام کرد بہای آن را نیز بر 
آنان حرام کرده است. ابوجعفر باقر گفت: بہتر آن است که صاحب تا کستان» 
وجوه دریافتی را به مستمندان تصدق کند. 

۰ ۰ ۷4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر انسان افشرف انگور 
را به کارخانه شرابسازی بفروشده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حلال است. 


مگر ما خرمای خود را به کسانی نمی‌فروشیم که شراب نجس می‌سازند؟ 





۱۲ گزیدۂ تهذیب 

۷۶ ۰ ۷۰-عنه . عن صفوان » عن ابن مُنکان » عن محمد 
ال قال : سألت أبا عبد الله ساف عن بيع غصیر العنب من یجعله 
حراماً . فقال : لا باس به تیغه حلالاً فیجعلاٌ حراماً . فابند؛ اثه 


وأسْخقه . 


۹۸ ۷ عنه » عن صفوان وفضالء ‏ عن العلا » عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر مرش ؛ وحاد . عن خریز , عن حمد » 
عن آي جعفر و في رجل کانت له على رجل دراهم فباغ خنازیر وخراً 
وهو ینظره فقضاه . فقال : لا باس به . اما للمقضيٌ فحلال وأما للبانع 
فحرام. 

}414( ۸- عنه » عن القاسم بن محمد » عن محمد بن جى 
الخثعميّ قال : سألت أبا عبد الله شتد عن الرجُل يكون لنا عليه الديْن 
فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا . فقال : لا باس به ليس عليك من ذلك 


شيء. 





۴ * ۷۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: گر انسان افشره 
انگور را به کسی بفروشد که دستگاه شرابسازی دارده اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اشکالی ندارد. تو افشرف پاک و حلال می‌فروشی و او به شراب نجس 
تبدیل می کند. خداوند او را از رحمت خود دور کند و هستی او را بر باد دهد. 
۴( * ۷۷- از ابوجعفر باقر (ع) پرسید: اگر انسان از کسی طلبکار 
باشد و بدهکار در حضور او شراب و یا گوشت خوک بفروشد و طلب اورا بدهد» 
چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: مانعی ندارد. وجوه دریافتی برای طلبکار حلال 
است و برای فروشند؟ شراب و گوشت خوک حرام است. 

۴ * ۷۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 


است). 
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(۲۹۲۰) ۷ عنه » عن عبد الله بن بخ » عن ابن مُنْکانْ » عن 
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله باش عن الرجل يكون له على الرجل 
مال فیبیعٌ بین یدیه خراً وخنازیر یأخذ ثمنه ؟ قال : لا باس به. 


(A)‏ ۰- الحسن بن محمد بن سماعة » عن صفوان بن 
جى » عن يزيد بن خليفة الحارثيّ » عن أبي عبد الله اش قال : كره 
أبو عبد اله مبشتن. بيع العصير بتأخیره. 


) ۸۲ - آهدبن محمد بن عیسی» عن آهد بن محمد بن أي 
نصر » قال : سالت أبا الحسن .تن عن بيع العصير فيصير خراً قبل أن 
يقبض الثمن . قال : فقال : لو باع ثمرته من يعلم أنه بجعله خراً حراماً 
م يكن بذلك باس » فأمًا إذا كان عصيراً فلا یاع الا بالنقد . 


(۳ ) .۰ ۸4 -وکتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي عمد رلت 
في رجل اشتّرى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زر ونخل وغیرها 


۲ ) * ۰ ۷۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 
است). 
۲۴ * . ۸۰- ابوعبدالله صادق (ع) مکروه می‌دانست که افشره انگور 
را به صورت نسیه بفروشند. 
۲۴ * ۸۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی افشرة انگور 
بفروشد و موقعی بہای آن را دریافت کند که افشره جوش آمده باشد» چه 
صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر انگور تازه را به کارخانه شرابسازی بفروشده 
اشکالی ندارد؛ ولی اگر انگور خود را افشره کند باید به صورت نقدی معامله 
کند. 

توجه: به حدیث ۲۷۱۰ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۳(۰ ) * ۸6- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشت: اگرانسان زمینی 





4 گزیدۂ تپذیب 

من الشجر ول یذکرالخل ولا الزرع ولا الشج في کتابه وذكر فيه أنه قد 
اشتراها بجمیع حقوقها الداخلة فبها والخارجة متا . ایدعل الزرم والنخل 
والاشج ار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع رت : إذا بتاع الأرض 
بحودها وما أغْلَقَ عليه با فله جیع ما فیها . إن شاء الله . 
)۲۹۲٤(‏ ۸۵ وکتب إليه أيضاً : رجل اشتری ضيعة أو خادماً مال 
أخذه من قطع الطريق أو من سرقة . هل بحل له ما يدخل عليه من هذه 
الضيعة او بحل له إن بطا هذا فرح الذي افشراه من رة او فطع 
طریق ؟ فوفع رش وق : لا خيرفي شيء اصله حرام ولا بحل استعماله . 


۹۳۰ ۲ ادبن حمد » عن ابن أي صر » عن داود بن 


را با حد و مرز مشخص که چبار طرف آن را معلوم سازده خریداری گند و با 
آنکه در آن زمین؛ کشت پادرختی و سردرختی از گندم و جو و خرما و میوه‌جات 
وجود دارده نامی از آنبا نبرده و فقط بگوید: من این زمین را با همه حقوق داخل 
زمین و خارج زمین خریداری کردم. آیا کشت پادرختی و سردرختی آن نیز جز 
حقوق زمین خواهد بود؟ ابومحمد در پاسخ نو صورتی که زمین را با خط 
مرزی چہار جانب و مشخص بودن راه ورودی آن» خریداری کرده باشد» تمام 
کشت زمینی و اشجار میوه و هر آنچه داخل زمین قرار دارده ملک خریدار 
خواهد بود. ان‌شاءالله. 

 * )۲۷۸(*‏ ۸۵- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشت: اگر کسی از راه 
دزدی و راهزنی نقدینه‌ای به دست آورد و با آن نقدینه بوستانی بخرد و کنیزی 
ابتیاع کند» آیا محصولات بوستان برای او حلال است؟ آیا حلال است با آن 
کنیزی که بہای آن را از پول دزدی پرداخته» مباشرت کند؟ ابومحمد در باسخ 
نوشت: چیزی که اصل و بنیاد آن حرام است» در سود و حاصل آن خیری نیست 
و استفاد؟ از آن روا نخواهد بود. 








-۸٩ * )۲۹۲۵( ۰‏ من دوانبان پر از مشک آهو برای فروش آوردم که یک 
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برحان » عن أبي عبد الله نباف قال : كان معي جرابان من بشك 
أحدهما رطب والاخر يابس . فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه 
فإذا آنا لا أغطى باليابس اللمن الذي ینوی ولا يزيدوني على تمن 
الرطب . فسالت أبا عبد الله اف أيصلح لي أن أيه ؟ قال : لا إلا آن 
تعلمهم . فنديته ثم أعلمتهم . وقال : لا باس به إذا لته . 


باب بيع الاء والنع منه والکلاً والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك 


» الحسین بن سعيد » عن فضالّة والقاسم بن محمد‎ ۲ )۲۹۲١( 
عن عبد الله الكاهليّ قال : سال رجل أبا عبد الله بف وأنا عنده عن قناة‎ 
بین قوم لکل رجل مہم رن معلوم . فاستفنی رجل مہم عن شربه آییشه‎ 


مشک آن مرطوب و تازه بود و مشک دبگر خشک و نامرطوب. ابتدا مشک 
مرطوب را که ارزانتر بود» به قیمت مناسب فروختم و چون خواستم مشک 
نامرطوب خشک را بفروشم» کسی حاضر نشد که با نرخ بالاتری خریداری کند. 
می‌خواستند که با همان نرخ قبلی خریداری کنند. من از ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: آیا روا هست که آن را نم بزنم و مرطوب کنم؟ ابوعبدالله گفت: نه. جز 
در صورتی که خریداران مشک را مطلع سازی. لذا من مشک را قدری آب زدم 
و مرطوب کردم و به خریداران خبر دادم و فروختم؛ ابوعبدالله گفت: اگر به 
خریداران اطلاع دهی» اشکالی ندارد. 


آب قنات. رودخانه. مرتع طبیعی. حریم حقوقی 
۲ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: قناتی است که جمعی در 
حقابه آن شریکند. اگر یک تن از شر کاء از آب قنات بی‌نیاز شود می‌تواند 
حقاب؛ خود را در برابر گندم و یا جو بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. در مقابل 
هر خواسته‌ای که مایل باشد» می‌تواند بفروشد. فروش حقابه قنات دچار اشکال 





۱۰۹ گزید؛ تهذیب 

بحنطة أو شعیر ؟ قال : ببیعه با شاء. هذا ما لیس فيه شيء. 

 ۷(‏ ۳- محمد بن بجی ۲ عن عبد اله بن محمد » عن علي بن 
الحكم ؛ ود بن زياد » عن اخسن بن محمد بن سماعة » جميعاً » عن 
بان » عن اي بصیر » عن آيي عبد الله ساف قال : نمی رسول الله 

عن بيع الّطاف والأربعاء » قال : والأربعاء أن تسني مناه تحمل الماء 
وسقي به الأرض ثم عنه . قال : فلا بشه ولکن أعره جارك » 
والنطاف : أن یکون له 
أخاك أو جارك. 








ب فيستفني عنه . فيقول : لا تبعه أعره 


)4( 6 - أحمدبن محمد » عن ابن أبي عبر » عن الحكم بن 
ین » عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله شلد قال : سمعته 
يقول : فضى رسول اله تشك في سيل وادي مُهُزور للزرع إلى الشراك 
وللنخل إلى الكعب . ثم پرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أي 
نمی‌شود. 
توجه: به حدیث شمارا ۲۸۲۳ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۷۴ ۳- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده منع فرمود که 
مازاد آب سد و حقابه رودخانه را بفروشند. ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی 
که در برابر سیلاب و یا رودخانه سدی ایجاد کند تا ببتر بتواند کشت و اشجار 
خود را آبیاری کند بعد از آبیاری؛ نمی‌تواند مازاد آن را بفروشده فقط می‌تواند 
به همسایه خود عاریه دهد تا در نوبتمای بعدی پس بگیرد. 

۰ (۲۸) * - جدم رسول خدا (ص) مقرر فرمود که از سیلاب درف 
مہزور به این صورت بہره‌یاب شوند: دهقانی که در بالای دره قرار دارده جلو 
آب را سد کند و آب را به پای نخلبای خود هدایت کند و تأمل نماید تا ارتفاع 
آب در کرتہا به استخوان غوزک پا برسد و اگر زراعت زمینی دارد» آب را بر 
روی زراعت روان دارد و صبر نماید تا ارتفاع آب به روی غوزک پا برسد. بعد 
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: والهزوز موضع الوادي . 


414$( ۰ آهد بن محمد » عن محمد بن بجی » عن غیاث بن 
إبراهيم » عن أبي عبد الله عاف قال : فضى رسول الله نش في سيل 
وادي مَهزور أن ببس الأعلى على الأسفل للتخل إلى الكعبين وللزرع إلى 
الشراکین . 





۳۰ ۷ الحسين بن سعید » عن القاسم بن محمد وفضالّة » 
عن ابان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا 
عبد الله راك عن بیع الکلاء إذا كان سَيْحاً يعمد الرجل إلى مائه فیسوقه 
إلى الارض فيسيقه الحشيش وهو الذي حفر النبر وله الماء يزرع به ما 
شاء . فقال : إذا کان الاء له یزرغ به ما شاء » یبیقه با أحْبّ قال : 
وسألته عن بيع حصاید الحنطة والشعیر وساير احصاید فقال : حلال فلیبعه 
إن شاء. 


از آن سد را باز کند تا آب سیلاب به باغہا و مزارع بعدی برسد. 


۰ * ۵- جدم رسول خدا (ص) فرمود: (با حدیث قبلی برابر 


است). 
توجه: به حدیث ۲۸۲۵ گزید؛ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۶ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر اصل چراگاه 
طبیعی باشد و انسان نبری جاری کند و علفزار مرتع را آبیاری کند» در صورتی 
که نہر آب به وسیل او حفر شده و آب نہر هم ملک خود او است» آیا می‌تواند 
چراگاه را بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که آب نہر ملک او باشد 
می‌تواند یونجه و علف کشت کند ودر ازای‌هر مبلغ و هر خواسته‌ای که مايل 
باشد بفروشد. من پرسیدم: 





شاخه گندم و جو و سایر حبوبات که بعد از درو 
باقی می‌ماند؛ خرید و فروش آن چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خرید و 
فروش آن حلال است. اگر بخواهد می‌تواند بفروشد. 





۸ گزیدۂ تهذیب 

-١ (1)‏ أحد بن محمد » عن عثمان بن عیسی » عن سماعة 
قال : سألته عن شراء القصیل یشتریه الرجل فلا یله ویبدٌو له في ترکه 
حت بخرج ستْله شعيراً أو جنطة . وقد اشتراه من اصله وأنْ ما كان 
على أربابه من خراج فهو على الیلج ؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه 
ان شاء قطعه وان شاء ترکه کا هو حتی یکون سب ول فلا ينبغي له آن 
یترکه حتی یکون سنبلاً . 


,۹۳ ۲ عنه ؛ عن ابن حبسوب ‏ عن أي آیسوب ‏ عن 
سماعَة » عن أي عبد ال شش نحوه وزاد فيه : فان فصل فا عليه 
طسقه ونفقته وله ما خرج منه . 

( ۰ ۱۰ -عل ین إبراهيم » عن آبیه ؛ عن ماد عن 
۴ ۰ ۰ ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان زراعت سبز 
را برای چریدن دام خود خربداری کنده ولی آن را به حال خود بگذارد تا 


محصول آن آمادۀ درو شود؛ برداشت این محصول چه صورت دارد؛ با آنکه سبم 
خراج را برعہده فروشنده گذاشته‌اند؟ ابوعبدالله گفت: اگر خریدار زراعت شرط 





کرده باشد که اختیار زراعت در دست او باشد: اگر خواسته باشد» زراعت را با 
شاخ سبز بچیند و اگر خواسته باشد» آن را به حال خود بگذارد تا دانه پبندد. 
اشکالی ندارد؛ والا شایسته نیست که چیدن شاخه سبز را تا فصل درو تأخیر 
بیندازد. 

۲۲۷۴ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) بر حدیث خود افزود: و اگر 
چیدن زراعت را به تأخیر بیندازده باید خراج دولت و مخارج آبیاری و داشت و 
برداشت را برعبده بگیرده سپس محصول آن را برداشت کند. 

توجه: به حدیث ۲۸۲۰ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۰( * ۱۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: زراعت گندم و جو را 
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خریز» عن ب 
الزرع الاخضر ؟ قال : نعّم لا باس به . 





يرين أعين قال : قلت لأبي “عبد الله قتف : يحل شراء 





۱١ ۳(‏ -عنه » عن زرارة » مثله ؛ قال : لا بأس أن تشتري 
الزرع والقصيل أخضر . ثم تترکه إن شنت حى ینبل ثم تحصده » وان 
شت أن تعل دابّشك قصیلاً فلا باس به قبل أن یل » فاما إذا سل 
فلا تعلفه رأساً رأساً ناه فساد. 





۳ . ۱۷ آحدین حمد» عن عثمان بن عیسی » عن سَماعَةً 
قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زر زرعاً » ما كان 
او مُعاهداً . أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مکانه أو 
خحاجة . قال : پشتریه بالورق فا أصله طعام. 





موقعی که سبز باشد می‌توانم خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
۲۴ ۰ ۰ ۱- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که زراعت 





دمیده را خریداری کنی. بعد از خریداری» مادام که شاخ گندم سبز باشد» 
اختیار مزرعه با تو است: اگر مایل باشی» تأمل می کنی تا شاخه‌ها زرد شود و دانه 
ببندد و اگر مایل باشی به چیدن و یا چرانیدن آن اقدام می‌کنی. اما اگر شاخه‌ها 
دانه ببندد» دیگر نمی‌توانی به چیدن و یا چرانیدن آن اقدام کنی که این خود 
فساد و تباهی در زمین است. 

* (۲۹۳۵) * ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر مسلمان و یا 
یک نفر کافر اهل پیمان زمینی را کشت کرده و مخارجی متحمل شده است. 
اینک به خاطر کوج از محل» و یا به خاطر حاجتی که حاصل شده است» 
می‌خواهد زمین را با زراعت آن بفروشده راه مشروع آن چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: باید با مکه نقره معامله کنده نه با گندم و جوه زیرا حاصل زمین نیز جو و 
گندم است. 





۱۰ گزید؛ تہذیب 

- ۰ ۱۸-آهدین محمد عن صفوان . عن أبان » عن 
عبد الرحن بن أي عبد الله » عن أبي عبد الله رشن قال : نمی 
رسول اله بسن عن الُحاقلة والُزابة . قلت : وما هو؟ قال : أن 
يشتري حمل النخل بالتمر » والزرع بالحنطة . 

١ ۹۳۷+‏ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن جعفر بن سماعة » 
عن بان » عن عبد الرهن البصري » عن أبي عبد ان لكف قال : هى 
رسول اله عن المحاقلة . فقال : الحاقلة : الخل بالتمر : 
والمزابئة : السنبل بالحنطة » والنطاف : شرب الاء ليس لك إذا استَفتٍ 
عنه أن تبيعه جارك , تَدَعُّه له . والأربعاء : السناة تكون بين القوم 
فيستغني عنها صاحّها . قال : یذمْهابماره ولا يبيعها ااه . 





}¢ ۲ عنه » عن محمد بن زياد » عن معاوية بن عمار 
قال : سمعت آبا عبد الله رراتدن يقول : لا تشتر الزرع ما ل يسبل » فإذا 


۴ * ۱۸- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده از محاقله و 
هزابنه منع فرمود. من گفتم: محاقله و مزابنه چیست؟ ابوعبدالله صادق (ع) 
گفت: محاقله آن است که خرمای نچیده را با خرمای خشک عوض کنی و 
مزابنه آن است که گندم درو نشده را با گندم درو شده تبدیل گنی. 

۷۴ * ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا (ص) 
منع فرمود که خرمای سردرختی را با خرمای خشک معاوضه نمایند و با خوش 
درو نشده را با گندم درو شده تبدیل نمایند. رسول خدا منع فرمود که حقابه 
سیلاب و رودخانه را به دیگران بفروشند» فقط حق دارند به دیگران تفویض کنند 
و همچنین مازاد آبی که سد بسته‌اند فقط می‌توانند به همسایگان خود عاریه 





دهند. 
۴( * ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خوشه‌های زراعت 


هنوز دانه نبسته است» گندم آن را خریداری مکن. اگر تمام کشت را از ریشه 





دفتر تجارت و معیشت ۱۱۱ 
كنت تشتري أصله فلا باس بذلك » أو ات نخلا فابئفت أصله ول 
یکن فیه َمل | یکن به بأس. 


)414( ۴ عنه ‏ عن اسحاق ؛ عن آي بصیر. عن آي 
عبد الله داش قال : لا يُؤاجر الارض بالحنطة ولا بالتسر ولا بالشعير ولا 
بالأربعاء ولا بالطاف . 


(i)‏ 6 عنه » عن محمد بن زياد » عن هشام بن سام » عن 
سلیمان بن خالد » عن أبي عبد الله برف قال : لا باس بان تشتري زرعاً 
۹۹۵( شا 





أخضر » فان شئت ترکته حتی تحصده وان شئت فب 


4 - محمد بن بجي » عن محمد بن الحسين » عن 





محمد بن عبد الله بن هلال » عن عقب بن خالد عن أبي عبد الله داش E‏ 
خریداری کنی» مانعی ندارد. همچنین خرمای درخت را قبل از خوشه بستن 
خریداری مکن ولی اگر اصله؛ درخت را خربداری کنی؛ مانعی ندارد که خوشهٌ 
خرما داشته باشد یا نداشته باشد. 
۲ * ۰ ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زمین مزروعی را در مقابل 
تسلیم خرما و گندم و جو اجاره مکن و نه در مقابل مازاد آب سد و با حقابه 
سیلاب و رود. 

توجه: به حدیث ۲۷۸۹ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
* )44( * ؛ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که خوش 
سبز گندم را بخری: بعد از خریدن» اگر مایل باشی نا هنگام درو صبر می کنی و 
محصول آن را برداشت می کنی و اگر مایل باشی به عنوان علف سبز و خوراک 
دام به چرا می‌دهی و یا درو می کنی. 
-۲٩ ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مردم مدیده باغ میوه و 
نخلستان خرما را می‌فروختند و یک درخت و یا دو درخت آن را برای مصارف 





۱۲ گزید قبذیپ 
الب میت قضی في هذا التخل أن تكون النخلة والتخلتان للرجل في 
حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك . فقضی فيها أن لكل نخلة من 


۳ . ٤ 
. اولئك من الأرض بل جريدة من جرائدها حين بدا‎ 





)4( ۹ - محمد بن بج » عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله بن هلال » عن عقبة بن خالد » عن أبي عبد الله راشخو 
قال : یکون بين البلرین إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع . وإن كانت 
أرضاً رخوة نالف ذراع 

قال : وقضى رسول اقه يفك في رجل اف قناة وأق لذلك 
سنة » ثم ان رجلاً حفر إلى جانبها قناة . فقضی أن يقاس الماء بجوانب 
البشر ليلة هذه وليلة هذه . فان کانت الأعيرة اخذت ماء الأولى هُوْرّت 


شخصی خانواده استثنا می کردند» و چون به هنگام استیفای منافع و برداشت 
محصول بین صاحب باغ و صاحب درخت نزاع و مشاجره می‌شد. جدم رسول 
خدا که صلوات خدا بر او نازل باده حکم فرمود که هر درختی به اندازۀ درازی 
شاخه‌های آن حریم حقوقی دارد و صاحب درخت حق دارد از سطح زمین و 
فضای زیردرخت استفاده کند. 
۰ ) * ۰ ۲۹- ابوعبدالله صادق (ع) فرمود: باید در زمین سخت میان 
دو چاه آب» پانصد ذراع ( = ۲۱۰ متر) فاصله باشد و در زمین سست هزار 
فراع 

ابوعبدالله صادق (ع) گفت: یک نفر قناتی از کوهستان حفر کرده بود که 
یک سال تمام آب آن یکسان برقرار بود. شخص دیگری از همان کوهستان قنات 
دیگری حفر کرده زمین مزروعی خود را آبیاری می کرد. میان این دو تن نزاع و 
مشاجره‌ای برخاست که این قتات به قنات دیگری خسارت زده است. جدم رسول 
خدا که صلوات خدا بر او نازل باد فرمود: باید چند شب به تک چاهہا بروند و 
آب را مقیاس بگیرند که آب این قنات کم می‌شود؛ یا آب آن قنات: اگر قنات 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳ 
الأخيرة » وان کانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لإ يكن لصاحب الأخيرة 
عل الاول شيء. 


۳9 ۳۲ محمدبن علي بن حبوب قال : کتب رجل -يعني 
محمد بن الحسن الصفار - إلى الفقیه رشن في رجل كانت له رح على نهر 
قرية والقرية لرجل أو رجلين . فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى 
قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحی ول هذه الرحى 
ذلك ام لا؟ قوقع شتد : يتقي اله عر وجل ويعمل في ذلك بالمعروف 
ولا یضار أخاه المؤمن . 

وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن حفر قناة أخرى 
فوته کم یکون یبا في لبعد حق لا َر بالاخری في ارض إذا كانت 
صعبة أو رخوة ؟ فوع رتف : على حسب ألا يضر أحدها بالاخبر . ان 


دومی آب قنات اول را بکشد باید آن قنات را پر کنند و اگر قنات اولی آب 
قنات دومی را بکشد؛ صاحب دومین قنات» حقی بر قنات اول نخواهد داشت. 
توجه: به حدیث ۸٩4‏ گزید؟ فقیه و حدیث ۲۸۹۲ گزیدۀ کافی مراجعه 
شود. 
*(۲۹۳) * ۲- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشت: یک نفر آسیایی 
دارد که با نہر روستا دایر می‌شود. مالک روستا می‌خواهد نہر آب را از مسیر 
فعلی بگرداند و این آسیا را معطل بگذارد. آیا مالک روستا چنین حقی دارد؟ 
ابومحمد در پاسخ نوشت: مالک باید از خشم خدا بترسد و با نیکی و احسان 
عمل کند و خسارتی به برادر ایمانی خود وارد نسازد. 
نوشته بودم: قناتی در یک روستا دایر است. در جوار آن روستای دیگری 
واقع شده است و مالک آن می‌خواهد قنات جدیدی احداث کند. حد مقرری 





که باید میان این دو قنات فاصله باشد» در زمین سخت و یا زمین سست» که 


خسارتی به هیچ یک وارد نشود؛ چه مقدار است؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: باید 





۱4 گید پیب 

شاء ال . 

(i)‏ ۶6 ابو علي الاشعري » عن محمد بن عبد ابلبار » عن 
صفوان بن جى » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله بش قال : 
سألته عن خص بين دارين » فزغم أن علياً بش قضى به لصاحب الدار 
الذي من یله وَج القماط . 

-٥ {40}‏ أحمد بن محمد » عن محمد بن یجیی » عن طلحة بن 
زيد » عن أبي عبد الله دشن قال : إل اجار ک‌النفس غير مُضار ولا 
آنم 


(A)‏ ۲ اد بن محمد بن خالد . عن أبيه » عن عبد الله بن 





بكير » عن زرارة » عن أي جعفر ئف قال : إن سَمْرَةً بن 0 
له عق في حائط لرجل من الأنصار وكان منز الأنصاري يباب الیستان 


تا آن حد فاصله باشد که خسارنی به هیچ یک وارد نشود. آن‌شاءالله. 
۴ * ۰ ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر پرچینی از حصیر 
و نی دو خانه مسکونی را از هم جدا سازد» مالک این دیوار حصیری چه کسی 
خواهد بود؟ ابوعبدالله صادق گفت: جدم امیرالمومنین (ع) حکم فرمود که 
دیوار حصیری مال آن خانه‌ای است که بندهای قلاب» از آن جانب گره خورده 
است. 

توجه: به حدیث ۲۸۱۳ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴( * .۰ ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پناهنده مسلمین به منزله 
مسلمین است در صورتی که با دست و زبان کسی را نیازارد و نیت سوبی نکند. 
-۳٩ ۰ * (۴‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: سمره فرزند جندب درخت 
خرمایی داشت که در باغ یک نفر از انصار مدینه واقع شده بود. خان" صاحب 


باغ؛ در کنار در ورودی بود و هر گاه سمره وارد می‌شد بی‌خبر از مقابل خانه 





دفتر تجارت و معیشت ۱1۵ 
وکان ید إلى نخلته ولا یستأذن » فکمه الانصاريي أن بستأذن إذا 

اء . فای سر » فلها تأ جاء الأنصاري إلى رسول اله عفد نشکا 
هر ابر فارسل إليه رسول اه مت وخبّره بقول الأنصارتي 
وما شکا إليه > فقال : إذا آردت الدخول قاس . فأ . فلا أي ساومه 
تی بلغ له من المن ما شاء اله . فاي أن عع . فقال : لك باق 
فأ أن يقبل » فقال رسول اله شلد للانصاري : 
اذهب فاقلَْها وازم, با یه فإنه لا ضر ولا ضراز . 











آنان می گذشت و اجازه نمی گرفت. صاحب باغ به سمره تذکر داد که هرگاه 
وارد باغ می‌شوی» باد اجازه بگیری و سمره به خاطر حق عبوری که داشت» 
امتناع می کرد. صاحب باغ خدمت رسول خدا رسید و از بی‌مبالاتی سمره 
شکایت کرد. رسول خدا که صلوات خدا بر او باده قاصدی در پی سمره فرستاد 
و شکایت صاحب باغ را مطرح کرد و گفت: هرگاه وارد باغ می‌شوی, باید 
اجازه بگیری و سمره نپذیرفت. رسول خدا خواستار شد که درخت او را به قیمت 
گزافی بخرد و سمره نپذیرفت. رسول خدا آن درخت را در برابر یک درخت 
پربار بہشتی خواستار شد و سمره نپذیرفت. رسول خدا به صاحب باغ فرمود: 
برو! درخت او را از ريشه درآور و پیش او بینداز. هیچ کس رخصت ندارد به 
دیگران خسارتی وارد کند و اگر از ناحیه دیگران زیانی به او وارد شود» حق 
ندارد؛ در صدد مقابله برآید و زیان او را با زیان پاسخ بدهد. 





۱۹ گزید؛ تهذیب 
باب أحكام الأرضين 

۷ ١-الحسين‏ بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء عن 
محمد بن مسلم قال : سألته عن الشّراء من أرض اليهود والنصارى . 
فقال : ليس به باس » وقد ظهر رسول اله بت على أهل خیسر 
فخارجهم على أن يترك الارض ني آیدییم يعملون بها ويعمرونها وما بها 
باس لو اشتريت منها شيئاً » وأا قوم انوا شيئاً من الأرض أو عملوه 
فهم اح با وهي هم . 

عل بن الحسن بن فضال » عن إبراهيم بن هاشم» عن 
ماد بن عیبی عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله بش وذکر 
مثله . 


8 ١-الحسين‏ بن سعید عن فضالة » عن العلاء عن 
محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم . فقال: لا باس أن تشتريها 


خانه. زمین. مزرعه. سرقفلی 

۷۴ * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: از یبودیان و مسیحیان 
می‌توانم زمین خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باد سرزمین خیبر را تصرف کرد و فرمود تا همه مزارع و 
باغات و بیوتات در اختیار آنان بماند تا به عمارت و آبادی آن بپردازند و نیم 
محصول را به مسلمین تسلیم نمایند. اگراز این گونه زمین که در دست یبود و 
نصاری باشد» خانه و مزرعه و باغی خریداری کنی مانعی ندارد. هر قومی از یپود 
و نصاری و مسلمین که زمینی را آباد کنند؛ به تصرف آن زمین سزاوارتر از 
دیگران خواهند بود و زمین با همه متعلقاتش از آن آنان است. 

۴ * . ۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: می‌توانم از زمینهای خراج 





۱۱۷ 





RTE O (44)‏ قال : 
سألت أبا عبد الله بر عن شراء الأرضين من أهل اللمَة . فقال : لا 
باس بان یُفْتری منهم إذا عملوها وأخیوها فهي هم » وقد كان 
رسول الله تفت حين ظهر على خيبر وفیها البهود خارَجَُم على أمر وترك 

الأرض في أيديهم یعملونبا ویعمرونا. 


)۲٠١(‏ ۷-عنه عن النضر عن هشام بن سام » عن 
سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله دشن عن الرجل يأي الأرض 
الخربة فيستخرجها وجري آنهارها ویعشرها ویزرعها » ماذا عليه ؟ قال : 


خریداری کنم؟ ابوجعفر گفت: مانعی ندارد زمین آنان را خریداری کنی و در آن 
صورت» به منزل؛ آنان خواهی بود که باید خراج زمین را همانند آنان بپردازی. 
توجه: به حدیث ۲۸۳۸ گزیده کافی مراجعه شود. 

۲ * - از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در صورتی که یبود و 
نصاری تحت حمایت اسلام قرار بگیرند و زمینی در دست آنبا باشد» خرید و 
فروش آن زمین چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد که زمین آنان را 
خریداری کنی. در صورتی که زمین را آباد کنند» صاحب زمین خواهند بود. 
رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل بادهبعد از فتح خیبره یپودیان را در 
مزارع و باغات و بیوتات آن سرزمین ابقاء فرمود تا به آبادی و عمارت آن 
بپردازند و نیم محصولات را به مسلمین تسلیم نمایند. 

 * )۲۹۵۰(*‏ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین بایر و 
متروکی را آباد کند و با هزین خود نبرها را جاری سازد و کشت نمایده حقی 
که باید بپردازد از چه قرار است؟ ابوعبدالله گفت: باید ز کات غلات آن را 
بپردازد. من گفتم: اگر صاحب زمین را بشناسد تکلیف او چه خواهد بود؟ 





۱۱۸ گزیدة تبقیب 

عليه الصدقة . قلت : فان كان یعرف صاحبها . قال : فليؤد إليه حقّه . 
۱8 ۸-عنه . عن فضالةَ . عن جمیل بن دُراج » عن محمد بن 
قوم أخوا شيئاً من الأرض أو 





8 ٩-عنه‏ . عن اضر بن سوبد عن عبد الله بن نان » 


عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله رشق : 





لي أرض خراج وقد ضِفت 
بها . افادغها ؟ قال : فسكت عني هن ثم قال : إل قائمنا دشن لسو قد 
قام كان يصيبُك من الأرض أكثر منبا . وقال : ولو قد قام قائمنا لبا 
کان للانسان أفضل من قطائعهم . 

۳۶ ۰ ۱۰ اح بن محمد والحسين بن سعيد » عن الحسن بن 
علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن انف عن رجل اشترى من رجل 


ابوعبدالله گفت: باید حق اربابی او را بدهد. 
۱۶ * ۸- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر قوم و ملتی که زمین مرده را 
آباد کنند» و یا زمین بایر و متروکی را آباد کننده به منافع آن زمین احق و اولی 
خواهند بود. 
-٩ * ۲۷۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من زمین خراجی را قباله 
کرده‌ام» ولی از بطلان قباله نگرانم. بتر نیست که قباله را برگردانم؟ ابوعبدالله 
لحظه‌ای ساکت ماند سپس گفت: قائم آلمحمد که قیام کند» زمین بیشتری در 
اختیار تو خواهد بود. اگر قائم آلمحمد قیام کنده هر یک از یاران ما سرزمینی 
را در اختیار خود می‌گیرد که از بہترین تیول اینان آبادتر باشد. 

توجه: به حدیث ۲۸۳۹ گزیدۀ کافی مراجعه شود. 
*۲۹۵۳(۴) * ۱۰- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی چند جریب 
زمین زراعتی بخرد و قرار بگذارد که در بہای زمین» صد تن گندم از محصول 








دفتر تجارت و معیشت ۱۹ 
أرضاً جرباناً معلومة بائة کر على أن یعطیه من الارض فقال : حرام . 
فقلت: جعلت فداك فإني آشتري منه الارض بکیل معلوم وحنطة من 
غیرها . قال : لا باس بذلك . 


}104{ ۱- آهد بن محمد » عن الحسن بن حبسوب » عن 
العلا » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اغف قال : سألته عن شراء 
أرض أهل الذمَّة . قال : لا باس بها فيكون إذا كان ذلك بنزلتهم يد 
کا يوون . 

قال : وساله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بم 
النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم وأهل الأستان يقولون هي من 
أرضنا . قال : لا تشتره الا برضا أهلها . 





8 ۰ ۱۲- السن بن محمد بن سماعة » عن غير واحد » عن 


همین زمین تسلیم کند؛ این معامله چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: این معامله 
حرام است. من گفتم: قربانت شوم بفرمایید که اگر در بہای زمین چند تن 
گندم از محصول جای دیگر به مالک تسلیم کند؛ چه صورت دارد؟ ابوالحسن 
گفت: مانعی ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۷۹4 گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴( * ۰ ۱۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر از ببودیان و مسیحیان 
زمینی خریداری کنم چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اشکالی ندارد؛ و در آن 
صورت باید به جای آنان خراج زمین را همانند آنان بپردازی. در این اثنا یک 
نفر پرسید: من زمینی خریدهام که فروشندگان زمین می‌گویند این قسمت اراضی 
ملک ما است و اهل آبادی همسایه می‌گویند که این قسمت ملک ما است. 





معامله چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: هیچ زمینی را بی‌رضایت صاحبانش 
خریداری مکن. 
۲۵۵۴ * ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین خراج 





۰ گزیدۂ تہذیب 

أبان بن عثمان » عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سالت آبا 
عبد الله بف عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمة من اطضراج 
واهلها كارهون . وإغا یلها السلطان لعز أهلها عبا أو غير عجز . 
فقال : إذا عجز آربایها عنبا فلك أن تأحذها ال أن بُضاروا وان أغطیتهم 
شيا نت انس اهلها لکم فخذوها . 





قال : وسالته عن رجل اشتری أرضاً من ارض الخراج فيبني 
فیها أو لم يبن غير ان أناساً من اهل الذمة نزلوها . أله أن یاخذ منبا اجرة 
البيوت إذا أُوا جزية رؤوسهم ؟ قال : یشسارطهم فا أخذ بعد الط فهو 
حلال . 


١١ )۹(‏ وكتب محمدبن الحسن الصفار إلى أبي محمد 
الحسن بن علي برت في رجل اشر من رجل بیتاً في داره بجمیع حقوقه 


را بی‌رضایت صاحبانش از داثرا حکومتی اجاره کند» چه صورت دارد؟ و در 
صورتی که صاحبان زمین از پرداخت خراج آن عاجز باشند و یا عاجز نباشنده 
فرقی خواهد داشت؟ ابوعبدالله گفت: اگر صاحبان زمین از پرداخت خراج عاجز 
بمانند» امتیاز آنان باطل می‌شود و شما حق دارید که زمین آنان را با قبال؛ جدید» 
اجاره نمایید. ولی اگر عجز آنان در اثر ستم و تجاوز حکومت باشد» اجارف مجدد 
آن» دچار اشکال می‌شود و شما می‌توانید با دادن سرقفلی و شیرینی به صاحبان 
زمین» رضایت خاطر آنان را تحصیل کنید و اجارف مجدد امضا کنید. 





من پرسیدم: اگر انسان زمین خراج را خریداری کند و شخصاً در آن 
خانه‌هایی احداث کند و یا خانه‌هایی داشته باشد که کافران تحت‌الحمایه در آن 
سکنی گرفته باشند» آیا علاوه بر مالیات سرانه» می‌تواند کرای خانه‌ها را از اينان 
مطالبه کند. ابوعبدالله گفت: باید شرط کند. آن چه بعد از شرط نہادن دریافت 
کند» حلال است. 
440°( ۳- به ابومحمد امام عسکری نوشت: اگر انسان یک اطاق 





دفتر تجارت و معيشت ۱۳ 
وفوقه بيت آخر » هل یدل البيت الأعلى في حقوق البيت الاسضل أم لا ؟ 
فوقع ران : لیس له ال ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله . 
۷ ۰ ۱ وکتب إليه في رجُل اشتری حُجَرَة و منکن في دار 
بجمیع حوقها وفوقهابیوت وسکن آخر » یدشل البيوت الاعل وا مسكن 
الاعل في حقوق هذه احجرة والسکن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ 
فوع رتف : لیس له من ذلك إل احق الذي اشتراه إن شاه الله . 


٣۰٢ ۰ ۸‏ عل عن آبيه»عن ابن آي عُمَيرعن محمد بن 
مرا » عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر انف يقول : أا 
قوم وا شیامن الأرض وعَمَرُوها فهم أحنْبها وهي هم . 


۹(9 ١١-الحسن‏ بن حبوب » عن معاوية بن وب قال : 
سمعت أبا عبد الله راشف يقول : أا رجل آق خَربةٌ باثرة فاْتَخرَجُها 
را در سرای تجارتی و با سرای مسکونی با همه حقوقی که دارد» خریداری کند» 
آیا اطاقی که در بالای اطاق او واقع شده است» متعلق به اطاق او خواهد بود؟ 





ابومحمد در پاسخ نوشت: خریدار خانه» آنچه را با ذکر نام و نشان و حدوده 
خریداری کند؛ مالک می‌شود. 
۷(۰ ) * ۰ ۱4- به ابرمحمد امام عسکری (ع) نوشت: (مشابه حدیث 
قبلی است). 
*(۲۵۸) * ۲۰- ابوجعفر باقر (ع) می گفت: هر کس زمین بی‌صاحبی را 
آباد کنده نسبت به منافع آن زمین احق و اولی خواهد بوده و آن زمین با همه 
حقوق آن در اختیار او قرار خواهد گرفت. 

توجه: به حدیث ۲۹:۷ مراجعه شود. 
۴( * ۲۱- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: هر کس به زمین خراب و 
بایری درآید و آب آن را استخراج کند و نبرهای آن را جاری سازد و زمین را 


۱۳۲ گزیده تمذیب 

وكرى آثبارها وغترها فد عليه فیها الصدقة . فان کانت أرضاً لرجُل 
قبله فغاب عنها وترکها وأخریها ثم جاء بعد نفطلبها فلا الأرض له عز 
وجل ول عَمَرّها . 


,۳۹۰ ۲- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن حهاد» عن 
خریز » عن زرارة وعمد بن مسلم واي بصبر وفَیل وبر وران 
وعبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أي جعفر وأيي عبد الله عليه السلام 
قالا : قال رسول اه بسك : من أحْيّا ارضا وت نهي له . 


٤ (1)‏ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين ۰ 
عن ذیبان » عن موسی بن اكل » عن داود بن این » عن عمر بن 
حنظلة » عن أي عبد الله راشتر في رجل باع أرضاً عل أل فيها عشرة 
أجرِبّة فاششری الشتري منه بحدوده ولد الم واوفغ صفقة ابيع 
وافترقا ‏ فلا مس الارض فإذا هي خس اجربة . قال : إن شاء استرجع 


آباد کند» تنبا حقی که باید بپردازده زکات غلات آن زمین است و اگر زمینی 
باشد که صاحب آن جلای وطن کرده باشد و زمین را متروک وانپاده به خرابی 
کشانده باشد و بعد از آبادی زمین باز گردد و ادعا کند؛ ادعای او مسموع. 
نخواهد بود» زیرا زمین مال خدا است و مال آن کسی که زمین را آباد کند. 
۰(۰ ) * ۲۲- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده فرمود: هر 
کس زمین مرده را آباد کند» صاحب زمین خواهد بود. 

۴ ۰ ۰ ۲4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی محدوده 
زمینی را با این قید که ده جریب مساحت دارد؛ بفروشد ؛ و مشتری با توجه به 
همین حدود و قیودء بهای زمین را بپردازد و معامله را انجام دهد و از هم جدا 
شوند. ولی چون مشتری زمین را مساحت کنده معلوم شود که در این محدوده 
فقط پنج جریب زمین واقع شده است. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۳ 
فضل ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع واخذ ماله کله الا أن یکون 
إلى جنب تلك الارض له أيضاً آرضون یو ویکون البيع لازم له وعلیه 
الوفاء له بتمام البيع » فان لم يكن له في ذلك الکسان غير الذي باع ۰ فان 
شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فَضلَ ماله وان شاء رَد الأرض وأخذ 
المال كله . 


)1( ۰۵ القت بن سعید ت قافر ؛ عن جا بن 
سنان » عن أبي عبد الله دشن قال : سألته عن النزول على أهل اطضراج . 
فقال : ثلاثة یام . 


۳9 ۰ ۲۱ -عنه ‏ عن ال > عن أبان » عن محمد قال : 
سألته عن التزول على اهل اخراج . فقال : ينزل عليهم ثلاث یام . 


گفت: مشتری صاحب اختیار است که مازاد بہا را پس بگیرد و پنج جریب زمین 
را بپذیرد با آنکه معامله را رد کند و تمام پول خود را پس بگیرد. فقط در 
صورتی که فروشنده زمین دیگری در کنار همین زمین داشته باشد؛ باید پنج 
جریب دیگر به مشتری تحویل دهد زیرا در این صورت معامله قطعی است و 
فروشنده باید ده جریب زمین فروخته شده را کاملاً در اختیار مشتری بگذارد؛ اما 
اگر در کنار آن زمین زمین دیگری نداشته باشد» مشتری صاحب اختیار است که 
همان پنج جریب را تصرف کند و نیم ببا را پس بگیرد و با تمام معامله را 
برگرداند و پول خود را پس بگیرد. 

۲۹۷۲۶ * ۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: تا چند روزه حق داریم 
که در خانه تحت‌الحمایگان مپمان باشیم؟ ابوعبدالله گفت: تا سه روزء 





-۲٩ * )۲۹۱۳(۶‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 


است). 


توجه: به حدیث ۲۸٤۲‏ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 





۱۳۹ گزبیه تلوب 
.۰ ۲۷ عنه ٠‏ عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب » عن 
أبان» عن إسماعيلل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله الت عن 
السخرة في الری وما بؤخذ من الغلوج والأكرة إذا نزلوا القرى . فقال : 
فرط علیهم ذلك فما اشترط علیهم من الدراهم والشخرة وما سوی 
ذلك فیجوز لك ولیس لك أن تأخذ مهم شيثاً حتی تشارطه وان كان 
كالميقن أَنْ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك . 

قال : وسالته عن رجل بنی في خقّ له إلى جانب جار بيوتاً أو 
دارا فتحول اهل دار جاره إليه . أله أن بذهم وهم له كارهون . فقال : 





هُم أحرار بنزلون حیث شازا ویتحوّلون حيث شاؤا . 
8 .۰ ۲۸-عنه. عن القاسم بن محمد عن ابان ؛ عن 
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله برف عن أرض الخراج إن 


۴ * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مالک روستا از 
ساکنین ده خدمات بیگاری بکشد و از زارعان و آبیاران حق اربابی بگیرده چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باید با آنان شرط کند. آنچه با آنان شرط شود: از 
وجوه نقدی و خدمات بیگاری و یا مرغ و ماهی بر تو حلال خواهد بود» بدون 
شرط و تعبد حتی پشیزی حق نداری از آنان دریافت کنی؛ گرچه معہود و یقینی 
باشد که هر کس از خانه‌های ده استفاده کند» باید آماده این گونه خدمات باشد. 
من پرسیدم: اگر: کسی در روستای خود خانه‌های جدیدی احداث کند و زارعان و 
بیگارانی که در روستای مجاور سا کن بوده‌اند به خانه‌های او منتقل شوند» آیا 
صاحب آن روستا حق دارد آنان را به روستای خود برگرداند با آنکه مایل 
نباشند؟ ابوعبدالله گفت: آنان حر و آزادند: در هر جا بخواهند منزل می کنند و 
از هر جا بخواهند کوچ می گنند. 

۵(۰ * ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین خراج 
را از صاحبان آن بخرد و بعدا خانه‌هایی در آن احداث کند و یا خانه‌هایی در آن 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۵ 
اشترى الرجُلُ منبا ارضاً فبنى فیها أو م يبن غير ان أناساً من اهل الذمة 
نزلوها أله أن يأخذ منهم اجر البيوت إذا وا جزية رؤوسهم ؟ فقال : 
رطهم فما آخذه منم بعد الشرط فهو حلال . 





الحسن بن محمد بن سماعة » عن غير واحد» عن أبان 
مثله . 


۳۰١ (‏ -الحسين »عن صفوان » عن ابن مُكان » عن 
الحلبيّ » عن أبي عبد الله داش قال : كان أمير المؤمنين اضف يكتب إلى 
عماله : لا روا المسلمين ومن سالکم غير الفريضة فقد اعتدى فلا 
تنطوه » وکان یکتب بُوصي بالفلاحین خيراً وهم الأارون . 





۹۷ ۱- محمد بن علي بن حبوب » عن أحد بن محمد » عن 
السین » عن اللضر بن سوبد » عن القاسم بن سلیمان » عن جاح 


زمین باشد که مجوسیان تحت‌الحمایه در آن منزل کرده باشنده آیا علاوه بر 
مالیات سرانه‌ای که می‌پردازند» صاحب زمین می‌تواند کرایۀ خانه‌ها را از آنان 
مطالبه نماید؟ ابوعبدالله گفت: باید شرط کند. آنچه بعد از شرط کردن دریافت 
کند» حلال است. 
توجه: به حدیث ۲۹۵۵ مراجعه شود. 

۶( "۰ ۰ ۳۰- جدم امیرالمومنین علیه‌السلام به کارگزاران حکومتی 
مرقوم می‌فرمود که مسلمین را به خدمت بیگاری مگیرید.و به مردم ابلاغ 
می کرد: هر کس بیش از زکات فریضه پشیزی از شما مطالبه نماید ستمکار و 
متجاوز است» چیزی به او مپردازید. امیرالمژمنین سفارش می کرد که با زارعان به 
نیکی رفتار شود. 

۷۴ * ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر سرای مسکونی و 
یا سرای تجارتی دارای سه اطاق مجزا باشد ولی اطاقبا دارای پرده و حجاب 








۱۳۹ 
المدا 





قال : سألت أبا عبد الله باش عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس هما 
حَجَرَة . قال : نما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن . 

}¢ ۲ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن عبد الله بن 
جْبَلة » عن إسحاق بن عمار » عن العبد الصالح برضف قال : قلت له : 
رجل من امل نجْرَان یکون له ارض ثم یلم . أيش عليه ؟ ما صالحهم 
عليه النبيّ فك ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين 
انبم لو أسْلَمُوا لم يصالحهم الي 


)14( ۶ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أي 
محمد لت في رجل اشترى من رجُل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها 
زرغ ونخلل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في 


نباشد» آیا به هنگام ورود به سرا باید اجازه بگیرند؟ ابوعبدالله گفت: اجازۀ 
ورود» مخصوص اطاق است» صحن سرا نیازی به اجازف ورود ندارد. 

۰ * ۳۷۲- از بندۀ صالح خدا امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی از 
نصارای نجران که تحت حمایت اسلام است؛ به دین اسلام مشرف شود» چه 
تکلیفی برعبده خواهد داشت: همان تکلیفی که در زمان رسول خدا (ص) 
برعہدۂ او نپاده‌اند؟ و یا تکلیف او با تکلیف سابر مسلمین برابر است؟ امام کاظم 
گفت: تکلیف او با تکلیف سایر مسلمین برابر است: اگر نصارای اهل نجران 
اسلام آورده بودند» رسول خدا با آنان پیمان صلح نمی‌بست که هر ساله به 
مسلمین خراج بپردازند. 

۴( ۰ ۰ ۳- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشت: اگر کسی زمینی 
را با حد و مرز مشخص که چبار جانب آن را معلوم می‌سازد بخرد و با آنکه در 
آن زمین» کشت پادرختی و سردرختی از گندم و جووخرما و میوه‌جات وجود 
دارد؛ در سند نامی از آنبا نبرد» و فقط بگوید: من این محدود* زمین را با همه 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۷ 
کتابه » وذکر فیه آنه قد اشتراها بجمیم خقوقها الداخلة فیها واخارجة 
منبا. ایدخل اللخل والاشجاز والزرغ في حقوق الارض أم لا؟ 
فرع اتف : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اعلق علیه بابپا فله جي ما 
فیها إن شاء الله . 


۷ ۰ ۳۰- محمد بن الحسن الصفّار » عن أیوب بن نوح » عن 
صَفُواَ بن جى . قال : حدّئي ابو برد بن رجاء قال : قلت لاب 
عبد الله لتت : كيف ترّی في راء ارض الخراج ؟ قال : ومن یسم 
ذلك ؟ ! ! هي أرض المسلمين . قال : قلت یه الذي هي في يده . 
قال : ونم بخراجٌ السلمین ماذا ؟ ! ! ثم قال : لا باس 
مها وجول حقٌ المسلمين عليه . لعلّه يكون أقوى عليها وأثلا بخراجهم 


مله . 





حقوق داخلی و خارجی زمین خریداری کردم» آبا کشت پادرختی و سردرختی 
آن» جزء حقوق زمین خواهد بود؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: در صورتی که زمین 
را با خط مرزی چہار جانب و مشخص بودن راه ورودی آن» خریداری کرده باشد 
تمام کشت و اشجار» و هر آنچه داخل زمین قرار دارده ملک خریدار خواهد بود. 
آن‌شاءالله. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۹۲۳ گذشت 

۰(۰ ) * ۲۵- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: خریدن زمینہای خراج 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: چه کسی زمین خراج را می‌فروشد؟ زمین 
خراج ملک عمومی مسلمین است. من گفتم: همان کسی که زمین را در قباله 
خود دارد؛ آن را می‌فروشد. ابوعبدالله گفت: تکلیف خراجی که متعبد شده 
است» چه خواهد شد؟ ابوعبدالله گفت: اگر حق سرقفلی خود را بفروشد و خراج 
را برعہده مشتری بگذارد؛ اشکالی ندارد. باشد که مشتری در بهره‌یابی زمین 
قوی‌تر باشد و بہتر از فروشنده از عہده خراج مسلمین برآید. 





۱۲۳۸ گزیده تهایب 


باب أجر السمسار والدلال 


١  (‏ -الحسن بن بوب عن أي ولادء عن أي 
عبد الله مالف وغيره عن أبي جعفر با قال : لا بأس باجر السمسار 
والدلال . فا هو يشتري للشاس يوماً بعد بوم بشيء معلوم . إا هو مثل 
الأجير . 


۷۲9 . 4 احمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن 
سنان قال : سئل أبو عبد الله شخ وأنا اسمع فقال : ريما أمّرنا الرجل 
يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جلا . قال : لا باس 


به . 


(Vr)‏ ۵ عنه » عن الحسين بن بشار ؛ عن أبي الحسن 
في رجل يدل عل الور والضياع وياخذ عليه الاجر . قال : هله أجرة لا 
باس بہا . 


امانت‌فروشی. دلالی 
۲۷۱۶ * ۱- پدرم به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر ما به کارشناس 
معاملات مراجعه کنیم تا برایمان زمین و خانه و غلام و کنیز خریداری ګند و 
برای او کارمزدی معین کنیم» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۰( ) * )- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: (با حدیث قبلی برابر 
است). 
۲۹۷۳۶ * ۵- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسید: اگر کسی در معاملات 
ملکی به دلالی بپردازد و با راهنمایی خریداران به خانه‌ها و املاک فروشی؛ 
اجرتی دریافت کند» چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اشکالی ندارد. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۹ 
:۹۷ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن الحسين بن هاشم 
وغل بن رباط وصفوان بن جى ۰ عن یعقوب بن شُعَيْب » عن أي 
عبد الله ماف قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمانٌ 
مافم ؟ قال : إذا طَابّتْ نفّه بذلك إا آخاف أن يَفْرمُوه أك ما 
يصيب عليهم . فإذا طابّت نفسه فلا باس . 


الحسين بن سعيد » عن صفوان بن حى » عن يعقوب مثله . 


,۹۳۰ ۷- الحسن بن محمد بن سماعة » عن هؤلاء الثلاثة » عن 
یعقوب بن شعیب » عن أي عبد الله لكف قال : سألته عن الرجل یبیع 
القوم الشيء یل إليه هذه ابحملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها 


أفضصلٌ من بعض فبأتيه الرجُل فيقول : بشنها جل . فقال : ما يغبي . 





الحسين بن سعید » عن صفوان » عن یعقوب مثله . 


۰( ) * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مانند سمسار 
و امانت‌فروش اجرت بگیرد و کالای دیگران را بفروشد و نسیه‌های آنان را 
ضمانت کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که فرامت را از 
جان و دل تأدیه کند» اشکالی ندارد. من می‌ترسم بیش از حق دلالی غرامت بکشد 
و خدمات او ضایع بماند. در هر حال اگر از جان و دل رضایت بدهد که در 
صورت سوخت و سوز نسیه‌ها غرامت بکشد» اشکالی ندارد. 

۴( * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دلال یک طاقه شال 
را از یک مغازه به امانت بیاورد و دو طاقه از مغازۀ دیگر و سه طاقه از یک 
مغازة دیگر و خریداری بیاید و بگوید: همه این طاقه‌ها را روییم به من بفروش. 
چه صورت دارد با آنکه برخی طاقه‌ها مرغوبتر است؟ ابوعبدالله گفت: من این 
معامله را تحسین نمی کنم. 





۱۳۰ گزیدۂ تبذیب 

» اخسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زیاد‎ - ۸ {V1} 
عن عبد الرهن بن اخجج . عن العبد الصالح بالف قال : سألته عن‎ 
رجل يقول للرجل : أشْتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه‎ 
. ربحاً . أو جل لي فيه شین على أن أشتري منك . فکره ذلك‎ 


۷۶ ۹-عنه» عن صفوان » عن عبد الله بن منکن » عن 
أبي بصير » عن أبي جعفر باشتد فال : قلت له : الرجل بأتيه النبط 
باماهم فیبیعُها هم بالاجر فیقولون له : أفرضنا دننر فا لد من يبيع لنا 
غيرك ولکنا نخصك بامالنا من أجل انك تشرضنا . قال : لا باس به . 
نما یاخذ دنانير مثل دنانیره . وليس بشوب إن لبسه کسر من ثمنه ولا دابة 


۲ ۰ . ۸- ازبنده صالح خدا امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر دلال 
امانت فروش به صاحب کالا بگوید: من سفارش خرید دارم و اگر از سود این 
کالا سہمی برای من منظور کنی و ا مبلغ معینی به من تقدیم کنی» کالای تو را 
برای مشتری خودم خریداری می‌کنم. ابن گونه دلالی چه صورت دارد؟ امام 
کاظم اظبار کراهت نمود. 

 * ۲۷۷‏ - به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: مردم روستا محصولات خود 
را به علافی می‌آورند تا برای آنان بفروشد و اجرت مشخصی بردارد. اگر 
روستایی به علاف بگوید: باید چند دینار طلا به من قرض بدهی نا گرفتاری خود 
را مرتفع سازم ؛ من که محصولات خود را به د کان تو می‌آورم؛ برای همین است 
که در هنگام نیاز قرض و مساعده می‌گیرم و گرنه علافی فراوان است. این قرض 
و دریافت چه صورت دارد؟ انوجعفر گفت: مانعی ندارد. موقع دریافت قرض» 
علاف بی کم و زیاده مشابه دینارهای خود را دریافت می‌کند. دینار طلا مانند 
پیراهن نیست که اگر روستابی بپوشده بہای آن کسر شود» چارپای سواری نیست 
که خسته و کوفته شود و کرای‌اش در حکم ربا باشد. قرض و طلب» کار خیری 
است که در جامعه رواج دارد. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۱ 


إن رکبها کسرها . وتا هو معروف یصنعه إليهم . 


باب التلقي والحكرة 

(AVA)‏ ۳- ابن محبوب » عن عبد الله بن جى الكاهلي » عن 
منهال القصاب قال : قلت له : ما خد التلقي ؟ قال : روخ . 
-٤٢ ٠ 49‏ علي بن ابراهيم » عن بيه » عن ابن آي مر » عن 
عبد الرحن بن ااج » عن بنبال القصّاب قال : قال ابو 

ثظ : لا تن فان رسول اله بنك هى عن التلقي . قلت : 
وما خد التلقي ؟ قال : ما دون عُذْوّة أو روْخة . قلت : فكم ال 
والروحة ؟ قال : ربع فراسخ . قال ابن أي عمير : وما فوق ذلك ليس 





عبد الله 





توجه: این حدیث به شمارا ۲٤۲۲۷‏ گذشت. 


بازار سیاه: انحصار . احتکار 
۴( * . ۲-به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم 
سودا گران تا چه مسافتی ممنوع شده است؟ ابوعبدالله گفت: در مسافت نصف 





روز. 
۷۴ * .۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: به استقبال جنس مرو که 
رسول خدا از آن نہی فرمود. من پرسیدم: استقبال از جنس تا چه مسافتی ممنوع 
شده است؟ ابوعبدالله گفت: کمتر از مسافت نصف روز که بعد از آفتاب و یا 
بعدازظبر طی شود. من پرسیدم: مسافت نصف روز چند فرسخ می‌شود؟ 
ابوعبدالله گفت: چبار فرسخ. 

توجه: به حدیث ۲۵۷۰ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 





۳2 


۳۲ گزیده تهذیب 

-٩ ۳۹۸۰‏ مد بن محمد بن بجی » عن عمد بن یجیی » عن 
غیاث » عن أبي عبد الله داش قال : قال ليس المرة لا في احنطة 
والشعير والتمر والزبيب والسّمن . 


}۸۱{ ۲ - أبو علي الاشعري » عن محمد بن عبد ال جار » عن 
صفوان » عن أبي الفضل سال اناط قال : قال أبو عبد الله ناشن : ما 
عملّك ؟ قلت : حناط وربا قدمت عل فاق وربا قدمت على كساد 
فحبست . قال : فا بقول من فك فيه ؟ قلت : يقولون حتکر . قال : 
ببيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع من الف جزء جزهاً . قال : لا باس انا 
کان ذلك رجل من قریش يقال له حکیم بن حزام . کان إذا دخل الطعام 
الدينة اشتراه كله فمرٌ عليه ال نبب فقال : يا حكيم بن جزام یل آن 
نكر . 

-٩ * )۲۸۰(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حرمت احتکار» مخصوص 
گندم» جو» خرما؛ کشمش و روغن است. 

۴ * ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) از من پرسید: بیشه تو چیست؟ 
من گفتم: گندم وارد می کنم. گاهی.بازار گندم رواج است و می‌فروشم» گاهی 
کساد است و جنس را انبار می‌کنم تا بازار آن رونق بگیرد. ابوعبدالله گفت: 
فقہای کوفه چه می گویند؟ من گفتم: آنان می‌گویند که من احتکار می کنم. 
ابوعبدالله پرسید: کسان دیگری هستند که گندم وارد کنند؟ من گفتم: آنچه من 
وارد می کنم به یکمزارم جنس بازار نمی‌رسد. ابوعبدالله گفت: در این صورت 
نگهداری جنس اشکالی ندارد. محتکر کسی است که مانند حکیم بن‌حزام باشد. 
او مردی از قبیل قرش است. موقعی که سوداگران به مدینه می‌آمدند تا گندم 
خود را بفروشند؛ او همه گندمہا را می‌خرید تا فروش جنس در انحصار او باشد. 
رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد» بر او گذشت و گفت: ای پسر حزام. 
مبادا احتکار کنی. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۳ 
۷ ۱۷ السین بن سعید » عن اضر بن شود » عن 
عبد الله بن سلیمان » عن أبي عبد الله الف أنه قال في تجار قبمُوا ازضاً 
اشترکوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا با أحبُوا . قال : لا باس بذلك . 





» محمد بن أحمد بن یجیی » عن محمد بن الحسين‎ - ٤ (A1) 
عن الحكم بن مسكين » عن إسحاق بن عمُار قال : قلت لاب‎ 
عبد الله بش + اشتفرض الرغيف من الجيران فناخذ كبيراً لفیا‎ 
. أو تاذ صغيرا نعطي كبيراً . قال : لا باس‎ 





باب الشفعة 


9 ۰ ۲ السن بن محمد بن سماعة » عن جعفر بن سماعة » 
عن أبان » عن أبي العباس الباق قال : سمعت أبا عبد الله داش 
يقول : الشفعة لا تکون إلا لشريك . 


عنه » عن جعفر » عن آبان » عن عبد الرحمن بن أي 


۰ * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر سوداگرانی 
جنسی را وارد کنند و با هم متفق شوند که متاع خود را از فلان مبلغ کمتر 
نفروشند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۳(۰ ) * ۲ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما از همسایگان خود 
نان قرض می کنیم. اگر نان بزرگتر قرض کنیم و نان کوچکتر پس بدهیم و یا 
برعکس نان کوچکتر قرض کنیم و نان بزرگتر پس بدهیم؛ چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 


حق شفعه» حق تقّم 
۴( * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حق شفعه ویژا شریک 
ملک است نه همسایه ملک . 











۱۳۶ 
عبد الله » عن أبي عبد الله ناد مثل ذلك . 


٤ ۳۹۸۰۲‏ - محمد بن یجیی » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 





عبد الله بن هلال » عن عُبة بن خالد . عن أبي عبد الله دشن قال : 
قضی رسول اله ي بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . 
وقال : « لا ضرر ولا ضرار » وقال : إذا أرقت الارّف وخدّت دود 
فلا شفعة . 
۵-عنه » عن محمد بن الحسین » عن يزيد بن إسحاق » 
عن هارون بن حمزة الغنويّ » عن أبي عبد الله مالف قال : سألته عن 
الشفعة في الور . أشيء واجب للشريك ویفرض على ابشار وهو احق بها 
ن غیره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحَنٌ بها من غيره 
بالشمن . 


۷ .۰ ۸-علُ بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن آي عُمَير » عن 





۵(۰ ) * 4- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده قانون حق 
تقدم را برای شریک خانه و شریک ملک مقرر کرد. رسول خدا فرمود: کسی 
حق ندارد به دیگران خسارت بزند و با به حق او تجاوز کند» حتی اگر از ناحیه 
دیگران به او خسارتی وارد شود و مورد تجاوز قرار بگیرد» حق ندارد در صدد 
مقابله به مثل برآید» بلکه باید به حکومت اسلامی شکایت برد و عرض حال 
بدهد. رسول خدا گفت: اگر شرکاء حق خود را مجزا کنند و علامت بگذارند و 
یا مرز مشترک خود را مشخص نمایند» دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت. 

۰( ) " ه- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آیا حق شفعه فقط برای 
شریک ملک مقرر شده است یا همسایه خانه و زمین نیز حق شفعه دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: حق شفعه مخصوص ملک مشاع است و فقط شریک ملک حق 





تقدم دارد که وجه نقد بیاورد و سبم شریک خود را بخرد. 
۲۷۴ ۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: سرایی است با اطاقبای 





دفتر تجارت و معيشت ۱۳۵ 
جیل بن دراج » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله رافق عن 
دار فيها دُور وطريقهم واحد في غرصة الدار . فباع بعضهم منزله من 
رجل . هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باغ 
الدارو حوّل بابما إلى طريق غير ذلك فلا شفعة هم وان باع الطريق مع 
الدار فلهم الشفعة . 

۶ 4-آجدبن محمد . عن عل ن الحكم » عن الكاهلي » 
عن منعصور بن حازم قال : قلت لإي عبد اله ناف ٠‏ : داژ بين قوم 
اقتسموها فاغذ كل واحد منهم قطعة فبناها وترکوا بينهم ساخهٌ فيها 
عرهم . فجاء رجل فافَْرّی نصیب بعضهم . اله ذلك ؟ قال : عم ولکن 





متعدد که هر اطاقی مالک جداگانه دارده و همه آنان از صحن سرا به صورت راه 
عبوری استفاده می‌نمایند. اگر یک نفر از مالکین اطاقباه اطاق خود را بفروشد 
آیا سایر مالکین می‌توانند به خاطر اشترااک در صحن سرا از حق شفعه استفاده 
نمایند؟ ابوعبدالله گفت: اگر صاحب اطاق» اطاق خود را بفروشد و راه عبور 
ورودی را به کوچ دیگری بگرداند» سایر شر کا۶ نمی‌توانند از حق شفعه استفاده 
نماینده ولی اگر اطاق را با حق عبور و تصرف در صحن سرا یکجا بفروشد سایر 
شرکا* می‌توانند از حق شفعه بہره‌یاب گردند. 

-٩ ۰ * ۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: چند نفر شریک» زمین 
مشاع خود را تقسیم نموده هر یک قسمتی را برای خود ساختمان هی کند. در 
وسط زمین» قسمتی را وانہاده‌اند تا صحن خانه آنان باشد و راه عبور آنان را 
تشکیل دهد. اگر کسی یکی از ساختمانها را خریداری کند آیا مالکیت او تثبیت 
می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما باید در ورودی خانه را از صحن سرا مسدود 
کند و در تازه‌ای به کوچۀ عمومی بگشاید و یا از روی پشت بام رفت و آمد کند 
و اگر صاحب خانه بخواهد سیم مشاع خود را از صحن خانه بفروشد» شرکای او 
با حق شفعه احق و اولی هستند که آن را خریداری کنند و مادام که نفروخته 





۱۳۹ گزیده تدب 

یس بابه ویفتح باب إلى الطریق أو ینزل من فوق البیت ویس بابه » وان 
آراد صاحب الطریق بيعه فانبم أخن به » وال فهو طریقه بجيء يجلس 
على ذلك الباب . 


)4۸4( ۱ - اخسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد » 
وصفوان » عن عبد الله بن نان قال : قلت لاپي عبد الله نلف : 
الملوك يكون بين شركاء فباع احذهم نصيبه . فقال احدهم : أنا اي به 
أله ذلك ؟ قال : عم إذا كان واحداً 


١١ )۹۹۰(‏ - مد بن الحسن بن الوليد » عن محمد بن الحسن 
الصفّار » عن افیلم بن أبي موق النبدی » عن علي بن مهزیار قال : 
سالت ابا جعفر الثاني داش عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن 
يحضر المال فلم ی . فكيف بصن صاحب الارض إن آراد بيعها . 


باشد» حق دارد وارد صحن خانه شود و بر در خانه قبلی خود بنشیند. 

توجه: این حدیث همان حدیث قبلی است که با تعبیر دیگری مطرح شده 
است. به حدیث ۲۸۳4 گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر چند نفر به ش ر کت 
هم صاحب یک برده باشند و یک نفر از شرکا* سیم خود را به دیگران بفروشد 
و شریک او بگوید: من احق و اولی هستم که سبم تو را صاحب شوم. آیا چنین 
حقی خواهد داشت؟ ابوعبدالله گفت: بلی اما در صورتی که مالکان برده دو نفر 
باشند و یک نفر سهم خود را بفروشد و آن شریک دیگر ادعای شفعه کند. 
-۱٩ * ۲۹۹۰‏ از ابوجعفر امام جوادرع) پرسیدم: اگر کسی بخواهد 
سیم خود را از زمین مشاعی بفروشد و شریک او ادعای شفعه نماید ولی نتواند 
وجه نقد لازم را حاضر کند: صاحب زمین حق دارد سیم خود را به سایرین 
بفروشد یا بابد صبر کند تا شریک او بتواند وجه لازم را تبیه نماید. ابوجعفر 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳۷ 
آییغها أو نتظر مجيء شریکه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالصر 
فلیتظر به ثلائة یام » فان أتاه بالال والاً نیع وبطلت شفعته في 
الارض » وان طلب الاجل إلى أن حمل المال من پلد إلى بلد آخر فلیتتظر 
به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وینصرف وزيادة ثلائة یام إذا 
قدم » فان وافاه وال فلا شفعة له . 
 ۱(‏ ۱۷ - لسن بن محمدبن سماعة » عن الحسن بن 
بوب » عن عل بن ثاب » عن ابي عبد الله اتف في رجل اشتری دارا 
پرقیق ومتاع ور وجوهر . قال : ليس لأحد فيها شفعة . 





۹۹ ۸ - أحمد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن جى » عن 
طلحة بن زيد » عن جعفر » عن أبيه » عن عل رشن قال : لا شفعة 


گفت: اگر شریک او سا کن همان شہر باشد باید سه روز به او ملت بدهد: اگر 
شریک او نتواند ظرف سه روز مہلت بہای زمین را تہیه و تسلیم کند» صاحب 
زمین می‌نوائد سہم خود را به سایرین بفروشد و حق شفعه شربکش باطل 
می گردد. و اگر شریک او تقاضای مہلت کند تا بتواند نقدین؛ خود را از شہر 
دیگری به آنجا منتقل سازد» صاحب زمین بابد به اندازه زمان رفت و آمد به او 
مہلت بدهد و بعد از مراجعت از سفره سه روز دیگر نیز بر ملت بیفزاید. اگر 
ظرف این دو مہلت» شریک زمین وجه لازم را تسلیم کند» صاحب زمین خواهد 
شد وگرنه شفعة او باطل می‌گردد. 

۲۹۹۱(۰) * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر انسان سہمی از 
یک ملک مشاع را در مقابل پرداخت برده و کالا و قماش و جواهر خریداری 
کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در این صورت شر کای ملک او حق 
تقدم ندارند. 

 * ۲۷۲‏ ۱۸- امیرالمومنین علی‌السلام گفت: حق شفعه مخصوص آن 
شریکی است که سپم خود را تفکیک نکرده باشد. جدم رسول خدا صلوات‌الله 





۳ گزید؛ تہذیب 
إلا لشريك غير مُقاسم » وقال : إل رسول الله سب قال : لایفع ي 
الحدود . وقال : لا تورث الشفعة . 


)4( ۹ - الحسن بن محبوب » عن مالك بن عَطيّة » عن أي 
بصير » عن أبي جعفر بات قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت 
في دار له وله في تلك الدار شركاء . قال : جائز له وها . ولا شفعة لأحد 
من الشركاء عليها 


)44( ١-الحسن‏ بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زیاد ؛ 
عن الكاهلي » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله ساف قال : قلت 
له دار بين قوم اقتسموها وترکوا بينهم سا فيها مرهم » فجاء رجل 
فاشتری نصیب بعضهم . أله ذلك ؟ قال : عم ولکن یس بابه ویفتح باباً 
ال الطریق أو ینزل من فوق البیت » ۰ فان آراد شریکهم أن بییع مَنْقَلّ 
دنه نایم احنْ به » وان آراد أن بجيء حتى يقد على الباب السدود 
الذي باعه م يكن هم أن ینعوه . 


علیه گفت: در اجرای حدود شرعی؛ شفاعت روا نیست. رسول خدا گفت: حق 
شفعه به وارث نمی‌رسد. 

۴ * ۰ ۱۹- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و سند حجر خود را که در یک ملک مشاع واقع شده است» به 
عنوان کابین به او تقدیم کند» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: حق تملیک و 
تملک برای زن و شوهر قطعی است و هیچ یک از شرکا* نسبت به این حجره 
حق تقدم نخواهد داشت. 

۴( * ۰ ۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث ۲۹۸۸ برابر 


است). 





دفتر تجارت و معیشت ۳۹ 


باب الرهون 
)440( ۲ محمد بن بجیی » عن حمد بن الجسين » عن 
صفوان » عن يعقوب بن شیب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة 
ویرتهن . قال : لا باس . 


هد بن محمد » عن الخد ين محمد بن آيي نصر عن داودبن 
سرحان عن أي عبد الله رشن مثله . 
۹۹:۰ ۳- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن (سماعیل بن مار » 
عن يونس » عن معاوية قال : سالت ابا عبد الله ده عن الرجل یشم 
في الحيوان والطعام وبرتین الرهن . قال : لا باس نت من مالك . 


الحسين بن سعيد» عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن 
سماعة مثله . 


گرو. بیع شرط. رهن= وثیقه 
۲۹۹۵(۰) * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کالای خود 
را نسیه بفروشد و از خریدار» گروی دریافت کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اشکالی ندارد. 
*(+وو۲) * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را از 
قبیل دام و چاربا و یا حبوبات خوراکی به صورت سلف پیش‌خرید نماید؛ و بعد 
از پرداخت بہا وثیقه بگیرد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
مائعی ندارد که سرمایه خود را با گرفتن وثیقه بیمه کنی. 

توجه: به حدیث ۲۹۹۷ مراجعه شود. 





۳۹ گزید؛ تہذیب 

۶ .۰ 4-ابوعلٌ الأشعريّ » عن محمد بن عبد اببّار. عن 
صفوانٌ » عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم اتف عن الرجل 
یکون عنده الرهن فلا يدري لن هو من الشاس ؟ فقال : ما اجب أن پییعه 
حت بجيء صاحبه . قلت : لا يدري لمن هومن الناس ؟ فقال : في 
فضل أو نقصان ؟ قلت ا . قال : ان کان 
جر فیما نقص من ماله » وان کان فيه فل 
فهو شد ما هو عليه . یمه و له حتی بجيء صاحبه . 





فیه نقصان فهو آهون یمه ي 





۸(۶ ۷- عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » 
عن ابن سنان » عن أي عبد الله اتف قال : قضی أمير الزمنین دشن في 
رجل رهن رها له غلّة أن لته تحسب لصاحب الرهن تا عليه . 


44۷°( * - از ابوابراهیم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را 
در صندوق خود بیابد که روی آن نوشته باشد: « در مقابل فلان مبلغ گرواست» 
ولسی نداند چه کسی آن را گرو نہاده است» آیا می‌تواند آن را بفروشد؟ 
ابوابراهیم گفت: من دوست نمی‌دارم که آن را بفروشد تا آنکه صاحبش بیاید. 
من گفتم: صاحبش را نمی‌شناسد تا به او اطلاع دهد. ابوابراهیم گفت: قیمت 
کالا بیشتر از مبلغ گروی است یا کمتر است؟ من گفتم: اگر بیشتر باشد چه باید 
کرد؟ و اگر کمتر باشد چه باید کرد؟ ابوابراهيم گفت: اگر بہای وثیقه کمتر 
باشد مسئولیت آن کمتر است: وثیقه را می‌فروشد و از مازاد حق خود گذشت 
می کند و باداش اخروی می گیرد. و اگر بہای وثیقه بیشتر باشد» مسئولیت آن 
بیشتر است: اگر وثیقه را بفروشد باید مازاد آن را نگه دارد تا صاحبش بیاید. 

۴ * ۷- جدم امیرالموهنین صلوات‌الله علیه فرمود: اگر وثیقه‌ای 
که دریافت شده در اجاره دیگران باشد بابد مالالاجاره به حساب بدهکاری 
صاحبش منظور شود. 
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+۹۹۹ ۰ - امد بن حمد , عن صفوان » عن العلا » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اتف في رجل رفن جاريته قوماً. أله أن 
اما ؟ فقال : ان الّذين ارتبنوا بجولون بينه وبيها . فقلت : أرأيت إن 
قدر على ذلك خالاً . قال : نعم لا أرى بذلك باس 


۸ .۰ ۱۱ -عنه» عن ابن فضال » عن إبراهيم بن عثمان » 
عن ايي عبد الله شن. قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وکانت داره 
رَغنا ناردث أن أبيعها فقال : أُعيذك باثه آن تخرجه من ظلْ رأسه . 


٠١ ۰‏ -الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد وفضالةٌ » 
عن أبان » عن عبّید بن زرارة قال : قلت لاي عبد الله : رجل رهن 
سوارَين فهلك أحدهما . قال : يرجع عليه فيا بقي . وقال في رجل رهن 


۴( ۰ ۰ ۱۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز خود را 
گرو بگذارده حق دارد که با او همبستر شود؟ ابوجعفر گفت: کسانی که کنیز او 
را گرو گرفته‌انده ممانعت خواهند کرد. من گفتم: اگر خلوت مناسبی دست دهد 
که مانعی در میان نباشد» شرعاً مجاز است؟ ابوجعفر گفت: آری. من مانعی 
نمی‌بینم. 

١۱ ۴ ۳۰۰۰۲‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من از کسی طلب دارم 
و خانه او را گرو گرفتهام» اینک می‌خواهم خانه‌اش را بفروشم. ابوعبدالله گفت: 
پناه بر خدا که او را از سرپناه او خارج سازی. 

۳۰۰۱۶ ۰ ۱۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی دو عدد 
دستبند طلا گرو بگذارد و یکی از آن دو مفقود شود» چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: تا موقعی که طلبکار حق خود را وصول نکند؛ دستبند 
باقیمانده را نگه می‌دارد. پرسیدند: اگر کسی خانه خود را گرو بگذارد و خانه 
در آتش بسوزد یا منہدم شوده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: حق طلبکار به 








۱۹۲ ۵ تهذیب 
عنده داراً فاحترقت أو انبدمت . قال : یکون ماله في تربة الأرض . 
۰۳ ۰ - آهمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أي نصر » 
عن ماد بن عثمان » عن إسحاق بن عمار قال : سالت آبا إبراهيم رافق 
عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلائمائة درهم . فهلك . 
أعلى الرجُل أن برد عل صاحبه ماي درهم ؟ قال : تم لانه أخذ رغناً فيه 
فضل وضْیّْعه . قلت : فهلك نصف الرهن ؟ قال : على حساب ذلك . 





-١ ۰۳۳‏ وهذا الاسناد قال : قلت لأبي إبراهيم برشتز : 
الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصیه الآفة . على مُنْ یکون ؟ قال : على 
مولاء . ثم قال : آرآیت أله لو قتل هذا قتبلاً على مُن یکون ؟ فلت : هو 
في عنق العبد . قال : ألا تری لیب من مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت 


زمین آن خانه نعلق خواهد گرفت. 

*(۳۰۰۷۲ * ۲۰- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در برابر 
صد درهم» کالایی را وثیقه بگیرد که ارزش آن سبصد درهم باشد؛ و آن کالا نزد 
او تلف شود ؛ آبا بابد دوبست درهم اضافه را به صاحب کالا با گرداند؟ 
ابوابراهیم گفت: بلی. به خاطر اینکه وثیقه گرانبہا دریافت کرده و در نگهداری 
آن کوناهی کرده است. من گفتم: اگر نصف کالا تلف شود چه صورت دارد؟ 
ابوابراهیم گفت: بر همین اساس باید محاسبه ثمایند. 

۲۴ * ۲۱- به ابوابراهیم امام کاظم (ع) گفتم: اگر کسی غلام 
زرخرید و یا خانه مسکونی خود را گرو بگذارد و آفتی به غلام و با خانه وارد 
شود خسارت آن برعبدف کیست؟ ابوابراهیم گفت: خسارت برعبدف صاحب کالا 
است. ابوابراهیم گفت: اگر ظرف این مدت غلام زرخرید: کسی را بکشد» 
مسئولیت آن برعہدۀ کیست؟ من گفتم: برعہده فلام است. ابوابراهیم گفت: 
نمی‌بینی که خسارت برعبدف طلبکار نیست؟ ابوابراهیم گفت: ملاحظه می کنی؟ 
اگر قیمت غلام صد دینار باشد و ظرف این مدت بہای او به دویست دینار طلا 
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لو کان ثمنه مائة دینار فزاد وبلغ مأتي دینار لمن کان یکون ؟ قلت لولاه . 
قال : وکذا یکون عليه ما یکون له . 


$( 6 - محمد بن جى العطار » عن محمد بن الحسين » عن 
صفوان » عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم نلق عن الرجل 
برتین العبد أو الثوب أو ال أو متاعاً من ماع البيت فيقول صاحب التاع 
للمرتین : أنت في جل من لس هذا الشوب أو ال . فالبس وانتفع 
بالتاع واستخدم الخادم . قال : هو له حلال [ذا أذن له وال وما أب 
أن يفعل . قلت : فان رهن داراً ها غلة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب 
السدار . قلت : فارتین ارضاً بیضاء فقال صاحب الارض : ازرعها 
لنفسك . فقال : هذا لیس مثل هذا بزرعها لنفسه فهو له حلال کا أحه 


برسد؛ این صد دینار اضافی از آن کیست؟ ؟ من گفتم: از آن مالک غلام است. 
ابوابراهیم گفت: بر همین اساس سود و زیان هر دو بر عبد صاحب غلام است. 
۲۴ ۰ ۲- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی برده 
زرخرید و یا لباس و زیور آلات و با اثاث منزل را گرو بگذارد و به گیرنده آن 
بگوید: پوشیدن لباس» استفاد؟ از اذاث و زیورآلات و استخدام برده بر تو حلال 
است. در این صورت بہره‌یابی از این کالاها چه صورت دارد؟ ابوابراهیم گفت: 
در صورتی که صاحب کالا بہره‌یابی را حلال کرده باشد» اشکالی ندارد؛ اما من 
دوست نمی‌دارم که بہره‌یابی کند. من گفتم: اگر انسان خانه‌ای را گرو بگیرد که 
مستغل باشد» مالالاجاره خانه از آن کیست؟ ابوابراهیم گفت: مالالاجاره از آن 
صاحب خانه است. من گفتم: اگر کسی زمین بی‌حاصلی را گرو بگیرد و صاحب 
زمین بگوید: برای خودت زراعت کن» زراعت از آن کیست؟ ابوابراهيم گفت: 
این دو مسئله با هم تفاوت دارد. اگر زمین بی‌حاصل را گرو بگیرده می‌تواند برای 
خودش زراعت کند و حاصل زمین از آن او خواهد بود» زیرا صاحب زمین به او 
رخصت داده است که از زمین او بہره‌یابی کند و او با هزينة خودش زمین را آباد 





۱4 گزید؛ تمذیب 

له لأنه يزرع باله ویعمرها . 

( .۰ ۲۰ السین بن سعید » عن صفوان وفضالة » عن 
العلا » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر دشن في رجل رهن عند 
صاحبه رهناً لا بينة بینیا فيه » فادعی الذي عنده الرهن أنه بالف درهم . 
وقال صاحب الرهن : اه بائة . قال : ال على الذي عنده الرهن أنه 
بالف درهم . فإن م يكن له ی فعلى الراهن اليمين . 

.۰ ۲۷-عنه . عن حمد بن خالد » عن ابن بکَیروالضر » 
عن القاسم بن سلیسان » جميعاًء عن عبد بن زرارة ‏ عن أي 
عبد الله با في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بّنة فیهیا فاعی الذي 
عنده الرهن أنه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة . فقال : این على 
الذي عنده الرهن أنه بالف فان م يكن له نة نس الذي له الرهن اليمين 


أنه بمائة . 





۷ .۰ ۲۸ - الحسن بن محمد بن سماعة » عن غير واحد » عن 
و حاصلخیز می گند. 
توجه: به حدیث ۲۷۸۸ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

-۲٩ ۰ *" (۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر کسی در برابر طلب 
خود بی ۰ ضور شاهد وثیقه دریافت کند و بعداً ادعا کند که من این وثیقه را در 
برابر هزار درهم گرو برداشته‌ام و صاحب کالا بگوید 
درهم گرو نہاده‌ام» تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: طلبکاری که ادعای 
هزار درهم دارد؛ بايد دو شاهد عادل بیاورد و اگر دو شاهد ندارده صاحب کالا 





ن کالا را در برابر صد 





باید قسم بخورد که من بیش از صد درهم بدهکاری ندارم. 
۴ * ۲۷- از ابوعبدالله پرسیدند: (با حدیث قبلی برابر است). 
۷۴ ۰ ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گمت: اگر طلبکار و بدهکار در 
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آبان » عن ابن أبي یعفور » عن أبي عبد الله لف قال : إذا اختلفا في 
الرهن » فقال أحدهما : آرهنته بألف . وقال الآخر : بمائة درهم . قال : 
یل صاحب الألف البينة » فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الائة » وان 
كان الرهن أقل تًا رهن أو أكثر واختلفا : فقال أحدهما : هو رهن . 
وقال الآخر : هو وديعة . قال : على صاحب الوديعة البيّنة فان لم يكن له 
بينة خلّف صاحب الرهن . 


9 ۲ الحسين بن سعید . عن صفوان » عن یعقوب بن 


مبلغ گرو اختلاف کنند. طلبکار بگوید: من کالا را در مقابل هزار درهم گرو 
برداشته‌ام و بدهکار بگوید: من کالا را در مقابل صد درهم گرو نہاده‌ام» قاضی از 
مدعی هزار درهم می‌خواهد که دو شاهد عادل اقامه کند و اگر دو شاهد عادل 
نداشته باشد» بدهکار او قسم می‌خورد که من بیش از صد درهم بدهکاری 
نداشته‌ام. و بعد از پرداخت صد درهم کالای گروی را مسترد می‌سازد. ابوعبدالله 
گفت: اگر اختلاف آنان به صورت دیگری باشد: دارندۂ کالا بگوید: من کالا را 
گرو گرفته‌ام و صاحب کالا بگوید: من کالا را به امانت سپرده‌ام. در این صورت 
قاضی از صاحب کالا می‌خواهد که دو شاهد عادل بر صحت ادعای خود اقامه 
کند» و اگر نتواند دو شاهد بیاورد دارند؟ کالا سوگند می‌خورد و کالا را نزد 
خود نگه می‌دارد و تا طلب خود را دریافت نکند» کالا را مسترد نمی‌سازد. 

شر ح: قرآن مجید در سور بقره آیه ۲۸۳ می‌فرماید: «و اگر در حال سفر 
باشید و دسترسی به کاتب نداشته باشید تا سندی به ثبت برساند که از فلانی 
طلب دارید» باید گروی دریافت نمایید». با توجه به این آیث کریمه» وثیقه و گرو 
در جایی مطرح می‌شود که دسترسی به شاهد و کاتب حاصل نباشد و بنابراین» 
هنگام اختلاف» از دارند؟ گرو دعوت نمی‌شود که بايد دو شاهد بیاورد و یا سند 
کتبی و ثبتی ارائه دهد تا مدعای او ثابت گردد. 
-۲٩ * (۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از کسی 





۱۹ گزیده تہذیب 

شیب قال : سألته عن الرجل یکون له على الرجل تمر أو جنطة او رشان 
وله ارض فيها شيء من ذلك فیرتبا حى يستوفي الذي له . قال : 
یستوئی من ماله . 

۶ .۰ ۲۳- أدبن محمد عن الحسن بن حبسوب » عن 
عَبّاد بن ضيب قال : سالت أبا عبد الله اتف عن متاع في يد رل 
يقول أحدهما : استودعنکه . والآخر يقول : هو رهن . فقال : القول قول 
الذي يقول إنه رهن عندي . الا أن بأي الذي اذُعاه أنه أودعه بشهود . 
( ۰ ۳۰ عنه» عن الحسن » عن أب ولاد قال : سالت آبا 
عبد الله بأ عن الرجل یاخذ الدابة والبعير رهناً ماله . له أن يركبه ؟ 
فقال : إن كان يعلِفُها فله أن بركبها وان كان الذي رهنبا عنده یلها 





مقداری خرما و گندم و انار طلب داشته باشد و بدهکار او صاحب کشتزاری باشد 
زار او را به گرو 
بردارد» تا از استیفای حق خود مطمئن گردد؟ ابوعبدالله گفت: طلبکار می‌تواند 
با دریافت وثیقه» سرمایه خود را بیمه کند. 


که محصول آن خرما و گندم و انار است» آیا می‌تواند 





۳۰۰۹۶ * ۳۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر متاعی مورد نزاع 
باشد: اولی بگوید: من ماع خود را نزد تو به ودیعت نہاده‌ام و دومی بگوید: 
ماع تو نزد من وثيقه است که فلان مبلغ بپردازی و آن را دریافت کنی. تکلیف 
آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: ادعای آن کسی که می گوید: من کالا را به گرو 
برداشته‌ام» قابل قبول است مگر آنکه طرف مقابل دو شاهد بیاورد که متاع خود 
را به امانت سپرده است. 

۳۱۰۶ * ۳۵- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان چارپا و یا 
شتر کسی را به گرو بگیرد؛ حق دارد بر آن سوار شود؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
هزین؛ خورااک آن حیوان را به عبده بگیرد؛ می‌نواند بر آن سوار شود و اگر 
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فلیس له أن یرکبها . 
باب الوديعة 


۶ .۰ ۱- اد بن محمد وسهل بن زياد » جميعاً» عن أحمد بن 
محمد بن أي نصر » عن حاد بن عثمان.» عن إسحاق بن عمار قال : 
سالت أبا الحسن رلت عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال 
الرجل : كانت عندي وديعة . وقال الاخر : نما كانت عليك فرضاً 
قال الشف : الال لازم له إل أن يقيم انا کانت وديعة 

امد بن محمد » عن ابن ابي عُمَيْر » عن الحسين بن عثمان » 
عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله ست مثل ذلك . 


۶ .۰ ۲-علٌ بن |براهيم » عن أپيه » عن ماد » عن خریز؛ 
عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله باش عن وديعة الذهب والفضة . 


صاحب حیوان هزین؛ خوراک او را برعہده بگیرد» نمی‌تواند بر آن سوار شود. 


امانت . ودیعه 

۱۶ ۰ ۱- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: اگر کسی هزار درهم 
به دیگری بدهد و آن هزار درهم مفقود شود و در نتیجه این نزاع برخیزد که 
گيرنده وجه بگوید: هزار درهم تو نزد من امانت بود و تاوان ندارد و دهنده وجه 
بگوید: من هزار درهم را به تو قرض داده‌ام و باید قرض خود را پس بگیرم. 
تکلیف آنان چیست؟ ابوالحسن گفت: تاوان هزار درهم برعہده گیرنده خواهد 
بود. مگر آنکه شخصاً دو شاهد بیاورد که من هزار درهم را به رسم امانت 
گرفته‌ام. 


۴ ۲- از 





ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان نقره و طلا را 
به آمانت بسپارد و مفقود شود» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر متاعی به 





14 گزیدۂ تہذیب 

قال : فقال : کل ما کان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم . 

۳ . »- محمد بن الحسن الصفار قال : کتبت ال أي 
محمد ماف : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت . 
فهل يجب عليه إذا حالف أمره واخرجها من ملكه ؟ فوقع دش :هو 
ضامن ها إن شاء اله . 


4 ۰ محمد بن علي بن حبوب » عن یعقوب بن يزيد » عن 
ابن أي عمير » عن حبيب الخثعميّ » عن أي عبد الله دشر قال : قلت 
له : الرجل يكون عنده المال وديعة یاخذ منه بغير إذن صاحبه ؟ فقال : لا 
یاخذ لا أن یکون له وفاء . قال : قلت : آرایت إن وجد من يضمنه ولم 
یکن له وفاء واشهد على نفسه الذي یضمنه : یاخذ منه ؟ قال : عم , 


رسم امانت به کسی سپرده شود و از جنس طلا و نقره نباشد تاوان ندارد. 

۰ * . 4- به ابومحمد امام عسکری (ع) نوشتم: اگر انسان امانتی را 
به شخصی بسپارد که برای او نگهداری کند و آن شخص امانت را در منزل 
همسایه‌اش بگذارده و در آنجا مفقود شود آیا آن شخص امین باید تاوان بدهد از 
ابن رو که امانت را از خان؛ خود به خارج برده و از دستور امانت گذار تخطی 
کرده است؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: این شخص امانت‌دار؛ باید تاوان بدهد. 
آن‌شاءالله. 

۰۴ ) * ۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر نقدینه‌ای نزد انسان 
به امانت باشب آیا می‌تواند بی‌اجازا صاحب نقدینه از آن برداشت کند؟ 
ابوعبدالله گفت: هیچ کس حق ندارد در امانت مردم تصرف کند مگر آنکه 
پشتوانه مالی داشته باشد و بتواند از عبده غرامت آن برآید. من گفتم: اگر انسان 
خودش پشتوانه مالی نداشته باشد ولی شخص الثی باشد که با حضور دو شاهد 
عادل مبلغ لازم را ضمانت کند» آیا می تواند برداشت کند؟ ابوعبدالله گفت: 
پلی. 
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باب العارية 


۳۰+ ۲ الحسين بن سعید » عن فضالة » عن آبان ؛ عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر رشن قال : سألته عن العارية یستعیزها 
الانسان فتهلك أو برق . فقال : إذا كان أميناً فلا غرم عليه . 

( ١-عنه»‏ عن اضر عن ابن سنان قال : سالت ابا 
عبد الله عباتت عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلکت » 
إذا كان مأموناً . 





۷3 ١-عنه»‏ عن اللفتر» عن عاصم » عن أبي بصير» عن 
أي عبد الله بك قال :سمعته يقول : بعث رسول افه ب إلى 
صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها . قال : فقال : غْصْباً . 
يا محمد ؟ فقال رسول اله سينك : بل عارية مضمونة . 
تاوان عاریه 

*(۳۰۱۵) * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان متاعی را به 
عاریت بگیرد و آن متاع» تلف گردد و یا به سرقت برود» چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر گیرندۀ عاریت امین باشده تاوان ندارد. 

*۳۰۱۹(۰) * ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا عاریه تاوان دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر گیرند؟ عاریت امین باشد و متاع عاریه نزد او تلف شود» 
تاوان ندارد. 

 . * ۳۱۷۶‏ جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده پیکی فرستاد 
تا از صفوان پسر امیه هفتاد خفتان رزمی با کلاه‌خود آن به عاربت بگیرد. صفوان 
حاضر شد و گفت: عاریتی با غصب و زور؟ رسول خدا گفت: نه. بلکه عاریتی با 


قید تاوان. 








۱۵۰ ریده تهذدیب 

۰۳۰۱۸ ۷ عنه » عن صفوان . عن ابن مُسکان قال : قال آبو 
عبد اله ساك : لا تضمن العارية الا أن یکون اشترط فیها ضماناً .لا 
الدنانر فإنها مضمونة وان یط فیها ضمان . 

۰ ٩-غلٌ‏ بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عم عن 
جيل » عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله داشتد : العارية مضمونة ؟ 
قال : فقال : جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إل الذهب والفضة . 
فإتها پلزمان . الا أن بشترط أنه متى توي ۸ يلزمك تواه . وكذلك جمیع 
ما استعرت واشترّط عليك لزمك . والذهب والفضة لازم لك وإن )م 
يشترط عليك . 


,۰۳۳۰ ۰ - محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندي » 
عن صفوان » عن اسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم 
عليه السلام قالا : العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من 


۰() * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: عاریه تاوان ندارده مگر آنکه 
شرط کنند و با قید غرامت و تاوان عاریه را دریافت نمایند. جز دینار طلا که 
ضمانت آن قطعی و قبری است» گرچه شرط تاوان نکرده باشند. 

۳۹۴ -به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: عاریه تاوان دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: هر متاعی را که به عاریت بگیری و تلف شود؛ تاوان آن برعہدۀ 
تو قرار نخواهد گرفت: مگر طلا و نقره که ناوان آن قبری است. طلا و نقره در 
صورتی ناوان ندارد که با شرط و قرار قبلی تاوان و غرامت را ساقط کرده باشند. 
بر همین اساس: هر متاعی را که با قید تاوان عاریه بگیری تاوان دارد» ولی طلا و 
نقره بدون شرط هم تاوان دارد. 

۳۰۲۰ ۶ ۰- ابوعبدالله صادق (ع) و ابوابراهیم امام کاظم (ع) 
گفتند: هر کس متاعی را به عاریت بگیرده ضامن تاوان آن نخواهد بوده جز در 
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ذهب أو فضة فإنها مضمونان . اشترطا أو لم یشترطا . وقالا : إذا 
استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلکت فالستعیر ضامن . 


(f)‏ ۱- آهد بن محمد عن حمد بن أي عمیر» عن 
جیل بن صالح » عن عبد اللك بن عَمْروء عن أبي عبد الله داد قال : 
ليس على صاحب العارية ضمان لا أن يشترط صاحبُها . الا الدراهم 
قاتا مضمونة اشترط صاحبًها أو لم يشترط . 


۶ ۱۰ الحسين بن سعيد» عن فُضالّة » عن أبان » عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر برف قال : سألقه عن الرجل يستبضع 
المال فيهلك أو يرق . اعل صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه عُرم بعد 
أن يكون الرجل أميناً . 


صورتی که از جنس طلا و نقره باشد که ضمانت تاوان آن قبری است: خواه شرط 
تاوان بکنند و خواه شرط تاوان نکنند. آن دو سرور گفتند: اگر عاریه را بی‌اجازه 
مالک دریافت کرده باشند» ضمانت آن قطعی است. 

۴( ۰ ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر کس متاعی را به 
عاریت بگیرد ضامن تاوان آن نخواهد بوده مگر آنکه صاحب کالا شرط کند ولی 
جنس نقره ضمانت قہری دارد: خواه صاحب آن شرط ضمانت بگذارد و یا شرط 
ضمانت نگذارد. 

۳۰۲۲۲ * ۱۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان مبلفی طلا و 
نقره به دلال بدهد تا برای او جنسی خریداری کند؛ و آن طلا و نقره مفقود شود یا 
به سرقت برود» آیا دلال باید تاوان بدهد؟ ابوجعفر گفت: بعد از آنکه دلال را 
امین بدانند تاوانی‌برعهده او نخواهد بود. 





1a۲‏ یدنب 
باب الشركة والمضاربة 


١  ۳(‏ -أحمد بن محمد عن الحسن بن حبوب » عن ابن 
رئاب قال : قال أبو عبد الله بلق : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك 
الذميّ ولا ببْضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا ُصافیه المودة . 
)۳٠۲١(‏ ۵ ان بن محمد بن سماعة » عن عبد الله بن جَبلَةَ 
وجعفر وحمد بن عباس » عن علا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما 
عليه) السلام قال : سألته عن رجلين بينهم| مال بعضه غائب وبعضه 
بایديها فقس الذي بأيديه) واحتال كل واحد منیما بحصته من الغائب . 
فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر . فقال : ما اقتضى آحدها فهو بینیا » ما 
يذهب ماله . 

عنه » عن محمد بن زياد » عن معاوية بن عمار » عن أي 


عبد الله دبک مثله . 


شر کت. مضاربه. مدیرعامل و سرمایه‌دار 

*(۳۰۲۳) * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: برای یک مسلمان شایسته 
نیست که با کافران تحت‌الحمایه از یبود و نصارا و مجوس» شرکت کند و یا 
سرمایه خود را در اختیار آنان بگذارد و یا امانتی را نز آنان‌به ودیعت بگذارد و با 
با آنان اخلاص بورزد. 

۰( ۳۰۲ ۰ ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دو نفر شریک از 
هم جدا شوند و موجودی انبار شر کت را به اضافه موجودی شہرستانہا تفسیم 
کنند ولی حوالۂ یک شریک از سبم شبرستانبا وصول شود و حول آن دیگری 
وصول نشود. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: آنچه وصول می‌شود؛ باید 
بین هر دو شریک تقسیم گردد و حق هیچ یک پامال نگردد. 
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,۳۳۰ ۷ عنه » عن محمد بن زياد » عن عبد الله بن سنان » 
عن أبي عبد الله بات قال : سألته عن رجلین بیهما مال منه دين ومنه 
عین فاقتسیا العین والدین فتري الذي كان لاحدها من این أو بعضه 
وخرج الذي للاخر . ایرد عل صاحبه ؟ قال : عم ما يذهب باله . 

الحسين بن سعید » عن عل بن اللعمان » عن ابن منکن + 
عن سلیمان بن خالد » عن أبي عبد الله دشتد مثله . 


( ۰ ۱۲- الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط » عن 
منصور بن حازم قال : سالت آبا عبد الله برف عن رجلین لكل واحد 
منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا کم له على هذا ولا يدري هذا کم له 
على هذا . فقال كل واحد منیا لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي . 
ورضیا بذلك . قال : لا باس . إذا رضیا بذلك وطابت به انها . 
۷ ۱۳- الحسن بن محمد بن سماعة » عن ویب » عن أي 
*(۳۰۲۵) * ۷-ابوعبدالله صادق گفت: (با حدیث قبلی مشابه است). 
توجه: ابن حدیث با تعبیرات مختلف به شمارا ۲4۱۰ و ۲٤۳۵‏ و ۲444 
گذشت. 
۳۰۲۹۰ ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر تاجری از همکار 
خود مقداری گندم طلب داشته باشد که وزن مشخص آن را نداند؛ و همکارش 
نیز‌قداری گندم از او طلبکار باشد که وزن مشخص آن را نداند و هر یک به 
دیگری بگوید: آنچه من از تو طلب دارم؛ مال تو باشد و آنچه تو از من طلب 
داری مال من باشد. این صلح و سازش چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر از 
جان و دل رضایت بدهند» اشکالی ندارد. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲4۳۱ گذشت. 
۳۰۲۷۰ * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان به صورت 





۱۹ یه تبنیب 

بصير » عن أي عبد الله ات في الرجل بعلي الرجل مالا مضاربة وينهاء 
أن جرج به إلى أرض أخرى . فعصاه . فقال : هو له ضامن . والربح 
بينما إذا خالف شرّطه وعصاه . 








۳۸+ ۶ - الحسن بن محمد بن سماة » عن عبد الله بن 
جلف عن إسحاق بن عمار » عن أبي الحسن راظن قال : سألته عن مال 
الضاربة . قال : الربخ بيا والوضیعةٌ على الال . 


٩ (4)‏ امد بن محمد بن عیسی » عن علي بن الحكم » عن 
عبد الملك بن عتبة اهماشمي قال : سألت أبا الحسن موسى بر : هل 
يستقيم لصاحب الال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون 
أوثق له في ماله ؟ قال : لا باس به . 


مضاربه» مبلفی در اختیار تاجر بگذارد و سفر تجارتی را بر او غدقن کند ولی 
تاجر با آن مبلغ از شبر خارج شود تا کالایی از شبر دیگر وارد کند» چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر خسارتی واصل شود تاوان خسارت برعہده تاجر 
است ولی سود سرمایه- کماکان- ببین طرفین تقسیم خواهد گشت. 

۴ "۰ . ۱۵- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: شرابط مضاربه 
چیست؟ ابوالحسن گفت: اگر کسی سرمای خود را به تاجر بدهد تا با آن تجارت 
کند. سود حاصله بین آن دو تقسیم می‌شود ولی خسارت برعہده صاحب سرمایه 
خواهد بود. 

۳۳۹٩‏ 4 از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان 
سرمایهای به رسم مضاریه در اختیار تاجر بگذارد آیا می‌تواند قسمتی از آن را به 
عنوان شر کت با آن تاجر منظور کند تا از خسارت احتمالی مانع گردد؟ 
ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. 
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۳۰۳۰ ۰ ۲۰-آحدین محمد بن عیبی » عن علي بن الحكم » عن 
عبد اللك بن عة » عن أي الحسن موسى برف قال : سألته عن رجبل 
أف إليه مالا فاقول له إذا دفعثٌ المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا 
المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت . 
هل يستقيم هذا ؟ هو اب إليك أم استاجره في مال باجر معلوم ؟ قال : 
لا باس به . 


۳۰۳۰ ۲ الحسين بن سعید » عن صفوان » عن العلا » عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما علیهیا السلام قال : سألته عن الرجل بعلي 
المال مضاربة وی أن بخرج به فيخرج به . قال : يضمن المال والربح 


(rrr)‏ عنه » عن القاسم بن حمد » عن أبان » عن 
عبد الرجن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ان عن الرجل 


۳۰۳۰۰ * ۲۰-ازابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر بخواهم با 
تاجری قرار مضاربه امضا کنم و موقع تسلیم سرمایه که پنجاه هزار درهم است به 
او بگویم: ده هزار درهم آن را به تو قرض می‌دهم تا برای شخضسص خودت 
تجارت کنی و مابقی را به عنوان مضاربه برای من جنس بخری, آبا چنین قراری 
با موازین شرعی منطبق هست؟ به نظر شما این قرار شرعی ببتر است یا آنکه تاجر 
را در مقابل حقوق معینی مدیر عامل سازم تا برای من تجارت کند و سود و زیان 
آن هر دو بر من باشد؟ ابوالحسن گفت: اشکالی ندارد. 

۶ ۰ ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث ۳۰۲۷ 
برابر است). 

۳۰۳۷۰ ۰ ۲۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان سرمایه‌ای 
دریافت کند و به عنوان مضاربه با آن تجارت کند و چون در سال قبل سود 








۱۵۹ 
یکون معه الال مضاربة ربحه فیتخوف أن يؤخذ . فیزید صاحبّه على 
شرطه الذي كان بينهما . انا یفمل ذلك اة أن يُؤخذ منه . قال : لا 





بأس به . 

۰۳۳ ۸ - عنه ۽ عن محمد بن خالد » عن عبد الله بن لیر 
عن منصور بن حازم » عن بر بن حبیب قال : قلت لاي ج جعفر برش : 
رجل دفع مال تيم مضاربة . فقال : ان کان رب فلليتيم » وان کان 
وضيعة فالذي أغطى ضامن . 

۲۹ عنه ۰ عن فضالة » عن رفاعة بن موسی » عن أي 
عبد الله متف قال : سَبْل عن المضارب يقول لصاحبه : إن أنت أله أو 
اکلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالّف ره . 


کافی حاصل نشده است آبا می‌تواند از شرایط قبلی صرف نظر کند و بر ضریب 
سود سرمایه بیفزاید مبادا که صاحب سرمایه» مضاربه را قطع کند و سرمایه خود 
را پس بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۰ * ۰ ۲۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر سرپرست یتیم؛ اموال 
بتیم را به صورت مضاربه در اختیار تاجری بگذارد» چه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اگر سودی حاصل شود از آن یتیم است و اگر خسارتی حاصل شود 
ضمانت سرپرست قطعی است. 

۴ * ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان سرمایه‌ای 
را به تاجر تسلیم کند تا به عنوان مضاربه تجارت کند و به او بگوید: اگر این 
سرمایه را به دیگران قرض بدهی و یا در آن تصرف کنی؛ ضامن خسارت آن 
خواهی بود. آیا ضمانت او قطعی خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که 
تاجر از شرایط صاحب سرمایه تخلف کند. ضمانت او قطعی است. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۷ 
(۳۳) ۰ ۳۵ محمد بن علي بن حبسوب » عن العبّاس بن 
معروف » عن ماد بن عیبی » عن الحسين بن الختار قال : قلت لأإي 
عبد الله بف : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه فد 


شيئاً . أله أن باخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن یی ذلك ؟ فقال : 





ان منه 





شوه هما . اشترکا بأمانة اله . وان لاحب له إن رای منه شيا من ذلك 
أن يسر عليه . وما أحبٍ له آن یاخذ منه شيئاً بغير علمه . 


الي بن سعید ٠‏ عن ماد بن عیسی ٠‏ عن السین بن 
الختار مثله . 


9 ۰ ۳۹ عمد بن الحسن الصفار» عن معاوية بن حكيم » 
عن محمد بن أي عم عن جمیل » عن أبي عبد الله اتف في رجل دفع 
إلى رجل مالا يشتري به ضرباً من الماع مُضاربةٌ فذهب فاشتری به غير 


*(۳۰۳۵) * ۳۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی متوجه شود 
که شریک او خیانت کرده است» آیا حق دارد که از مال شر کت به اندازة 
اختلاس او برداشت کند» بی آنکه او را باخبر سازد؟ ابوعبدالله گفت: آه. چه 
زشت و رسوا. اموال شر کت از جانب خداوند در دست شرکاء امانت است. آیا 
می‌خواهد با خدا خیانت کند؟ من دوست دارم که هر کس از شریک خود 
خیانتی احساس کند؛ پرده‌پوشی نماید. من دوست نمی‌دارم که بی‌اطلاع شریک؛ 
از اموال شر کت برداشت کند. 

و 
-۳۲٩ * )۳۰۳۹( ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان سرمایهای 
به تاجر بسپارد تا به عنوان مضاربه رشت؛ خاصی از تجارت را ب رگزیند» و تاجر 
رشته دیگری را برگزیند و کالای دیگری خریداری کند» چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: تاجر ضامن سرمایه خواهد بود» ولی سود سرمایه» کما کان و بر 


این حدیث به شمارا ۲۵۷۵ گذشت. 








1۵۸ گزیدۂ تہذیب 

الذي مره . قال : هو ضامن والریخ بینیا على ما شرّطٌ . 

۷۶ ۰ 4۰-عنه » عن یعقوب بن يزيد » عن الحسن بن علي 
الوشاء » عن رفاعَة بن مومی قال : سمعته يقول : الضارب يقول 
لصاحبه : إن أده أو له فانت له ضامن . فهو يضمن إذا خالف 


ره . 
باب الزارعة 


۸ . ۱ السین بن سعید » عن صفوان » عن ابن مُسکانْ ‏ 
عن محمد اي » وحمد بن أي عبر » عن ماد بن عشمان » عن 
ید الله اي » جیعاً » عن أي عبد الله داش أن آباه حدثه أن رسول 
اله ك اعطی خير بالنصف ارضها وخلّها فلا أذرَكَْ الثمرةٌ 


ا ر 





اساس شرطی که نماده‌اند» بین هر دو تن تقسیم خواهد شد. 

-٠۰ * ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) شنیدم می‌گفت: اگر کسی 

سرمایه خود را به تاجر بسپارد تا به عنوان مضاربه تجارت کند و به او بگوید: اگر 

سرمای؛ مرا به دیگران قرض بدهی و یا از آن برداشت کنی ضامن خسارت و تاوان 

آن خواهی بود. ناجر در صورت تخلف باید غرامت و خسارت آن را بپردازد. 
توجه: صورت اصلی حدیث به شمارا ۳۰۳6 گذشت. 


مزارعه. کشاورز و مالک 
۶ * ۱- جدم رسول خدا صلوات‌الله علیه آبادی خیبر را به 
یہودیان سپرد تا زمین آن را زرافت کندد و نخل آن را آبیاری نمایند. و چون 
فصل برداشت محصول فرا رسید رسول خدا عبدالله‌بن رواحه را فرستاد تا 
محصولات زمینی و سردرختی را قیمت نماد و به آنان گفت: یا محصولات را 
شما جمع آوری نمایید و نیم این مبلغ را به ما بپردازید و یا اینکه محصولات را ما 





دفتر تجارت ومعیشت ۱۹ 
بعث عبد الله بن رَواحةٌ فقوم عليهم قيمة » فقال : لا أن تأخذوه وتنطون 
نصف الثمرة ولا أن أغطيكم نصف الثمرة وآخذه . فقالوا : بهذا قامت 
السماوات والارض . 

۶ ۲-عنه . عن صفوان وغل بن النعمان » عن یعقوب بن 
شعیب قال : سالت آبا عبد الله رشن عن الزارعة فقال : التفقةً منك 
والارض لصاحبها فا آخرج الله من شيء یم على الشرط » وکذلك بل 
رسول اه نك خيبر : أتوه فاعطاهم ها على أن یروا على أن هم 
نصف ما آخرجت » فلا بلغ التمرٌ آمر عبد اله بن رَواخةً فخرص علیهم 
اللخلّ . فلیا فرغ منه خَيّرهم . فقال : قد رضنا هذا التخل بکذا 
صاعاً . فان شنتم فخذوه وروا علينا نصف ذلك » وان شنتم آخذناه 














جمع آوری می‌کنیم و نیم این مبلغ را به شما تسلیم می‌کنیم. رئیس یپودیان 
گفت: با همین غدل و انصاف آسمان و زمین برپا مانده است. 

۳۰۳۹۰ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شرایط مزارعه چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر هزین کشت و برداشت بر عبدف تو باشد و زمین مزروعی را 
مالک در اختیار تو بگذارد با این شرط که نیم محصول و یا کمتر و بیشتر آن از 
آن کشاورز و مابقی از آن مالک زمین باشد» نام این معاهده مرارعه خراهد بود. 
بر همین اساس» رسول خدا که صلوات خدا بر او باده آبادی خیبر را به یپودیان 
سپرد: یبودیان آمدند که از ما بتر کسی را نمی‌یابید که در آبادی این زمین 
کوشا و آشنا باشد و رسول خدا زمین را با هر چه در آر 
آبادی آن بکوشند با این قرار که نیم محصول از آن خودشان باشد. و چون فصل 
خرما فرا رسید» رسول خدا فرمود تا عبدالل‌بن رواحه به نخلہا سرکشی کرد و 
هیزان محصول را تخمین زد و به آنان گفت: ما مقدار محصول را به من متداول 
مدینه تخمین زد‌ایم: یا شما برداشت را متقبل می‌شوید و نیم این مقدار را به ما 
می‌دهید و یا آنکه ما به جمع محصول می‌پردازيم و نیم این مقدار را به شما 


بوده به آنان سپرد تا در 








۱ گزید؛ تہذیب 

وأعطیناکم نصف ذلك . فقالت البهود : بهذا قامت السماوات والأرض . 
(۳۲) .۰ ۳ الحسن بن حبوب » عن خالد بن جریسر» عن أي 
الربيع الشاميّ ۰ عن أبي عبد الله مالتق أنه سبل عن رجل يزرع أرض 
رجل آخر فيشترط عليه تا لبذر وثلشأً للبقر . فقال : لا ينبغي أن ینمی 
بذرا ولا بقراً » ولکن بقول لصاحب الارض : أزرع في أرضك ولك منها 
کذا وکذا نص أو ثثُ أو ما کان من شرط ‏ ولا يسمي بذراً ولا بقراً 
فا بحرم الکلام . 

۱ . 4 - السین » عن الحسن » عن زُرعة » عن سُماعة 
قال : سالته عن مُزارعة السلم للمشرك فیکون من عند السلم البذر 
والبتز » ویکون الارض والاء وال حراج والعمل على الملج . قال رشن : 


تسلیم می‌کنیم. ببودیان گفتند: آسمان و زمین با همین عدل و انصاف بر سر پا 
مانده است. 

۳۰۰۰ ۰ ۲ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر زارع زمین مالک 
را کشت کند و قرار بگذارد که یک سوم محصول به حساب دانه بذر و یک 
سوم به حساب گاو جدا شود و مابقی بین زارع و مالک تقسیم گردد» چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: در مزارعه شایسته نیست که نامی از بذر و گاو به ميان 
آید. زارع باید به صاحب زمین بگوید: من زمین را کشت می کنم و نیم محصول 
و یا یک سوم آن را -و یا هر طور که صلاح بداند- به عنوان حق مالکانه تسلیم 
می کنم. زارع نمی‌تواند برای بذر و گاو سہمی معین کند که قرار مزارعه را 
تحریم کند. 

*(۳۰۱) * - از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر یک نفر مسلمان با 
مشرک مجوسی پیمان مزارعه امضا کند به این صورت که بذر و گاو بر عبده 
مسلمان باشد و زمین و آب و پرداخت خراج دولتی و زحمت کشت و برداشت 
برعہدۀ دهقان صاحب زمین باشد» این مزارعه چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 





دفتر تجارت و معیشت ۱۱ 
لا باس به . 


۵ عنه ‏ عن فْضللَةٌ » عن آبان . عن اسماعیل بن 
الفضل » عن أبي عبد الله دشن قال : لا باس أن تستأجر الارض 
بدراهم وتزارع الناس على اثلث والربع وأقل واکثر إذا كنت لا تأاخذ 


الرجل إلا با آخرجت ارضك. 

(۲ 5 -عده. عن صفوان » عن ابن مُنْکان وفْضالّة ‏ عن 
ابا جيعاً» عن محمد اي وابن آي بر عن ماد » عن 
عبد الله الحلبيّ » عن أي عبد الله داشته قال : لا باس بالمزارعة بالك 
والربع والحمس . 

(tp‏ ۷- احد بن محمد » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن 
عبد الكريم » عن سَماعةٌ : عن أي بصير» عن أي عبد الله دش قال : 





مانعی ندارد. 

*(۳۰۲) * ه- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر زمین مالک را در برابر 
تسلیم سکه نقره اجاره کنی و بعداً همان زمین را به زارع بسپاری تا بر اساس 
مزارعه آن را کشت کند و یک سوم؛ یک چپارم و یا کمتر و بیشتر محصول از 
آن زارع باشد» اشکالی نخواهد داشت» با این شرط که زارع را فقط در برابر 
محصول زمین مسئول بدانی نه در برابر سکه‌های نقره‌ای که به مالک تسلیم 
کرده‌ای. 

۳۰۲ ۰ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که در قرار 
مزارعه شرط کنی که زارع فقط یک سوم؛ یک چبارم و یا یک پنجم محصول را 
صاحب شود. 

۳۰۵۶ * ۷-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زمین مزروعی را در مقابل 
چند خروار گندم؛ یا جوء یا خرما و یا چند ساعت حقابه نہر و یا چند ساعت 


۱ گزیده تہذیب 

لا تؤاجر الارض بالحنطة ولا بالشسیر ولا بالتسر ولا بالاربساء ولا 
بالنطاف . ولکن بالذهب والفشّة . لاد الذمب والفضّة مضمون وهذا 
ليس مضمون . 

,۳۰+ ۸- محمد بن یجبی » عن محمدبن المحسين » عن 
صفواْ بن جى » عن اسحاق بن غشار » عن آيي بصير» عن أي 
عبد الله مل قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير 
ولا بالأربعاء ولا بالنطاف . قلت : وما الاربساء ؟ قال : القرب» 
والبطاف فصل الماء ‏ ولکن مها بالذهب والفضة والنصف والثلك 
والربع . 





-٩ +۳:‏ ابو علي الاشمريٌ » عن محمد بن عبد الجبار» عن 


استفاده از آب سدء به اجاره وا گذار مکنید» بلکه در مقابل درهم نقره و دینار طلا 
اجاره بدهید که طلا و نقره ضمانت می آورد ولی کالای گندم و جو و خرما و با 
حقابه نہر و سد» ضمانت نمی آورد. 

توجه: به حدیث ۲۷۸۸ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
 * ۵۰‏ ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زمین مزروعی را در مقابل 
خرما و گندم و جو اجاره مکن و نه در مقابل حقابه رود و مازاد آب سد. من 
گفتم: مازاد آب سد و حقابه رود کدام است؟ ابوعبدالله گفت: سہمی که از 
آب رودخانه برای زمین مقرر می‌شود و سیلابی که در پشت سد جمع می‌شود و 
صاحب سد بعد از آبیاری زمین از مازاد آن بی‌نیاز می‌گردد. ابوعبدالله گفت: 
زمین مزروعی را در مقابل طلا و نقره اجاره کن و با در مقابل نیم محصول و یک 
سوم و یا یک چبارم آن؛ تا با مزارعه شرعی منطیق آید. 

توح 
۴ ۰ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زمین مزروعی را در مقابل 





: به حدیث ۲۹۲۷ مراجعه شود. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳ 
صفوان » عن ابن منکن » عن الحلييّ » عن أبي عبد الله راخف قال : 
لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعُها جنطةٌ . 
)۳۰٤۷(‏ ۱۰-علي بن إبراهيم » عن صالح بن السنديّ » عن 
و ge‏ وی دا نی + من اققیل پنپمار لا : سالت 
آبا جعفر بات عن إجارة الارض بالطعام . قال : إن كان من طمامها 
فلا خبر فیه . 
۰ ۱۱ أدبن محمد عن الوشاء قال : سالت 
الرضا بش عن الرثل ای من رجل أرضاً جزباناً معلومة بائة کر على 
أن يعطيه من الارض . فقال : خرام . قال : فقلت له : فعا تقول جعلني 
الله فداك إن اشتَرّى منه الأرض بكيل معلوم جنطة من غیرها ؟ قال : لا 


باس . 





الحسين بن سعيد » عن الوشاء مثله 


تحویل گندم اجاره مکن که بعداً در آن زمین گندم بکاری. 

توجه: به حدیث ۲۷۹۰ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
)۳.٤۷(*‏ * ۱۰- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر زمین مزروعی را در 
مقابل تسلیم گندم اجاره کنم چه صورت دارد؟ ابوجمفر گفت: اگر قرار باشد 
که از محصول همین زمین تسلیم شود؛ این اجاره خیری ندارد. 
۳۰۸۰ ۰ ۱۱- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی ده جریب 
زمین زراعتی خریداری کند و قرار بگذارد که در بہای زمین صد تن گندم از 
محصول همین زمین تسلیم کند» این معامله چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
این معامله حرام است. من گفتم: قربانت گردم. اگر در بای زمین صد تن گندم 
از محصول جای دیگربه مالک تسلیم کند چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
اشکالی ندارد. 

توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۹۵۲ گذشت. 





۱۹ گزینط عبیب 

8 ۱۲ الحسين بن سعيد» عن فضالَة » عن أي الضرا 
قال : سأل يعقوب الأحر أبا عبد الله نراف وأنا حاضر فقال : اضلْحَكَ 
لله إه كان لي أخ فهلك وتر في ججري يي ولي أ يلي ضيعة لنا وهو 
يبي العصير من یصنمه خراً اج الأرض بالطعام . فما ما يصيبني فقد 
رف فکیف أصتعٌ بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا 
تأخذ نصیب اليتيم منه الا أن يؤاجرها بالربع والثلث والتصف ‏ وأما 
بيع العصیر من یصنمه خر فليس به باس . حل نصيب اليتيم منه . 





(r)‏ ۳ - الحسن بن محمد بن سَماعة » عن غير واحد ۰ عن 
آبان » عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله فف عن رجل 
استاجر من رجل أرضاً فقال : أجْرتبا كذا وكذا إن زرعتها . فان ۸ 
۰۴ "۰ ۰ ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند وجود شما را 
سلامت بدارد. من برادری داشتم که مرحوم شد و کفالت یتیم او را من برعبده 
گرفته‌ام و به کار شخصی خود کمتر می‌رسم. برادر دیگری دارم که ملک 
مشترک ما را اداره می کند و بی‌پرواافشره انگور و خرما را به کارخانه شرابسازی 
می‌فروشد و زمین مزروعی را در مقابل گندم و جو اجاره می‌دهد. من در این 
گونه موارد از سبم خود می گذرم ولی نسبت به سهم بتیم تکلیف خود را 
نمی‌دانم. چه باید بکنم؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که زمین را در مقابل گندم 
اجاره داده سیم یتیم را هم دریافت مکن. مگر آنکه زمین را دز مقابل یک چبارم 
محصول و یا یک سوم و یک دوم اجاره دهد. اما فروختن افشره انگور و خرما به 
کارخانه شرابسازی اشکالی ندارد. سبم یتیم را هم از او دریافت کن. 

۲۵۰۴ * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمینی را با 
این شرط اجاره کند: که اگر زمین را کشت کنم فلان مبلغ اجار آن را 
می‌پردازم و اگر کشت نکنم» باز هم» همین مبلغ را می‌پردازم. و اتفاقاً زمین را 
کشت نکنده تکلیف آنان چیست؟ ابوخبدالله گفت: صاحب زمین حق دارد 





دفتر تجارت و معیشت ۱1۵ 

آزرعها أعطیك ذلك . فلم یزرعها . قال : له أن يأخذ إن شاء ترکه وان 
شاء یترکه . 
.۰ ۱ - أدبن محمد عن أحمد بن محمد بن أي نصر » 
عن داود بن رحان » عن أبي عبد الته را في الرجل يكون له الارض 
عليها خراج معلوم ربا زاد وربا نقص فیدفتها إلى رجل على أن یه 
خراجها ویغطیه مأتي درهم في السنة . قال : لا باس . 


(ro)‏ 4 هید بی خسف هن عدن هل عن اه 
قال : سالت أبا الحسن موسى اتف عن الرجل زرع له ارات الرعفران 
ویضمن له غل آن یعطیه في کل جریب أرض يسح عليه وزن کذا وکذا 
رهما . فريا نقص وغرم وربا استفضل وزاد قال : لا باس به إذا 
تراضیا . 
اجارف زمین را دریافت کند: یعنی اگر بخواهد مطالبه می کند و اگر بخواهد 
مطالبه نمی‌نماید. 
۴ ۰ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان زمینی 
داشته باشد که خراج دولتی آن را مشخص کرده‌اند و احیاناً کم و زیاد می‌گردد. 
آیا می‌تواند کشت زمین را به دیگری واگذار نماید با این شرط که خراج دولتی را 
به نام او بپردازد و سالیانه دویست درهم به او تسلیم کند؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. 
۰ ) * ۱۵- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر زارع برای 
صاحب زمین به کشت زعفران بپردازد و تعبد نماید که در هر جريب زمین چند 
مثقال زعفران به او تحویل بدهد. با اينکه گاهی کم می‌آید و غرامت می کشد و 
گاهی زیاد می آید و سود می‌برد؛ این معاهده چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
در صورتی که هر دو تن رضایت بدهند اشکالی ندارد. 

توجه: به حدیث ۲۷۹۹ گزیدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





۱۹۹ گزیده تهذیب 

(r'orp‏ -عنه » عن حمد بن سهل »عن آبیه ؛ عن 
عبد الله بن بكير» عن أب عبد الله داش قال : سألته عن رجل يزرع له 
الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كَل أربعين نا زعفران 
رطب ما ويصالخه على الیابس . ولیابس إذا جلف ینقص ثلالة آرباعه 
ویبقی رُبعه وقد جرب . قال : لا یصلح . قلت : وان کان عليه آمین 
يحفظه لم یستطع حفظه لانه يعالج باللیل ولا یطاق حفظه . قال : یل 
الارض ولا على ان لك في کل آربعین من . 





9 ۰ ۱۸ این بن سعيدء عن اللظربن سود ؛ عن 
عبد الله بن ببنان أنه قال في الرجل یزارع أرض غيره فیقول : تلت للبقر 


۰) * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین خود 
را به زارع بسپارد که زعفران بکارد و زارع تعہد کند که از هر چہل من 
محصول زعفران یک من به مالک زمین تقدیم کند ولی قرار بگذارد که سیم او 
را خشک کرده تحویل دهد: بر اساس این تجربه که زعفران تر و تازه بعد از 
خشک شدن» سه چبارم وزن خود را از دست می‌دهد. این مزارعه چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: صلاحیت ندارد. من گفتم: اگر بر سر زارع مأمور 
بگمارند, باز هم نمی‌تواند مراقبت کند» زیرا خشک کردن زعفران شبانه صورت 
می گیرد و کسی نمی‌تواند پابپای زارع بیدار بماند و مراقبت کند. ابوعبدالله 
گفت:اول درقباله‌زمین به این صورت بنویسند که از هر چبل من زعفران تره یک 
من آن به مالک برسد. و بعداً به هر نحوی که مایل باشند» زعفران تر را با 
زعفران خشک مصالحه نمایند. 

*(۳۰۵) * ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر زارع زمینی را 
برای کشت بپذیرد و بگوید: یک سوم محصول» از آن صاحب گاو. یک سوم 
دیگر به حساب بذر و یک سوم آن از آن صاحب زمین باشد. این مزارعه چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: زارع و مالک نمی‌توانند نامی از بذر و گاو به 





دفتر تجارت و معیشت ۱3۷ 
و للب در وثلث للارض . قال : لا يُنهّي شيفاً من الب والبقر . 
ولکن قول : زر ولي فیها کذا وکذا إن شنت نصفاً وان شنت تلا 


۹٩ (oop‏ - امد بن محمد » عن علي بن النعمان » عن ابز 
مُنْکان » عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يزرع 
أرض آخر فيشترط للبذر ثلث وللبقر ثلا . قال : لا ينبغي أن يسمي بذراً 
ولا قرا فاا رم الکلام . 

: بن حبسوب » عن إبراهيم الكرخي قال‎ نسحلا-١‎ (ro) 
قلت لأبي عبد الله دب : أشارك الِلْجَ فيكون من عندي الأرضون‎ 
والبذر والبقر ويكون على الملج ایام والسقي والعمل في الزرع حتى‎ 
: یصبر حنطة وشعيراً ويكون القسمة فیأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي‎ 





میان آورند. زارع می‌تواند قرار بگذارد که من زمین را کشت می کنم و سہم من 
باید یک دوم و با یک سوم محصول باشد. 
-۱٩ ۰ ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر زارع قرار بگذارد 
که یک سوم محصول به حساب بذر و یک سوم دیگر به حساب گاو برداشت 
شود چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: شایسته نیست که نامی از بذر و گاو به 
میان بیاورند که قرار مزارعه را تحریم هی کند. 

توجه: به حدیث ۳۰6۰ مراجعه شود. 
۴ * ۲۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من زمین دولتی را در 
قباله دارم. با دهقان ایرانی شریک می‌شوم با این قرار که زمین و بذر و گاو بر 
عبده من باشد و نگپبانی و آبیاری و کاشت و برداشت بر عبدا او باشد و چون 
محصول را خرمن کنند و مأمور دولت خراج زمین را مأخوذ دارده یک سوم 
مابقی از آن دهقان باشد و دو سوم دیگر از آن من. این مزارعه چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من گفتم: آیا حق دارم به دهقان مجوسی بگویم 








۳ گزید؛ تہذیب 

على او للج منه الث ولي الباقي . قال : لا باس بذلك . قلت : فلي 
عليه أن برد علي ما خرجت الارض من البذر وم الباقي ؟ قال : إا 
شارکته عل أن البذر من عندك وعلیه اسف والقيام . 





۷۶ .۰ ۲۲ - مد بن يحي » عن محمد بن الحسين » عن 
صفوانْ » عن يعقوب بن شعيب » عن أي عبد الله عبات قال : سالته عن 
الرجل يكون له الارض من أرض الخراج فيدفشها إلى الرجل على أن یر 
ویطلخها وت راجها وما کان من فضل فهو بینهما . قال : لا باس . 


قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ازضه فيها الرمان 
والنخل والفاكهة » فيقول : اسي من هذا الماء وانغشره ولك نصف ما 
خرج . قال : لا باس , 


قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل لارض فيقول : اعمُرها وهي 


اول معادل بذری که تحویل داده‌ام به من برگرداند سپس مابقی را تقسیم کند؟ 
ابوعبدالله گفت: شر کت شما بر همین پایه بود که بذر از جانب تو باشد و آبیاری 
و نگہداری برعہده او. دیگر ادعایی برجا نمی‌ماند. 
۰ * ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین خود 
را به زارع بسپارد تا در کشت و آبادی آن بکوشد و خراج محصول را بپردازد و 
آنچه بر جا بماند با او تقسیم کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد. 

پرسیدم: اگر کسی بیشه‌زار خود را به باغبان بسپارد و بگوید؛ با این آب 
قنات درختان انار و خرما و میوه‌جات را آبیاری کن و در اصلاح آن بکوش و نیم 
محصوله در برابر این زحمات و خدمات از آن تو باشد» این مساقات و آبیاری چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

پرسیدم: اگر کسی زمین بایر خود را به زارع بسپارد با این قرار که در آبادی 
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لك ثلاث سنین أو خس سنین أو ما شاء الله . قال لا باس . 
قال : وسالته عن الزارعة . قال : اللفقة منك والأرض 
لصاحبها . فا آخرج اله منها من شيء سم على الشرط » وکذلك أشتلی 
رسول الله بيذي أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمُروا على 
أن هم النصف ما أخرجت . 
(۸ ۰ ۲۳ احد بن محمد » عن عثمان بن عيسى » عن سَماعةٌ 
قال : سألته عن الزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل 
أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خد ني نصف ثمن هذا 
البذر الذي زرعت في الارض ونصفٌ نفقتك عَليّ وأشركني فيه . قال : لا 





آن بکوشد و سه سال و یا چہار سال و یا بیشتر و کمتر محصول آن را برداشت 
کند و سپس زمین را به صاحب آن بازگرداند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. 

پرسیدم: مزارعه زمین چه شرابطی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر هزین" کاشت 
و برداشت را تو برعہده بگیری و زمین مزروعی را مالک در اختیارت بگذارد با 
این قرار که مقدار معینی از حاصل زمین مال تو باشد و مابقی از آن صاحب 
زمین باشد» نام این معاهده را مزارعه می‌گذارند. بر همین اساس رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باده آبادی خیبر را به یبودیان سپرد تا در آبادی آن بکوشند و 
نیم محصول را برای خود بردارند. 
۴ ۰ ۲۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان در صد 
جریب زمین- و یا کمتر و بیشتر- تخمافشانی کند و دیگری بگوید: یک نیما 
این بذر و یک نیمه سایر مخارج را از من دریافت کن و مرا در زراعت خود 
شریک کن. اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. من گفتم: اگر زارع 
زمین؛ بذر گندم را خریداری نکرده باشد بلکه از ذخیرا محصولات خود برداشته 





تهذیب 


پائ قلت : فان کان اد یبذره فيه م يشتره بلمن وانما هو شيء کان 
عنده . قال : فلیقوّمه كا باع يومئذ ثم ليأحذٌ نصف الثمن ونصف النفقة 
ویشارکه . 


9 ۰ ۲۲ عل بن ابراهيم » عن آيیه » عن ابن أي عُمَيرء 
عن ماد » عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله دشن عن قرية 
لاناس من أهل الذمّة لا أدري اصلها هم ام لا . غير انا في ايديیم 
وعليهم خراجٌ فاغتدّی عليهم السلطان فطلبوا و فأعطوني أزضهم وقریتهم 
عل أن اكنيَهُم السلطان با فل أو كثر . سل لي بعذما قبض السلطان ما 
قبض . قال : لا باس بذلك. لك ما کان من فُضل. 


.۰ ۲۱ اجد بن محمد» عن عثمان بن عیسی » عن سّماعَةٌ 


باشد» چه باید کرد؟ ابوعبدالله گفت: بذر خود را به نرخ روز قیمت می گذارد و 
نیم آن مبلغ را به اضاف؛ نیم سایر مخارج دریافت می کند و او را در زراعت خود 
شریک می‌سازد. 

۴ ۰ ۰ ۲4- به ابوغبدالله صادق (ع) گفتم: روستایی در اختیار 
کشاورزان مجوس است که نمی‌دانم قبال؛ رسمی به نام آنان صادر شده است یا 
نه. فقط می‌دانم که روستا را اداره می‌نمایند و خراج آن را می‌پردازند. و چون 
دولت در گرفتن خراج بر آنان تعدی می‌کنده آنان خواستار می‌شوند و روستا را 
با آنچه در آن است به من می‌سپارند تا به هر صورت ممکن شر دولت را 
بگردانم» تا روستا را مصادره ننمایند. اگر من خراج را بپردازم و مقداری مازاد 
محصول برای من باقی بمانده حلال است؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. مازاد 
محصول از آن تو خواهد بود. 

-۲٩ * ۳۰۰۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی امتیاز زمین 
خراج را از صاحبان آن خریداری کند با این شرط که اگر خانه‌های خراب آن را 





دفتر تجارت و معیشت ۱۷ 
قال : سألته عن رجل يتقبّل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط بُشارطهم 
مرمة أو جّد فیها بنءاً ان له آجر بیوتبا الا الذي كان 
في ايدي دمافینا الا . قال : فإن كان قد دخل في قبالة الارض على أمر 
معلوم فلا یسرض لا ئي أيدي دهاقینبا إل أن يكون قد اشترط على 
أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين . 





عليه إن هو رم 





۳۱ ۰ ۲۸- هد بن محمد عن ابن محبوب » عن إبراهيم 
الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عك عن رجل كانت له قرية عظيمة وله 
فيها علوجّ ذميون يأخذ منم السلطان الجزية جیهم . فیزهذ من أحدهم 
خسون ومن بعضهم ثلاشون وأقل وأكثر. فبصالح عنم صاحب القرية 





تعمیر کند و با خان؛ جدیدی احداث کنده اجار سکنای آن را از اهالی ده 
دریافت کند و تدبا آن خانه‌ای از پرداخت اجاره معاف باشد که قبلاً در اختیار 
زارعان بوده باشد. این معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر قبال فرعی 
بر مبنای عرف و متداول کشاورزان تنظیم شود» حق ندارد به خانه‌های زارعان و 
کارگران تعرض کند و اگر در قبال فرعی شرط کند که از خانه‌های زارعان و 
کا رگران اجاره دریافت خواهد کرد؛ حق او محفوظ و برقرار است. 

توجه: به حدیث ۲۹۱4 و ۲۹۱۵ مراجعه شود. به حدیث ۲۸۰4 گزیده 
کافی و شرح آن نیز مراجعه شود. 
۳۱۶ ۰ ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شخصی مالک ده 





می‌باشد و در آن ده کشاورزانی از مجوسیان به کشاورزی اشتغال دارند که 
مالیات سرانه می‌پردازند و صاحب ده به هنگام پرداخت؛ مبلغ لازم را در اختیار 
آنان می گذارد: برخی از کشاورزان پنجاه درهم و بعضی سی درهم و یا کمتر و 
بیشتر باید بپردازند. اگر صاحب ده با مأمور حکومتی صلح و سازش کند که 
مجموعاً از جانب آن کشاورزان مبلفی بپردازده آیا می‌تواند مبلغ بیشتری از آنان 
دریافت کند؟ ابوعبدالله گفت: مازاد آن مبلغ حرام است. 





"۱۷ گاید تبایب 

السلطانْ ثم یاخذ هو مم أكثر اي السلطان . قال : هذا حرام. 
۶( ۲ الحسين بن سعيد» عن صفوان وفضالة » عن 
العلا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن 
رجل استاجر من رجُل ارضا بألف درهم ثم آجر بعضها باي درهم . ثم 
قال له صاحب الارض الذي آجره : آنا ادخل معك فیها با استاجرت 








ق جیعً اک من فضل كان بيني وبينك . فقال: لا باس بذلك. 





( ۰ ۳۰-السین بن سعيد» عن الحسن » عن زره » عن 
سَماَةٌ قال : سالته عن الرجل يستأاجر الارض وفيها الثمرة . فقال : إذا 
کنت تنفِی علیها شیئ فلا باس . 

قال : وسألته عن الزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة 
جريب او ال او اکثر من طعام أو غیره في رجل فیقول : خد مني 





۳۰۹ ا ٩‏ - از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان زمینی را به هزار درهم اجاره کند و بعداً یک قسمت آن را در مقابل 
دویست درهم به دیگری اجاره دهد. سپس صاحب زمین به او بگوید: من خودم 
در کشت مابقی زمین شربک می‌شوم و نصف مالالاجاره را کسر می‌گذارم و با 
هم هزیده لازم را تأمین می کنیم و عایدی زمین را بین خود تقسیم می‌نماييم. این 
شر کت چه صورت دارد؟ آن حضرت گفت: اشکالی ندارد. 
۶ * ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان زمینی را 
اجاره گند که دارای محصول باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
محصول زمین آماد9 برداشت نباشد و لزوماً نیازمند هزینه و نگهبانی باشده 
اشکالی ندارد. 

پرسیدم: اگر مزارعه به این صورت انجام گیرد که انسان درصد جريب 
زمین۔ و یا کمتر و بیشتر-تخم بیفشاند و شخصی پیشنهاد کند که یک نیمه این 





دفتر تجارت و معیشت vr‏ 
نصف هذا البذر » ونصفٌ نفقتك عل » وأشركني فيه . قال : لا باس » 
قلت : فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بلمن وانما هو شيء كان 
عنده . قال : فلیقوّمه با كان يباع یومشذ ثم يأخذ نصف الثمن ونصف 
ویشارکه . 





: ۳۱-عنه عن الحسن » عن رُرْعَةَ » عن سْماعةً قال‎ )۳٤( 
. سألته عن الرجل یستأجرالارض وفيها نخلأو ثمرة سنا او سین اوثلانا‎ 
فقال : إن كان يستأجرها حين یبن طلغ اللمرة ويعقد فلا باس » وإن‎ 
استأجرها سین آو ثلاثاً فلا باس بان يستأجرها قبل أن‎ 


ی 


۰9 ۳۲-عنه » عن فَضالّة » عن آبان » عن یعقوب بن 





شعيب ٠‏ قال : سألت أبا عبد الله نشف عن الرجل يستأجر الارض بشيء 
بذر و یک نیمه مخارج را من تعہد می کنم تا در زراعت تو شریک باشم. این 
مزارعه چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من گفتم: اگر زارع 
زمین بذر گندم را نخریده باشد؛ بلکه از ذخیره انبار خود برداشته باشده چگونه 
باید محاسبه شود؟ ابوعبدالله گفت: باید گندم را به نرخ همان روز تخم‌افشانی 
قیمت بگذارد و نیم بہای آن را به اضافهٌ نیم مخارج دریافت کند و او را در 
زراعت خود شریک و سبیم سازد. 

توجه: به حدیث ۳۰۵۸ مراجعه شود. 
*(۳) * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمینی را 
یک‌ساله یا دوساله و سه‌ساله اجاره کند که در آن درخت خرما و سایر میوه‌جات 
باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر درختان میوه خوشه بسته باشده 
می‌تواند یک ساله اجاره کند و اگر دوساله و سه‌ساله اجاره می کند» اشکالی ندارد 
که قبل از خوشه بستن اجاره کند. 

توجه: به حدیث ۲۸۰۰ مراجعه شود. 
۴( * ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان زمینی را 





۱۷ دفتز تجارت و معیشت 


معلوم يودي خراجها ویأکل فلا ومنباقوته . قال : لا باس . 


( .۰ ۳۲ عنه » عن الحسن بن حبوب » عن خالد بن جریر؛ 
عن أي الربيع الشاميّ » عن أبي عبد الله اتف قال : سثل عن أرض 
يريد رجل أن یتقلها فاي وجوه القبالة اخلْ ؟ قال : بتقبّل الارض من 
آربیا بشيء معلوم إلى سنن ما نی ويؤقي اراج . قال : فإن كان 
فيها ُلوج فلا یل العلو في قبالته . فان ذلك لا نجل . 

۷9 ۳۱ عنه » عن صُفوانٌ » عن ابن کان » عن محمد 
الحلبيّ » وابن أي عُمَيْر» عن ماد » عن د الله الحلبيّ » عن أبي 
عبد الله اتف قال : بل اللمار إذا تسین لك بعض لها سَنَ وان شفت 
أكثر » وان لم یتبین لك ثمرها فلا اجره . 





در برابر مبلغ معینی اجاره کند و بعد از کشت و برداشت» خراج آن را بپردازد و 
با مازاد آن معیشت خود را تأمین کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی 
ندارد. 

۴( * ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان بخواهد 
زمین خراج را اجاره کند» سند قباله را به چه صورت تنظیم نماید ببتر است؟ 
ابوعبدالله گفت: به ابن صورت که زمین را برای چند سال معین اجاره می کند و 
بعد از کشت و برداشت» خراج دولتی آن را می‌پردازد. اگر در آن زمین دهقان 
مجوسی سا کن باشد نمی‌تواند نام او را در قباله قید کند که برای مستأجر خدمتی 
انجام دهده که روا نخواهد بود. 

۴ * ۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر اشجار میوه خوش 
ببندد» می‌توانی برای هدت یک ساله آن را اجاره کنی. اگر برای دو سال و 
بیشتر باشد» اجار اشجار میوه بی‌اشکال است. اگر خوشه و شکوفه آن دانه نبسته 
باشد» برای مدت یکسال اجاره مکن. 





دفتر تجارت و معیشت ۷۵ 
۰ ۳۷-عنه . عن حادء عن شیب » عن أي بصیر» عن 
أبي عبد الله دشن قال : إذا بت أرضاً بطیب نفس آهلها على شرط 
تشارطهم عليه فان لك کل فضل في حرنها إذا وفيت هم . وإك إن 
رعت فيها مرمّة واحت فيها بناءاً فان لك أجر بیوتبا إل ما كان في أيدي 
دهاقینها . 

)٩(‏ .۰ ۳۸-عنه عن اضر عن هشام بن سام » عن أي 
عبد الله ناتف أنه سُشل عن قرية فيها رَحاً ونخيل وبستان وزرع ورطبة . 
اشتري غلتها ؟ قال : لا باس . 





۸ .۰ ۰ احمد بن محمد. عن ابن محبوب ‏ عن خالد بن 
جُرير » عن أي الربيع الشاميّ » عن أبي عبد الله دنه قال : سالته عن 


الرجل یل الأرض من الدهاقين فُؤاچرها باکر ما ببّل بها یم فيها بحظ 


۰.۴ ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هرگاه زمین خراج را از 
صاحبان زمین اجاره کردی و با رضایت خاطرشان شرط کردی که مبلغ معینی و 
یا درصد معینی از محصول را به آنان بدهی مادام که حق آنان را بپردازی مازاد 
محصول از آن تو خواهد بود. اگر در آن زمین خانه‌های مخروبه را تعمیر کنی و 
با خان؛ جدیدی احداث کنی» می‌توانی اجارف آن خانه‌ها را دریافت کنی به 
استثنای آن خانه‌هایی که قبلاً در اختیار زارعان بوده است که اجاره بہای آن روا 
نخواهد بود. 

۴ * ۰ ۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر دهستانی شامل 
چند باب آسیا و نخلستان و بوستان و کشتزار و یونجه‌زار باشده می‌توانم تمام 
منافع آن را خریداری کنم؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

توجه: به حدیث ۲۸۰۷ مراجعه شود. 

۳۰۷۰۶ * ۰ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان زمین خراج 
را از کشاورزان مجوسی اجاره کند و در مقابل اجاره بہای بیشتری به دیگران 





۱۷ 





یده تجذیب 
السلطان . قال : لا باس به . ان الأرض ليست مشل الأجير ولا مشل 
البيت » ان فضل الأجير والبيت حرام . 


,۳۰۷۱ ۱-عَلٍ بن إبراهيم » عن بيه » عن ابن أي عُمَير» 
عن أي المغرا » عن أي عبد الله دشن في الرجُل يستأجر الارض ثم 
بُؤاجرُها باکثر ما استأجًّرها . قال : لا باس اد هذا ليس كالحانوت ولا 
الأجير . اد فضل الأجير والحانوت حرام . 


.۰ ۳؛- أحمدبن محمد عن عبد الكريم » عن الحلبي 
قال : قلت لأبي عبد الله راف : انبل الارض بالثلث أو بالربم نالا 
بالنصف ؟ قال : لا باس به . قلت : فأتقبلّها بالف درهم واقبلها بألفين ؟ 


اجاره دهد و شخصاً حق خراج را بپردازه چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. اجار زمین مانند اجار کا رگر و اجارا خان مسکونی نیست. مازاد 
اجرت کارگر و مازاد اجاره بهای خانه حرام است. 
توجه: به حدیث ۲۸۰۸ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان زمین 
زراعتی را اجاره کند و بعداً با اجاره بای بیشتری به دیگران اجاره دهده چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. زمین زراعتی مانند سرای تجارت و 
خدمات کارگر نیست. مازاد مزد کارگر و مازاد اجاره ببای د کان و حجر 
تجارت حرام است. 

۰ ) * ۰ 4۳- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر زمین زراعتی را در 
مقابل یک سوم محصول آن و یا یک چہارم محصول آن قباله کنم و به دیگران 
در مقابل یک دوم محصول آن واگذار نمایم چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. من گفتم: اگر زمین مزروعی را در مقابل هزار درهم اجاره کنم و 
در مقابل دو هزار درهم به دیگران اجاره دهم چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: روا نخواهد بود. من گفتم: از چه رو صورت اول حلال است و صورت 





دفتر تجارت و معیشت ۱۷۷ 
قال : لا جوز . قلت : كيف جاز الأول ولم بجز الشاني ؟ قال : لا هذا 
مضمون وذلك غير مضمون . 


٤1 ۶‏ - محمد بن جى » عن محمد بن الحسين » عن 
صفوان » عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله اف قال : إذا لت 
فلا نها باک عا لها به » وان لته بالنصف 
أو الثلث فلك أن تقبّلها باکر ها تقلتها به لاد الذهب والفشة 
مضموان . 





أرضاً بذهب أو ف 


(۷. 40 أدبن محمد عن عثمان بن عیسی » عن 
سَّماعَة » عن أي بصير قال : قال ابو عبد الله لف : ان لاکره أن 
استاجر رَحاً وخدها ثم ازاجزها باکث ما استأجر ها الا أن بجّدث فیها 
خذثاً او یفرم فيها غرامة . 
دوم حرام است؟ ابوعبدالله گفت: از این رو که طلا و نقره ضمانت می آورد و 
محصول زمین ضمانت نمی آورد. 
۰( ) * 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر زمین مزروعی را در 
مقابل طلا و نقره اجاره کردی؛ نمی‌توانی در مقابل مبلغ بیشتری به دیگران 
وا گذار کنی؛ اما اگر در مقابل نیم محصول و یا یک سوم محصول اجاره کنی» 
حق داری در مقابل مقدار بیشتری از محصول به دیگران وا گذار نمایی. علت آن 
است که طلا و نقره ضمانت می آورد و اجار زمین رسمی هی گردد. 

توجه: به حدیث ۲۸۰۹ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۷۶ ۰ 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من شایسته نمی‌دانم که 
آسیایی را اجاره کنم و سپس با اجاره بہای بیشتری به دیگران واگذار کنم. اگر 
کسی در آسیا طرح جدیدی بریزد یا خرابی آن را تعمیر کنده مانعی ندارد که با 
اجاره بہای بیشتر به دیگران وا گذار نماید. 





۱۷ گزیده تبدیب 

(۳۷ ۷- الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زر 
عن سَماة فال : سالته عن رجل اشتری مَرْغی یی بالخمسین درهاً أو 
أل أو ار فاراد أن بدخل مَعّه مُن يَرعَى فيه ويأخذ منهم اللمن . 
قال : فلیْذخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان أدخل معه بتسعة 
وأربعین وکانت غنمه بدرهم فلا باس » وان هو ری فيه قبل أن یدح 
بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن بين هم فلا باس . وليس له 
أن ییعه بخمسین درهما وی معهم . ولا باکثر من خسین درهاً و لا 
برعی معهم إلا آن یکون قد غمل في ای عملا : خر ثرا او شق بر 
أو ی فیه برضی اصحاب الرعی فلا باس بان يبيعه باکثر شا اشتراه لانه 
قد غمل فيه عملا . فبذلك صلْح له . 





*(۳۰۷۵) ۳ 0۷- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی علفزاری را 
به پنجاه درهم- و با بیشتر و کمتر- خریداری کند و بعداً بخواهد اشخاص 
دیگری را با خود شریک کند و مبلفی از آنان دریافت کند؛ چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: هر کسی را که مابل باشده می‌تواند در استیفای منافع مرتع با 
خود شریک کند و قسمتی از اجاره ببا را از او بگیرد. حتی اگر از دیگران چبل 
و نه درهم بگیرد و گوسفندان خودش در ازای یک درهم چرا کنند» اشکالی 
ندارد. و اگر یک ماه و دو ماه و بیشتره گوسفندان خود را چرا داده باشد و بعداً 
بخواهد دیگران را با خود شریک کند» باز هم مانعی ندارد؛ فقط لازم است که 
سابقه چرای خود را برای آنان معلوم کند. اما حق ندارد آن مرتع را به پنجاه 
درهم اجاره دهد و خودش مجاناً با آنان شریک شود و یا بیشتر از پنجاه درهم از 
آنان دریافت کند و خودش کنار برود. مگر موقعی که در محدودۂ علفزار» با 
رضایت و اجازه مالک خدماتی ایجاد کند. چاهی حفر کند. نبری جاری نماید. 
یا تخم علف بپاشد که در این صورت می‌تواند اجاره بهای بیشتری دریافت کند 
زیرا شخصاً نیز در آبادی علفزار شر کت داشته و لذا می‌تواند مانند مالک بر 
میزان اجاره بہا بیفزاید. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۷ 
۳۷ 4۸ - الحسين بن سعید » عن وان وفضالة » عن 
العلاء عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیها السلام قال : سألته عن 
الرجُل بكري الأرض بائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً 
ویعمر بقيتها . قال : لا باس . 





۷۶ .۰ 4 - الحسن بن محمدبن مَماعة » عن الحسين بن 
هاشم » عن ابن مُنْکانْ » عن ال » عن أبي عبد الله برف قال : 
سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ویردها إلى 
صاحبها عامرة وله ما أكل منها . قال : لا باس . 


(۷۸ ۰ ١٥-عنه»‏ عن جعفر؛ عن أبان » عن إسماعيل بن 
الفضل قال : سألت أبا عبد الله دش عن بيع حصائد الحنطة والشعير 


-٤۸ * )۳۰۷۹( ۰‏ از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان زمینی را به صد دینار طلا اجاره کند و نیم آن را به نود و پنج دینار 
اجاره دهد و بقیه را خود به کشت و برداشت بپردازد» چه صورت دارد؟ آن 
حضرت گفت: مانعی ندارد. 
*(۳۰۷۷) * ۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمینی را از 
مالک آن امانت بگیرده با این قرار که چند سال معین در آبادی آن تلاش کند و 
بعداً که معمور و آباد شد به صاحب آن برگرداند و محصول چند سال گذشته از 
آن او باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

توجه: به حدیث ۳۰۵۷ مراجعه شود. 
۳۰۷۸۰ * ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خرید و فروش پاشاخهٌ 
گندم و جو و سایر حبوبات که بعد از درو باقی می‌ماند؛ چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: خرید و فروش آن حلال است و در مقابل هر متاعی و یا مبلفی 
که مایل باشد می‌تواند بفروشد. 





۱۸ گزید؛ تہذیب 
وسایر امحصائد . قال : حلال فییعه با شاء . 


9 . ۵۱-عنه ‏ عن عبد الله بن 





له » عن علاء عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال : سالته 
عن الرجل يمضي ما خزص عليه في النخل ؟ قال : عم . قلت : ارايت 


إن كان أفضل ما خرص عليه الخارص . آیجزیه ذلك ؟ قال : عم . 

۳۶-۰ ۲ - محمد بن بجي » عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله بن ملال » عن عُقبة بن خالد قال : سالت ابا 
عبد الله شن._عن رجل أي أرض رجل فزرعها بغير إذنه حى إذا بلغ 
الزرعٌ جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذي فزرعك لي ول ما 
1 . أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه . ولصاحب الأرض كرى 





ارضه.: 

توجه: این حدیث نه شمارا ۲۹۳۰ گذشت. 
۷۴ * ۰ ۵۱- از ابرجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان خرمای سردرختی را بر اساس تخمین خریداری کند» تخمین کارشناس 
قابل قبول است؟ آن سرور گفت: بلی. من گفتم: اگر مقدار خرما از میزانی که 
کارشناس معین کرده است» بیشتر باشد باز هم تخمین او قاطعیت دارد؟ آن 
حضرت گفت: بلی. 
۴ .۰ ۵۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی زمین 
دیگران را بی‌اجازه کشت کند و چون محصول زمین آماده برداشت شود» صاحب 
زمین بیاید و بگوید: چون زمین مرا بی‌اجازا من کشت کرده‌ای؛ این محصول از 
آن من خواهد بود و مخارج کشت و نگہداری آن بر عبده من است که خواهم 
پرداخت. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: حاصل کشت از آن زارع است 
و صاحب زمین می‌تواند کرایه زمین را مطالبه نماید. 

توجه: به حدیث ۲۸۱۷ گزید؛ کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۸۱ 
۱ .۰ ۰۳ عل بن ابراهيم » عن آبیه » عن ابن فضال » عن 
علي بن عقبة » عن مُومی بن کل النميريّ » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر راشت في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس 
نخلا واشجاراً وفُواكة وغير ذلك ولم یستأمر صاحب الدار في ذلك . 
فقال : عليه الكرى وموم صاحب الدار الزرغ والغرس قيمة عدل یه 
الغارس إن كان استأمره في ذلك . وإن م يكن استأمره في ذلك فعليه 
الکری وله الغرس والزرع بََلَعه ویذهب به حیث شاء . 
٥١ ۸۲(‏ محمد بن بجیی » عن محمد بن الحسين » عن 
يزيد بن إسحاق » عن هارون بن زة قال : شالت ابا عبد الله نباف عن 
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيبٌ الرجل ويدع النخلل کهینته م 
فطع . فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل یصنع به سا شاء 
۶ "۰ ۵۳- به ابرجعفر باقر (ع) گفتم: اگر انسان خانه‌ای را اجاره 
کند و در صحن خانه که بوستان کوچکی است» بی‌اجازا صاحب خانه کشت 
کند و نہال خرما و درختان میوه و چنار و امثال آن بنشانده چه صورت دارد؟ 
ابوجعفر گفت: مستأجر باید کرایه زمین را نیز بپردازد و صاحب خانه باید کشت 
و نہال او را به قیمت عادلانه خریداری کند و بہای آن را به مستأجر بپردازده و 
م به کشت و نشا کرده 
باشد و اگر بی‌اجاز صاحب خانه اقدام کرده باشد باید کرایه زمین و خانه را 





این در صورتی است که مستأجر با اجازۀ صاحب‌خانه اق 


بپردازد و در پایان مدت؛ و یا هر وقت که صاحب‌خانه بگوید» کشت و زرع خود 
را جمع کند و با خود ببرد. 

۳۸۷۶ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نخل 
خرمایی را خریداری کند تا به صورت الوار درآورد ولی مدتی غایب شود و 
درخت به حال خود بماند و چون با زگردد درخت خرما بارور شده باشد. تکلیف 
میوه‌ها چیست؟ ابوعبدالله گفت: میوه درخت مال خریدار است. مگر آنکه 





۱/۸۲ گزیده تهذیب 
لا أن یکون صاحب النخل کان ‏ قیه ویقوم عليه . 





۲۶ . ۵۸ محمد بن مد بن یی » عن مد بن محمد بن 
عیسی » عن علي بن مهزيار » ومحمد بن عيسى العبي دي » جيعأً» عن 
إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن رانف وسألته عن 

ة جر ضیعتها عشر سنين على أن عى الإجارة في كل سنة عند 
انقضائها » لا یقدُم ها إجارة ما | بض الوقت . فماتت قبل ثلاث سنين 
أو بعد . هل جب على وَرّثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ام تكون الإجارة 
منتقضة لموت المرأة ؟ فكتب ل : إن كان ها وق مُنمُی ‏ تبلغه 
فماتت فلورثتها تلك الإجارة » وان م تبلغ ذلك الوقت وبلغت تنه أو 
صْفُّه أو شین منه فتصطی ورتتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت . إن 
شاء اله . 





وعنه قال : حدثني به محمد بن عبد ابلبار» عن علي بن 
مهزيار» عن امد بن إسحاق الایسري » عن أبي الحسن رشن بمشل 
ذلك . 


صاحب قبلی به آبیاری و گرده‌افشانی آن اقدام کرده باشد. 

۳(۰ ) * ۵۸- به ابوالحسن امام هادی (ع) نوشتم: خانمی روستای خود 
را به مدت ده سال اجاره می‌دهد با این شرط که اجاره بہای هر سال در پایان 
همان سال پرداخت گردد. اگر این خانم بعد از سه سال مرحوم شود آیا وارثان او 
باید اجارف زمین را تا پایان ده سال نافذ بدانند یاه با مرگ خانم» اجارف زمین لغو 





می‌شود؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: اگر اجاره سر آم مشخصی داشته باشد که 
هنوز بسر نیامده باشد و صاحب ملک مرحوم شود» اجاره با تمام مدت و همه 
شرایط به وارئان او منتقل می‌شود؛ پس اگر یک سوم مدت و یا نیم آن- و یا 
کمتر و بیشتر- سپری شده باشد بر حسب باقیمانده زمان اجاره؛ باید مالالاجاره 
به وارئان آن مرحومه تسلیم گردد. انشاءالله. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۸۳ 
(rn)‏ ۰ - آهد بن محمد عن عل بن آهد ‏ عن يونس 
قال : كتبت إلى الرضا اة أسأله عن رجل تقل من رجل أرضأ أو غير 
ذلك سنين مسا ثم إن انبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل إنقضاء 
السنين الْسَاة . هل للمتقبّل آن ينعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي 
تقّلها منه إليه ؟ وما يلزم التقبل له ؟ قال فكتب برضف : له أن يبيع إذا 
اشترط على الشتري أن للمتقبّل من السنين ما له . 

(۳۰۸۵) ۱۳ عمد بن الحسن الصفّار» عن یوب بن نوح » عن 





توجه: اولین قسمت پاسخ مربوط به عقد اجاره است که باطل نمی‌شود و 
اجاره کلا و با همه شرایط به وارثان خانم منتقل می گردد. دومین قسمت پاسخ 
مربوط به ادعای مالالاجاره است که وارثان خانم نمی‌توانند مالالاجار9 سالہای 
قبل از مرگ را مطالبه نمایند» فقط می‌توانند مالالاجاره‌های بعدی را مطالبه و 
دریافت نمایند. مثلاً ا گر خانم مالک در وسط سال سوم مرحوم شده باشد» طبق 
سند تنظیم شده» معلوم می‌شود که اجارۀ سال سوم را به هیچ وجه دریافت نکرده 
است و وارثان او می‌توانند مالالاجارۀ سال سوم را کاملاً و کلا مطالبه نمایند با 
آنکه در نیمه" آخر سال سوم مالک زمین گشته‌اند. 

٩۰ * )۳۰۸(۰‏ به ابوالحسن‌الرضا (ع) نوشتم: اگر کسی زمین مزروعی 
خود را برای مدت چند سال معین به دیگری واگذار کند و قبل از سپری شدن 
مدت» بخواهد زمین خود را بفروشد» آیا مستأجر زمین حق دارد از فروش زمین 
ممانعت کند؟ و آیا صاحب زمین نسبت به مستأجر تعبدی دارد؟ ابوالحسن در 
پاسخ نوشت: صاحب زمین حق دارد زمین خود را بفروشد در صورتی که با 
مشتری شرط کند که زمین او باید تا پایان مدت اجاره در اختیار مستأجر باقی 
بماند. 

٩۳ * )۳۰۸۵(*‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر زمین مشخصی را 
در مقابل چند درهم نقرۀ مشخص اجاره کنم» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اشکالی ندارد. پرسیدم: اگر همان زمین را در مقابل تسلیم گندم اجاره کنم» چه 





۱۸ گزیدۂ تبذیب 

صفوان ۰ عن أبي بردة قال : سالت آبا عبد الله اتف عن إجارة الارض 
المحدودة بالدراهم العلومة . قال : لا باس . قال : وسالته عن إجارتها 
بالطعام . فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . 


-٤ +۳۸,‏ عنه » عن أبوب » عن صَفوانً قال : حدَّثني آبو 
بُردّة بن رجاء قال : سالت آبا عبد الله ساخ عن القوم يدفعون أرضهم 
ال رجل فیقولون له : کلها وا حراجها . قال : لا باس به . إذا شاؤا أن 
یاخژوها اخذوها . 


باب الاجارات 


۷۶ .۰ ۲ الحسین بن سعید » عن ضُفوانْ ؛ عن عبد الرهن بن 
احجاج » عن علي بن يقطين فال : سألت آبا الحسن لتقف عن الرجل 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر در مقابل گندم همین زمین باشد» ابن معامله 
خیری ندارد. 
توجه: به حدیث ۳۰٤۷‏ مراجعه شود. 

۴( * ۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر صاحبان زمین به 
خاطر علتی زمین خود را به دیگران تسلیم کنند و بگویند: از محصول زمین 
بہره‌یاب شوید و خراج آن را به دولت بپردازید. چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. ولی هر گاه که تصمیم بگیرند می‌توانند زمین خود را مطالبه 
کنند و در اختیار بگیرند. 


اجازه» کارگر و کارفرما 
۷۴ " . ۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی برای 
مدت یکساله و یا کمتر و بیشتر یک کشتی اجاره کند» چه صورت دارد با 
آنکه در تمام مدت استفاده نخواهد کرد؟ ابوالحسن گفت: اجاره بهای یکسال 
برعبد؟ او قرار خواهد گرفت. و صاحب کشتی حق دارد که تمام اجاره بہا را 





دفتر تجارت و معیشت ۱۸۵ 

بتکاری من الرجل البيت والسفينة سنّ أو أكثر من ذلك أو اقل . فقال : 
الکری لازم له إلى الوقت الذي تکاری إليه . والخيار في أخذ الکری إلى 
ریما إن شاء اد وان شاء ترك . 

هد بن محمد . عن محمد بن سهل » عن آبیه قال : سالت 
آبا الحسن براق وذکر مثله . 

عنه » عن ابن آي عُمیّر» عن ابن مُکان » عن أي بصیر 
قال : سالت أبا عبد الله داش وذکر مثل الأول . 


٩  ۸(‏ این بن سعيد » عن َو » عن الملا ؛ عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما علیها السلام قال : سألته عن الرجل الخياط 
يتقبّل العمل فیتطغه ویطلیه من بخيطه ویستفضل . قال : لا باس . قد 
عمل فيه . 

(۹4) ۷-عنه» عن وان » عن الحكم الحيَاط قال : قلت 
لاي عبد الله رشتن: تب الثوب بدرهم واسَله بقل من ذلك لا أزيد على أن 
اه قال : لا باس بذلك . ثم قال : لا بأس فییا تقبْلتَ من عمل ثم 


مطالبه کند و می‌تواند مطالبه ننماید. 

*(۳۰۸۸) * - از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر خیاط » دوختن لباسی را بپذیرد و بعد از آنکه پارچه را برش بزنده دوختن را 
با مبلغ کمتری به دیگران واگذار کند و در میانه سود ببرده چه صورت دارد؟ 
آن حضرت گفت: مانعی ندارد. برش خیاطی را خودش انجام داده است. 
۳۸۹۴ * ۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من تقبل می کنم که در 
مقابل یک درهم جامه‌ای را بدوزم. اگر دوختن پارچه را با پرداخت مبلفی کمتر 
به شا گردانم وا گذار کنم و بیشتر از برش پارچه شخصاً خدمتی انجام ندهم» چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد که 





گزیدۂ تہذیب 





 )۳۰۹۰(‏ ۸-عنه عن صان » عن أي محمد الباط . عن شم 
قال : قلت لأبي عبد الله ناتف : انبّل الثياب أخيطها ثم أغطيها الغلمان 
این . فقال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : اقا وأشْتَري ها الخيوط . 
قال : لا باس . 


4٩-عنه‏ . عن عل بن التعمان » عن ابن مُْکانْ » عن 
عل الصائغ قال : قلت لاي عبد اله اتف : ال العمل ثم له من 
غلمان يعملون معي بان . فقال : لا يصلح ذلك ال أن عالج معهم 
فيه . فقلت : ان أذيبه لحم . قال : فقال : ذلك عمل فلا باس . 


)4( ۰- أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن علي بن 
ميمون الصائغ قال : قلت لايي عبد الله بت : ان بل العمل فيه 


به این صورت از خدمات کارگران سود ببری. 

۳۰۹۰(۰) ۰ ۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر من دوختن لباسی را 
تقبل کنم و با دو سوم همان مبلغ به دیگران واگذار نمایمه چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: آیا خودت شخصاً خدمتی انجام نمی‌دهی؟ من گفتم: برش 
پارچه و خرید نخ به عہدۀ من خواهد بود. ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
٩ ۰ ۳۱۶‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر ساختن یک دستوارۀ 
طلا را تقبل کنم و سپس کار ساخت و پرداخت را با پرداخت دو سوم همان مبلغ 
به شا گردهایم وا گذار نمایم. چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: صلاحیت شرعی 
ندارد مگر آنکه خودت شخصاً در کار ساختن و پرداختن با شا گردانت شرکت 
کنی. من گفتم: ذوب کردن طلا به عبدف من خواهد بود. ابوعبدالله گفت: همین 
قدر کافی است. مانعی ندارد. 

۲۰۹۷۶ * ۱۰ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من ساختن یک زیور 





دفتر تجارت و معیشت ۱۸۷ 
الصیاغة وفیه النقش وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فیما بيني 
وبینه انَْوْضعتَه من الشرط . قال : فبطیب تفس منه ؟ قلت : عم . 
قال : لا باس . 


۳۶ .۰ ۱-علْ بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عُمَیر 
عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله اتف في ا حال والأجير قال : لا 
یف عرفّه حتی تعطیه اجره . 


)44( ۲- امد بن محمد » عن محمد بن اسماعیل + عن 
خنان » عن شُعیب قال : تکارینا لاي عبد الله رتغ قوماً یعملون له في 
بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلا فرغوا قال لعتب : أعطهم 
أجورّهم قبل أن نف عرقهم . 

٠١ )۳۰۹(‏ اد بن محمد عن العباس بن موسى » عن 
بونس » عن سلیمان بن سال قال : سألت أبا الحسن ببلئف عن رجل 


زنانه را تقبل می کنم که علاوه بر ساخت و پرداخت» نیاز به نقاشی دارد. اگر من 
کار نقاشی را با نقاش قلمزن طی کنم ولی موقع پرداخت اجرت دبه کنم و مبلغ 
کمتری بپردازم» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: آیا نقاش از دل و جان به 
کمتر از مبلغ رضایت می‌دهد؟ من گفتم: بلی. ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۳۴ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: تا عرق باربر و کارگر 
خشک نشده» اجرت او را بپردازید. 

۰(۰) * ۱۲- برای ابوعبدالله صادق (ع) چند کارگر استخدام نمودیم 
که تا هنگام عصر در باغچه منزل کار کنند. کارگران که از کار خود فارغ 
شدند. ابوعبدالله به پیشکار خود فرمود: قبل از آنکه عرق آنان خشک شود؛ 
اجرت آنان را تقدیم کن. 

 * )۳۰۹۵(*‏ ۱۵- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: انسان کارشناسی را 





۱۸۸ گزیده تہذیب 
استاجر رجلا بنفقة ودراهم مُسَمَاة على أن يبعشه إلى ارض فلیا أن قدم اقبل 
رجل من أصحابه یدعوه إلى منزله الشهر والشهرین فیصیب عنده ما يغنيه 
من نفقة الستاجر . فنظر الاجیر إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو 
یْدعْه فكافأه به الذي يَّذْعُوه . فمن مال مَنْ تلك الکافاة ؟ من مال 
الاجیر ؟ أو مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة الستأجر فهو من ماله 
ولا فهو على الأجير . 

وعن رجل استاجر رجلا بنفقة منم ول یر شيا على أن 
يبعثه إلى أرض . فا كان من مزنة الاجیر من سل الاب أو امام فعلى 
مُنْ ؟ قال : على الستاجر . 


9 ۰ ۱۱ عنه . عن ابن ابي عم عن علي بن |سماعیل بن 


استخدام می کند و با هزین" سفر به شبر دیگری می‌فرستد تا خدمتی انجام دهد. 
کارشناس که به مقصد می‌رسد با یکی از دوستانش مواجه می‌شود و یک ماه و 
دو ماه- عوض هتل- در منزل او مہمان می‌شود و بعد از پایان خدمت با خود 
حساب می کند که اگر در منزل دوست خود مہمان نمی‌شد؛ تا چه مبلغ از 
حساب صاحب کار خود خرج می کرد؛ لذا به همان مبلغ هدیه‌ای به دوست خود 
تقدیم می کند. ابن هدیه باید به حساب کدامشان منظور شود: به حساب 
کارشناس» یا صاحب کار؟ ابوالحسن گفت: اگر توقف کارشناس به خاطر 
مصالح شخصی خود صورت گرفته باشده باید هدیه را به حساب خود منظور کند 
و اگر به خاطر مصالح صاحب کار خود توقف کرده است» باید به حساب 
صاحب کار خود بگذارد. 

پرسیدم: اگر انسان کارشناسی را استخدام کند و برای مأموریتی به سفر 
بفرستد ولی حدود مخارج را روشن نکند؛ مخارجی از قبیل شستشوی جامه و 
استحمام برعهد9 کیست؟ ابوالحسن گفت: برعہدۀ صاحب کار است. 
۴( * ۰ ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان به دفترداری 





دفتر تجارت و معیشت ۱۸۹ 
عمار . عن عبد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله شش : الرجل يأتي 
الرجل فیقول : اکتب لي بدراهم . فیقول له : آخذ منك واکبُ بين 
يديك . قال : لا باس . قال : وسألته عن رجل استاجر ملوکاً نقال 
الملوك زض مولا با شنت ولي عليك کذا وکذا دراهم . مسا . 
فهل یلزم الستاجر ؟ وهل بل للمملوك ؟ قال : لا یلزم الستاجر ولا جحل 
للمملوك . 

(۳۰۹۷) ۱۷- ابو علي الاشعريٌ » عن محمد بن عبد اببار » عن 
صفوان » عن إسحاق بن عمار قال : سالت أبا إبراهيم دشن عن الرجل 
یستاجر الرجل باجر معلوم فیبعثه في یمه فعطیه رجل آخر دراهم ویقول: 
اشتر بها کذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا أَذنْ له الذي استأجره 








مراجعه کند تا در مقابل مبلغی معین دفتر او را بنویسد و او بگوید: من اجرت 
خود را دریافت می کنم و در حضور خودت دفاتر را می‌نویسم. این معاهده چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. من پرسیدم: اگر انسان غلام 
زرخرید کسی را استخدام کند و فلام بگوید: تو خواج؛ مرا با هر مبلفی که 
می‌توانی راضی کن ولی به خود من نیز باید فلان مبلغ بپردازی. اگر این استخدام 
صورت بگیرد» انسان باید مبلغ مزبور را به غلام بپردازد؟ و آیا این مبلغ بر غلام 
زرخرید حلال است؟ ابوعبدالله گفت: پرداختن این مبلغ برعہده مستأجر قرار 
نمی گیرد و گرفتن آن بر غلام زرخرید روا نیست. 

۲۷۴ * ۱۷- از ابوابراهیم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان کسی 
را استخدام کند و با هزین کافی برای وارسی به مزارع خود بفرستد. در این میان 
شخص الثی مستخدم را ببیند و مبلفی در اختیار او بگذارد تا کالای ویژهای را 
خریداری کند و سود حاصله را با هم تقسیم کنند. این سرمایه گذاری چه صورت 
دارد؟ ابوابراهيم گفت: اگر صاحب مزرعه که مستخدم را اجیر کرده و هزین 
سفر او را تأمین کرده است» اجازه بدهد مانعی ندارد. 





۱۹۰ 
فلیس به باس . 


۳۹۸( عل اهیم . عن آبیه » عن ابن أي 
عن ابن مُْكان » عن زرارة وأبي بصیر ‏ عن أبي عبد الله ند قال : 
قال أمير المؤمنين سلف : في رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ أو 
غیره . قال : ٍن کان ضيّع شین أو أب 








منه فموالیه ضامنون . 





)۳44( ۲- امد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل » عن 
منصور بن يونس » عن محمد اي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده آبو 
جعفر بشتد جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : ان تکاریث ابل هذا 
الرجل لیحمل لي متاعاً إلى بعض العادن واشترطت عليه أن بُذُخلنی العدٌ 
یوم کذا وکذا . لانہا سوق اتف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك 
حططتْ من الکری لكل یوم احتبسه كلا وکذا . واه حبس عن ذلك 
الوقت کذا وکذا يوماً . فقال القاضي : هذا شرطك فاسد وه کراه ء فلا 
۴( "۰ ۰ ۱۸- از جدم امیرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند: اگر انسان 
غلام کسی را استخدام کند تا برای او به کاری از جمله کار زرگری بپردازده چه 
صورت دارد؟ امیرالمومنین گفت: اگر غلام زرخرید خسارتی به صاحب کار وارد 
کند و یا در حین کاره فرار کند» ضمائت آن بر عہدۀ خواج؛ او خواهد بود. 

e)"‏ ۲- من در حضور قاضی مدینه بودم. ابوجعفر باقر (ع) نیز 
در آن مجلس حاضر بود. در این اثنا دو نفر به شکایت آمدند: مدعی گفت: من 
این مرد شتربان را استخدام کردم تا مرا با کالایی که داشتم به معدن برساند و 
تعہد گرفتم که فلان روز مرا به معدن رسانیده باشد که بتوانم در هفته بازار آن 
شر کت کنم. شرط کردم که اگر دیرتر برسم» در برابر هر روزی که تأخیر شود 
قسمتی از کرای او را کسر بگذارم و این مرد» برخلاف شرط خوده چند روز دیرتر 
مرا به مقصد رسانیده است. قاضی گفت: این شرط و قراری که با او نہاده‌ای 


فاسد است. باید کرایه او را به طور کامل بپردازی. مدعی برخاست و با مرد 











دفتر تجارت و معیشت ۱۹۱ 
قام الرجل اقبل ال أبو جعفر رشن فقال : شرظه هذا جائز سا لبط 
بجمیع کراه . ۲ 
( ۱۰( .۰ ۲۳ محمدبن بج » عن محمدبن الحسين » عن 
صفوان » عن العلا » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر مرف قال : 
سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من فُضاة الدينة فأتاه رجلان فقال 
أحدهما : ان تكاريت هذا يواني بي السوق يوم كذا وكذا وانه | يفعل . 
قال : فقال : لیس له کری . قال : فدعوئّه فقلت له : يا عبد اله ليس 
لك أن تذهب بخقّه » وقلت للاجير : ليس لك أن تاخذ كَل الذي 
عليه : اضطلخا فترادًا پينكا . 

(۳۱۰۱) ۰ ۲۰ أحمد بن محمد عن ابن محبوب » عن أبي ولاد 
قال : اکتریث بعلا إلى فصنر بني هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا . وخرجت 
في طلب غريم لي » فلها مرت إلى قرب قنطرة الكوفة تبرت ال صاحبي 
توجّه إلى النيل » فتوجّهت نحو النيل . فلا اتیث النيل حبرت أنه توجّه إلى 
شتربان خارج شد. ابوجعفر باقر به من گفت: این شرط و قرارء لازم الاجرا است» 
مادام که تمام کرایه را پامال نکند. 

*(۳۱۰۰) * ۲۳- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: من حضور یکی از قاضیان 
مدینه بودم که دو تن به شکایت آمدند: مدعی گفت: من این مرد را استخدام 
کردم که با چارپای خود مرا به چبارشنبه بازار برساند ولی او تأخیر کرد. قاضی 
گفت: چارپادار حقی به کرایه ندارد. ابوجعفر گفت: من او را پیش خواندم و 
گفتم: ای بندۀ خدا. تو حق نداری که حق او را پامال کنی و به چارپادار گفتم: 
و تو حق نداری تمام کرایه را دریافت کنی. با هم صلح کنید و به توافق برسید. 
*۱(۴) * ۲۵- مبلفی پرداختم و استری کرایه کردم تا قصر «ابن‌هبیره» 
بروم و با گردم. من در تعقیب بدهکار خود بودم که طلب خود را وصول کنم. 
در راه قصر به پل که رسیدم؛ با خبر گشتم که بدهکار من به سوی نیل رفته 





۱۹۲ زیده تجذیب 

بخداد » فاتبعته فظفرث به وفرغت فيا بيني وبینه ورجعث إلى الکوفة » 
وكان ذهابي ومجيئي خسة عشر يوماً » فاخبَرْتُ صاحب الب بمُذري 
واردث أن ال منه فيا صنعت وأرضيه » فبذلت له خسة عشر درا 
فأب أن يقبل . فتراضينا با حنيفة واخبرته بالقصّة واخبره الرجل . فقال 
لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد رجُعته سلییاً . قال : نعم . بعد 
خسة عثر يوماً . قال : فا تريد من الرجل ؟ قال : أريد کری بعلي فقد 
حبسّه عل خسة عشر يوماً . فقال : ان ما أرى لك حقاً لانه اكتراه إلى 
فصر بني هير فخالف فركبه إلى النيل وال بغداد » فضَمِنّ قيمة البغل 
وسقط الکری فلا رذ الل سليمً وقبضته م تلزمه الکری . 


است. من نیز راهی نیل شدم و چون به نیل رسیدم گفتند که او راهی بغداد شد. 
من نیز راه بغداد در پیش گرفتم و به او رسیدم و حساب خود را تصفیه کردم و به 
کوفه بازگشتم ؛ سفر من کلاً پانزده روز به طول انجامید. فوراً نزد صاحب استر 
رفتم و با معذرت علت تأخیر خود را بازگو نمودم و برای اینکه حلالم کند پانزده 
درهم به او تقدیم کردم. صاحب استر از دریافت وجه خودداری کرد و بعد از 
مشاجره به قضاوت ابوحنیفه رضا دادیم. و نزد او رفتیم. من داستان را بازگو 
کردم و ابوحنیفه پرسید: استر کرایه را چه کردی؟ من گفتم: استر او را به 
سلامت تحویل دادهام. صاحب استر گفت: ولی بعد از پانزده روز استر مرا 
ب رگردانیده است. ابوحنیفه از او پرسید: اینک از این مرد چه می‌خواهی؟ صاحب 





استر گفت: من کرایه استرم را می‌خواهم که پانزده روز از کرای؛ آن محروم 
مانده‌ام. ابوحنیفه گفت: من برای تو حقی نمی‌بینم. این مرد استر تو را تا قصر 
ابن‌هبیره اجاره کرده است ولی برخلاف قرار به سوی نیل رفته و از نیل راهی 
بغداد شده است. و چون تخلف کرده است» اجاره فسخ شده و به عنوان غاصب 
قیمت استر بر عبدف او قرار گرفته است و اینک که استر را به سلامت تحویل 
داده است؛ تکلیف دیگری ندارد و کرایه‌ای بر گردن او نیست. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۳ 

قال : فخرجنا من عنده وجعَل صاحبٌ البغل یسترجع . فرجمته ما اف به آبو 
حيفة واغطیه غفا وت سه و رحججت تلك السنة ارت ابا 
عبد الله داش بای جهن دق ت اا مهد 
تحبس السیاء ماءها وتمنع الأرض بسرکتها . قال : فقلت لابي 
عبد الله اتف : فا ترى أنت ؟ قال : أرى له عليك مشل کری الب 
ذاهباً من الكوفة إلى الیل ۰ ومشل کری البغل من النيل إلى بغداد ومشل 
كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفیه إياه . قال : قلت : جعلت فداك 
قد عله بدراهم فلي عله له ؟ قال : لا . لأنك غاصب , فقلت : 
ارايت لو عطبِ البضل أو انمق اليس كان يلزمني ؟ قال : عم قيمة غل 
يوم خالفته . قلت : فان أصاب البغل كسرٌ أو در او عفر . فقال : عليك 





من و شاکی از حضور ابوحنیفه خارج شدیم و صاحب استر با تأسف 

می گفت: انالله و اذالیه راجعون. من از داوری ابوحنیفه بر شاکی رحمت آوردم و 
مبلغ دیگری به او پرداختم و رضایت او را جلب کردم؛ و همان سال به حج رفتم 
و در مدینه خدمت ابوعبدالله صادق رسیدم و فتوای ابوحنیفه را گزارش نمودم. 
بوعبدالله گفت: با این گونه داوریبا است که آسمان از باریدن و زمین از 
روییدن دریغ می کند. من پرسیدم: شما در این مسئله چه می‌فرمایید؟ ابوعبدالله 
گفت: نظر من این است که باید یک کرایۂ از کوفه تا نیل و یک کرای از نیل تا 
بغداد و یک کرایه از بغداد تا کوفه به صاحب استر بپردازی. من گفتم: قربانت 
شوم. من چند درهم خرج خوراک استر کرده‌ام؛ لااقل حق دارم که مخارج خود 
را کسر بگذارم. ابوعبدالله گفت: نه. زیرا تو غاصب بوده‌ای. من گفتم: در 
صورتی که استر دچار سانحه می‌شد آیا قیمت استر برغہدۀ من نبود؟ ابوعبدالله 
گفت: چراء قیمت همان روزی که از قرار اجاره تخلف کردی. من گفتم: و اگر 
پای استر می‌شکست و یا پشت او زخمی می‌شد و یا عیب می کرد» چه ضمانتی 
داشتم؟ ابوعبدالله گفت: باید تفاوت بہای استر را بپردازی. من گفتم: چه کسی 








۱۹۹ گزید؛ تہذیب 

قيمة ما بين الصحة والعّيْب يوم ترّه عليه . قلت : فمن یر ذلك ؟ 
قال : أنت وهو : اما أ هو على القيمة فليزمك فإن رد اليمين 
عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك . أو يأي صاحب الب بشهود 
يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك . قلت : ان 
اعطیته دراهم ورضي بها وحن . قال : نما رضي فاأحلّك حین فُضى عليه آبو 
حنيفة بالجور والظلم » ولکن ارجع إليه وأخبره ا فشك به فإن جعلك 
في جل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك . 





قال ابو ولد : فلا انصرفتٌ من وَجْهي ذلك لقيت المكاري 
فاخبرثه با أفتاني به أبو عبد الله ناتف وقلت له : قل ما شثت حتی 
اعطیکه . فقال : قد حَببْتَ ال جعفر بن محمد ووقع في قلبي له 
التفضيل . وانت في حل » ون اردث أن ارد عليك الذي احذث منك 


می‌تواند بہای روز اول را تشخیص بدهد؟ ابوعبدالله گفت: تو و صاحب استر 
باید برآورد کنید. اگر صاحب استر نپذیرفت؛ می‌تواند قسم بخورد و تو را الزام 
کند که تشخیص او را بپذیری و اگر حاضر نشد قسم بخورد؛ تو قسم می‌خوری و 
او را الزام می کنی که تشخیص تو را پپذیرد. و با اینکه صاحب استر چند تن 
شاهد می آورد که قیمت استر در اولین روز کرایه چه مبلغ بوده است و تو را 
الزام هی کند. من گفتم: اما من با چند درهم رضایت او را تحصیل کرده‌ام. 
ابوعبدالله گفت: صاحب استر از آن رو حلالت کرده است که ابوحنیفه حق او را 
ناحق کرده است. تو باید برگردی و صاحب استر را از حکم خدا باخبر کنی. 
اگر بعد از علم و اطلاع؛ تو را حلال کند» تکلیف تو ساقط می‌شود. 

من از سفر حج بازگشتم و به دیدار صاحب استر رفتم و فتوای ابوعبدالله را 
با او در میان نبادم و گفتم: کرایه‌ات چه مبلغ می‌شود؛ بگو تا بپردازم. صاحب 
استر گفت: تو مہر جعفربن محمد را در دلم افکندی. برتری او بر سایر فقبا 
معلوم شد. من تو را حلال کردم و اگر مایل باشی تاوانی که از تو گرفته‌ام پس 





دفتر تجارت و معیشت ۱۹۵ 





(1p‏ ۲ - امد بن محمد » عن العب‌اس بن موی » عن 
يونس بن عبد الرهن » عن ابن مُكان » عن أبي بصيرء عن أي 
عبد الله بات في الحمّال يكسر الذي نَمل أو هریقه . قال : إن كان 
مأمونا فليس عليه شيء . وان کان غير مأمون فهو ضامن . 


(rrp‏ ۸ - امد بن محمد » عن ابن ابي عبر عن جعفر بن 
عثمان قال : نَمل أبي متاعاً إلى الشام مع تما فذكر أل هلا منه ضاع . 
فذكرت لاي عبد الله بت فقال : هه ؟ قلت : لا . قال : لا 


تضمنه . 


۸ ۲ -عنه . عن محمد بن جى » عن حى بن المجاج » 
عن خالد بن احجاج قال : سالت أبا عبد الله ده عن الاح احله 


می‌دهم. 
۰۷۲ ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر باربر» بار 
شکستنی را بشکند و یا مواد ریختنی را بریزد؛ باید تاوان بدهد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر امین باشد تاوانی بر او بار نمی‌شود و اگر امین نباشد» مسئولیت متوجه او 
خواهد بود. 

توجه: به حدیث ۲۷٤۸‏ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۳۱۰۳۶ * ۲۸- پدرم کالایی را به ساربان تسلیم کرد تا به شام ببرده و 
بعداً اطلاع داد که یک بار آن گم شده است. من از ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: که آیا این ساربان باید تاوان بدهد؟ ابوعبدالله گفت: او را متهم 
می‌دانی؟ من گفتم: نه. ابوعبدالله گفت: او را تاوان مکن. 
-۲٩ ۰ ۶‏ از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر بار گندم را به 
ناخدای کشتی تحویل دهم تا به مقصد حمل کند ولی موقع تحویل گرفتن کسر 
بیاورد؛ می‌توانم او را تاوان کنم؟ ابوعبدالله گفت: اگر امین و مورد اعتماد باشد 





1 گزیدۂ تہذیب 

الطعام . ثم أقبضه منه فينقص . فقال : إن كان مأموناً فلا تمه . 
و۳۱۰۰ ۲ عنه » عن محمد بن بجی » عن غياث بن إبراهيم » 
عن جعفر » عن أبيه » علها السلام أن علياً شد. أي بصاحب ام 
وضع عنده اياب فضاعت فلم يضمنه . وقال : نما هو أمين . 

.۰ ۳۹( عن یه عن ابن اي نجران» عن 
صفوان » عن الکاهل » عن أي عبد الله اش قال : سالته عن القصّار 
يسلم إليه الثوب واششرط عليه بطي في وقت . قال : إذا خاللف وضاع 
الثوب بعد الوقت فهو ضامن . 





4٩ ۰. ۷۶‏ - الحسين بن سعيد » عن اد بن عيسى وابن أي 
عُمَُيْر» عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله دشت. قال : سالته عن 
الصبًاغ والقصار . قال : ليس یمان . 


٤۷ ۰۸‏ -وعنه » عن فان » عن یعقوب بن شیب قال : 
او را تاوان مکن. 

-۳٩ * )۳۱۰۵(*‏ جامه‌دار حمام را نزد جدم امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
آوردند که جامۀ خود را نزد او نہادیم و به حمام رفتیم و چون از حمام خارج 
شدیم» جام ما مفقود شده بود. امیرالمومنین جامه‌دار حمام را تاوان نکرد و 
گفت: حمامی امین است. 

۳۱۰۶ * ۳۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر جامه خود را به 
گازر بدهم و شرط کنم که تا فلان روز بشوید و برگرداند. چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر گازر ذر روز معین جامه را بازنگرداند و بعد از آن روزه 
جامه مفقود شود باید تاوان بدهد. 

۷۴ "۰ )- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر رنگرز و یا گازر 
جامه را تلف نمایند» باید تاوان بدهند؟ ابوعبدالله گفت: تاوان نمی‌شوند. 
۸۴ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مانند 





دفتر تجارت و معیشت. ۱۹۷ 
سالت ابا عبد الله ند عن الرجل ببيع للقوم بالاشر وعلیه ضمان 
ماحم . فقال : إذا طابت تسه بذلك » وا آکره من أجل أي أخشى أن 
موه أكثر نما يصيبٌ علیهم . فاذا طبْت نفسه فلا باس . 

الحسن بن محمد بن سماعة » عن الحسين بن هاشم وعلي بن 
رباط وصفوان بن بجی » عن یعقوب بن شعیب مثله . 


(۳۱۰۹) 4 -الحسن بن محمد بن سماعة » عن ابن رباط » عن 
منصور بن حازم » عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي عبد الله سا : 
افطیت جب إلى القضار غیت بزعمه . قال : إن انمه تفه » وان 
| تتهمه فلیس عليه شي» . 


٩ ۳۰۰‏ - عنه » عن ابن رباط » عن منصور » عن بکر بن 
حبيب » عن أيي عبد الله اك قال : لا یْضمنْ القضار ال ما جُنْت یداه 


سمسار و امانت فروش اجرت بگیرد و کالای دیگران را بفروشد و نسیه‌های آنان 
را ضمانت کند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که غرامت را از 
جان و دل تأدیه کند اشکالی ندارد. من که این تعبد را مکروه می‌شمارم از آن 
است که می‌ترسم بیش از حق دلالی غرامت بکشد. اما اگر از جان و دل رضایت 
بدهده اشکالی ندارد. 
توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۹۷6 گذشت. 

۲۴ * ۰ 4۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من جبه‌ام را به گازر 
دادم که بشوید و او ادعا می کند که جبه‌ام را آب برده است. ابوعبدالله گفت: 
اگر او را مہم می‌دانی» حُق آن را داری که سوگند بدهی؛ و اگر او را متم 
نمی‌دانی» تاوانی برعیده او نیست. 

۴ ۰ "۰ 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: گازر مسئولیتی ندارد 
مگر در صورتی که با دست خود خسارتی وارد کند. اگر او را متہم می‌دانی؛ 








۵۱ - محمد بن علي بن حبوب » عن یوب بن نوح » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن سعد قال : حدَّثنا عثمان بن زياد » عن أي 





)1( ۲ - عنه » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن جى » 
عن غياث » عن جعفر » عن أيه » أن علبْأاً اغف صن رجلا مسلا 
أصاب خنزيراً لنصراني . 


۳۱۳+ ۵ - عنه » عن ابن ابي نصر » عن داود بن سرحان » 
عن أبي عبد الله بف في رجل حمل متاعاً على رأسه فاصاب |نساناً فمات 
أو انکسر منه شي» فهو ضامن . 


حق سوگند داری. 

۴ ۵۱- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: باربری داریم که هماره 
بارهای ما را حمل می کند. باری به او سپردیم که خود حمل کند ولی او بار کال 
را به دیگری داده است تا حمل کند» و اتفاقاً کالا مفقود شده است. تکلیف ما 
چیست؟ ابوجعفر گفت: باربر خود را تاوان کن و بہای کالا را از او ب 
۰ ) * ۰ ۵۲- یک نفر مسلمان؛ خوک نصرانی را مصدوم کرده بود. 
جدم علی‌علیه السلام او را ناوان کرد. 

۳(۰ ) * ۵ه- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی کالابی را 
بر روی سر حمل کند و در نتیجه با صدمه باره کسی را مصدوم و مقتول سازد و 
یا کالا را بشکند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باربر ضامن است و باید 





تاوان کالا را بپردازد و دی مقتول را بدهد. 
توجه: به حدیث ۱۰۸۳ گزیده فقیه و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر تجارت و معیشت ۱۹۹ 
٩۰ ۰.‏ - امسن بن حمد بن سماعة » عن الیشمی ‏ عن 
آبان » عن الحسن بن زياد الصیقل » عن أبي عبد الله لف في رجل 
اكترى من رجل دابّة إلى موضع فجاز الوضم الذي تكارى إليه فنفقت 
الدابة . قال : هو ضامن وعليه الکری بقدر ذلك . 


۶ ۲٦-احمد‏ بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن حبوب » 
عن عَليَ بن راب » عن آي عبد الله داد في رجل حمل عبده على 








باب من الزیادات 


۸ .۰ ۱- مد بن بجی » عن محمد بن اللسین » عن یی بن 
إسحاق شَعرّ. عن هارون بن َمرّة قال : سألت أبا عبد الله لاف عن 





-٦۰ * )۳۱ ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان چارپایی 
کرایه کند تا خود را به مقصد معلومی برساند» ولی از آن محل پیشتر برود و در 
نتیجه چارپا تلف شود» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: متخلف هم باید بہای 
چارپا را بپردازد و هم کرای چاربا را تا محلی که پیش رفته است» بپردازد. 
۴( * .۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی بردۀ خود 
را بر چارپا سوار کند و چارپا کسی را زیر پا بگیرد» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: دیه و خسارت برعہده خواجه‌اش قرار می‌گیرد. 


اضافات 
۴( * .۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر گاوه گوسفند و 
شتر از چراگاه خارج شود و به کشتزار مردم خسارتی وارد کنده صاحب دام بايد 
خسارت بدهد؟ ابوعبدالله گفت: اگر دام و چارپا در روز روشن خسارت وارد 
کند. تاوان ندارده چرا که صاحبان کشتزار باید از کشت خود مراقبت نمایند » 





۷.۰ گزید؛ تبذیب 

البقر والغنم والابل تکون في ری قتفید شیاً هل علیها ضمان ؟ فقال : 
ان آفشدت بارا فليس علیها ضمان من أجل اد أصحابه حفظونه » وان 
أفسدت ليل فان علیها الضمان . 

۷ . ۸- هد بن محمد » عن ابن حبسوب » عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله اتف قال : کل شيء منه خرام وحلال» فهو 
لك حلال بدا حتی 





تفرف الحرام منه بعینه فده . 


}¢1 ۰ - محمد بن أحمد بن حى » عن محمد بن الحسين » 
عن ابن فضال » عن غالب بن عثمان » عن روح بن عبد الرحيم » عن 
أبي عبد الله اف عن رجل ملوك استتجره مولاه » فاستهلك مال كثيراً . 
قال : لیس على مولاه شيء . ولكنّه على العبد وليس هم أن يبيعوه ولكنه 


اگر در شب تار» خسارت وارد کند» صاحب دام بابد خسارت بدهد» زیرا شبہا 
مراقبت از دام برعہدۀ صاحب دام است. 
توجه: به حدیث ۲۸۷۲ گزیده کافی مراجعه شود. 

۲۴ * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر متاعی که حلال و حرام 
آن در بازار مسلمین بی‌وجه امتیازه عرضه شود» خرید و فروش آن روا خواهد 
بود. فقط در صورتی که متاع حرام را مشخصاً بشناسی باید از خرید و فروش آن 
پرهیز کنی, 

۴( ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه به غلام 
خود پیشنباد کند که مشفول تجارت شود؛ و غلام در اثر تجارت ورشکست شود 
و مال مردم نابود گردده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: خواجه او مسولیت 





ندارد. مسئولیت متوجه غلام است: طلبکاران حق ندارند که غلام را بفروشند و 
طلب خود را استیفا کنند» فقط حق دارند که غلام را به کار کردن وادارند که از 
درآمد خدمات خود طلب آنان را بپردازد. اگر خواجه غلام خود را از تجارت 





دفتر تجارت و معیشت ۲۳۰۱ 
ینمی » وان کان حجر علیه مولاه فلیس على مولاه شيء ولا على 
اعد . 

(۳۱۱۹) .۰ ۲۳ -عنه ‏ عن محمدبن الحسين » عن محمد بن 
عبد الله بن هلال » عن عُفَبَةَ بن خالد » عن أبي عبد الله داد في رجل 
اشُنّرّى متاعاً من آخر وأوجبه غير أنه ترك الساع عنده ولم يقبضه وقال : 
آتيك غداً إن شاء الله . فرق الساغ من مال مُنْ یکون ؟ قال : من مال 
صاحب التاع الذي هو في بيته حتى يقبض التاع ویخرجه من بيته » فاذا 
آخرجه من بیته فالبتاع ضامن مه حتی يرد ماله له . 

۳۲ اد بن محمد عن مسر بن خلاد قال : سمعت 
أبا الحسن رتف یقول : كان أبو جعفر تف يقول : م بك الأمين 
ولکن ائتمنت الخانٌ . 


ممنوع کرده باشده نه خواج؛ او مسولیت دارد و نه غلام» مسولیت برعېدۀ کسانی 
است که با او به تجارت پرداخته‌اند. 

۴۱۱(۰) * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان متاعی 
بخرد و عقد معامله را قطعی سازد ولی کالا را از فروشنده تحویل نگیرد؛ و بگوید 
آن‌شاءالله» فردا می‌آیم و کالا را می‌برم. اتفاقاً الا به سرقت بروده خسارت بر 
مال کیست؟ ابوعبدالله گفت: مادام که فروشنده جنس را تحویل مشتری نداده 
باشد» خسارت برغد فروشنده است. بعد از آنکه مشتری جنس را تحویل بگیرده 
مسولیت دارد که بہای آن را بپردازده گرچه کالا ضایع شود و یا تباه و نابود 
گردد. 

۳۱۷۲۰۶ ۳۳- جدم ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: آدم امین خیانت 
نمی کند ولی تو خائن را امین دانسته‌ای و امانت خود را به او سپرده‌ای که خیانت 
کرده است. 





۴ گزیده تبذیب 

۶ . ۳۷-علْ بن ابراهيم » عن آییه » عن ابن أي عم 

عن إبراهيم الکسرخي ۰ عن أبي عبد اله داد قال : اشضریت لابي 
0 ۹۹ 4 

عبداله چ جارية فلا ذهبت أنقدُهم قلت : أستجطهم ؟ قال : لا . 

إن رسول الله بيا بی عن الاستحطاط بعد الصفقة . 


امد بن محمد بن عیسی » عن ابن آي عبر عن ابراهيم بن 
أي زياد الکرخيٍ مثله . 
۶ . ۳۹ الحسن بن محمد بن سماعة » عن جعفر» عن 
يونس بن يعقوب » عن أبي عبد الله سلف قال : قلت له : الرجل 
يستوهب من الرجل الشيء بعدما يشتري فيهبٌ له أيصلح له ؟ قال : 
شم . 
,۳۱۳۳۰ ۰ - عنه » قال حدثني |سماعیل بن أبي بكر احضرمي » 
عن عل أبي الاکراد قال : قلت لاپي عبد الله اه : نانبل العمل 


(r‏ * ۰ ۳۷- برای ابوعبدالله صادق (ع) کنیزی ابتیاع کردم و چون 
خواستم بہای آن را بپردازم به ابوعبدالله گفتم: اجازه می‌دهید که دبه کنم و از 
قیمت بکاهم؟ ابوعبدالله گفت: نه. رسول خدا که صلوات خدا بر او باده از دبه 
کردن منع فرموده است. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲۷۹۹ گذشت. 

(Ir‏ * ۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان متاعی را 
بفروشد و بعداً از خریدار خواهش کند که متاع را به او ببخشده و خریدار متاع 
را به او ببخشد آیا این کار صلاحیت شرعی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
۰۳۱۳۳۹« ۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من ساختن چند دستواره 
و گردنبند را تقبل می کنم که علاوه بر ساخت و پرداخت» نیاز به نقاشی و 
خاتمکاری دارد. لذا با نقاش قرار می‌گذارم که ده جفت را در مقابل پنج درهم و 





دفتر تجارت و معیشت ۳ 
فيه الصياغة وفيه النقش . فاشارط النقاش على شيء في| بيني وبينه : 
العشرة أزواج بخمسة دراهم . أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت 
له : آخیین » فاستَوَضعه من الشرط الذي شارطته عليه . قال : بطيب 
نفسه ؟ قلت : عم . قال : لا باس . 
أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن عل بن میمون الصائغ أي 
الأكراد مثله . 
)۴۲٤(‏ .۰ 4۲ الحسين بن سعيد » عن صفوان بن جيى » عن 
يعقوب بن شیب قال : سالته عن رجل يبيع للقوم جميعاً بل إليه الجملة 
ذا وغذا الإثنين وغذا الثلاثة وبعضها فصل . فيأتيه الرجل فيقول 


جيعاً . فقال : لا یج . 
,۳۱۳ 6 - محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندي » 











یا پیست جفت را در مقابل ده درهم نقاشی کند. اگر من موقع پرداخت اجرت به 
نقاش بگویم: نیکی کن و قدری کمتر دریافت کن و نقاش قبول کند و قدری از 
اجرت خود بکاهد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: آیا از جان و دل رضایت 
می‌دهد؟ من گفتم: بلی. ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

توجه: این حدیث به شمارا ۳۰۹۲ گذشت. مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۲)- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: برای سمسار امانت 
فروش یک فقره جنس می آورند که بفروشد. دیگری نیز از همان نوع جنس 
مقداری نزد او به امانت می گذارد و همچنین نفر سوم و یا چبارم که برخی از 
اجناس مرغوبتر است. خریداری میآید که همه این اجناس را یکجا و روییم به 
من بفروش. آیا می‌تواند هم اجناس را روییم بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: من این 
معامله را تحسین نمی کنم. 

توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۹۷۵ گذشت. 
*(۲۵) ۰ * 46- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: شخصی در خانه آباء و 





۲۰ گزید؛ تہذیب 

عن مناد بن عیبی » عن شیب » عن أي بصیر قال : سألت أا 
عبد الله اتف عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً ني أيديمم ويَُيم الذي في 
يده الدار ال آنه ورٹها عن آپبه لا بدري کیف کان امرها . قال : 
آکشرهم ب تخل تفع إليه . قلت : أرأيت إن كان الذي اذعى 
با هذا الذي هو فیها أخذها بغير امن » ول یم الذي 
هو فيها بين إل أنه ورثها عن أبيه . قال : إذا كان أمرّها هکذا فهي لذي 


م البينة عليها . 











() ۰ الحسن بن محمد بن سماعة » عن إسماعيل بن أي 
سمال » عن محمد بن أي حمزة » عن خکم بن حْكَيْم الصيرفي قال : 
سمعت أبا عبد الله بت وساله خفقص الاعسور فقال : إل السلطان 

نا ارب والاداژی فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه نا فترشوه حقی لا 





اجداد خود زند گی می کند. شخص دیگری مدعی می گردد که این خانه ملک 
من است. سا کن خانه دو شاهد می آورد که این خانه را از پدرانم به ارث دارم اما 
نمی‌دانم پدرانم به چه صورتی در این خانه منزل کرده‌اند. تکلیف آنان چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: هر کدام که شاهد بیشتری بیاورد» با قید سوگند» خانه را 
صاحب می‌شود. من گفتم: اگر مدعی شاهد بیاورد که پدران این مرد؛ خانه را به 
امانت گرفته‌اند و شاهدان آن مرد فقط شہادت بدهند که خانه را از پدرانش به 
ارث برده است» تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر گواهی شبود؛ بر این 
منوال باشد» خانه را به مدعی می‌سپارند که بر مالک بودن خود گواه دارد. 
توجه: این حدیث به شمارا ۲4۱٩‏ گذشت. 

۲۴ ) * 4۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاکم دولتی مشک و 
سطل و سایر لوازم را از ما خریداری می کند و تحویلدار خود را مأمور می گند که 





دفتر تجارت و معیشت ۲۰۵ 
يظلمنا . فقال : لا باس با تصلح به مالك . ثم سكت ساعة نم قال : 
أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ قل من الشرط ؟ قال : نعم . قال : فَسَدَ 
رشونك . 
٤١  ۷(‏ عنه » عن حمدین زیاد » عن محمد بن مان » 
عن زرارة » عن أبي جعفر اتف قال : سألته عن الرجل یط الحا 
فیقال له : ما ازددت على کذا وكذا فهو لك . قال : لا باس به . 


( . 4۸4 -عنه » عن خنان بن دی عن أيه » عن أي 
جعفر ناتف قال : من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في العيشة » 
والصبر على النائبة » والتفقّه في الدين . وقال : ما خير في رجل لا يقتصد 
في معيشته ما يصلح لا لدنیاه ولا لآخرته . 


اجناس را تحویل بگیرد. اگر ما به تحویلدار دولت رشوه بدهیم که زور نگوید و 
ستم نکند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: رشوه‌ای که حق خودت را دریافت 
کنی اشکالی ندارد. ابوعبدالله لحظه‌ای سا کت شد و سپس گفت: اگر به 
تحویلدار حا کم رشوه تقدیم کنی» اجناس نازلتر را نیز قبول هی کند؟ من گفتم: 
بلی. ابوعبدالله گفت: این گونه رشوه‌ها فاسد است. 

-)٩ ۰ ۷۶‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر سمساره متاعی را 
به امانت بگیرد و صاحب متاع بگوید: آنچه بیش از ده درهم بفروشی؛ از آن 
خودت باشد» معامله چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

توجه: این حدیث به شمارۀ ۲۷۲۵ گذشت. 

 * ) (۰‏ ۸)- ابوجعفر باقر (ع) گفت: سه خصلت از نشانه‌های موّمن 
است: اقتصاد زند گی؛ تحمل املایمات و تحصیل بینش و بصیرت. کسی که 
اقتصاد را رعایت نکند» خیر و صلاحی در او نیست. ته برای دنیایش و نه برای 


آخرت. 





۹ گزید؛ تهذیب 

4٩‏ -عنه » عن محمد بن زياد » عن خبیب بن مل 
الخشعمي قال : قلت لأبي عبد الله اش : إني اعترضت جوارتي بالمدينة 
فامدَیت . فقال : اما ن بريد الراء افليس به باس ٠»‏ وال لا يريد 
أن يشتري . فان آکرهه . 

۳۱۳۰۰ ۰ عنه » عن أي جعفر » عن الحرث » عن عمران 
الجعفريّ عن أبي عبد الله اند قال : لا أحبٍ أن لب جارية إلا جارية 
پرید شراها . 

» عنه » عن محمد بن زياد » عن عبد الله بن سنان‎ - ۱ (I1) 
عن أبي عبد الله اتف في قوله عز وجل : ولا نَل يدك مَغلولَة إلى‎ 
عُنقك) [اسری: ۷۹] قال : ضَم بده فقال : هکذا . وولا تشطها کل‎ 
. الط قال : ویس راحته وقال : هکذا‎ 

۲ .۰ ۵۰۳ اجد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن خالد » عن 





-4٩ * ) (۰‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در مدینه چند کنیز 
را وارسی کردم تا یک تن را برای خریداری انتخاب کنم» و در این اثنا تحریک 
شدم و جام خود را خیس کردم. ابوعبدالله گفت: اگر کسی واقعاً خریدار باشد؛ 
اشکالی ندارد. اما کسی که خریدار نباشد» وارسی کنیزان کراهت دارد. 
۳۴ ۵۰-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من دوست نمی‌دارم 
کنیزی را وارسی نمایند که خریدار آن نباشند. 

۴ ) * ۵۱- ابوعبدالله صادق (ع) این آیه را تلاوت کرد: 
«دستهایت راچون غل به گردن میاویز » سپس مشت خود را به هم فشرد و گفت: 
به این صورت که چیزی از دستت به زمین نریزد. ابوعبدالله دنبال؛ آیه را تلاوت 
کرد: «دستہایت را تا آخرین حد باز و گشاده مگردان»» سپس مشت خود را باز 
کرد و گفت: به این صورت که هر چه داری از کف بریزی. 

۲۳۲۴ * ۵۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: قربانت شوم. می‌شنوم 





دفتر تجارت و معیشت ۳۰۷ 
عبد الرحن بن سيابة » عن أبي عبد الله دش قال : ساله رجل فقال : 
جعلت فداك أسمع قوماً يقولون إل الزراعة مُکروهة . فقال له : ازرعوا 
واغرشوا . فلا وله ما عمل الناس عملا ال ولا أطيب منه ‏ واثه 
لیزرعن الزرع وليغرسنٌ الفرس بعد خروج الدجّال . 
,۳۱۳۳۰ 7 - الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد » 
عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله داش : كان لِعَمي غلام 
فأ الانبار فخرج إليه عَمّي ثم رجع . فقلت له : ما صنعت یا عم في 
غلامك ؟ فقال : بعتّه فمكث ما شاء الله » ثم إل عمي مات فجاء الغلام 
فقال : أنا غلام عَمَكَ وقد ترك عَلّي أولاداً صغاراً وأنا وصیهم - فقلت 
له : إل عمّي أخبرني أنه باعك . فقال الغلام : اد عمك كان لك 
مضازاً » فکره أن يقول لك فتشمت به وأنا والله غلام بنيه . فقال : صَنّق 


که زراعت پیشۀ مکروهی است. ابن روایت درست است؟ ابوعبدالله گفت: کشت 
کنید و نہال بنشانید. بخدا سوگند که افراد بشر شغلی رواتر و پا کتر از 
کشاورزی پیشه نکرده‌اند. بخدا سوگند که بعد از خروج مسیح دجال» کشت 
گندم و نشای نخل خرما رونق بسزایی خواهد گرفت. 

-۵٩ * ۳۱۳۳‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: عموی من غلامی داشت 
که به شبر انبار فرار کرده بود. عمویم به شہر انبار سفر کرد و بعد از مراجعت به 
غلامت چه کردی؟ عمویم گفت: غلام را فروختم. بعد از مدتی 
عمویم مرحوم شد و چند کودک بتیم از او بجا ماند که من وصی آنان هستم. 
اینک غلام باز آمده است که من غلام عمویت هستم. من به او گفتم: عمویم 
می گفت که تو را فروخته است. غلام گفت: عمویت با تو دشمن بود و 





نمی‌خواست که او را سرزنش کنی که چرا غلامت را بازنیاوردی. بخدا سوگند 
که من لام عموبت هستم و اینک غلام فرزندان او می‌باشم. اینک تکلیف من 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: سخن عموبت را تصدیق کن و سخن غلام را تکذیب 





۲۰۸ لزیده تچذیب 


عَمَك وکب الغلام فاخ رجه ولاتبله . 


نما و او را از خود بران. 





کتاب النکاح 

باب ضروب النکاح 
:۳۱۳ ۱- أحمد بن محمد بن عیبی » عن الحسن بن علي بن 
یقطین » عن أخيه الحسين » عن أبيه علي بن یقطین قال : سالته عن 
الرجل بحل رخ جاريته ؟ قال : لا اجب ذلك . 
٤ ۳۱۳‏ - محمد بن أحمد بن جى » عن آهد بن محمد » عن 
لسن , عن اللسین آخیه »عن أيه عل بن یقطین + ۰ عن أي احسن 
عن الملوك یل له أن یط الامة من غير تزويج 9 





دفتر ازدواج 
زن عاریه 
۳۶ ۰ ۱۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی مقاربت 
با کنیز خود را برای دوستش حلال کند» چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: من 
این حلالہا را دوست نمی‌دارم. 
۰ (۳۱۳۵) * ۱4- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدند: اگر خواجه کنیز 
خود را برای غلام خود حلال کند» چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: مقاربت با 





Fi?‏ گزید؛ تمذیب 
احل له مولاه ؟ قال : لا جل له . 


باب تفصيل أحكام النكاح 
-٩ ۳۱۳‏ محمد بن أحمد بن مجیی » عن أحمدبن محمد » عن 
الحسن بن حبوب » عن بان » عن أي مریم » عن أي جعفر شش أنه 
سل عن التعة . فقال : إل امتعة اليوم ليست كا کانت قبل اليوم . ان 
كن ینیم فاليوم لا یمن . فسلوا عبنْ. 


۳۳ ۰ مد بن محمد بن عیسی » عن إسماعيل بن سعد 





الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديّة والنصرانيًة . قال : 
لا آری بذلك باس . قال : قلت بالمجوسيّة ؟ قال : وأمّا الجوسيّة فلا . 


کنیز برای غلام حلال نخواهد شد. 

توجه: جمعی از فقہای اهل سنت مقاربت با کنیز عاریه را حلال 
می‌دانسته‌اند. از این جمله حسن بصری (ت ۱۱۰) عطاءبن ابی رباح (ت ۱۱4) 
طاووس بن کیسان (ت ۱۰۱) عبدالل‌بن عباس (ت 1۸) عمربن عبدالعزیز (ت 
۱ و مجاهد (ت ۱۰۳) را می‌توان نام برد. به مصنف عبدالرزاق ج ۷ صفحهٌ 
۷ مراجعه شود. 


ازدواج موقت . صیفه. کامجوئی 
-٩ * ) ۴‏ | ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: شرانط ازدواج موقت 
چیست؟ ابوجعفر گفت: جامع؛ امروز با جامعه دیروز به کلی فرق دارد. خانمبا 
قبلاً مورد اعتماد بودند ولی اینک به عفت آنان اعتمادی نیست. شما باید تحقیق 
* (۳۱۳۷) * ۰ ۳۰- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: مسلمان می‌تواند با زن 
یہودی وزن نصرانی ازدواج موقت برقرار کند؟ ابوالحسن گفت: من مانعی 





دفتر ازدواج ۳۱۱ 
۳۳۸ ۵ اد بن محمد بن عیسی » عن آمد بن محمد بن أي 
صر قال : سالت الرضا انف یتمتم بالامة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن 
اله عز وجل یقول : نون بإذن اهن( [الساء: ۲4] . 
 ۳(‏ ۳۷-وعنه ‏ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : 
سالت الرضا نك : هل يجوز للرجل أن یتسم من الملوكة بإذن أهلها 
وله امرأة خرَة ؟ فقال : عم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة . 
قلت : فان أذنت له لحر يتمتع من ؟ قال : عم . 
,۳۰ 1 - محمد بن أحمد بن بجيى » عن العباس بن معروف » 
عن القاسم بن عروة » عن عبد الحميد الطائيّ » عن محمد بن مسلم + 
عن أبي جعفر دشت. في التعة قال : ليست من الاربع لها لا َطلّی ولا 


نمی‌بینم. من پرسیدم بازن مجوسی چطور؟ ابوالحسن گفت: با زن مجوسی 
ازدواج موقت روا نیست 

۰ ) ۰ ۳۵- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر از خواجه کنیز 
اجازه بگیرم می‌توانم به صورت موقت با او ازدواج کنم؟ ابوالحسن گفت: بلی. 
خداوند عزوجل می گوید: « با اجازف خواجگانشان با کنیزان ازدواج موقت برقرار 
نمایید ». 

۱۳۹۰ ۲۷- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان با یک خانم 
آزاده ازدواج کرده باشده می‌تواند با کنیز دیگران ازدواج موقت برقرار کند؟ 
ابوالحسن گفت: اگر خواجهُ کنیز رخصت بدهد و خانم آزاد؟ خودت نیز رضایت 
بدهد» اشکالی ندارد. من گفتم: اگر خانم آزاده انسان رضایت بدهده می‌تواند با 
کنیز دیگران به صورت موقت ازدواج کند؟ ابوالحسن گفت: بلی. 

ا ای ا *)- ابوجعفر باقر (ع) گفت: زوجه موقت به حساب چہار 
زن دانم منظور نمی‌شوده زیرا زوجه موقت نه طلاق دارد و نه میراث. زوج 
موقت» برای کامیابی اجاره و استخدام می‌شود. زوجه موقت باید بعد از جدایی 








. ۵۱ السین بن سعید ؛ عن ادبن عیبی » عن 
شُعَیب بن یعقوب » عن أبي بصير قال : سالت أبا جعفر داد عن متعة 
النساء . قال: حلال وإلّه مجزي فيه الدرهم فا فوقه. 
,۳۱:۲ ۰ - امد بن محمد بن عیسی » عن علي بن الحكم » عن 
آبان » عن إسماعيل بن الفضل اضاشمي قال : سألت آبا عبد الله لي 
عن التعة . فقال : مَهر معلوم إلى أجل معلوم . 

,۳۱۳ ۱ - محمد بن أحمد بن جى » عن العبّاس بن معروف » 
عن صفوان » عن القاسم بن محمد » عن جُبَبر أي سعيد الکوف » عن 
الاحول قال : سألت أبا عبد الله اة قلت : ما أدنى ما يتزوج به الرجل 








التعة ؟ قال : كف من بر . يقول ها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله 


چبل و پنج روز» غده نگه دارد. 

۰( ) * ۵۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: ازدواج موقت حلال 
است؟ ابوجعفر گفت: ازدواج موقت حلال است و برای کابین و پیشکشی حتی 
یک درهم و یا بیشتر کفایت می گند. 

۲۲۴ * ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شرانط ازدواج موقت 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: کابین معین؛ پایان مشخص. 

۳۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در ازدواج موقت 
کمترین حد کابین چیست؟ ابوعبدالله گفت: یک مشت گندم. و باید شرانط 
ازدواج موقت را برای خانم روشن کند تا در اشتباه نمانده بگوید: مرا با خودت 
تزویج کن بر اساسی که در کتاب خداو سنت رسول خدا مقرر شده است. 
ازدواج شرعی و رسمی نه گناه و بوالہوسی. با این ویژگی که من از تو ارث 
نمی‌برم و تو از من ارث نمی‌بری» و من خواهان آن نیستم که برایم فرزند بیاوری. 





دفتر ازدواج r‏ 
وستة نبيه نكاحاً غير سفاح » على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك 
إلى أجل مسمّى . فان بدالي زدتك وزدتيني . 

١١ )۳٤(‏ الحسين بن سعيد» عن النضر» عن عاصم بن 
ميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله اتف كم المهر 
ني في التعة - ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء! من الأجل . قلت : 
آرایت إن لت . فقال : هو ولده فان أراد أن يستقبل أمراً جدیداً فصل 
وليس عليها العدّة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة . وان اشترطت 
الميراث فهما على شرطها . 

امد بن محمد بن أي صر » عن عاصم بن ید » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله بش مثله . 








این ازدواج در پایان مدت» خاتمه می‌یابد و به جدایی می‌انجامد. منتہا اگر 
خواهان شدم» می‌توانم بر مدت بیفزایم و تو نیز صاحب اختیار آن هستی که 
بپدیری. 

توجه: به حدیث ۴٣٤۷‏ مراجعه شود. 
۴ "۰ ۰ 1- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در ازدواج موقت حد 
کابین چه مقدار است؟ ابوعبدالله گفت: هر مبلغی که مورد رضایت قرار بگیرد 
با سرآمدی معین که بایان بگیرد. من گفتم: بفرمایید که اگر حامله شود؛ چه 
حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر حامله شود فرزند شرعی او خواهد بود. و 
اگر شوهر مایل باشد که یک دورف دیگر ازدواج موقت را برقرار کند؛ مانعی 
ندارد و نیازی نیست که خانم عده نگه دارد. اما اگر بخواهد با دیگری ازدواج 
کند باید چہل و بنج روز عده نگه دارد. اگر خانم شرط میراث بگذارد و شوهر 
پذیرد؛ شرط آنان نافذ و قطعی است. 

شر ح : پیوند ازدواج موقت با مرگ زن و یا مرگ شوهر منقطع و گسته 
می‌شود و دیگر زن و شوهر نیستند که مانند ازدواج دائم ارث ببرند و یا عده 


۳ 





9 ۸ - محمد 
عن جعفر بن بشير» عن حماد بن عثمان » عن جمیل بن صالح » عن 
عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد ال بلق عن التعة . فقال : 
حلال لك من الله ورسوله . قلت : فا حذها؟ قال : من حدودها آن لا 
ترئها ولا ترثك . قال : فقلت : فکم دبا ؟ فقال : خسة واربعون يوماً 
أو حيضة مستقيمة . 


(Ir)‏ ۲- أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل 
بن بزیع قال : سأل رجل الرضا ساف وأنا اسمَم عن الرجل يتزوج المرأة 
متعةٌ ويشترط عليها أن لا یل ولدها . فتاي بعد ذلك بولد فينكر 


وفات لازم باشد. و اگر در ازدواج موقت شرط ارث بگذارند؛ این شرط نه بر 
اساس ازدواج؛ بلکه بر اساس آیه کریمة: « والذین عقدت أیمانکم فاتوهم نصیسیم» 
نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. 

 * ۴‏ ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا ازدواج موقت 
حلال است؟ ابوعبدالله گفت: ازدواج موقت به فرمان خدا و رسول خدا حلال 
است. من گفتم: شرانط آن چیست؟ ابوعبدالله گفت: از شرائط ازدواج موقت آن 
است که نه تو از خانم ارث می‌بری و نه خانم از تو ارث می‌برد. من گفتم: عده 
ازدواج موقت چند روز است؟ ابوعبدالله گفت: چہل و پنج روز و یا یک دوره 
خونریزی ماهیانه» اگر مرتب باشد. 

۴( * . ۸۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی به صورت 
موقت ازدواج کند با این شرط که از بارداری و آبستنی خانم مانع شود با وجود 
این خانم ادعا کند که من حامله هستم» آیا شوهر می‌تواند فرزند او را انکار 
کند؟؟ ؟ ابوالحسن انکار فرزند را ناهنجار شمرد و گفت: چگونه انسان فرزند 
خود راانکارمی کند؟ آن مرد گفت: اگر شوهر زوج؛ خود را متبم بداند چه 
صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: شایسته نیست که با هیچ خانمی ازدواج کنی 





دفتر ازدواج ۳۵ 
الولد . فشدّد في ذلك وقال : ید ویکف ؟ إعظاماً لذلك . قال 
الرجل : فان اتهمها قال : لا لك أن تتروّج الا مأمونة إل الله 
یقول : «الزان لا يكح إل زانية أو مُشركة والزانية لا ینکشها إلا زان أو 
مشرك وحم ذلك على المؤمنين) [النور: ۳] . 








۷ .۰ ۸۳ السین بن سعید ؛ عن صفوانْ » عن ابن 
مُسکانْ » عن مر بن خنظلة قال : سالت آبا عبد الله تفه عن شروط 
المتعة ؟ فقال : یشارظها على ما يشاء من المطيَة . وبشترط الولد إن 
آراد . ولیس پینهیا میراث . 


مگر آنکه عفت او مورد قبول و اعتماد باشد» چرا که خداوند عزوجل می گوید: 
«مرد زنا کار جز با زن زنا کار و یا زن مشر ک» حق ازدواج ندارد. و زن زنا کار» 
جز با مرد زناکار و با مرد مشرک» حق ازدواج ندارد. ازدواج با زناکاران و 
مشر کان بر مومنان حرام است » 
۴ * ۸۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: شرائط ازدواج موقت 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: باید مقدار کابین را روشن کند. اگر می‌خواهد صاحب 
فرزند شوده با خانم شرط کند. ازدواج موقت شامل ارث نخواهد بود. 

شر ح : شرط فرزند برای این است که خانم هم باید به زحمات دورف آبستنی 
و مشقات بعدی آن رضایت بدهد. اگر قرار باشد خانم یک درهم بگیرد و یک 
ساعت صیغه شوده سپس نه ماه دورف آبستنی را با تمام زحمات و ناملایمات آن 
تحمل کند و ظرف مدت بارداری از نعمت ازدواج چه موقت و چه دایم محروم 
بماند و بعد از تحمل درد زایمان و خطرات و عوارض آن» فرزند را به مردی 
بسپارد که اینک با او بیگانه محسوب می گردد» این خود ظلم آشکاری است که 
قرآن و سنت از آن نمی می‌نمایند. 





۹ گزیدۂ تہذیب 


باب من أحل اله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام 
)۳۱٤۸(‏ ۲-آجدبن محمد بن عیسی » عن محمد بن بجی + عن 
غیاث بن إبراهيم » عن جعفر » عن أبيه علیه السلام أن علياً راف 
قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم » فإذا م 
يدخل بالام فلا باس أن یتزوج بالابنة . وإذا تج الابنة فدخل بها أو | 
ي دحل بها فقد حرمت عليه الم . وقال : الربائب علیکم حرام کي 
ار آو يكن . 


)۳۱٤۹(‏ .۰ ۳ الصفار ؛ عن محمد بن الحسين بن أي الخظاب » عن 
یب بن خقص » عن أي بصير قال : سألته عن رجل تزؤج امراة ثم 
طلُفها قبل آن یدخل بها . فقال : نحل له ابتها ولا تمل له نها . 


حرام سی 

۰( ) * ۲- جدم امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و با او به بستر بروده دختر آن خانم بر او حرام می‌شوده ولی اگر با 
آن خانم به بستر نرفته باشده می‌تواند آن خانم را طلاق بدهد و با دختر او 
ازدواج نماید. هر کس با خانمی ازدواج کنده مادر آن خانم بر او حرام می‌شود 
خواه با آن خانم مقاربت کرده باشد و یا مقاربت نکرده باشد. امیرالموهنین 
گفت: پیش زاده‌های شما بر شما جرامند» خواه در دامن شما پرورش یابند و یا در 
دامن دیگران پرورش یافته باشند. 

۷۴ * .۰ ۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و قبل از مقاربت با آن خانم» او را طلاق بدهد» چه صورت دارد؟ 





ابوعبدالله گفت: می‌تواند با دختر آن خانم ازدواج کند ولی نمی‌تواند با مادر آن 
خانم ازدواج کند. 





دفتر ازدواج ۳۱۷ 
 ۳۰(‏ 4 اور » عن یبن زياد » عن الحسن » عن 
محمد بن زياد » عن عماربن مروان » عن أي بصير» عن أي 
عبد الله شش قال : قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابتتها فیط 
إحداهما فتموتٌ وتبقی الاخری . ایصلح له آن یطاها ؟ قال : لا . 


۰ 4-الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أي 
الحسن بثك : رجل كانت له أمة یطاها فماتت أو باغها ثم اصاب بعد 
ذلك مها . هل بحل له آن ینکحها ؟ فكتب مراف : لا یجل له . 


. ١١-الحسين‏ بن سعيد» عن الحسن بن محبوب 
وفضالة بن أيوب » عن العلا بن رزين » عن محمد بن مسلم قال : سألت 
أحدهما علیهیاالسلام عن رجل كانت له جارية فاعبِقّت فتزوجت فولدت . 
أيصلَحٌ لولاها الأول أن یتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه خرام وهي ابته 
والحرّة والمملوكة في هذا سواء . 


۳۱۵۰۴ * ۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان کنیزی را با 
دخترش خریداری کند؛ و با یکی از آن دو مقاربت کند و بعد از مدتی یکی از 
آن دو مرحوم شود آیا می‌تواند با آن دیگری مقاربت کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
-٩ ۰ (۴‏ به ابوالحسن‌البادی (ع) نوشتم: انسان کنیزی دارد که با 
او مقاربت می کند اگر آن کنیز مرحوم شود و بعدها مادر آن کنیز را صاحب 
شود؛ می‌تواند با او به بستر برود؟ ابوالحسن در باسخ نوشت: حلال نخواهد بود. 
۵۲۲ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه کنیز 
مخصوص خود را آزاد کند و آن کنیز ازدواج کند و دختری بزایده آیا خواجة 
آن کنیز می‌تواند بااین دختر ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. این دختر بر 
خواجه مادرش حرام است و فرزند او محسوب می‌شود. در این مسئلهه خانم آزاده 
با کنیز فرقی ندارد. 








۳۸ گزیدۂ تهذیب 

۰ ۱۳۳ البَروفري » عن مد : عن الحسن بن سَمامك 
عن جعفر » عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار؛ عن سعيد بن يسار » 
عن أبي عبد الله باتك قال : سألته عن الرجل تكون له الامة وضا بنت 
ملوكة فیشتریها . ایصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . 

(riot)‏ يد» عن ابن ماه عن 
عبد الله بن بن بکیر » عن زرارة » عن أي عبد الله ناكف 
قال : سالته عن الرجل تكون له ابشارية فيصيب منها . أله أن ينكح 
ابنتها؟ قال : لا هي كا قال الله : ورب‌البکم اللاي في حجوركم) 
[النساء : ۳۲] . 








۱١ ۶‏ -وعنه» عن ميد عن ابن سماعَة » عن ابن 
بل » عن علا » عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل کانت له 
جارية فاغقت فتزؤجت فولدت . أيصلح لمولاها أن يزوج ابنتها ؟ قال : 
لا . هي عليه حرام . 

۰( ) * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان صاحب 
کنیز ویژه باشد و این کنیز صاحب دختری باشد که زرخرید دیگران است» اگر 
دختر این کنیز را هم خریداری کند» صلاحیت شرعی دارد که با آن دختر به 
بستر برود؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۵۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با کنیز 
خود به بستر رفته باشده آیا می‌تواند با دختر این کنیز ازدواج کند؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. دختر کنیز مخصوص با دختر زن رسمی فرقی ندارد که خداوند 
عزوجل گفته است: « و دختران همسرانتان که بايد در دامن شما پرورده شوند؛ بر 
شما تحریم شده‌اند». 

۴( * . ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث ۳۱۵۲ 


برابر است). 





دفتر ازدواج ۳۹ 
8( ۱۱-وعنه عن أحمد بن إدريس » عن امد بن 
محمد » عن وان » عن عبد الله بن مُنکان » عن أي بصير» عن أبي 
عبد الله اتف قال : سألته عن رجل طق امرأته فبانت منه وله ابنهٌ ملوكة 
واشتراها یل له آن یطاها ؟ قال : لا . 
٠ ۳۱۵۷‏ ۲۱- اللسین بن سعيد» عن صفوان » عن العلابن 
رزین » عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله دش عن رجل 
کانت له جاریا وتزوجت فولدت أيصلح لولاها الأول أن يتزوج 
ابتتها ؟ قال : هي عليه خرام وهي ابنته . ال حر والملوکة في هذا سواء . 
ثم قرأ هذه الآية إوربائبكم اللي في خجورکم» . 





۰ ۲۲- امد بن محمد بن عیسی » عن ابن اب ران » 
عن صفوان بن بجيى » عن عيص بن القاسم قال : سالت أبا 
عبد الله ساف عن رجل باشر امرأة وبل غير آنه ‏ فض إلبها ثم تزجح 
ابنتها . قال : إن ل يكن أفضى إلى الام فلا باس » وان كان أفضى إليها 
فلا يتزوج . 

۳۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان خانم خود 
را طلاق بدهد و دختر آن خانم را که زرخرید دیگران است» خریداری گند آیا 








می‌تواند با این دختر به بستر برود؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
۰ * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث ۳۱۵۲ 
برابر است). 

۸۲ ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
هم آفوش گردد و او را ببوسد ولی با او مقاربت نگند» سپس با دختر همان خانم 
ازدواج کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر با آن خانم مقاربت نکرده 
باشد» ازدواج با دختر او مانعی ندارده اما اگر مقاربت کرده باشد» نمی‌تواند با 
دخترش ازدواج نماید. 





r‏ گزیدۂ تبذیب 

۳۱۹(۶ ۰ ۳۰ ممد بن الحسن الصفار» عن أدبن محمد » عن 
أبيه محمد بن عیسی بن عبد الله الاشعري » عن محمد بن أي عم عن 
آي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة احل لابنه ؟ أو يفجر بها 
الاب ال لابیه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مها وأخدٌ مها فلا 
7 

جل . 


(۰ . 4۸ الحسین بن سعید ؛ عن اضر بن شود » عن 
عبد الله بن سنان قال : سمعت آبا عبد الله ال یقول : إذا كانت عند 
الرجل الأختان الملوکتان فنكح |حداهما ثم بدا له في الثانية ینکشها فليس 
ينبغي له أن ينكح الاخری حتى تخرخ الأولى من ملکه یبا أو ییمها . 
فان بها لولده یه 
.۰ ۵۰ آهد بن محمد بن عیبی » عن الحسن بن عل بن 
يقطين » عن أخيه . عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ليث 
۴ * ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
زنا کرده باشده فرزند او و یا پدر او می‌تواند با همان خانم ازدواج کند؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که با آن خانم مقاربت کرده باشد» ازدواج پسرش و 
یا پدرش با آن خانم روا نخواهد بود. 
۴ .۰ 4۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی دو خواهر 
زرخرید را صاحب شود و با یکی از آن دو خواهر مقاربت کند و بعدا تصمیم 
بگیرد که با آن خواهر دیگر مقاربت نمایده حق ندارد تصمیم خود را عملی کند 
مگر موقعی که خواهر اول را از ملک خود» خارج ساخته باشد: او را به کسی 
ببخشد و یا بفروشد. اگر به فرزند خودش ببخشده کافی است. 

توجه: فرزند او نمی‌تواند با آن کنیز مقاربت کند زبرا آن کنیز در حکم 
مادر او است. 
۲۴ * . ۵۰- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) برسیدم: اگر انسان دو 





دفتر ازدواج ۲۳۱ 
عن آختین ملوکتین وجعهی . قال : مستقیم . ولا أحبّه لك . قال : 
وسألته عن الام والبنت الملوکتین . قال : هو أشدهما ولا اجب لك . 


» البزوفري » عن هید » عن الحسن بن سماعة‎ ۰ (I) 
عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئساب » عن الحلبيّ » عن أي‎ 
عبد الله ات قال : قلت له الرجل يشتري الأختين فيطا إحداها ثم بيطا‎ 
» الاخری بجهالة . قال : إذا وطىء الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى‎ 
. وإن وطىء الأخيرة وهو یعلم أنہا عليه حرام حرّمتا عليه جيعاً‎ 


٠١ ۳‏ - البزوفري » عن خمید » عن الحسن بن سماعة » 


خواهر زرخرید را صاحب شود آبا می‌تواند با هر دو مقاربت کند؟ ابوابراهیم 
گفت: مقاربت با دو خواهر زرخرید؛ روبراه است» ولی دوست ندارم که تو آلودۀ 
این کار شوی. من پرسیدم اگر انسان یک مادر و دختر زرخرید را صاحب شود؛ 
مقاربت با آن دو چه صورت دارد؟ ابوابراهیم گفت: این مسئله اشکال بیشتری 
دارد. من دوست نمی‌دارم که به ابن کار آلوده شوی. 

توجه: جمع بین دو خواهر زرخرید و جمع بین مادر و دختر زرخرید؛ در 
فقه اهل سنت بی‌اشکال است و در عصر اول خلیف؛ سوم به حلال بودن آن فتوی 
می‌داد. 
۲۰ ) * ۵۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان دو خواهر 
زرخرید را مالک شود و با یکی از آن دو خواهر مقاربت کنده و بعداً در اثر 
جہالت با آن خواهر دیگر نیز مقاربت کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر نداند که خواهر دوم بر او حرام است و با او نیز مقاربت کنده خواهر اولی بر 
او حرام نخواهد شد اما اگر دانسته باشد که خواهر دومی بر او حرام است و با او 
مقاربت کرده باشده هر دو خواهر بر او حرام می‌شوند. 
۰ ) * +۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی دو خواهر 
زرخرید را صاحب شود و با یکی از آن دو خواهر مقاربت کند و بعداً بخواهد که 





rrr‏ گویته یتیب 

عن محمد بن زياد » عن عبد الفقار الطائي ۰ عن أبي عبد الله لتقف في 
رجل كانت عنده آختان فوطیء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى . قال : 
یرجه من ملكه . قلت : إلى مَنْ؟ قال : إلى بعض أهله . ق 
جهل ذلك حتی وَطنّها ؟ قال : عليه کلتاهما . 

45 ۳ السین بن سعید» عن مادء عن عبد الله بن 
الغيرة » عن عبد الله بن نان » عن أبي عبد ال دلشتد قال : یرم من 
الرضاع ما بجرم من القرابة . 

)۳۱٦(‏ 1۷- هد بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن علي بن 
قصال » عن ابن آي عُمي» عن عبد الحميد بن عوّاض » عن ابن نان 
قال : سمعت أبا عبد الله نرف يقول : لو أن رجلا تج جارية صغيرة 
فارْضعنها امرأته فد نکاخه . 






با آن خواهر دیگر نیز مقاربت کند» روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: قبلاً باید 
خواهر اول را از ملک خود خارج سازد» سپس با خواهر دومی مقاربت کند. من 
گفتم: چگونه او را از ملک خود خارج کند؟ ابوعبدالله گفت: به یکی از افراد 
خانوادهاش ببخشد و یا بفروشد. من گفتم: اگر از این راه چاره بی خبر باشد و 
لذا با خواهر دوم مقاربت کند؛ چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر دو خواهر 





بر او حرام می‌شوند. 
.۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: آن خانمبایی که در اثر 
خویشی و قرابت تحریم شده‌اند؛ در اثر شیر خوردن و همشیر شدن نیزه حرام 
می‌شوند. 

توجه: به حدیث ۳۰۱ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۳۱۵۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی با دخترک 
شیرخواری ازدواج کند و همسرش آن دخترک را شیر بدهد. ازدواج با آن 
دخت رک فاسد و باطل می‌شود. 





دفتر ازدواج rrr‏ 
9 ۷۲-الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن 
َة بن مُسشْعّب قال : سالت آبا عبد الله نا عن رجل کانت له 
وج علیهنْ امرأتين في عقد واحد . فدخل بواحدة من 
مات . فقال : إن كان دخل بالرأة التي بدأ باشمها وذكرها عند عقد 
النكاح فِنْ نکاحها جائز وا الیراث وعلیها اعد وان كان دخل بالرأة 
التي میت ودکرّث بعد ذكر المرأة الأولى » فلن نکاحها باطل . ولا 
ميراث ها وعليها لد . 





ثلاث نسوة 








» محمد بن آهد بن حى » عن محمد بن الحسين‎ -٤ (rv) 
عن محمد بن عبد الله بن هلال » عن عُقبة بن خالد» عن أي‎ 
عبد اله رف في رجل تجومي الم وله سبع نشوة وان معه كيف‎ 
. يصنع ؟ قال : یسك آربما ولق ثلاثاً‎ 


۲( * ۰ ۷۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی سه همسر 
داشته باشد و در یک مجلس با یک صیغۀ عقد؛ دو همسر دیگر نیز برای خود 
عقد کند و بعد از عقده با یک تن آنان عروسی کند و اتفاقٌ مرحوم شود. تکلیف 
این خانما چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر با آن خانمی عروسی کرده باشد که در 
هنگام عقد؛ اول نام او را برده باشده ازدواج با آن خانم درست و صحیح است و 
این خانم از شوهر مرحوم خود ارث می‌برد و باید عده وفات نگه دارد و اگر با آن 
خانمی عروسی کرده باشد که هنگام عقده نام او را بعد از خانم اول برده باشدء 
ازدواج با آن خانم باطل است: حقی به میراث آن مرد ندارد؛ و بايد عده طلاق 
نگه دارد تا وضعیت رحم او روشن گردد. 

۲۷ * ۰ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: یک نفر مجوسی 
ایمان می آورد در حالی که هفت زن در خانه دارده اگر زنہای او نیز ایمان 
بیاورنده تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: باید چبار تن را از میان هفت تن 
یند و سه تن دیگر را رها کند. 








ré‏ گزید؛ تہذیب 

٠ أحد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد‎ ۷۰ ۰ )۳۱٦۸( 
عن وان » عن عبد الله بن مُسکانّ » عن الحسن بن زياد قال : سألت‎ 
أبا عبد الله بت عن الملوك ما حل له من النساء ؟ قال : حُرتان أو‎ 
. أربع إماء‎ 


(۹ ١۷-وعنه»‏ عن الحسين » عن صَفوانٌ » عن موسى + 
عن زرارة » عن اي جعفر اة قال : لا بجمع العبد الملوك من النساء 
أكثر من الحرتين . 

(۷) ۷۷-وبذا الاسناد قال : إذا أذن الرجل لعبده أن 
یسرّی في ماله فاه ری کم شاء بعد آن یکون قد أذن له في ذلك . 

۷ ۷۸ الحسين بن سعيد » عن صَفوانٌ » عن العلا » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر برف قال : سألته عن الملوك یتزوج 
أربع حراثر . قال : لا یتزوج الا خرّتین إن شاء أو أربع إماء . 


۰ * ۷۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: بردف زرخرید» چند زن 
می‌تواند اختیار کند؟ ابوعبدالله گفت: دو زن آزاده و چبار زن زرخرید. 
*«ووو۳) * وب ابوجعفر باقر (ع) گفت: غلام زرخرید نمی‌تواند بیش از 
دو زن آزاده اختیار نماید. 
۰ (۲۱۷۰) * ۷ ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی به غلام زرخریدش 
اجازه دهد که برای خودش کنیز ویژه اختیار کند» غلام زرخرید می‌تواند هرچند 
عدد کنیزی که مایل باشد ابتیاع کند. 
۳۱۷۱۰ * ۷۸- از ابوجعقر باقر (ع) پرسیدم: آیا غلام زرخرید می‌تواند 
چبار زن آزاده در خان؛ خود داشته باشد؟ ابوجعفر گفت: غلام زرخرید فقط با دو 
زن آزاده می‌تواند ازدواج کند و با با چبار زن زرخرید که همرتبه او می‌باشند. 
توجه: به حدیث ۳۰۹۲ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر ازدواج ra‏ 


باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب 


(IVY)‏ ۱ - احد بن محمد بن عیسی » عن امد بن محمد بن أي 
صر » عن ابن سنان » عن أبي عبد الله اتف في رجل هاجر وترك امرأته 
في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك . ایکا بالنكاح أو تنقطع عصمنها ؟ 
قال : لا . بل پسکها وهي امرأته . 
الحسن بن محبوب » عن ابن سنان مثله . 

,۳۱۳۳+ - محمد بن علي بن محبوب » عن معاوية بن حكيم + 
عن محمد بن خالد الطيالسي » عن ابن ثاب وابان جا عن 
منصور بن حازم قال : سالت أبا عبد الله دش عن رجل مجوسي كانت 
تحته امراة على دینه فاسْلَمٌ أو اشَمت . قال : ظر بذلك انقضاء عدتبا 
فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدبا نهیا على نكاحه الأول » وان هي 





حرام سَبی. علل تحریم 

۳۱۷۲۷۴٩‏ * ۱۱- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی اسلام 
بیاورد و خانم خود را ترک گفته به مناطق اسلامی هجرت کند» سپس خانم او 
نیز مسلمان شود و به او بپیونده آبا ازدواج قبلی آن دو برقرار است یا آنکه 
پیوندشان با مہاجرت شوهر قطع شده است؟ ابوعبدالله گفت: نه. پیوندشان 
برقرار است و این خانم همچنان همسر او خواهد بود. 

۲۱۷۳۰ ۰ و۱ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر زن و شوهر 
مجوسی باشند و یا مشرک» و یک تن از آن دو نفر اسلام بیاورده تکلیف آنان 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: باید تأمل کنند تا عدۀ آن خانم به پایان برسد: اگر قبل 
از پایان عده آن دیگری هم اسلام بیاورده هر دو بر ازدواج قبلی خود پایدارند و 
اگر عده خانم به پایان برسد و آن دیگری ایمان نیاورده ازدواج آنان گسیخته 





۲۳۹ دتفیب 
م تسلم حتی تنقضي المدة فقد بانت منه . 


۰ ۱۸ علي بن الحسن بن فضال » عن الحسن بن حبوب » 
عن یل بن صالح ۰ عن ال بن سار عن أبي عبد الله سح 
قال : لا يتوج المؤمن بالناصية العروفة بذلك . 

5 .۰ ۱ السین بن سعید ؛ عن الضربن شود عن 
عبد الله بن نان قال : سألت آبا عبد الله ده عن الناصب الذي شرفت 
نصبّه وعداوشه هل یزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده . 
قال : لا یتزوج المؤمن الناصييّة . ولا یتزوج الناصب مؤمنة . ولا يتج 
الستضعف مومنة . 

۵۶ .۰ ۲۲ -غلّبن الحسن بن ال » عن امد بن الحسن » عن 
آبیه » عن علي بن الحسن ب رباط » عن ابن أذينة » عن فضَیْل بن بسار » 
عن أي جعفر ساك قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكِخْهُم ولا تال 





خواهد شد. 

توجه: به حدیث ۳۰۱۰ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۷۴ * ۰ ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسانی که به مکتب ما 
مومن باشند نمی‌توانند از دشمنان شناخته؛ ما همسر بگیرند. 
-۱٩ ۰ * ) ۵(۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر دشمنان مذهب و 
مکتب به خواستگاری بياینده روا هست که دختران مذهبی خود را با آنان تزویج 
کنیم با آنکه پدر دختر می‌تواند به بہانه‌های دیگره خواستگاری داماد را رد کند؟ 
ابوعبدالله گفت: افراد مکتبی حق ندارند با دشمنان مذهب ازدواج کنند و بانوان 
مذهبی حق ندارند که با دشمنان مذهب ازدواج نماینده حتی بانوان مذهبی حق 
ندارند با ساده‌اندیشان مذهبی ازدواج نمایند. 
۷۴ * ۰ ۲۲- ابوجعفر باقر (ع) از دشمنان مذهبی یاد کرد و گفت: با 





دفتر ازدواج rv‏ 
ڏبیتهم ولا تكن مهم . 
۹۳۷ ۳ اللسین بن سعيد » عن رین سود ۰ عن 
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله رف بم یکون الرجُل مسلا 
بحل مناکحته وموارنته . وبم یم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا 
أظهر . ول مناکحته وموارثه . 


٤ (IVA)‏ -الحسين بن سعید » عن أحهدبن محمد » عن 





عبد الكريم » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كق قال : تزؤجوافي 
الشکاك ولا تزوجوهم لن امرأة تأخذ من دين رؤجها ويقهرها على دينه . 
)1۷4( -وعنه » عن آحد بن محمد » عن جيل » عن زرارة 
قال : قال ابو جعفر لاف : عليك باه من النساء التي لا نمب 
والمستضعفات . 








آنان ازدواج مکنید و از قصابی آنان گوشت مخرید و با آنان همسایه مشوید. 

۰ (۴۷۷) * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: با چه شعاری می‌توانیم 
یک نفر را مسلمان بدانیم و از قانون ازدواج و ارث برخوردار بشناسیم و خون او 
را حرام بدانیم؟ ابوعبدالله گفت: هر کس شعار اسلام را که شبادت توحید و 
شہادت رسالت است» اظبار کند» خون او حرام می‌شود و از قانون ازدواج و ارث 
کامیاب می گردد. 

۷۸۶ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از خانواده‌ای که در 
حقائیت شما شک دارند» همسر بگیرید ولی به آنان همسر مدهید که هماره 
همسران از شوهران خود فرهنگ وادب می‌آموزند و تحت تأثیر شوهران خود قرار 
هی گیرند. 

۷۶ ۰ ۰ ۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: با خانمہای ساده‌اندیش اهل 
سنت که با مکتب حق دشمنی ندارند ازدواج کن و یا بانوانی که از مسائل 
مکتبی و اختلاف مذاهب چیزی نمی‌دانند. 





۸ گزید؛ تہذیب 

8 - .۰ ۲۷-الحسين بن سعيد» عن ابن أبي مر عن 
جیل بن اج » عن زرارة قال : قلت لاي جعفر كف : أصْلََك الله 
إت ارف أن لا بحل لي آن ازج -يعني بن م يكن على مشل ماهو 
عليه - فقال : ما يمنعك من الله من النساء ؟ قلت : وما الله ؟ قال : 
هن الستضعفات اللي لا یبن ولا یرفن ما أنتم عليه . 

٩ (۸1)‏ - امد بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن علي » عن 
عبد الله بن بكير » عن أذَيْم بن ار قال : قال أبو عبد الله با 
تتزوج وها زوج یفرّق بینهما ثم لا یتعاودان أبداً . 








۳١ ۲‏ امد بن محمد بن عیسی » عن السین بن سعيد » 
عن صفوان » عن جمیل » عن زرارة » عن أبي جعفر برف في امسراة 


توجه: ابن حکم» مربوط به فرن دوم هجری است که شیعیان اند ک بودند. 
۲۴ * ۲۷- به ابوجعفر باقر( ع) گفتم:خداوند» شمارابه‌اصلاح‌زند گی 
موفق بدارد. من که ازدواج نکرده‌ام» می‌ترسم ازدواج با این مردم که با مذهب و 
مکتب من بیگانه می‌باشند» حلال نباشد. ابوجعفر گفت: چرا با خانسهای 
ساده‌اندیش مسلمین ازدواج نمی کنی؟ من گفتم: ساده‌اندیشان کدامند؟ ابوجعفر 
گفت: خانمپایی که با مذهب اهل بیت دشمنی ندارند و از مکتب و آئین شما 
نیز پیروی نمی کنند. 

توجه: به حدیث ۱۰) و 4۱۵ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ * ۲۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خانمی شوهر داشته 
باشد و با مرد دیگری ازدواج کنده بابد او را از شوهر دوم جدا سازند و دیگر به 
هیچ وجه حق ازدواج با هم را نخواهند داشت. 
-۳٩ ۰ * )‏ از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر خانمی از شوهر خود 
طلاق بگیرد و قبل از پایان عده ازدواج کند» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 
خانم را از شوهر جدید او جدا می‌سازند و کافی است که از شوهر اول و شوهر 





دفتر ازدواج ۲۳۹ 
تروجخت قبل أن تنقضي عذتبا . قال : يرق بینا وتعتدٌ له واحدة منم 
هیعا . 





۲۶ .۰ ۳۷-ابن آي عُمَبر » عن ابن بکير » عن زرارة » عن أي 
جعفر ده في امراة نقدت زوبها ون إليها فترزجت ثم قدم زوجُها 
بعد ذلك فطلُقها . قال : تعتدٌ مهما جيعاً ثلالة أشهر عد واحدة ولیس 
للاخير أن یتزوجها أبداً . 


(rt)‏ ۰ - امد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن أي عم 
عن أبان بن عثمان وأي المغرا» عن اي بصير قال : سالقه عن رجل 
يت زوج امرأة في عدتبا ويعطبها الهر ثم یفژق بین قبل أن یدشل بها . 
قال : يرجع علیها با أعطاها . 


محمد بن الحسن الصفار » عن يعقوب بن يزيد وحمد بن 
عیسی بن عبد الله الاشعري » عن ابن أي َير » عن أبان » عن أي 
دوم خود یک دورۀ سه ماهه عده نگه دارد. 
۳۱۸۳(۴) * ۳۷- از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر خانمی شوهر خود را 
گم کند و یا خبر مرگ او را بشنود و با دیگری ازدواج کنده بعداً شوهر اولش 
بیاید و او را طلاق بدهد؛ تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: کافی است که از 
هر دو شوهر سه ماه عده نگه دارد؛ و شوهر دوم دیگر نمی‌تواند با آن خانه 
ازدواج نماید. 

توجه: به حدیث ۲۹۹6 گزیدا کافی مراجعه شود. 

۲( * ۰)- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند که در حال عده باشد و مہر او را نیز کاملا بپردازد ولی قبل از 
زفاف و عروسی متوجه شوند و آن دو را از هم جدا سازند. تکلیف آنان چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: می‌تواند مبریه‌ای را که به خانم پرداخته است» دریافت کند. 








۲۳۰ یده تهذیب 


بصیر مثله . 


,۳۸۰ ۸ - سین بن سعید : عن ابن آي عبر عن 
جمیل بن دراج » عن أي عبد الله اتف قال : |ذا طلّق الرجل المرأة 
فتروجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول . ثم طلُقها فزوجت رجلا ثم 
طلُقها فتزوجت الأول . فإذا طلْقها على هذا ثلاث | حل له أبداً . 


باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا بحرم منه 
۸ . 1 الحسن بن موب » عن علي بن رشاب + عن أي 
عبد الله لشف قال : قلت : ما بحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم 
وشَدٌ العمظم . قلت : یرم عشر رضعات ؟ قال : لا . لأنها لا تنبت 
الحم ولا تشد العظم عشر رضعات . 


۴( ۰ ۸- ابوعبدالله صادق (ع ) گفت: اگر کسی همسر خود را 
طلاق بدهد و خانم» شوهر جدیدی اختیار کند و از او طلاق بگیرد و با شوهر 
اولش ازدواج کند و مجدداً از او طلاق بگیرد و با شخص ثالثی ازدواج کند و از 
او نیز طلاق بگیرد و برای نوبت سوم با شوهر اولش ازدواج کند و چون باز هم از 
شوهر خود طلاق بگیرد» دیگر نمی‌توانند با هم ازدواج نمایند. ابداً. 


حرام نسبی و سببی در اثر شیر 
۴ * - به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: آن حدی از شیر خوردن 
که باعث تحریم می‌شود» چیست؟ ابوعبدالله گفت: تا آن حد که گوشت را 
برویاند و استخوان را سخت کند. من گفتم: آیا ده نوبت شیر خوردن مايه تحریم 
می گردد؟ ابوعبدالله گفت: نه. ده نوبت شیر خوردن گوشت را نمی‌رویاند و 
استخوان را سخت نمی کند. 








دفتر ازدواج ۳۳۱ 
۷۶ . ۷-علٌ بن الحسن بن فضال » عن یعقوب بن يزيد » 
عن ابن أي عُمَبْر» عن ماد » عن عُبَيدبن زرارة » عن أبي 
عبد الله دش قال : سمعته یقول : عشر رضعات لا من شین . 








9 . ۸-وعنه » عن أخویه » عن أبيهم » عن عبد الله بن 
یکی عن أي عبد الله ركف قال : سمعته یقول : عشر رضعات لا 
م 

)1۸4( ۱- ابن محبوب » عن أي أبوب الخزاز» عن ابن 
مُْکان » عن اي قال : سالت ابا عبد الله ماف عن الرجل برض 
من امراة وهو غلام فهل بل له أن يزوج أختها لامها من الرضاعة . 
فقال : إن كائت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا 
حل ۰ وان كانت المرأتان رضعتا من امراة واحدة من لين ین فلا باس 
بذلك . 


)14۰( ۲- محمد بن أحمد بن جى » عن عبد الله بن جعفر » 


۳۸۷۲ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: ده نوبت شیر خوردن» 
مايه تحریم نخواهد شد. 
۴( * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: «مانند حدیث قبلی است). 


۷۴ ۰ ۰ ۳۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان در کودکی 
از پستان خانمی شیر خورده باشد» آیا می‌تواند با خواهر شیری آن خانم ازدواج 
کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر این دو خانم از پستان یک مادر و شیر یک شوهر 
نوشیده باشنده هر دو خواهرند: این یک مادر شیری تو خواهد بود و آن یک خال 
شیری تو. اما اگر این دو خانم از پستان یک مادر شیر دو شوهر را خورده باشندء 
با هم خواهر نشده‌اند و ازدواج تو با آن خانم حلال خواهد بود. 

*(۳۱۹۰) * ۳۲- به ابوالحسن امام کاظم (ع) نوشت: خانمی به یک تن 





۳۳۲ گزید؛ تہذیب 

عن یوب بن نوح قال : كنب علي بن شعیب إلى أبي الحسن سكف : امرأة 
آزضعت بعض ولدي هل جوز لي أن ازج بعض ولدها؟ 
فكتب یل : لا بجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بنزلة ولدك . 


(۳۱۹۱) ۳۳ محمد بن الحسن الصفار» عن هد بن الحسن بن 
علي بن فال » عن ابن أي مره عن ميل بن راج » عن أي 
عبد الله سات قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة خرم عليه کل شيء 
من ولدها وإن كان الولد من غبر الرجل الذي كان أرضعته بلبنه . وإذا 
رضع من لبن الرجل خرّم عليه کل شيء من ولده وان کان من غير المرأة 
التي أزْضَعَنه . 

-٠١ ۷۶‏ علي بن الحسن بن فضال » عن السنديٌ بن 
الربيع » عن عثمان بن عيسى » عن آيي لسن بل قال : سالته قلت 
له : إن احي تزوج امرأة فاولدها فانطلقت امراة أخي فازضتث جاريةً من 


از فرزندان من شیر داده است» آبا من می‌توانم با دختران آن خانم ازدواج کنم؟ 
ابوالحسن در پاسخ نوشت: این ازدواج روا نیست زیرا فرزندان آن خانم به مزل 
فرزندان تو خواهند بود. 

۲۷۱۶ ۰ ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی از پستان خانمی 
شیر بخورده تمام فرزندان نسبی آن خانم با او خواهر و برادرنده گرچه برخی از 
فرزندان آن خانم از شوهران قبلی او به وجود آمده باشند و تمام فرزندان صاحب 
شیر که شوهر آن خانم باشد؛ با او خواهر و برادر می‌شوند» گرچه از مادران 
دیگری به دنیا آمده باشند. 

۳۱۹۲۴ * ۰ به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: برادر من با خانمی 
ازدواج کرد و از آن خانم صاحب فرزند شد. اگر آن خانم دختر همسایه را شیر 
داده باشد» آیا بر من روا است که با آن دختر ازدواج کنم؟ ابوالحسن گفت: نه. 


آن دخترک فرزند برادرت محسوب می‌شود. تمام آن کسانی که در اثر خویشی 





دفتر ازدواج rrr‏ 
فا 6 ۳ 
عرض الناس نحل لي أن اتززج تلك الجارية الي آرضعتها إمرأة آخي ؟ 


قال : لا . اه بجرم من الرضاع ما بحرم من النسب . 





)14( ۱ - علي بن الحسن » عن محمد بن الولید والعباس بن 
عامر » عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله كف عن امرأة 


ازضعتي وازضنث صيَاً معي ولذلك الصبِيّ أخ من أبيه واه . فنجل لي 
آن اتزوج ابنته ؟ قال : لا باس . 








۵( ۰ 4۳ عل بن الحسن » عن ايوب بن نوح » عن 
صَفواْ بن یی » عن موسى بن بكر » عن أي الحسن بيلف قال : قلت 
له : إن بعض مّواليك تزوّج إلى قوم فرعم النساء أن یا رضاعاً قال : 
ما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء ال أن تكون ظرا تاج 


)140( 7 - محمد بن علي بن حبوب » عن محمد بن مد » عن 


و قرابت تحریم شده‌انده در اثر همشیر شدن حرام خواهند شد. 

۲۱۹۳۰ * ۱)- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من با یک کودک 
بیگانه از پستان دایه شیر خورده‌ايم. این کودک یک برادر دارد که از یک پدر و 
یک مادر به وجود آمده‌اند. آیا بر من روا است که دختر این برادر را بگیرم؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

*(۳۱۹۵) * ۰ ۳)- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: یک تن از وابستگان 
مکتبی شما با یک خانواده‌ای وصلت کرده است» اینک خانمپا ادعا دارند که 
ابن عروس و داماده با هم شیر خورده‌اند. ابوالحسن گفت: یک نوبت و یا دو 
نوبت و سه نوبت اثری ندارد. همشیر شدن در صورتی باعث حرمت می‌شود که 
مانند دایه کودک را با شیر خود پرورش بدهد. 

*(۳۱۹۵) * 4 به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشتم: خداوند مرا فدایت 





۳۳۹ کپ 

أحد ین حمد بن عیبی » قال : کتبت : جَعَلني الله فداك . امرا 
عناقا لین نیها حتی فطمت وکبرت وضرها الفحل ووضعت يجوز أن 
یل لها وتباع وب ویک مها ؟ فكتب برش : فعل مكروه ولا 
بأس به . 














9 .۰ ۵۰۰ هد بن محمد عن الحسن بن حبوب عن ابن 
قال : سيل أبو عبد الله اتف وأنا حاضر عن امرأة ازضعث غلاماً ملوكاً 
ها من لبنا حتی فطمته . هل یل شا بیثه ؟ قال : فقال : لا . هو ابنها 
من الرضاع . حرم عليها بيه وأکل ثمته . قال : ثم قال : اليس قد قال 
رسول اله نشف : بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ؟!. 


گرداند. خانمی یک بزغالُ ماده را با شیر خود پروریده و بزرگ کرده است» بعداً 
بزغال؛ نری با او جفت شده واینک بزغاله‌ای زائیده است. آیا نوشیدن شیر این 
بزغاله و خوردن گوشت آن و یا خرید و فروش آن حلال است؟ ابوجعفر در پاسخ 
نوشت: کار مکروهی انجام داده است؛ اما گوشت و شیر آن بزغاله حلال است. 
توجه: به حدیث ۱۱۷۷ گزیده فقیه مراجعه شود. 
۴ ۰ . ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر خانمی غلام 
نوزادی خریده باشد و از پستان خود به او شیر بدهد تا بزرگ شود؛ آیا می‌تواند 
آن غلام را بفروشد؟ ابوعبدالله گفت: نه. آن کود ک فرزند او محسوب می‌شود 
و لذا فروختن کودک و استفاده از بہای او بر خانم حرام است. ابوعبدالله گفت: 
آیا رسول خدا که صلوات خدا بر او باده نگفته است: کسانی که در اثر خویشی 
و قرابت نسبی تحریم شده‌انده در اثر همشیر شدن نیز حرام خواهند شد. 
توجه: به حدیث ۳۵۳۵ مراجعه شود. 





دفتر ازدواج ra‏ 


باب القول في الرجل يفجر بالمرأة أو يفجر بأمها أو ابتها قبل أن 
ینکحها 


 )۳۱۹۷(‏ ۲-الحسين بن سعيد» عن ابن أي مره عن أي 
آیسوب » عن محمدبن مسلم » عن أي جعفر بلق أوعن أي 
عبد الله شش قال : لو أن رجلا فجر بإمرأة نم تابا فتزوجها م يكن عليه 
شيءَ من ذلك . 

٤ (14۸)‏ ۔ أحمد بن محمد بن عیسی » عن عثمان بن عیسی » عن 
إسحاق بن جریر » عن أي عبد الله دش قال : قلت له : الرجل يفجر 
بالراة نم يبدو له في تزوججها . هل بجحل له ذلك ؟ قال : عم إذا هو 
اها حتى تنقضي عدا باستبراء رهها من ماء المُجور فله أن 
یتزوجها . 

(۳۱۹۹) ١٠-الحسين‏ بن سعيد » عن وان » عن العلا بن 


اثر ازدواج نامشروع 
*(۳۱۹۷) * ۲- ابرجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
کسی با خانمی زنا کند و بعداً هر دو تانب شوند و سپس آن مرد با همان خانم 
ازدواج کنده گناهی بر او نیست. 
توجه: به حدیث ۲۹۰۱ گزید؛ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۹۸۰ * »- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی با خانمی زنا 
کند و بعداً بخواهد با او ازدواج کند. آیا روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
بعد از آنکه از خانم دوری کند تا عده او سرآید و پاکی رحم او روشن شود» حق 
دارد با او ازدواج کند. 

۴ ۰ ۰ ۱۰- از ابوجعفر باقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) 





۲۳۹ گزیدۂ تہذیب 
رزین » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیهیاالسلام أنه یل عن رجل 
يفجر بامرأة ایتژوج ابنّها ؟ قال : لا .. ولکن إن كانت عنده امرأة ثم 
فجر بابنتها أو أختها م تحرم عليه التي عنده . 





باب نکاح المرأة وعمتها وخالتها وما بحرم من ذلك وما لا بحرم 
١ ۰۳۳۰‏ - الحسين بن سعيد » عن علي بن إسماعيل والحسنُ بن 
علي » عن ابن بكر » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ده قال : 
ترژج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذها . 
۶ ۲-وعنهیا. عن فضالة » عن ابن 
مسلم » عن أي جعفر اتف قال : لا 
باذنها وزج الخالة على ابة الاخت بغير إذنها . 





بكر » عن محمد بن 
ابنة الأخت على خالتها ال 





پرسیدند: اگر کسی با خانمی زنا کند» آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ آن 
حضرت گفت: نه. ولی اگر با خانمی ازدواج کرده باشد و بعداً با دختر آن خانم 
و یا خواهر او زنا کند» خانم او بر او حرام نخواهد شد. 

توجه: به حدیث ۲۹۷۹ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 


شوهر عمه» شوهر خاله 

* ۲۰۰ .۰ ۱- ابوجعفر باقر (ع) گفت: عمه می‌تواند بی کسب اجازه, با 
شوهر برادرزاده خود ازدواج کند. خاله می‌تواند بی کسب اجازه با شرهر 
خواهرزاده خود ازدواج کند. 
۲۴ * .۰ ۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هیچ خانمی حق ندارد؛ با شوهر 
خالهُ خود ازدواج کند» مگر با کسب اجازه از خاله. ولی خاله حق دارد با شوهر 
خواهرزاده خود ازدواج کند و از خواهرزاده خود اجازه ن 

توجه: به حدیث ۲۹۹۱ گزیدۀ کافی مراجعه شرد. 








دفتر ازدواج ۲۳۷ 
۶ . ١-الحسين‏ بن سعيد» عن الحسن بن محبوب » عن 
علي بن راب » عن أبي عة احذاء قال : سمعت أبا عبد الله رتف 
يقول : لا تنك المرأة على عنتها ولا على خالتها . ولا على أختها من 
الرضاعة . 
باب العقود على الإماء وما بحل من النكاح بملك اليمين 


۰ ۲-علي بن الحسن بن تال » عن محمد بن عبد الله بن 
زرا ة » عن الحسن بن علي » عن علاء بن رزين » عن محمد بن مسلم 
قال : سالت أبا جعفر بف عن الرجل . یتزّج المملوكة ؟ قال : إذا 
اضطر الیها فلا باس . 

الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء » عن محمد بن 
مسلم مثله . 


. ۸ عمد بن الحسن السَار؛ عن یعقوب بن يزيد » عن 


۳۲۰۷۴ * - ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: هیچ خانمی حق ندارد با 
شوهر عمهٌ شیری خود و یا شوهر خاله شبری خود و با شوهر خواهر شیری خود 
ازدواج کند. 

توجه: ازدواج با شوهر عمۀ شیری و شوهر خالٴ شیری با کسب اجازه روا 
خواهد بود. 


همسری با 
*۳۲۰۳(۶) * ۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: آیا مرد آزاده می‌تواند با 
کنیز زرخرید دیگران ازدواج کند؟ ابوجعقر گفت: در صورتی که ناچار باشد؛ 
اشکالی ندارد. 





۶ م- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غلام زرخرید با 
زنی آزاده ازدواج کند» تکلیف فرزند او چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: فرزند 








۳۳۸ 
یجبی بن البارك » عن عبد الله ب 
عبد الله ماف في ملوك تروج حرة . قال : الولد للحرّة . وفي خر تزژج 

ملوكة . قال : الولد لاب 


ن جبله » عن اسحاق بن عمار» عن أي 





(Yop‏ ۷ - الحسين بن سعيد » عن صفوان بن بحيى ۰ عن 
عبد الله بن مسکان » عن عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : قلت لاب 
عبد الله بش : الرجل بر جاريته من رجل خر أو عبد أله أن ينزعها 
بغیر طلاق ؟ قال : نعم . هي جاریته پنزعها متی شاء . 


١ ۰‏ المحسين بن سعيد» عن النضربن سوبد › عن 
موی بن بكر » عن محمد بن علي » عن أبي الحسن مخف قال : إذا 
تزوّج الملوك حرَة فللمولى أن بفرّق بینبما فان زوجه المولى حرّة فله أن 


آنان به مادرش ملحق می‌شود که آزاده است و اگر مرد آزاده با کنیزی ازدواج 
کند» فرزند آنان به پدرش ملحق می گردد که آزاده است. 
توجه: به حدیث ۳۱۳۳ گزید؟ کافی مراجعه شود. 

*(۳۲۰۵) *۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان کنیز خود را با 
یک مرد آزاده و با یک برد زرخرید نزویج کند؛ آیا بدون طلاق شوهرش 
می‌تواند کنیز را بازپس بگیرد و به خانه خود بیاورد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
کنیزک ملک او است و هرگاه مایل باشد او را از شوهرش بازپس می گیرد. 

* ۳۲ * ۱۸- ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: اگر برد زرخرید با 
خانمی آزاده ازدواج کند خواجه او حق دارد آن دو را از هم جدا سازد و حتی 
اگر خواجه شخصاً غلام خود را با خانمی آزاده تزویج کند؛ هرگاه مایل باشد؛ 


حق دارد آن دو را از هم جدا سازد. 





دفتر ازدواج ۲۳۹ 
۷ .۰ ۰ ۲ السین بن سعید » عن صفوان بن تجیی + عن 
اسحاق بن عمّار » عن أبي إبراهيم ميلف قال : سألته عن رجل كانت له 
جارية فزژجها من رجل آخر » بيد مَنْ طلاقها ؟ قال : بيد مولاها. وذلك 
لأنه تزؤجها وهو يعلم ابا كذلك . 

۰ ۲۲-عل بن إسماعيل اليثم » عن ابن أي عم عن 
خفص بن البَختري » عن أبي عبد الله باه قال : إذا كانت للرجل أمة 
وزوجها علوکه فرق بینہا إذا شاء وجمع بین إذا شاء . 





9 ۰ ۲۷ -عل بن إسماعيل » عن مادء عن عبد الله بن 
المغيرة » عن ابن سنان » عن أبي عبد الله ناتف أله كان لبّريرّة زوج 


عبد فلا يقت قال ها اي لي : اختاري 


۸ ۰ ۲۳ الحسین بن سعید» عن مادء عن خریز» عن 








ا ا ا ا 





از ابوابراهیم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر خواجه کنیز 
خود را با مردی آزاده تزویج کند» طلاق آن کنیز در اختبار چه کسی خواهد 
بود؟ ابوابراهيم گفت: در اختیار خواجه‌اش خواهد بود» زبرا شوهرش می‌دانسته 
است که خواجه مالک همسر او است و چنین حقی را دارد. 

۲۷۸۴ * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواجه کنیز خود را 
با غلام خود تزویج کند» هر لحظه‌ای که بخواهد می‌تواند آن دو را از هم جدا 
سازد و هر لحظه‌ای که مایل باشد می‌تواند آن دو را با هم تزویج کند. 
*(۳۲۰۹) * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بریره کنیز عایشه با غلامی 
زرخرید ازدواج کرده بود» بعد از آنکه عايشه او را آزاد کرده رسول خدا که 
صلوات خدا بر او باد به بُربره گفت: اختیار همسری در دست تو است: اگر مایل 
نباشی می‌توانی از شوهرت جدا شوی. 

۳۲۱۰۴ * ۰ ۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کنیزی همسر 





rt‏ گزیدۂ تبذیب 

محمد بن مسلم قال : سألت آبا عبد الله شتد عن المملوكة تكون تحت 
العبد ثم تعتق . فقال: تخب فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت 
ارت 

۶ .۰ ۳۰-غلْ بن إسماعيل اليشميٌ » عن فُضالةٌ » عن أبان » 
عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله بش عن رجل أنكح 
أمته عبذه فاعتتها . هل یر لرة إذا أغیقث أم لا ؟ قال : خر . 





(۱۲ .۰ ۳۹ اللسین بن سعيد » عن اللظربن سوبد » عن 
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ملف يقول : إذا 
علوکيك رجا وامرأتهفلیس بیما نکاح . وقال : إن حب آن تکون مع 
زوجها کان ذلك بصداق . قال : وسالته عن الرجل بُنكح عبنه أمته ثم 








غلام زرخرید باشد؛ و آزاد گردد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: کنیزه 
صاحب اختیار خواهد بود که با شوهرش بسازد و زندگی کند و با از او جدا 
گردد و پی کار خود برود. 

۰( ) * ۳4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز خود 
را با غلام خود تزویج کرده باشد» و سپس او را آزاد کنده آیا کنیز آزاد شده 
صاحب اختیار خود خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بلی صاحب اختیار است که با 
شوهرش زندگی کند و با از او جدا گردد. 

۲۲۷۴ * ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر کنیز خود را با 
غلام خود تزویج کردی و بعداً هر دو را آزاد کردی» رشته ازدواج آنان گسیخته 
می‌شود و دیگر زن و شوهر نمی باشند. ابوعبدالله گفت: اگر کنیز آزاد شده مایل 
باشد با شوهر خود زندگی کند؛ باید ازدواج مجدد با کابین رسمی صورت 
بگیرد. پرسیدم: اگر کسی غلام و کنیز خود را با هم تزویج کند و سپس کنیز 
خود را آزاد کند» آبا این کنیز نسبت به ازدواج خود صاحب اختبار خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. بعد از آزادی صاحب اختیار است. 





دفتر ازدواج ۲۱ 
اعتقها بر فيه ام لا ؟ فقال : نعم تخر إذا اعت 






۳۲۱۳( ۳۱ عل بن الحسن بن قصال » عن عمروبن عثمان » 
عن الحسن بن حبوب ».عن عل بن رشاب » عن علي بن حنظلة » عن أي 
عبد الله بف في رجل زوج ام ولد له من عبد فأ 
دخل بها . یکون ها الخیار؟ قال : لا . قد تزوْجته عبداً وی به فهو 






حین صار حرا احق آن ترضی به . 

(T4)‏ ۴ الحسن بن محبوب » عن بجیی اللخام » عن 
سماعة » عن اي عبد الله اتف عن رجل تزوج مه على خر . فقال : 
إن شاءت الرّة أن تقیم مع الأمة أقامت » وان شاءت ذهبت إلى أهلها . 
قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها . أله عليها سبیبل 
إذا | ترض بالُقام ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا م ترض حين تعلم ۰ . 
۰( ) * ۰ ۲۱- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز 
مخصوص خود را که صاحب فرزند است با بردۀ خود تزویج کند و بعد از زفاف 





و عروسی آنان» شوهر را که برده او است» آزاد نماید» آیا آن کنیز مخصوص» 
حق انتخاب دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. موقعی که شوهرش بردۀ زرخریدی بیش 
نبود» به ازدواج و همسری او رضایت داد» اینک که حر و آزاد است باید رضایت 
خاطرش بیشتر فراهم شده باشد. 

۳۲۱۶ ۰ ۳»- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با داشتن 
یک زن آزاده» با کنیزی ازدواج کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
خانم آزاده رضایت بدهد که با کنیز زرخریدی هوو باشد» اشکالی به وجود 
نمی آید ولی اگر رضایت ندهد به خانوادا خود ملحق می‌شود. من گفتم: اگر 
رضایت ندهد و به خانه فامیل خود منتقل شود» شوهرش حق دارد که مانع 
گردد. ابوعبدالله گفت: اگر خانم از ازدواج شوهرش باخبر شود و رضایت ندهد 
که با او زندگی کند» شوهر هیچ گونه حقی بر او ندارد. من گفتم: خارج شدن 





rer‏ گزیده تپذیب 

قلت : فذهاییا إلى أهلها طلائها ؟ قال : نعم . إذا خرجت من منزله 
اعتدّت ثلاثة آشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوّج إن شاءت . 

٤ (1)‏ - الحسين بن سعيد » عن عل بن النعمان » عن 
جى بن عبد الرحن الأزرق قال : سألت أبا عبد الله بش عن رجل 
كانت له امرأة وليدة فتزوج خرة ولم مها بان له امرأة وليدة . فقال : إن 
. قلت : قد أخذت المهر . فذمب 





به ؟ قال : عم با استحل من فُجها . 


۶ ١٠-الحسن‏ بن محبوب » عن أي اتوب » عن أي 
دة عن أي جعفر ساف قال : سئل ابو جعفر داد عن رجل تزژج 
امراة حرة وأمتین علوکتین في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز . 
خانم از خانه شوهره در حکم طلا است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. خانم بعد از 
خارج شدن از منزل شوهرش, باید تا سه ماه کامل و با سه نوبت عادت ماهیانه 
عده نگه دارد و بعداً حق ازدواج دارد. 
توجه: به حدیث ۲۹۰۳ گزیده کافی مراجعه شود. 

۴( * ۰ 44- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با داشتن 
یک زن کنیزه با یک زن آزاده ازدواج کند و او را باخبر نسازد که من با کنیز 
زرخرید دیگران ازدواج کردهام» ازدواج مجدد او چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر خانم آزاده رضایت بدهد زند گی می کند و با شوهرش می‌ماند و اگر 
رضایت ندهده خانه شوهر را ترک می کند. من گفتم: این خانم مپریه خود را 
دریافت کرده است؛ با مپریه از خان؛ شوهر خارج شود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
مبریه در مقابل زفاف و عروسی دریافت شده است. 

۲۴ * 4۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر کسی با یک جمله و 
یک صیفه یک خانم آزاده و دو کنیز زرخرید را برای خود عقد کند چه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: ازدواج با آن خانم آزاده صحیح و درست است و 





دفتر ازدواج Yer‏ 

وان كان سَمّی ها مَهْراً فهو ها » وأما الملوکتان فان نكاحها في عقد مع 
الحرّة باطل . یفرّق بينه وبينها . 
4۳۲۱۷ ۲۸ - الحسن بن محبوب » عن محمد بن مسلم قال : 
سالت ابا جعفر تف عن قول الله عز وجل : وا محصناتٌ من النساء إلا 
ما ملکث امانکم4 [النساء : ۲۱] قال : هو أن يأامر الرجل عبده وتحته 
أمّه . فيقول له : اعتزل المرأتك ولا تفریبا . نم بجبشها عنه حتی تحیض 
ثم ها فاذا حاضت بعد مسّه إياها رها عليه بغیر نکاح . 


۸۸ .۰ ۰۰ السین بن سعید ‏ عن ابن اي عبر عن ابن 
یه » عن زرارة » عن أي جعفر وأبي عبد الله علیهما السلام قالا : 
الملوك لا جوز طلاقه ولا نكاحه ال بإذن سيّده . قلت : فان السيد كان 


اگر در ضمن عقد» مبلغ مبریه را معین کرده باشد» خانم آزاده مہریه را صاحب 
می‌شود. اما ازدواج آن دو کنیز که با عقد آن خانم آزاده مقرون شده است» 
درست نخواهد بود. باید از آن دو کنیز جدا شود. 

۷(۰ ) * 4۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 
می گوید: « و خانمہای شوهردان بر شما حرامند؛ مگر آن خانمبایی که زرخرید 
شما باشند » چه منظوری دارد؟ ابرجعفر گفت: مورد آیه آنجا است که انسان 
کنیز خود را با غلام خود تزویج کرده باشد» و یک روز به غلام خود بگوید: از 
همسرت کناره بگیر و در تعقیب آن» کنیز را از نزدیک شدن به آن غلام ممنوع 
سازد تا یک نوبت عادت شود و بااکی رحم او ثابت گردد سپس مدتی آن کنیز 
را ویژه خود سازد و با او به بستر بروده و چون با عادت ماهیانه پاکی رحم او 
روشن گردد؛ مجدداً کنیز را به غلام خود باز گرداند بی آنکه صیفه عقد بخواند. 
۰( ) * ۵۰- ابوجعفر باقر (ع) و نیز ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
برد زرخرید نمی‌تواند ازدواج کند و نه می‌تواند طلاق بدهد؛ مگر با اجازه 
خواجه‌اش. من گفتم: اگر خود خواجه برای او همسر گرفته باشد. در این 





rt‏ گزیدۂ تبذیب 
زژجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد . وضرب الله مثا بدا ملوك لا 
یر عل شيء [النحل : ]۷١‏ الشيء الطلاق . 





» -وعنه » عن وان » عن عبد الرهن بن الحجاج‎ ۵٩۱ 


عن أبي إبراهيم ماش قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته . 
له فينزعُها منه بطيبة نفسه . ایکون ذلك طلاقاً من العبد ؟ فقال : عم . 
لأ طلاق المولى هو طلاتُها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه . 











۳۳-٩,‏ ۲ - أحمد بن محمد بن عیبی » عن ن الحكم » عن 
آبان بن عدمان » عن شیب بن یعقوب الف رو ۰ عن أي 
عبد الله دش قال : سئل وأنا عنده اسمع عن طلاق العبد . قال : لیس 
له طلاق ولا نکاح . آما تمغ اله تعالى یقول : «عبدا ملوکاً لایر على 





صورت» طلاق همسرش در اختیار که خواهد بود؟ آن حضرت گفت: در اختیار 
خواجه‌اش, فر آن مجید که می گوید: « خداوند داستان آن برده را برایتان مشل 
می آورد که شخصاً از جانب خود هیچ قدرت و اختباری ندارد » شامل حق 
طلاق هم خواهد شد. 

۰( ) * ۵۱- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی برده 
خود را با کنیز خود تزویج کند و بعداً کنیز را با رضایت غلام از او جدا سازده 
آیا این جدایی در حکم طلاق است؟ ابوابراهيم گفت: بلی. زیرا طلاق خواجه 
همان طلاق غلام. است. غلام نمی‌تواند بی اجازف خواجه‌اش همسر خود را طلاق 
گن 

(۳۲۲۰) * ۵۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر بردۀ زرخریدی 
ازدواج کند چگونه می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد؟ ابوعبدالله گفت: بردۀ 
زرخرید نمی‌تواند طلاق بدهد و نمی‌تواند ازدواج کند» آیا نشنیده‌ای که خداوند 
تعالی می‌گوید: « برده‌ای که از جانب خود هیچ قدرت و اختیاری ندارد ». 
ابوعبدالله گفت: برده» جز با اجازه خواجه‌اش» نمی‌تواند طلاق بدهد و نمی‌تواند 





دفتر ازدواج ta‏ 
شي») . قال : لا یقدر على طلاق ولا نکاح ال بإذن مولاه . 
,۳ ۵ - آهد بن محمد بن عیسی » عن أحمد بن محمد بن أي 
نصر » عن داود بن امْضینْ » عن أي البّاس البَفباق قال : قلت لائي 
عبد الله با : الرجل يتزؤج الامة بغير إذن أهلها ؟ قال : هو زٍن إن 
الله تعالی یقول : (فانكځُوهُنٌ بإذن أهْهنٌ) [الساء : ۲۰] . 


باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد 


١ ۶‏ عل بن الحسن بن قصال » عن علي بن الحكم » عن 
مُومى بن بر » عن زرارة » عن أبي جعفر دش قال : الصداق ما 
تراضیا علیه فل أو ئر . 


امد بن محمد بن عيسى » عن احجال » عن صفوان ۰ عن 
موسی » عن زرارة » عن أبي جعفر ندش مثله . 
۳-وعنه » عن محمد بن أي یره عن یل بن راج 
قال : سالت أبا عبد الله انف عن الصداق . فقال : هو ما تراضى عليه 
ازدواج کند. 
EET‏ ۵۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: انسان می‌تواند بی اجازف 
خواجه» با کنیز او ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: ازدواج بی اجازه زنا خواهد 
بود. خداوند تعالی می گوید: « کنیزان را با اجازف خواجگانشان به ازدواج خود 
درآورید ». 

کابین. مهریه. پیشکش. اجرت 

 * ۳۲۲۷‏ ۱- ابوجعفر باقر (ع) گفت: آنچه مورد رضایت زن و شوهر 
باشد» کم یا زیاده به عنوان کابین و صداق شناخته می‌شود. 
: مبلغ کابین چه حد 
است؟ ابوعبدالله گفت: هر آنچه مورد قبول طرفین قرار بگیرد کافی است. اگر 


۲۳۷۲۳۶ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: 








۷۹ گزیده تهذیب 

الشاس . أو اثنا عشر أوقية وئش أو خسمائة درهم . وقال : الأوقيّة 
أربعون درهماً والنش عشرون درهاً . 

(rr)‏ ۱ - وعنه » عن البرقيّ » وعن الحسين بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد الجوهرييّ » عن وم بن زرارة » عن عبد بن زرارة 
قال : قلت لاپي عبد الله لكف : النصراني يتزؤج النصرانية على ثلائین دنا 
را وثلاڻين جنزیرا . ثم اسلا بعد ذلك ولم یکن دخل با . قال : یُنظر 
كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر . فيرسل به إلبها ثم بدخل علیها 
وما على نکاحهیا الأول . 





(۳۲۲) ١١-الحسين‏ بن سعيد » عن اضر بن سود ؛ عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله شش قال : كان صداق النساء على 
عهد البي سك اثتي عشرة أوقبة ونشا قبمتها من الورق خسمائة 
مبلغ کابین مشخص نشود» سنت رسول خدا که صلوات خدا بر او باده میزان 
کابین را مشخص می کند که دوازده اوقبه و نیم طلا خواهد بود» و يا پانصد 
مثقال نفره. یک اوقیه معادل چہل درهم نقره و نیم اوقیه بیست درهم است. 
۷۲۷۶ ۲ ۰۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: زن و مرد نصرانی 
ازدواج می کنند و سی سبوی شراب و سی راس خوک به عنوان کابین مقرر 
می‌شود. اگر این زن و شوهر قبل از عروسی؛ اسلام بیاورند» تکلیف کابین آنان 
چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: باید بنگرند و ارزش شراب و خوک را محاسبه 
نمایند و شوهر ببای آن را به صورت وجه نقد پیشکش کند و سپس عروسی 
نمایند. نیازی به عقد جدید نخواهد بود. 

۲۲۵(۰) * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کابین بانوان مسلمین در 
عبد رسول خدا که صلوات خدا بر او باده دوازده اوقیه و نیم طلا بود و ببای آن 
با نقرا خالص پانصد درهم برابر می‌گشت. 





دفتر ازدواج 4V‏ 
٠١ ۰ ۶‏ علي بن الحسن بن قصال » عن محمد بن علي » عن 
عل بن اعمان » عن رند اه عن آوب بن اه عن آي بصي 
عن أبي عبد الله دش قال : إذا زوج الرجل المرأة فلا بل له فرجُها 


حى يسوق إليها شین : درهماً فما فوقه أو هدية من بسویق أو غيره . 


۷۶ ۲۲- الحسن بن حبوب » عن عل بن رشاب » عن أي 
ید عن الیل » عن أبي جعفر اف في رجل تج امراة فدخحل 
بها فاولدها ثم مات عنبا فااعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها . 
فجاءت تطلب منهم وتطلب الیراث . فقال : أمًَا الیراث فلها أن تطلبه 
وأما الصداق نان الذي آغذت من الزوج قبل أن يدل علیها فهو الذي 
حل للزوج به فرجُها یلا کان او کثیراً إذا هي قبضته وقبلته ودخلت 
عليه فلا شيء فا بعد ذلك . 








۴ ۰ .۰ ۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند» عروسی با آن خانم حلال نخواهد شد؛ مگر آنکه مپریه او را 
پیشکش کند. کافی است که یک درهم نقره و یا بیشتر باشد و با مقداری گندم 
بو داده و امثال آن تقدیم نماید. 

۳۷۲۲۷۲ * ۲۲- از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدند: مردی ازدواج می کند و 
از خانم خود صاحب فرزند می گردد و بعد از مدتی مرحوم می‌شود. اگر خانم 
ادعا کند که قسمتی از مبریه او بر عبدف شوهرش باقی مانده است و با حق 
میرائی که از وارئان شوهرش مطالبه دارد» مہریه خود را نیز مطالبه نمایده چه 
صورت دارد؟ ابرجعفر گفت: میراث او حق مسلمی است که می‌تواند مطالبه 
کند. اما مپریه را نمی‌تواند مطالبه کند. زیرا مہریه همان مبلغی بوده است» کم با 
زیاد» که دریافت نموده و سپس خود را به شوهرش تسلیم کرده است. بعد از 
آنکه مبلغی دریافت کرده باشد و با پذیرفتن آن مبلغ به خانه شوهر آمده باشد» 
دیگر حقی به نام مبریه و کابین نخواهد داشت. 





4۸ کیب 

۸۴ ۰ ۳۰-عل بن الحسن بن تال » عن العباس بن عامر » 
عن آبان بن عشمان» عن منصوربن حازم قال : قلت لأي 
عبد الله اتك : في رجل یتزوّج امراة ول برض فا صداقاً . قال : لا 
شيء ها من الصداق . فان کان دخل بها فلها مهر نسائها . 


(۳۲۲۹) .۰ ۳۲ محمد بن الحسن الصفار ؛ عن يعقوب بن یزید 
ومد بن عيسى بن عبد الله الاشمري » عن محمد بن أي بر عن 
آبان بن عثمان » عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزرّج امرأة فوهم أن 
يسمي ها صداقاً حتى دخل بها . قال : الس . لس خسمائة درهم . 
وعن رجل تزوج امرأة في عدبا ویعطیها الهر ثم یضرّق بينها 
قبل أن یدخل بها . قال : برجم علیها با أعطاها . وفال : أي امرأة 


توجه: به حدیث ۲۹۳۰ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۲۴ * ۳۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند ولی میرب او را مشخص نسازد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
مادام که باآن خانم عروسی نکرده باشد» حقی به مہریه ندارده گرچه او را طلاق 
بدهد. ولی اگر عروسی کند باید معادل مپری‌ای که خواهران و خواهرزاد گان او 
داشته‌انده بپردازد. 

۴ * ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و در اثر غفلت و گیجی مپری؛ او را مشخص نساخته با او عروسی 
کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باید از سنت رسول خدا پیروی کند و 
پانصد درهم نقره به خانم تقدیم کند. پرسیدم: اگر کسی با خانمی ازدواج گند 
که در حال عده باشد و مپریه او را تقدیم کند» ولی قبل از زفاف و عروسی 
متوجه شوند و آن دو را از هم جدا سازند» تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: شوهر می‌تواند مبربه‌ای را که به خانم پرداخته است» مسترد نماید. 
ابوعبدالله گفت: اگر خانمی خبر مرگ شوهر را بشنود و شوهر جدیدی برای 





دفتر ازدواج ۳۹۹ 
تزوٌجها رجل وقد كان نی إليها زوجها ولم یدخل الثاني بها . قال : لیس 
ها مر وهو نکاح باطل ولیس علیها علة ترجع إلى زوجها الأول . 

امد بن محمد بن عیسی » عن ابن أي عمير » عن آبان وأي 
الْْرا عن أبي بصبرمثله . 





-٤ ۰۳۳,‏ محمد بن أحمد بن جى » عن آیوب بن نوح » عن 
صفوان » عن موی بن بكر الواسطيٌ ۰ عن زرار 
جعفر نالف في رجل اسر ضدافا واغن أكثر منه . فقال : هو الذي ام 
وکان عليه النکاح . 





ن اعين » عن أي 





9( ۰ ۳۹ وعنه » عن عبد الله بن جعفر » عن محمد بن جك 
قال : کتبث إلى أي الحسن مكف : رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثي 
هل جب ها الصداق وافياً ام یتقص ؟ قال : ينتقص . 





خود انتخاب کند ولی قبل از عروسی» شوهر اول از راه برسد» حقی به مبريه دوم 
ندارد و ازدواج او باطل خواهد بود. و برای رفتن به خانۀ شوهر اول نیازی به عده 
نخواهد داشت. 

توجه: به حدیث ۳۱۸4 مراجعه شود. 
۲۳۴ ۰ ۰ ۳4- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر شوهر مبلفی را به 
عنوان مپریه تعبد کند ولی در برابر مردم بیشتر از آن را اعلام کند» چه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: مپریه واقعی همان مبلفی است که در خفا روی آن توافق 
کرده‌اند و صیغه عقد را جاری کرده‌اند. 
۲۲۳۱ * ۳۵- به ابوالحسن امام هادی (ع) نوشتم: اگر کسی با دوشیزه 
خانمی ازدواج کند ولی او را دوشیزه نبابده آیا این خانم تمام مبریه را صاحب 
می‌شود؛ یا باید کسر بگذارد؟ ابوالحسن در پاسخ گفت: باید کسر بگذارد. 





۲۹۰ گزیدۂ تہذیب 

9 ۳۰ وعنه ٠‏ عن عل بن السندي » عن وان بن 
یی ۰ عن ابن مُسکان » عن أي یوب الخڙاز » عن محمد بن مسلم » 
عن أبي عبد الله ما قال : قلت : دی ما يجري من المهر ؟ قال : تمشال 
نکن . 

(rrr)‏ ۷- وعنه » عن أحمد بن محمد بن أي نصر قال : سشل 
ابو الحسن الاوّل نش عن الرجل یزژج ابشه اله آن باکل من صداقها ؟ 
قال : لا . لیس ذلك له . 


محمد بن علي بن حبوب » عن أحمد بن محمد » عن امد بن 
بن اي تصز مثله . 


( .۰ ۳۹ محمد بن اد بن بجی » عن أحمد بن محمد» عن 
ابن محبوب » عن أي یوب » عن أي ع دة » عن أي جعفر برف في 
رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها نادعت أن صداقها مائة دينار . وذكر 
الزوجْ أن صداقها خسون ديناراً . وليس ها نة على ذلك . قال : القول 


-۳٩ * ۲۳۷۲‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کمترین حد مپربه چه 
مقدار است؟ ابوعبدالله گفت: یک شاخ نبات. 

۰( ) * ۰ ۳۷- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدند: اگر کسی دختر 
خود را شوهر بدهد آیا حق دارد از مہریۂ او سبمی برای خود بردارد؟ ابوالحسن 
گفت: نه. چنین حقی ندارد. 

۲ ) * ۰ ۲۹- از ابؤجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و خانم قبل از عروسی ادعا کند که مبری؛ من صد دینار طلا است و 
شوهر بگوید: مپریه خانم پنجاه دینار طلا بوده است. در صورتی که خانم شاهدی 
ندارد که ادعایش را تأیید کند» تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: اظبارات 
شوهر با قید سوگند پذیرفته خواهد شد. 





دفتر ازدواج ۲۵۱ 
قول الزوج مع ینه . 
.۰ 4۲ - السین بن سعید » عن القاسم بن حمد » عن 
الکاهل » قال : حدثني خادة بنت الحسن أخت أبي دة الحذاء . 
قالت : سألت أبا عبد الله اتف عن الرجل تزوج امرأة وشرط ها أن لا 
أن ذلك مهرها . قالت : فقال ابو عبد الله نالف : 





یتروج علیها ورَضِيَ 
هذا شرط فاسد . لا یکون النکاح ال على درهم أو درهمین . 


۰ 4۳ -عنه » عن الحسن بن محبوب » عن هشام بن سام » 
عن الحسن بن زرارة » عن أبيه قال : سأل أبا جعفر بش عن رجل 
تزوج امرأة على خکمها قال : لا يجاوز بحکمها مُهور نساء آل محمد ات 
عشرة أوقية ونش . وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة . قلت : ارایت 
ان تزوجها عل حکمه ورضیت ؟ قال : ما حکم به من شيء فهو جائز ها 





۲۲۳۵۴ * ۰ 4۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و شرط کند که بر سر خانم هوو نیاورد و خانم همین شرط شوهر را به 
عنوان مہریه قبول نماید چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: این شرط و قبول لغو 
و باطل است. ازدواج» جز در مقابل مبریه گرچه یک درهم و یا دو درهم باشده 
صورت نمی گیرد. 

۲۴ * ۳- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و مپریه را به تشخیص و حکمیت خانم واگذار کند» چه صورت 
دارد؟ ابوجعفر گفت: حکم آن خانم نباید از مپریه آل محمد صلوات‌الله علیہم 
اجمعین تجاوز کند. مپریه خانمبای اهل بیت» دوازده و نیم اوقیه طلا است که با 
پانصد درهم نقره معادل می‌شده است. من گفتم: بفرمایید که اگر مبلغ مبریه را 
به تشخیص و حکمیت شوهر وا گذار نمایند و خانم نیز حکمیت شوهر را پذیرده 
چه صورت پیدا می کند؟ ابوجعفر گفت: حکمیت شوهر قاطع است و هر مبلفی 
معین کند» کم باشد یا زياد باشده به عنوان مبریه روا خواهد بود. 





EO ror 

قلیلا کان أو كثيراً . 

۶ ۰ :4 -عل بن إسماعيل » عن الحسن بن محبوب » عن أي 
أيوب » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر اتف في رجل تزوج امرأة 
عل خکیها أو على حکمه فمات أو مات قبل أن یدشل بها . فقال : ها 
التعة والميراث . ولا مهر ها . قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها 
م يجاوز بحكمها على خسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله 

.۰ 6۵ الحسين بن سعيد» عن حمادبن عیبی » عن 
شیب بن يعقوب العفرفوفي » عن أي بصير قال : سالت ابا 
عبد الله اف عن الرجل یف إليه صداق امرأته فص عن صداق 
هر نسائها . 





توجه: به حدیث ۲۹۱۸ گزیدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۷۴ * 44- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و میزان مبریه به حکمیت خانم و با حکمیت شوهر وا گذار شود» و 
قبل از عروسی؛ شوهر و یا خانم مرحوم شود تکلیف مبربه را به چه صورت 
مشخص نمایند؟ ابوجعفر گفت: « حق کامیابی و تمتع » به علاوه میراث» برای 
خانم قطعی است» ولی حقی به مبریه نخواهد داشت. ابوجعفر گفت: اگر کسی 
حکمیت مپریه را به خانم وا گذار کرده باشد و بخواهد او را طلاق بدهده خانم 
نمی‌تواند بیش از پانصد درهم نقره برای خود مپربه معین نماید که سنت رسول 
خدا در مورد همسران و دخترانش همین بوده است. 

توجه: به حدیث ۳۸۳۲ مراجعه شود. 
۲۴ * . 4۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر میزان مبریه به 
خواست شوهر تقوبض شود و شوهر مبریه خانم را از مبریه خواهران و 
خواهرزاد گان او کمتر معین نماید» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: شوهر باید 
میزان مہریه را تا مبری؛ خواهران و بستگان همپایه خانم بالا ببرد. 





دفتر ازدواج Yar‏ 
۳۲۳۹ ۷ -عَلح بن إسماعيل » عن الحسن بن حبوب + عن 
جيل بن صالح » عن الفْضَیل قال : سألت أبا عبد الله مف عن رجبل 
تج اما بالف درهم اعطاها عبد له با ُداخبرة بالف درهم الي 
أصدقها . قال : إذا رَضيَتْ بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس . إذا هي 
قبضت الشوب ورضيت بالعبد . قلت : فان طلقها قبل آن يدخل بها ؟ 
قال : لا مر ها وتردُ عليه خسمائة درهم ويكون العبد ها . 


(ri)‏ ۰ الحسن بن محبوب » عن الحارث بن محمد بن 
التعمان الاحول » عن برد المجلي » عن أي جعفر رف قال : سالته 
هن رجل برج امرة عل آن ما سوة من کتاب اش ال . فقال : 
ما خبٍ أن یدخل بها حتی یلها السورة ویعطها شین . قلنا : آیجوز 


۳۳۳۹0 ۰ ۷»- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مہریۂ 
همسرش را هزار درهم نقره تعیین نماید ولی موقع پرداخت» به عوض هزار درهم؛ 
سند برده فراری خود را به اضافه یک قواره پارچه پشمی به خانم تقدیم کند که 
مجموعاً هزار درهم.ارزش داشته باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
خانم برده را شناخته باشد و رضایت بدهد و پارچۂ پشمی را نیز با سند بردۀ 
فراری دریافت نمایده اشکالی ندارد. من گفتم: اگر این شوهره خانم خود را قبل 
از عروسی طلاق بدهد» چه صورت پیدا می‌کند؟ ابوعبدالله گفت: خانم مبری از 
شوهرش طلب ندارد. باید پانصد درهم به شوهرش برگرداند و برده و پارچه را 
برای خودش نگه دارد. 

۳۷۸۰(۰) * ۵۰-ازابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و در عوض مبریه تعبد کند که یک سوره قرآن را به او بیاموزد. 

چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: من دوست نمی‌دارم که شوهرش با او عروسی 
کند مگر آنکه یک سور قرآن به او بیاموزد و مبلفی هم به او تقدیم کند. من 
گفتم: آیا می‌تواند عوض وجه نقد. مقداری خرما و کشمش تقدیم کند؟ ابوجعفر 








Yat 
. أن يُعطيها تما أو زبياً . قال : لا باس بذلك إذا رضیت كائاً ما كان‎ 


٤ (Yi)‏ عل بن الحسن بن 
عن عبد الله بن بکیر عن ۶ بن زرارة قال : قلت لأي 
عبد الله ساك : رجل توج امرأة مرها مرا فساق إليها غنم ورقيقاً 
فولَدَتْ عندها . فطلُقها قبل أن یدخل بها . قال : إن كان ساق إليها ما 
عنده فله نصْها ونص ولدها . وان کان خَلْنْ عندها فلا 


قصال » عن العباس بن عامر » 











ساق وقد 
شيء له من الأولاد . 


۲ ١٥-وعنه»‏ عن محمد بن إسماعيل » عن منصور 
بُرُرج » عن ابن أذينة » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 


گفت: مانعی ندارد. در صورت رضایت» هر چه باشد کفایت می کند. 

توجه: به حدیث ۲۹۲۰ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
 * ۲۴‏ ۵4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و به عنوان مبریه چند راس گوسفند و کنیز به او تقدیم کند» ولی 
قبل از عروسی و زفاف» خانم را طلاق بدهد؛ در صورتی که گوسفندها و کنیزها 
زابیده‌اند» تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر گوسفندان و کنیزان در 
نزد شوهر آبستن بوده‌اند و بعداً تقدیم خانم شده‌انده شوهر می‌تواند نیم گوسفندان 
و کنیزان را با نیم نوزادان آنہا بازپس بگیرد. و اگر گوسفندان و کنیزان در نزد 
خانم آبستن شده‌انده شوهر نمی‌تواند نیم نوزادان آنبا را بازپس بگیرد. فقط 
می‌تواند نیم گوسفندان و کنیزان را بازپس بگیرد. 

توجه: به حدیث ۳۳۳۱ گزید؛ کافی مراجعه شود. 
۴ * ده- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و هزار درهم به عنوان مہریه به او تقدیم نماید و خانم پانصد درهم 
آن را به شوهرش ببخشد و بازبس بدهد. در صورتی که قبل از عروسی کار آنان 
به طلاق بکشد تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: 





انم باید پانصد درهم 





دفتر ازدواج ۷۵۵ 
عبد الله دش عن رجل تزوج امراة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها . 
فوهبت له خسمائة درهم وربا عليه . ثم طلقها قبل آن یدخل بها 
قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأا إا كانت شا خسمائة 
فَوهَبتها له . وَمتها له اها ولغیره سواء . 





,۰۳۳۳ - وعنه » عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
الحسن بن علي » عن علاء الا » عن محمد بن مسلم قال : سالت ابا 
جعفر بالف عن رجل کان له ولد فزوج منهم إثنين وفرّض الصداق ثم 
مات . من أي شيء يجب الصداق ؟ ابن جیع المال أو من مها ؟ 
قال : من جيع الال . ما هو بمنزلة لین . 

+ محمد بن علي بن محبوب » عن آمد بن الحسن‎ - ۲ (rit) 
عن فضالّة » عن العلا ؛ عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیها السلام‎ 
في رجل بقول لعبده : بل‎ 





مك على ان اززجك أمتي فان ترزجت او تسریت 
الباقی را که نزد او می‌باشد به شوهرش برگرداند؛ زیرا حق این خانم فقط پانصد 
درهم بوده است که آن را به شوهرش بخشیده است. بخشش خانم به شوهر و 
بیگانه فرقی ندارد. 

۳۷۳۰ * ۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی برای دو تن از 
فرزندان خود همسر بگیرد و میزان مپریه؛ دو عروس خود را نیز مشخص کند؛ و 
سپس مرحوم شود» مپرب؛ این دو عروس خانم از همه میراث او برداشت می‌شود و 
یا از سبم الارث دو فرزند او؟ ابوجعفر گفت: مبری؛ آن دو خانم از همه میراث 
آن مرحوم خارج می‌شود که مانند «دین» بر عہده او بوده است. 

-٩۲ * ۳۲(*‏ از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی به غلام خود بگوید: من تو را آزاد می‌کنم با این شرط که دخترم رابا 
تو تزویج کنم و اگر با وجود دختر من همسر دیگری اختیار کنی و یا کنیز 
ویژه‌ای به منزل بیاوری» صد دینار طلا بدهی. سپس با این قید و شرط غلام را آزاد 








۲۵ گزیدوتنایب 

علیها فعليك مائة دینار . واعتقه على ذلك . فتسری وتزوج قال : عليه 
شرطه . 

9 ۰ ۰ -علي بن اخسن . عن محمد بن خالد الاصَمْ » عن 
عبد الله بن بکیر » عن زرار 
فجعل فا آن لا يزوج علیها أبداً ئي حیانہا ولا بعد موتبا على آن جعلت 
له هي أن لا تتزژج بعده . فجعلا علیها من اج والعرة واضذي 
والنذور وکل مال بملكانه في المساكين وکل ملوك لمم حر إن لم يف كل 
واحد منیا لصاحبه . ثم إله أنى أبا عبد الله اف وذكر ذلك له . فقال : 
إن لها ران حقاً ولا بجنا ذلك على أن لا نقول لك ال . اذهب 
فزوج وتسرٌ فان ذلك ليس بشيء وليس عليك شيء ولا عليها . وليس 





قال : ان ریسا كانت تحته ابنة حمران 


می کند ولی غلام بر خلاف قید و شرط کنیزی به منزل می آورد و همسر جدید 
اختیار می‌نماید. تکلیف آنان چیست؟ آن حضرت گفت: غلام باید به شرط خود 
وفا کند. 
۳ 7 

*(۲ * ۹۵- ضریس پسر عبدالملک با دختر عمویش حمران ازدواج 
کرد. با قبول این شرائط که دیگر ازدواج نکند و کنیز ویه‌ای به منزل نیاورد ابداه 
نه در زندگی خانم و نه بعد از مرگ او و دختر عمویش تعبد کرد که بعد از 
مرگ شوهر ابدا ازدواج نکند. ضمناً هر دو شرط کردند که اگر از تعبدات خود 
عدول نمایند؛ چندین بار به حج و عمره بپردازند و قربانی تقدیم کنند و نذورات 
و خیرات بعمل آورند و همه دارایی خود را به فقرا و مساکین بدهند و تمام 
بردگان خود را آزاد نمایند. بعدها ضریس بن عبدالملک به محضر ابوعبدالله 
صادق (ع) شرفیاب شد و شرایط ازدواج خود را مطرح نمود. ابوعبدالله گفت: 
حمران عمویت بر ما حقی عظیم دارد» ولی پاس خدمات او باعث نمی‌شود که 
حق را با تو در میان نگذارم. برو ازدواج کن و کنیز ویژه به منزل بیاور که این 
شرط و عبده ارزش و اعتباری ندارد. و تخلف از شرایط کفاره‌ای به بار نمی آورد. 





دفتر ازدواج ۳۵۷ 
ذلك الذي صنعتا بشيء . فتسرّی وولد له بعد ذلك آولاد . 


٦۱ .‏ عل بن الحسن بن قصال » عن سوب بن نوح » 
عن صفوان بن جى » عن منصور بُزرج » عن عبد صالح لا قال : 
قلت : إن رجلا من مواليك تروج امراة ثم طلَقها فبانت منه . فاراد أن 
پراجمها فأبت عليه الا أن بجمل له عليه أن لا يطلّقها ولا یتزج علیها . 
فاعطاها ذلك . ثم بدا له في التزويج بعد ذلك . فکیف يصنع ؟ قال : 
بلس ما صنع وما کان یه ما یقع في قلبه باللیل والنهار . فل له قي 
للمراة بشرطها » فان رسول اله شي قال : المؤمنون عند شروطهم . 


این شرط و عہد شما کار مناسب و عاقلانه‌ای نبوده است. ضریس بعدها کنیز ویژه 
به خانه آورد و از او صاحب فرزندان بسیار شد. 

-٩  * ۲۴‏ به ابوالحسن بنده صالح خدا امام کاظم (ع) گفتم: 
یکی از وابستگان مکتبی شما همسری اختبار نمود و بعد از مدتی او را طلاق داد 
و با گذشتن عده از هم جدا شدند. دیری نگذشت که از طلاق همسرش نادم شد 
و تصمیم گرفت که مجدداً با او ازدواج کند ولی خانم امتناع کرد و گفت: در 
صورتی با تو ازدواج می کنم که با خدا عبد کنی: دیگر مرا طلاق ندهی و بر سر 
من هوو نیاوری. و شوهر شرط او را پذیرفت و بعد از نذر و عہد با هم ازدواج 
کردند. اینک که می‌خواهد تجدید فراش کند؛ نمی‌داند با شرابط خود چه 
تکلیفی دارد؟ ابوالحسن گفت: بد کاری مرتکب شده است که با نذر و عبده 
شرائط او را پذیرفته است. انسان چه می‌داند که امشب یا فردا چه شور و التبابی 
در روح او پیدا می‌شود و دل در گرو چه لعبتی می‌بندد. اینک به او اعلام کن 
که بايد به شرط و عېد خود وفا کند» چرا که رسول خدا صلوات‌الله عليه فرمود: 
« مومنان به شرائط خود پابند می‌مانند ». 

توجه: به حدیث ۲۹۱۱ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 





۳۵۸ گزیده تیب 

۶ -. ۰ 1۷ - علي بن الحسن بن فضال » عن یوب بن نوح » 
عن صفوان بن جى » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله راق 
قال : سالته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق واضذي إن هو مات لا نتزرج 
بعدهایلا: ثم بدا ها أن تتزوج . قال : تبيع ملوکها . ان أخاف عليها 
السلطان . ولیس عليها في الق شيء ۰ فان شاءت أن عدي هذیا 


» وعنه » عن عل بن الحم » عن موسی بن بکر‎ - ۸ (Yin 
عن زرارة قال : سثل أبو جعفر دش عن المهارية يشترط عليها عند عقدة‎ 
النكاح أن يأتيها متی شاء كَل شهر او کل جمة يوماً ومن النفقة كذا‎ 
وكذا . قال : ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من‎ 


۷(۰ ) * ۱۷- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: خانمی برای شوهرش 
سوگند خورده است که اگر بعد از مرگ نو ازدواج کنم تمام برده‌هایم آزاد 
باشند و اموالم در راه خدا خرج قربانی و نذورات باشد» اینک بعد از مرگ 
شوهر علاقه به ازدواج دارد و نمی‌داند چه کند؟ ابوعبدالله گفت: به آن خانم 
بگو برده‌هایش را بفروشد و بعداً ازدواج کند. در غیر این صورت امکان دار 
قاضیان دولتی برده‌های او را آزاد کنند. با ابن گونه قسم» تعہدی ایجاب 
نمی‌شود. اگر مایل باشد که بعد از ازدواج» چند قربانی برای کعبه تقدیم کند 
کار خوبی است. 

۸(۰) * ۹۸ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: اگر کسی به هنگام عقد 
ازدواج با خانم خود شرط کند که فقط در فرصتمای مناسب: ماهی یک بار و یا 
هر هفته یک بار» به خانه او بیاید و بیش از میزان معینی خرجی ندهد. چه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: این شرطبا لغو و بی اثر است. هر کس با خانمی 
ازدواج کنده بايد به نحو شایسته مخارج او را تأمین کند و بروجه مشروع» اوقات 
خود را با او تقسیم کند. البته اگر خانمی شوهر کند و از ناسا زگاری شوهر و یا 





دفتر ازدواج ۲۵۹ 
النفقة والقسمة . ولکنه إن تزوج امرأة نم خافت منه نشوزاً وخاقت أن 
يتزوج عليها أو یطلقها فصا لحت حَمَها على شيء من ق قسمتها أو نفقتها فا 
ذلك جائز لا باس به . 


)۳۲٤۹(‏ ۰ ۷۱-علااین إسماعيل اليشمي » عن ماد عن 
عبد الله بن المغيرة » عن ابن نان » عن أبي عبد الله اتف في رجل قال 
لامرأته : إن نکحث عليك أو تسرّیت فهي طالق . قال : ليس ذلك 
بشيء ۰ ان رسول اله تاه قال : من اشترط شَرْطاً سوی کتاب اله فلا 
جوز ذلك له ولا عليه . 


.۰ ۷۳ محمد بن هد بن جى » عن محمد بن الحسين » 
عن الحسن بن علي » عن إبراهيم بن محمد الاشعسري » عن مد بن 
زرارة » عن أبيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة یتزوجون سرا فيشت رط 
عليها أن لا آتيك إلا نهاراً ولا آتيك باللیل . ولا أقسم لك . قال زرارة : 
تجدید فراش و با طلاق خود خائف باشد و لذا با شوهر خود سازش کند که از 
ناسا زگاری دست بردارد تا در برابب از خرجی خود بکاهد و اوقات کمتری با او 
بسر ببرد» مائعی ندارد. 

*۹(۰) * ۷۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی به همسر 
خود بگوید: اگر من بر سرت هوو آوردم و با کنیز ویژه آوردم» تو آزاد و رها 
خواهی بود چه صورت دارد؟ ابوعبدلله گفت: این شرطبا بی اثر است. رسول 
خدا که صلوات خدا بر او باد گفته است: هر کس بر خلاف فرمان خدا شرطی را 
تعید کند» چه به سود او باشد و یا زبان اه شرط او نافذ نیست. 

*(۲۲۵۰) * ۷۳- مردم بصره به صورت پنہانی ازدواج هی کردند تا مورد 
اعتراض خانمبا واقع نشوند. از این رو شرط می کردند که « من فقط روزها به 
دیدار تو می‌آیم و شب نزد تو نخواهم ماند و شببای خود را میان تو با سار 
همسرانم تقسیم نخواهم کرد ». من می‌ترسیدم که این گونه ازدواجہا فاسد و 





۱۰ گزیدة تبذیب 

وکنت أخاف أن یکون هذا تزوجاً فاسداً فسالت أبا جعفر ند عن 
ذلك . فقال : لا باس به . يعني التزویج الا أنه ينبغي أن یکون هذا 
الشرط بعد التکاح . ولو أنها قالت له بعد هذه الشسروط قبل السزویج : 
نعم ثم قالت بسدما تسزوجها : ان لا ازضی الا أن تقسم لي وتبیت 
عندي . فلم یفعل کان آثاً . 

» آحهد بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن حبوب‎ -٤ (1o) 
عن صالح بن زین » عن شهاب بن عبد رنه قال : سألت أبا‎ 
عبد الله اتف عن رجل تزوج امراة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها‎ 
عليه ووَهَبتها له وقالت: أنا فيك أرغب بتي في هذه الالف. هي لك.‎ 
ففبلها منها . ثم طلّقها قبل أن يدخل بها . قال : لا شيء شا وترد عليه‎ 
. خسمائة درهم‎ 


باطل باشد. لذا مسئله را از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: و ابوجعفر گفت: این گونه 
تزویج مانعی ندارد. ولی باید شرطہا را بعد از عقد ازدواج مطرح کنند. اگر قبل 
از عقد ازدواج مطرح شود و خانم بگوید: باشد. قبول دارم. ولی بعدا از عقد 
ازدواج بگوید: من رضایت نمی‌دهم مگر آنکه اوقات خود را با من تقسیم کنی و 
بر اساس تقسیم و عدالت برخی شبما را نزد من بمانی. شوهر باید بپذیرد وگر نه 
خاطی و گناهکار است. 

۲۲۱۶ ۰ ۰ ۷- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کندو هزار درهم برسم مپریه تقدیم ګند ولی خانم تمام هزار درهم را به 
شوهر خود ببخشاید و بگوید: علاقه‌ای که من به شما دارم بیش از علاقه من به 
هزار درهم می‌باشد. این هزار درهم مال تو باشده و شوهر هزار درهم عطای خانم 
را بپذیرد. اتفاقاً مسایلی رخ دهد که او را قبل از زفاف و عروسی طلاق بدهد؛ 
تکلیف مپریه چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: خانم حقی به مپریه ندارد. و 
علاوه باید پانصد درهم به شوهرش با زگرداند. 





دفتر ازدواج ۹ 
(trop‏ ۸- وعنه » عن سعد بن إسماعيل » عن أبيه قال : 
سألت الرضا ان عن رجل تزؤج امرأة بشرط أن لا یتوارشا وأن لا 
يطلب منها ولداً . قال : لا اجب . 

۳۳۰۳ ۰- محمد بن علي بن حبوب » عن امد بن محمد بن 
عیبی » عن امد بن محمد بن أي نصر قال : سالت السرضا ناف عن 
خمي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها . قال: ها 
الالف الذي أخدَّثْ منه ولا عِدَة عليها. 

3 ۰ ۸۵- محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن إسماعيل » 
عن ابن بوب » عن اي ايوب » عن اي عي دة » عن آي جعفر لف 
في رجل تروج 








ج امرأة فلم یدخل بها واذعت ان صداقها مائة دینار . وذکر 
الرجل أنه اقلْ ما قالت . ولیس ها بينة على ذلك . قال : القول قول 


توجه: به حدیث ۳۲6۲ مراجعه شود. 


۰( ) * ۷۸- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواخ کند با این شرط که از هم ارث نبرند و فرزندی تولید نکنند. چه صورت 
دارد؟ ابوالحسن گفت: من این گونه ازدواج را دوست نمی‌دارم. 

 * )۳۲۵۳(۶‏ ۸۰- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی بی خایه باشد 
که صاحب فرزند نمی‌شود در عین حال با خانمی ازدواج کند و هزار درهم 
مپریه تقدیم کند» ولی بعد از عروسی خانم را طلاق بدهد؛ چه صورت دارد؟ 
ابوالحسن گفت: خانم تمام مبریه را صاحب می‌شود و لازم نیست که عده نگه 
دارد. 

۴ * ۸۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی 
ازدواج کند و خانم» قبل از عروسی ادعا کند که مبریه من صد دینار طلا است و 
شوهر بگوید: مہریه خانم کمتر از آن است. در صورتی که خانم شاهد عادل 
نداشته باشد» تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: اظبارات شوهر با قید سوگند 








ری 


الزوج مع ينه . 


باب عقد المرأة على نفسها النکاح وأولیاء الصبية وأحقهم بالعقد علیها 
١ +۳۰۰‏ علي بن اسماعیل اليلمي ۰ عن فضالة بن یوب » 
عن مومی بن بكر » عن زرارة » عن أبي جعفر داشند قال : إذا كانت 
المرأة مالكة أمرها : تبيع وتشتري وت > وتشهد . وتعطي من ماش ما 
شاءت ‏ فإنّ أمرها جائز توج إن شاءت بغير إذن ولیّها » وإن ل يكن 
كذلك فلا جوز تزویجها الا بأمر لبها . 


۸١ .‏ عل بن الحسن بن قصال » عن محمد بن علي » عن 


پذبرفته خواهد بود. 


توجه: به حدیث ۳۲۳ مراجعه شود. 


اولیاء دوشیزگان . استقلال بیوگان 

 * )۴۲۵۵(۰‏ - ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر خانمی صاحب اختیار خود 
باشد که شخصاً به خرید و فروش بپردازد و بردگان خود را آزاد کند و گواه 
معاملات دیگران باشد و از اموال خود به هر کسی که مایل باشد بذل و بخشش 
کند» در مورد ازدواج هم ارادة او نافذ است و بدون اجازف مردان فامیل هر که 
باشده می‌تواند ازدواج کند. اگر بانوبی در این حد صاحب اختیار و صاحب رشد 
نباشده ازدواج او بی اجازف سرپرست او نافذ نخواهد بود. 

توجه: موقعی که خانم از شوهر خود طلاق بگیرد؛ هر گونه ولایتی نسبت 
به او منتفی می‌گردد و صاحب اختیار خویشتن و اموال خویشتن خواهد بود؛ مگر 
آنکه سفیه و گول باشد که برای او ول و قیّم مشخص خواهد شد. به حدیث 
۲۹۳۹ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲ ۰ . ۸- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: اگر دوشیزه خانم ازدواج 








دفتر ازدواج r‏ 
الحسن بن محبوب » عن علي بن رشاب » عن زرارة قال : سمعت آبا 
جعفر تفن يقول : لا بنقض النكاح إلا الأب . 


۷ ٩-وعنه‏ » عن أحد بن الحسن » عن أبيه » عن علي بن 
الحسن بن باط » عن شیب الحداد » عن محمد بن مسلم » عن أي 
جعفر داش قال : لا ینقض النكاح الا الأب . 


(Yon)‏ ۱- محمد بن علي بن محبسوب » عن العب‌اس » عن 
صفوان » عن منصور بن حازم » عن أي عبد الله نإف قال : تستامر 
البكر» وغیرها لا تكح إلا بامرها . 


(۳۲۹) .۰ ۱۲- احمدبن محمد بن عیسی » عن ابن فضال ‏ عن 
صفوان » عن أبي الغرا » عن إبراهيم بن ميمون » عن أبي عبد الله رلك 
قال : إذا كانت ال جارية بون آبویبا فليس ها مع بویا أمر » وإذا كانت قد 
تزوجت ل یزوجها لا برضی منها . 


کنده غیر از پدر او کسی ولایت ندارد که ازدواج او را باطل نماید. 

-٩  * ۲۲۷۴‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 
۴ * ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر بزرگان فامیل 
بخواهند دوشیزه‌ای را شوهر بدهنده باید از خود او کسب تکلیف و اجازه نمایند. 
از دوشیزگان که بگذریم» پیر و جوان بی وگان صاحب اختیار خویش می‌باشند و با 
فرمان و انتخاب خودشان تزویج می‌شوند. 

۲۴۲۵۹۴ * ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: دختر خانمی که تحت 
ولایت پدر و جد خود بسر می‌برده اختیاری از خود ندارد و هر شوهری که پدر و 
یا جد انتخاب نمایند و تزویج کنند؛ باید بپذیرد. اما اگر ازدواج کرده باشده در 
ازدواج دوم هیچ کس بر او ولایت ندارد و تنہا با رضایت و ارادۀ خودش ازدواج 
خواهد کرد. 





۳۹۹ گزیدۂ تبذیب 
١ (Iv)‏ - الحسين بن سعيد . عن عبد الله بن الصلت قال : 
سألت أبا الحسن اتف عن الجارية الصغيرة یزوجها أبوها . ألما أمر إذا 
بلقت ؟ قال : لا . وسالته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألما مع أبيها 
آمر ؟ فقال : ليس ها مع أبيها أمر ما م تیب . 





( ۱۷ - أحد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن |سماعیل بن 
بزيع قال : سالت الرضا انف عن الصييَّة يزوَجُها آبوها ثم یوت وهي 
صغيرة ثم تکبر قبل أن یدخل با زوجُها . ایجوز عليها التزویج ام الامر 
إليها ؟ قال : جوز علیها تزویج أبيها . 


 ۲(‏ .۰ ۱۸-عنه » عن الحسن بن علي بن بقطين » عن أخیه 
الحسين » عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن بالف أتزؤج الجارية 
وهي بنت ثلاث سنین ؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنین ؟ وما آدن 


۰(۰ ) * ۱- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر دختر نابالغ به 
وسیله پدر تزویج شود؛ بعد از بلوغ شرعی حق دارد ازدواج را لفو کند؟ 
ابوالحسن گفت: نه. پرسیدم: اگر دختر با کره به حد بلوغ برسد؛ در برابر 
تصمیمات پدرحق امر و نہی دارد؟ ابوالحسن گفت: دختر با کره در مقابل پدر 
اختیاری ندارده مگر آنکه شوهر کند و بعد از طلاق» که بیوه شد» هیچ کس در 
برابر تصمیمات او ولایت ندارد. 

۲۱۴ * ۰ ۱۷- به ابوالحسن‌الرضا (ع) گفتم: دختر نابالغ به وسیلا پدر 
تزویج می‌شود؛ و قبل از آنکه دخترک بالغ شود؛ پدرش مرحوم می‌شود. آیا بعد 
از بلوغ که هنوز به خانه شوهر وارد نشده است» حق دارد ازدواج خود را لغو 
کند؟ ابوالحسن گفت: تزویج پدر قاطعیت دارد. 

۲۲۲۴ * ۱۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: آبا می‌توانم دختر 
سه ساله را شوهر بدهم؟ آیا می‌توانم پسر سه ساله را زن بدهم؟ کمترین سنی که 
می‌توانیم دختر و پسر را تزویج کنیم کدام است؟ و اگر دخترک ابالغ را تزویج 





دفتر ازدواج 1a‏ 
حد ذلك الذي یززجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم تزض فا حالها ؟ 
قال : لا باس بذلك إذا رضي أبوها أو ولبها . 


(trp‏ ۱ - الحسين بن سعيد» عن القاسم » عن آبان » عن 

عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله لحف عن الثيّب 

تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها نولي أمرّها من شاءت إذا 

کانت قد تزوجت زوجا قبله . 

 (‏ ۲۲ -وعنه » عن ضبن سود » عن عبد الله بن نان 

قال : سالت أبا عبد الله اتف عن الراة الّب طب إلى نفسها ؟ قال : 

عم هي أملك بنفسها نو نفسها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون 

قد تخت زوجاً قبل ذلك . 

۰ ۰ ۲۳ -وعنه ؛ عن الضربن سوبد عن القاسم بن 
ن زرارة » عن آيي عبد الله سلف قال : إذا زوج 





کنند و بعد از بلوغ شرعی از شوهر خود راضی نباشد و یا به اصل ازدواج 
رضابت ندهد» چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در صورتی که پدر دختر و یا 
سرپرست او راضی باشد و دختر ک ابالغ را شوهر بدهد» اشکالی ندارد. 
۳۲۳۴ * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آبا از بیوف بی شوهر 
می‌توانند تفاضای ازدواج نمایند؟ ابوعبدالله گفت: بیوه بی شوهر از همه فامیل 
خود حتی پدر و جد به انتخاب شوهر واپیشتر است: هر کسی را که مایل باشد 
وکیل می‌سازد تا او را با شوهر مناسب تزویج کند. بیوف بی شوهر آن خانمی 
است که قبلا شوهر کرده باشد. 





۴( * ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: ( با حدیث قبلی برابر 


است). 


۳۲۹۵(۴) * ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جد؛ نوف خود را شوهر 





۳۹۹ گزید؛ تهذیب 

الرجل ابئة ابنه فهو جائز على ابنه . قال : ولابنه أيضاً أن یزوّجها . فان 
هوى آبوها رجلا وجلها رجا فا جحد أولى بنکاحها . ولا نامر الجارية 
في ذلك إذا كانت بين وا . فإذا كانت تیا فهي أولى بنفسها . 


۳ 6 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن سعد بن إسماعيل » 
عن ابیه قال : ساألت الرضا رانف عن رجل تزوؤج ببکر أو یب لا یعلم 
أبوها ولا احد من قراباتبا . ولکن تجعله الراة وكيل فیزژجها من غير 
علمهم . قال : لایکون ذا . 
بدهد بر پدر دختر لازم است که ازدواج آن دو را بپذبرد. با وجود جد پدر نیز 
می‌تواند دختر خود را شوهر بدهد. اگر پدر دختر جوانی را به دامادی اختیار کند 
و جد دختر جوان دیگری را ترجیح بدهد» جد دختر اولی واقدم است که اراد 
خود را به مرحل؛ اجرا بگذارد. در صورنی که دختر دوشیزه در سای پدر و جد 
باشد» حق تصمیم ندارد ولی اگر بیوه بی شوهر باشد» خودش شخصاً اقدم و اولی 
است که شوهر خود را انتخاب کند. 
۰ ) * ۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی با دختر 
دوشیزه و یا بیوف بی شوهر ازدواج کند بی آنکه پدر آن خانم و یا هیچ کس از 
فامیل او باخبر شده باشد: خانم او را وکیل می‌سازد و شوهر او را تزویج می کند 
و به فامیل او خبر نمی‌دهد. این ازدواج چه صورت دارد؟ ابوالحسن‌الرضا (ع) 
گفت: این گونه ازدواج نباید صورت بگیرد. 

توجه: ازدواجی که از هر جبت در خفا انجام یابده مایا تبمت می‌شود؛ و 
آبروی فامیل به خطر می‌افتد. خصوصاً در عبد امام رضا و به طور کلی محیط 
اهل سنت که حضور دو شاهد از ارکان عقد است و بی حضور شاهد ازدواج را 
باطل و مقاربت را در حکم زنا و موجب اجرای حد می‌دانند. در این حدیث» 
ابوالحسن‌الرضا از پاسخ فقبی اعراض کرده و مصالح راوی را در نظر گرفته است 
و لذا می‌فرماید: « لایکون ذا » که به این صورت باید ترجمه شود: « این طوری 
نمی‌شود ». طبیعی است که این یک پاسخ فقبی نیست. 





دفتر ازدواج 

۷ ۰ ۳۲- احمد بن محمد بن عیسی » عن محمد بن أي 
عن صفوان » عن علاء » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعضر لته في 
الصبي یحزژج الصبيّة يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهها 
فتعم » قلت : فهل جوز طلاق الاب ؟ قال : لا ۰ 





(Fu)‏ ۷ أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن العلا بن 
رزین » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما علیها السلام قال : إذا زج 
الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه . ولابنه أيضاً أن يُرَوّجها . فقلت : 
فان غوی أبوها رجلاً وجدها رجلاً . فقال : الج أولى بنكاحها . 


 (‏ 4 -الحسين بن سعيد» عن اضر بن سوبد » عن 
عبد الله بن سنان » عن أي عبد الله بف قال : « الذي بيده عقدة 
النكاح » هو ولي آمرها . 

(۳۲۷۰) 4۸ -وعنه عن فضالة » عن رفاعَةٌ قال : سالت أبا 
عبد الله بش عن الذي بيده من النكاح » فقال : الول الذي با 


۰ (۳۲۹۷) * ۴۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر پسری نابالغ با دختری 
نابالغ تزویج شوند از یکدیگر ارث می‌برند؟ ابوجعفر گفت: اگر به وسیله 
پدرانشان تزویج شده باشند؛ بلی ارث می‌برند. من گفتم: طلاق پدر قاطع و 
لازمالاجرا است؟ ابوجعفر گفت: نه. 

۲۲۴ ۰ ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حدیث ۳۲۹۹ برابر 
است). 

۳۹(۰) .۰ )- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند عزوجل که 
می گوید: « آن کسی که گره ازدواج در دست او است ». منظور آیه ول و 
سرپرست دختر خانم است. 

*(۳۲۷۰) * .۸و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خداوند عزوجل که 





4 گزید؛ تہذیب 
بعضاً ویترك بعضاً ولیس له آن یدغ كله . 

باب الكفاءة في النكاح 
(۳۲۷۱) .۰ ۳-عل بن الحسن بن فضّال » عن بدي بن محمد 
البراز » عن أبان بن عثمان الامر » عن محمد بن الفضل الماشميّ قال : 
قال أبو عبد الله الشف : الکفو آن یکون عفیفاً ویکون عنده يسار . 
۳۳۳۰ ۵ - وعنه » عن محمد بن عبد الله » عن محمد بن أي 


مر ؛ عن معاوية بن عمار؛ عن أي عبد الله بف فال : إن رسول 





اله سض زوج صَبَيعةٌ نت ابر بن عبد الطلب من بقداد بن الأسود . 
می گوید: « و اگر قبل از عروسی همسران خود را طلاق بدهیده باید نیم مپریه 
آنان را بپردازید» مگر آنکه خانمہا شخصاً از گرفتن نیم مپریه چشم‌پوشی کنند و 
با آن کسی که گره ازدواج در دست او است» شما را از پرداخت نیم مپریه 
معاف سازد ». چه کسی است که گره ازدواج را در دست دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: در صورتی که زوجه» دختر دوشیزه باشد؛ ولق او که پدر و یا جد او 
خواهد بود؛ حق دارد که قسمتی از حق دختر خانم را ببخشد و قسمتی را 
دریافت کند. حق ندارد تمام حق دختر خانم را ببخشاید. 


توجه: برای روشن شدن معنای حدیث» تمام آیه را ترجمه کردیم. 


همطراز . همتا 
۲۷۴ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زن و شوهر باید همطراز و 
همتا باشند: اگر شوهر عفیف و پارسا باشد و قدرت مالی داشته باشد» کافی 
است. 
۲(۰ ) * ۵- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باده دختر زبیربن 
عبدالمطلب را با مقدادبن اسود کندی تزویج کرد. عشیرف بنی‌هاشم اعتراض 
کردند که مقدادبن اسود از قریش نبوده و چند نوبت ملیت خود را عوض کرده 





دفتر ازدواج ۲۹۹ 
فتکلمت في ذلك بنو هاشم . فقال رسول اله یضیب : ان إنغا آردت أن 
باب اختیار الأزواج 
۶ ۱ - عل بن الحسن بن تال » عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة » عن الحسن بن عل » عن علي بن عقب » عن برد المضّل » عن 
أي جعفر داش قال : قال رسول اله بط : من تزوّج امرأة لا 
یتزوجها إل لجمالها | ير فبها ما يحب » ومن تزوجها لا لا يتزوجها ال 

له کل اله إليه . فعلیکم بذات الدين . 

4(9 ۰ ۳-وعنه » عن محمد وأحد » عن ابیهیا » عن عبد الله بن 
بكير» عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله انك قال: من بركة المرأة 
خفة نها وتيسير ولادتها » ومن شُؤمها شلة مؤنتها تسیر ولادبا. 








است. این دو تن همتا و همطراز هم نیستند. رسول خدا گفت: من می‌خواستم که 
مسئله ازدواج را از اوج اشرافیت جاهلی تا سطح شرافت انسانی به زیر بکشم. 


انتخاب همسر . امتیازات شرعی 

۳۲۷۳(۴) * ۱- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: هر 
گاه کسی با خانمی صاحب جمال و رعنا ازدواج کند و انگیزۂ ازدواج با او فقط 
زیبایی و جمال باشد» از وجود او شادمانی نخواهد دید؛ و هر گس با خانمی 
صاحب مال ازدواج کند و انگیزه ازدواج با او فقط مال و منال باشده خداوند 
مقدرات او را به مال و منال همسرش حوالت خواهد کرد. بر شما باد که با 
خانممای صاحب دیانت ازدواج کنید. 

۲۷۴ * .۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: از میمنت و مبارکی است 
که همسر انسان خوش روزی و خوش زایمان باشد و از شومی و نامبار کی است 
که سخت روزی و سخت زایمان باشد. 





۳۷۰ گزیدۂ تہذیب 

(rYvo}p‏ ۰ وعنه ‏ عن محمد وأهد » عن علي بن یعقوب » عن 
مروان بن مسلم » عن بريد » عن ابي جعفر بف قال : حدّثني جابر بن 
عبد الله أن ال س قال : من تزوًج امرأة لاها وكله الله إليه » ومن 
تزوجها بماها رأى فيها ما يكره » ومن تزجها لدينها جع اله له ذلك . 


۱١‏ -وعنه » عن عمروبن عشمان » عن الحسن بن 
محبوب » عن إبراهيم الكرخيّ قال : قلت لأب عبد الله لف : إل 
صاحبتي هلکت رحمها الله وکانت لي موافقة . وقد مت أن انزوج . 
قال : فقال لي : أنظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتظلعه على 
دينك وسرك » فإن كنت فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق » 
واعلم أن کا قال : 
ألا إل النساء خلشن شئ فمبنْ الفنیمة والفرام 
*(۳۲۷۵) * ۵- رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: هر کس 
به خاطر مال و منال با خانمی ازدواج کند» خداوند مقدرات او را به مال و منال 
آن خانم حوالت خواهد کرد؛ و هر کس به خاطر زیبایی و جمال با خانمی 
ازدواج کند» از وجود آن خانم تیرهروزی و اندوه دل نصیب خواهد برد. هر کس 
به خاطر دیانت با خانمی ازدواج کند» خداوند مال و جمال را در اختیار او 
خواهد نهاد. 
۷۶ ۰ ۱۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: همسر مپربانی داشتم 
که مرحوم شد. تصمیم دارم ازدواج کنم. ابوعبدالله گفت: درست بنگر که 
ناموس وجودت را در کجا منزل می‌دهی و چه کسی را در اموال خود شریک 
می‌سازی و از دین و اسرار نبانت باخبر می گردانی. اگر تصمیم به ازدواج داری؛ 
جویای دوشیزه‌ای باش که نیک و کار و خوش اخلاق باشد ؛ اين را بدان که خانمبا 
در احساس یک سرایندة فرزانه چنین توصیف شده‌اند: 

- سرشت خانمها گونه گون است. برخی گنج شایگان و برخی با رگران. 





دفتر ازدواج ۲۷۱ 
سین الملال إذا تج لصاحبه رسب الظلام 
فمن يظفر بصالهن يمذ ومن يم فليس له اتقام 


وهی ثلاثة : أمرأة بكر ولودتعین زوجها عل دهنره لدنیاه 

وآخرته ولا تعين الدهر عليه . وامرأة عقیم لا ذات جمال ولا خلق ولا 
تعین على خير وامراة صخابة ولأجة٠هّازة‏ تستقلٌ الکشیر ولا تقبل 
ال 
۳۷۳ ۱ - وعنه » عن معاوية بن حكيم » عن اهمد بن 
محمد بن أي نصر » عن عبد الله بن الغيرة » عن أي الحسن دش قال : 
سمعته يقول : عليكم بذوات الأوراك فان 
۶ ۰ ۲۸ -علٌ بن الحسن » عن الحسن بن علي بن يوسف » 

- برخی برای شوهر چونان ماه نو مايه عیش و سرورند و برخی روز روشن را 
به سیاهی می کشانند. 

- هر کس به خانمی شایسته دست بابد سعادت او تأمین است و هر کس در 
این معامله مغبون شد پای گریز و دست ستیز نخواهد داشت. 


خانمپا با سه چبره نمایان می‌شوند: خانمی با دامن سبز و پربار و قلبی پرمپر 
و وداد که در مبارزا زندگی بار غمگار شوهر و مدد کار او در کار دنیا و آخرت 





است. خانمی چون درخت بی بار که نه صورتش دلربا است و نه سیرتش نیک و 
زیبا و نه آن مبر و فدا کاری که همسر خود را در کار نیک مدد کار و باور باشد. 
و خانمی پر مدعا که داد و هوارش بلند است. هماره فضول مردمان و عیبجوی 
همگان بوده کم را نمی‌پذیرد و فراوان را حقیر و ناچیز می‌شمارد. 

 * ۳۲۷۷۴‏ ۱۱- ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: بانوبی که صاحب 
باسن باشد» از نجابت بیشتری برخوردار است. 

۳۲۷۸۴ * ۲۸- مردی به محضر پدرم ابوجعفر باقر (ع) وارد شد. پدرم 
از او پرسید: همسر اختیار کرده‌ای؟ آن مرد گفت: نه. ابوجعفر گفت: من ترجیج 





vr‏ گزیده تهذیب 

عن صفوال بن یجمی » عن عبد الله بن الَيرة » عن أبي الحسن اكتف 
قال : جاء رجل إلى أي جعفر اخ فقال أي : هل لك من زوجة ؟ 
قال : لا . قال : ما أجِبٌ أن لي الدنيا وما فیها وا أبيت ليلة ليس لي 
زوجة . ثم قال أي ك : ركعتين یصلیهیا رجل متزوّج أفضل من 
رجل یقوم لیله ویصوم نباره أعزب : 





۵9 .۰ ۲۳- الحسن بن محبوب ۰ عن أي سوب الخراز » عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اف قال : سأله بعض أصحابنا عن 
الرجل السلم تعجبه الراة الحسناء أيصلح أن یتززجها وهي مجنونة ؟ قال : 
لا . ولكن إذا كان عنده أمة مجنونة فلا بأس أن بّطأها . ولا يطلب 
ولدها . 

باب السنة في عقود النکاح وزفاف النساء وآداب الخلوة وابشماع 
۰۶ ۸- الحسن بن حبوب » عن جمیل بن صالح » عن أي 


نمی‌دهم که تمام دنیا را با همه نعمتی که در آن است داشته باشم ولی یک شب 
را بدون همسر بمانم. پدرم گفت: یک مرد صاحب عیال که دو رکعت نماز 





بخواند بہتر از یک مرد مجرد است که شب را به نماز بگذراند و روز را روزه 
بگیرد. 

۰( ) * ۰ ۳۳- از ابوجعفر باقر (ع) پرسید: اگر انسان به دیوانۀ زیبایی 
شیفته و شیدا شود می‌تواند با او ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: نه. اما اگر کنیز 
دیوانه‌ای داشته باشد می‌تواند با او به بستر برود اما مراقب باشد که آبستن نشود. 





آداب عروسی . آداب خلور 
۰(۰ ) * ۸- پیرمردی به ابوجعفر باقر (ع) گفت: قربانت گردم. من با 
وجود پیری دوشیزف جوانی را عقد کرده‌ام ولی عروسی نکرده‌ام» می‌ترسم در شب 
عروسی از من نفرت کند؛ چرا که من خضاب می کنم و پیری سالمندم. ابوجعفر 


دفتر ازدواج vr‏ 
بصير» قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر ده : جعلت فداك 
إي رجل قد اسنث وقد تزوجت امراة برا صغيرة وم ادشل بها وا 
أخاف إذا دخلت ل فراتي رای دای کدی . قال آبو 
/ زعم قبل أن تصل لك 





يامروها أن تصلي أيضاً رکعتین » نم تحمد اله ولي على محمد وآله ثم 
ادع الله ور مَنْ معها أن ینوا على دعائك . ثم ادع اله وقل : « الهم 
ارزقني إلفها ووُذّها ورضاها بي وأرْضني ببا واجمع بيننا باحسن اجتماع وأنفس 
ایتلاف » فإك تحب الحلال وتکسره الحرام » واعلم أن الإلف من الله 
والفرك من الشيطان لیکره ما خل الله عر وجل . 


» أحمد بن محمد بن عیسی » عن معاوية بن خکیم‎ ۶ (YAN) 
: عن أحمد بن محمد » عن ماد بن عثمان » عن عبد الله بن أبي يعفور قال‎ 
سالت ابا عبد الله داشتد عن الرجل يأني المرأة في ذبرها ؟ قال : لا باس‎ 


به او گفت: در شب زفاف سفارش کن تا عروس خانم قبل از ورود به حجله 
وضو بگیرد و تو نیز باید موقع ورود به حجله وضو بگیری و دو رکعت نماز 
بخوانی و سفارش کن تا عروس خانم نیز دو رکعت نماز بخواند سپس حمد و 
ثنای خدا را بجا آور و بر خاتم انبیا و خاندانش درود بفرست آنگاه دعا کن و 
سفارش کن تا همه حاضران در حجله دعای تو را با گفتن آمین همراهی کنند. 
در دعای خود بگو: « بار خدایا. الفت و محبت و خوشنودی این خانم را از من» 
نصیب و روزی من بفرما. مرا از این خانم خوشنود کن و سامان من و او را به 
بہترین وجه ممکن و انس بیشتر فراهم آور» که تو معاشرت حلال را دوست داری 
و از معاشرت حرام نفرت داری ». ابوجعفر باقر گفت: مہر و الفت از سوی خدا 
فراهم می آید و ناسا زگاری از جانب شیطان. 

۲۲ ۰ ۰ ۳4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی از عقب با 





vt‏ گزیده تهذیب 


به 


(AY)‏ ۵ وعنه » عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان 
يقول : قلت للرضا انكف : ان رجلا من مواليك أمرني أن اسالك عن 
مسالة فهابك واستحی منك ان يسألك. قال:ما هي؟ قال: قلت الرجل 
يأتي امراته في ذبرها ؟ قال : نعم ذلك له . قلت : فانت تفعل ذلك ؟ 
قال : لا . الا نفعل ذلك . 





(rrr)‏ ۱ - عمد بن جى ؛ عن أدبن حمد » عن ابن 
محبوب » عن العلاء » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 
عن العّزل . فقال : ذلك إلى الرجل یصرفه حيث شاء . 


. 44 السین بن سعید ‏ عن مادبن عيسى » عن 
خریز » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر خف أنه سثل عن العزل . 


همسر خود نزدیکی نماید» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۰ * ۳۵- به ابوالحسن‌الرضا (ع) گفتم: یک نفر از یاران مکتبی 
شما سفارش کرده است که سئوال او را خدمت شما مطرح کنم. خود او از طرح 
سئوالش احساس شرم دارد. ابوالحسن گفت: سئوال او چیست؟ من گفتم: اگر 
کسی از عقب با همسر خود نزدیک شود حلال است؟ ابوالحسن گفت: بلی. من 
گفتم: شما نیز چنین کاری می کنید؟ ابوالحسن گفت: نه. ما خانواده چنین کاری 
نم ی کنیم. 

۳۲۸۳۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: جدا شدن از همسر به 
هنگام خروج منی چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: منی در اختیار شوهر است؛ 
به هر جا که مایل باشد جای می‌دهد. 

۰( * ۰ 4- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: جدا شدن از همسر به 
هنگام خروج منی چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: نسبت به کنیز زرخرید 





دفتر ازدواج ۳۷۵ 
فقال : آما الأمة فلا باس . وأما ارّة فان آکره ذلك . الا أن ترضى أو 
أن يشترط ذلك علیها حين یتزوجها . 


الحسين بن سعید » عن صفوان » عن العلاء » عن محمد بن 
مسلم » عن أحدهما عليهما السلام مثله . 
1٩ ۰ ۰۸‏ آحد بن محمد بن عیسی » عن ابن أي عُمَير» عن 
إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم برق : الرجل يكون معه أهله 
في السفر ولا بجد الماء . أيأتي أهله ؟ قال : ما أجبٍ أن یفصل ذلك ال آن 
خاف على نفسه . 
(FA)‏ ۰ عنه » عن علي بن أحمد بن آشیم » عن صفوان بن 
بجیی قال : سالت الرضا اتف عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة 
يمك عنما لاشهر والسنة لا یقرتها ليس يريد الاضرار بها » يكون هم 





اشکالی ندارد. اما نسبت به خانم آزاده مورد رضای من نیست. مگر آنکه خانم 
رضایت بدهد و یا به هنگام ازدواج با او شرط کند. 

توجه: این گونه جدایی به منظور جلوگیری از آبستنی صورت هی گرفته 
است. در صورتی که با وسائل مناسبتر از آبستنی ممانعت بعمل آیده رضایت 
همسر نیز در حد بیشتری تأمین خواهد شد. 
-4٩  * )۳۲۸۵(*‏ به ابوابراهیم امام کاظم (ع) گفتم: اگر کسی با همسر 
خود مسافرت کند» آیا در حالی که دسترسی به آب ندارد» می‌تواند مقاربت 
کند؟ ابوابراهيم گفت: من دوست ندارم که در حال بی آبی خود را جنب کند» 
مگر آنکه از شدت هیجان بر جان خود خاثف باشد. 
 * ۲۲۴‏ ۵۰- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی همسر جوان 
داشته باشد و نه در اثر خشم و لجاجت بلکه در اثر مصیبت وارده چند ماه و چه 
بسا یکسال از بسترهمسرش جدایی اختیار کند؛ آیا در اثر این متا رکه گناهکار 





۲۷۹ گزید؟ تهذیب 
مصيبة . یکون في ذلك یا ؟ قال : إذا ترکها آربعة آشهر كان آثماً بعد 
ذلك . الا أن یکون باذنها . 

باب القسمة للأزواج 


۳۳۸۷ ۲ اسین بن سعید » عن علمان بن عیسی » عن 
سَماعةٌ بن مهن قال : سالته عن رجل كانت له امراة فیتزوج علیها . هل 
بل له أن یف واحدة على الاخری ؟ فال : بقل الحدثة خذشان 
مجزسها ثلاثة ابام إذا كانت بر . نم یوبن بطيبة نفس إحداما 
للاخری . 

9 . ۷- علي بن الحسن » عن العبّاس بن عامر » عن أبان بن 
کا ن خف ائ رجن بن ای داه ھی ای عد ا خد قال : 
سالته عن الرجل يتزوج الامة على اه ؟ قال : لا يتزؤج الأمة على 
است؟ ابوالحسن گفت: تا چہارماه اشکالی ندارد» ولی بعد از چہار ما جزء 
گناهکاران است» مگر آنکه خانم نیز رضایت بدهد. 











تفسیم اوقات . چهار همسر 

۲۲۷۴ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی صاحب 
همسر باشد و تجدید فراش کند؛ آیا م‌تواند عروس نو را بر دیگران ترجیح نهد؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که عروس نو دوشیزه باشده حق دارد تا سه روز 
اوقات خود را با او بسر ببرد» و بعد از سه روز میان او با همسر قبلی مساوات را 
برقرار کند و رضایت هر دو را فراهم آورد. 

۴ ۰ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: با داشتن همسری آزاده 
می‌توانم با کنیزان ازدواج کنم؟ ابوعبدالله گفت: با داشتن همسری آزاده ازدواج 
با کنیزان روا نیست» اما با داشتن همسری زرخرید می‌توان با خانمہای آزاده 
ازدواج کرد. در این صورت دو شب از اوقات شوهر ویژۀ همسر آزاده خواهد بود 


دفتر ازدواج vv‏ 
الحرّة . ويتزوج الحرة على الأمة . وللحرة لیلتان وللأمة ليلة . 
)۸4( ۸- الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج 






الملوكة على ارة ؟ قال : لا ۰ فإذا كانت تحته امرأة ملوكة فتزوج علیها 
خرة قسم للحة مي ما يقسم للمملوكة » قال محمد : وسألته عن الرجل 


يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا باس إذا اضطر إليها . 


۱١ (‏ احد بن محمد بن عیسی » عن مَعْمر بن خلاد قال : 
سالت ابا الحسن اتف هل یل الرجل نساء» بعضهنْ على بعض ؟ 
قال : لا . ولا باس به في الاماء . 


)41( ۱ - الحسن بن محبسوب ‏ عن إبراهيم الکرخي قال : 
سالت آبا عبد الله برف عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث 
ویک شب از آن کنیز زرخرید. 

۰( ) * ۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: با داشتن همسری آزاده 
می‌توانند با کنیزان زرخرید ازدواج کنند؟ ابوجعفر گفت: نه. اما اگر کنیزی را 
به همسری اختیار کرده باشد می‌تواند با زن آزاده ازدواج کند و از اوقات خود 
دو شب را برای زن آزاده و یک شب را برای کنیز اختصاص دهد. پرسیدم: 
انسان می‌تواند با کنیز زرخرید ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: در صورتی که چارا 
دیگری نداشته باشد مانعی ندارد. 

توجه: به حدیث ۳۲۰۳ مراجعه شود. 

۲۴ * ۱۰- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند برخی از 
همسران خود را بر همسر دیگر ترجیح بنہد؟ ابوالحسن گفت: نه. اما اگر با چند 
کنیز زرخرید ازدواج کرده باشده ترجیح نبادن برخی بر دیگران مانعی ندارد. 
۶ ) * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی چہار زن 
عقدی داشته باشد و در سه شب با سه تن از خانسبای خود مباشرت کند ولی در 








۷۸ ید تهذیب 
مت في لياليهنْ ویسُهنْ » فإذا نام عند الرابعة في ليلتها م ها فهل عليه 
في هذا إثم ؟ فقال: اما عليه أن يكون عندها في ليلتها ویظلْ عندها 
صبيحتها . وليس عليه أن معا إذا رد ذلك . 

باب التدلیس في النكاح وما یره منه وما لایر 
۶ .۰ ۱- ابو عبد الله روف قال : حدثنا ید بن زیاد » عن 
الحسن بن سماعة » عن الحسن بن محبوب ‏ عن العبّاس بن الولید » عن 
أبيه » عن أي عبد الله ده في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد 
دلّست نفسها . قال : إن كان الذي زٌجها إياه غير مواليها إن نکاحه 
فاسد . قلت : كيف يصنع بالهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد ما 
شب چہارم با همسر چہارم مباشرت نکند. با این بی التفاتی گناهگار خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: شوهر مکلف است که هر شبی در خانه یکی از همسران 
خود بسر ببرد و صبح آن شب در خانه او باشد. اگر مایل نباشد تکلیف ندارد که 
با او مباشرت نماید. 


فریب . تدلیس 
 * ۴‏ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و بعداً معلوم شود که این بانو کنیز زرخرید دیگران است و با 
فریبکاری خود را آزاده و خانم جا زده است» چه باید کرد؟ ابرعبدالله گفت: 
اگر شخص بیگانه‌ای کنیز را به عنوان خواهر و یا دختر و یا عم؛ خود معرفی 
کرده و به جای زن آزاده با او تزویج کرده است» ازدواج آنان باطل است. من 
گفتم پس تکلیف مپریه‌ای که خانم دریافت کرده چه خواهد بود؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر چیزی بر جا مانده باشد می‌تواند مسترد نماید و اگر چیزی بر جا 
نمانده باشده حقی بر گردن کنیز ندارد. اما اگر خواجۂ کنیز با فریبکاری کنیز را 
به عنوان زن آزاده با او تزویج کرده است» شوهر می‌تواند مپریه را کاملا از او 








دفتر ازدواج ۲۷۹ 
أعطاها شینأً فلیاخنه . وان از جد فلا شيء له علیها . فان كان زوٌجها 
ول فا برجم على ولّها با أخذته ولوالیها عليه إن كانت برا حشر قيمة 
ثمنبا وان کانت غير بكر فنصف عثر قيمتها با استحلٌ من فرجها . 
قال : وتعتدٌ عدة الأمة . قلت : فان جاءت بولد منه ؟ قال : الأولاد منه 
أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى . 


۳۳۹۳ ۳- الحسين بن سعيد » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن 
سماعة » عن عبد الحميد » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر دشر 
قال : سالته عن رجُل خطب إلى رجل بنتأً له من مهيرة فلا كانت ليلة 
دخوفا عل زوجها ال عليه نت له أحرى من أمة . قال : تر على أبيها 
وترد عليه امرنه ویکون مَهرّها على أبیها . 

مسترد نماید و در مقابل رفاف و عروسی و تمتع و کامیابی؛ خواجه کنیز حق 
دار ده درصد قیمت کنیز را از شوهر مطالبه کند و این در صورتی است که آن 
کنیز دوشیزه باشد و اگر دوشیزه نباشد؛ فقط حق دارد پنج درصد قیمت کنیز را 
مأخوذ نماید. ابوعبدالله گفت: این کنیز باید یک ماه و نیم عده نگه دارد. من 
گفتم: اگر صاحب فرزند شده باشد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: فرزندان 
او حر و آزادند حنی در صورتی که ازدواج کنیز به وسیله بیگانگان انجام گرفته 
باشد. 

۲۴ * ۲- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان دختری را از 
پدرش خواستگاری نماید که از همسر عقدی او متولد شده است. و چون ازدواج 
کند و شب عروسی فرا رسد؛ دختر دیگرش را که از کنیز زرخرید به دنیا آمده 
است به حجله بفرستد تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: باید این دختری را 
که مادرش کنیز است به خانه پدر بفرستد و آن دختری که عقد ازدواج به نام او 
و به عنوان او خوانده شده به خانه بیاورد. مپربه‌ای که شوهر پرداخته است» حق 
آن زادۀ کنیز است و مپریه این دختر که جدیداً به خانه می‌آورد بر عېدۀ پدر او 





۳۸۰ گزید؛ تپذیب 

محمد بن علي بن محبوب » عن أحد بن محمد » عن محمد بن 
سماعة » عن عبد الحميد » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر نلف 
مثله . 


)44( ۵ - الحسین بن سعید » عن أحمد بن محمد » عن داود بن 
سرحان » عن أبي عبد الله ساف في الرجل یتزّج المرأة فيؤتق بها عمیاء أو 
بزصاء أو عزجاء . قال : ترذ على ولیّها ويكون فا الهِرٌ على ولیّها » وان 
كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء علیها . 


محمد بن علي بن حبوب » عن أحمد بن محمد » عن داود بن 
سرحان » عن أبي عبد الله بف مثل ذلك . 


۸ ۷ الحسين بن سعيد» عن امد عن محمد بن 
سماعة » عن عبد الحميد » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر 
قال : ترد الصا والعمیاء والعرجاء . 


خواهد بود. 

توجه: به حدیث ۲۹۱۳ گزیدا کافی مراجعه شود. 
۰ ) * ه- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و در شب عروسی متوجه شود که نابینا است؛ و یا لکه پیسی دارد و 
یا پای او لنگ است» تکلیف آنان چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: خانم را به 
خان پدرش برمی گردانند و مپری؛ خانم بر عہده پدر او است که شخصاً پپردازد. 
اگر عیب و عوار خانم به صورتی باشد که برای مردان بیگانه ظاهر و آشکار 
نباشدء گواهی بانوان در این زمینه قابل قبول است. 
*(۳۷۹۵) * ۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: عروسی را که لکه پیسی داشته 
باشد و یا کور و لنگ باشده به خان پدر برمی‌گردانند. 





دفتر ازدواج ۲۸۱ 
 )۳۲۹٦(‏ ٩-السین‏ بن سعید » عن القاسم » عن آبان » عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله د عن رجل تزوج 
امرأة فعلم بعدما تزژجها نها قد كانت زنت . قال : إن شاء زوجها أخذ 
الصداق من زوّجها وها الصداق با استحلْ من فرجها » وان شاء 
تركها . قال : وت المرأة من العفْل والبَرّص وابْذام وا نون » فأما ما 
سوّی ذلك فلا . 

۷ ۲۷ - الحسین بن سعيد » عن صَفوان » عن العلا » عن 


محمد بن مسلم » عن أبي جعفر اتف قال : العنین ربص به سنة ثم إن 
شاءت امراته تزوجت وان شاءت أقامت . 


۳۲۹۰ * از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و بعداً باخبر شود که آن خانم قبلاً زنا کرده است. تکلیف آنان 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: شوهر حق دارد مبریه‌ای را که پرداخته است از پدر آن 
خانم دریافت کند. مپریه‌ای را که خود آن خانم دریافت کرده باشد حق آن 
خانم خواهد بود که با او عروسی کرده‌اند. اگر شوهر بخواهده می‌تواند خانم را 
بدون جنجال و مرافعه ترک گوید. ابوعبدالله گفت: عروس خانمی که مبتلا به 
لفچه رحم باشد و یا به لکه پیسی و خوره و دیوانگی مبتلا باشده به خانۀ پدرش 
باز می‌گردد. اگر عیب ظاهری داشته باشد به خانه پدر بازنمی گردد. 

توجه: به حدیث ۲۹۰۱ و حدیث ۲۹۹4 گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه 
شود. 
 * ۳۷۹۷۶‏ ۲۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر خانمی شکایت کند که 
شوهر من مردی ندارد» تکلیف آنان چیست؟ ابوجعفر گفت: تا یکسال به شوهر او 
مپلت می‌دهند که خود را معالجه کند: اگر موفق نشد» همسرش صاحب اختیار 
است که جدا شود و شوهر بگیرد واگر مایل باشد در خان شوهر بماند و زندگی 
کند. 





r‏ گزید؛ تجذیب 

9( ۰ ۳۱- الحسن بن عبوب » عن علي بن راب » عن ابن 
بکیر» عن أبيه » عن أحدهما علیها السلام في خصي دس نفسه لامرأة 
مسلمة فتزوجها . قال : یفرّق بينهها إن شاءت ویوجَمٌ رأسّه » فبان رَضٍ 
وأقامت معه ‏ یکن فا بعد رضاها به أن تأباه . 





 )۹(‏ ۰ ۳۲ سین بن سعید ‏ عن الحسن » عن رُرْعَة بن 
تمد عن شماقة عن آي عبد الله سف ان ميا دس نفسه 
لامراة . قال : یفرّق بينها وتاخذ الرأة منه صداقها . ويوج ظهره كا 
.. ۳۳ - الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن ابن مان 
قال : بت بسالة مع ابن آفین : قلت : سَله عن حصي دس نفسه 
لامراة ودخل بها فوجدته خَصيَاً . قال : یضرّق بینها ویو ظهره ویکون 
ها المهر بدخوله عليها . 

) * ۳۱- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدند: اگر مردی اخته و بی خایه باشد و با فریبکاری ازدواج کند چه صورت 
دارد؟ آن حضرت گفت: اگر خانم رضایت ندهد عقد آنان فسخ می‌شود و آن 
دو را از هم جدا می‌سازند و مرد دغل باز را با پس گردنی ادب می کنند و اگر 
خانم رضایت بدهد و در خان او بمانده بعد از رضایت دیگر حق ندارد که از 
همسری او ابا ورزد. 

۴ * ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر مرد اخته با 
فریب و دغل ازدواج کند و بعد از عروسی خانم متوجه شود که شوهر او خایه 
ندارد. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: بین آن دو جدایی می‌اندازند و 
خانم مپریه خود را مأخوذ می‌دارد. مرد اخته باید با چند شلاق ریسمانی ادب 
شود. 

 )۳۳۰۰(*‏ ۰ ۳۳- از ابرعبدالله صادق‌پرسید: (با حدیث قبلی مشابه است). 





وفتر ازدواج Ar‏ 
۰ ١۳-الحسين‏ بن سعيد» عن فضالةٌ » عن القاسم بن 
بُربد» عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر بات قال : في کتساب 
عل ساف : مَنْ زوج امرأة فيها عيب دلسته و تبي ذلك لزوجها فإنه 
يكون ها الصداق با استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إلبها 
على الذي زوجها ول ین . 

باب نظر الرجل إلى الرأة قبل أن يتزوجها 

۳۳۰۲( ۱-احد بن محمد بن عیبی » عن اليثم بن أي مَشرّوق 
لد » عن الحكم بن مسكين » عن عبد الله بن نان قال : قلت لأي 
عبد الله تتا : الرجل يريد أن یروج المرأة فينظر إلى رها ؟ فقال : 
نعم نما يريد أن يشتريها باغ الشمن . 
(۳۳۰۳) ۲ -عنه » عن محمد بن جى » عن غياث بن إبراهيم » 
عن جعفر » عن أبيه » عن علي اتف في الرجل ينظر إلى محاسن امرأة 
*(۲۳۰۱) ۰ ۳- در دفتر جدم امیرالمومنین آمده است که: هر کس 
خانمی را شوهر دهد و عیب او را برای شوهر روشن نکنده بعد از عروسی که 








شوهر اعتراض کند؛ مہریه‌ای که خانم گرفته است حق او خواهد بود و شوهر 
می‌تواند مپریه پرداختی را ازهمان کسی دریافت کند که آن خانم را شوهر داده 
است و عیب او را آشکار نکرده است. 


یک نظر حلال است 
۳۳۰۷۶ ۰ ۱-به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان بخواهد با 
خانمی ازدواج کند» حق دارد به موهای او بنگرد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
می خواهد با ببای گران او را خریداری نماید. 
۳۳۰۳۰ * ۲- از امیرالمومنین على علیه‌السلام پرسیدند: اگر کسی 
بخواهد با خانمی ازدواج کند» حق دارد زیباییهای او را از نظر بگذراند؟ 








باب الولادة والنفاس والعقیقة 


.۰ 4۳- السین بن سعيد» عن فْضالة بن آیسوب » عن 
القاسم بن بريد » عن أي بصير » عن أي عبد الله باتك قال : قال : من 
سنن الرسلین الاستنجاء والختان . 

باب من الزیادات في فقه النكاح 


۸ .۲-علٌ بن الحسن بن فضال » عن محمد بن الوليد 
ون بن امد » جيعاً» عن يونس بن يعقوب قال : سالت ابا 
عبد الله لكف عن الرجل يريد أن یتزوج المرأة » فأحبً أن ينظر إليها . 
قال : تحجر ثم لد وليدحُل فلینظر . قال : قلت : تقوم حتی ينظر 


امیرالمومنین گفت: مانعی ندارد. شوهر خریدار همسر است» اگر راغب شود 
ازدواج آنان عملی خواهد گشت. 


ختنه سوران 
۳۲۴ * ۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: طبارت گرفتن در مستراح 
و ختده فرزندان از سنت رسولان است. 


اضافات 
۴( * ۰ ۲- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بخواهد با 
خانمی ازدواج کنده تا چه حد می‌تواند او را نظاره کند؟ ابوعبدالله گفت: خانم 
باید روسری خود را دور سرش بپیچد و بنشیند و شوهر وارد شود و او را نظاره 
کند. من گفتم: خانم می‌تواند بایستد تا شوهر به او بنگرد؟ ابوعبدالله گفت: 
بلی. من گفتم: و می‌تواند در مقابل شوهر راه برود تا راه رفتن او را ببیند؟ 





دفتر ازدواج ۲۸۵ 
لیها ؟ قال : عم . قلت : فتمشي بین يديه ؟ قال : ما أَب أن تفعل . 
( . ۸4-آهد بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن محبوب » 
عن بي یوب » عن سَماعةٌ بن مهران قال : سألت أبا عبد الله لحف عن 
رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنبا سيّدها وللمیّت ولد من غير ام 
لده . آرایت إن اراد الذي تزژج ام لولد آن یتزوج بنت سیّدها الذي 
اعتقها ؟ قال : لا باس بذلك . 


۷ ٩-وعنه‏ » عن آحد بن محمد بن أي صر » عن محمد بن 
عبد الله قال : سال سائل الرضا ت عن الرجل یتزوج بنت الرجل 
ولا ابشارية نساء وأمهات اولاد . ال له تزويج شيء من نساء أي 
ابجارية لتهات اولاده ؟ وهل تس له شيء من رقیقه من له قبل مولد 
الجارية أو بعدها ؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوی ام الجارية التي ولدتا ؟ 
قال : لا باس به . 





ابوعبدالله گفت: من دوست ندارم که چنین کند. 





۶( . ۸- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه مرحوم شود 
و کنیز شخصی او آزاد گردد و انسان با کنیز آزاد شده ازدواج نماید. در صورتی 
که همین خواجه دختری داشته باشد که از مادر دیگری متولد شده است» انسان 





می‌تواند با این دختر هم ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۳۳۷۰ - از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی با دختری 
ازدواج گند که از پدرش چند خانم و چند کنیز صاحب فرزند بجا مانده است» 
آیا شوهر این دختر می‌تواند با این خانمہا و یا کنیزان صاحب فرزند که از پدر 
زنش بجا ماندهه ازدواج نماید؟ آیا آن کنیزان دیگری که پدر زنش- قبل از 
ولادت این دختر و یا بعد از ولادت این دختر- با آنان مقاربت کرده و صاحب 
فرزند نشده‌اند برای او حلال است: اصولاً ازدواج شوهر این دختر با مادران ناتتی 
همین دختر چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. 








۲۸ گزیده تهذیب 

(۸ ۰ ۲۰ الصفار عن یعقوب بن يزيد » عن أي هام 
إسماعيل بن همام قال : قال أبوالحسن ساف : قال محمد بن 
علي س : في الرجل بتزوج المرأة ويُزوّج بتتها ابنه فيفارقها ویتزوجها 
آخر بعد فتلد منه نتا . فكره أن یتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته 
فطلّقها فصار بنزلة الأب . وكان قبل ذلك أبأً فا . 





-١ ۰۳۳۹۰‏ الصفار ‏ عن امد بن محمد » عن البرقيّ » عن 
علي بن إدريس قال : سالت الرضا داش عن جارية كانت في ملكي 
فوطیها ثم حرجت من ملكي فولدت جارية » جل لابني آن یتزژجها ؟ 
قال : نعم لا باس به . قبل الوطء وبعد الوطء واحد . 

(۳۱۰) ۰ ۲۳ - محمدبن علي بن محبوب » عن محمد بن 
عبد الجبار » عن محمد بن إسماعيل » عن ابن أي عم عن عمر بن 


۲۳۸۴ ۰ ۰ ۲۰- از جدم ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: انسان با خانمی 
آزدواج می کند و دختر آن خانم را نیز با پسرش نزویج می‌کند. اگر بعداً آن 
خانم را طلاق بدهد و دیگری با او ازدواج نمایدو دختری به دنیا بیاورد؛ آیا 
پسران دیگر او می‌توانند با این دختر ازدواج نمایند؟ ابرجعفر باقر اظبار کراهت 
کرد؛ زبرا مادر این دختر روزی زن پدر آنان بوده و اگر ازدواج آنان برقرار بود 
او را به عنوان مادر خطاب می کردند. 

۲۳ ۰ ۰ ۲۱- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر من کنیز شخصی 
خود را بفروشم و آن کنیز از مالک خود صاحب دختر شود؛آیا پسر من می‌تواند 
با دختر آن کنیز ازدواج نماید؟ ابوالحسن گفت: بلی. مانعی ندارد. اگر کنیز 
خود را قبل از مقاربت فروخته باشی و با بعد از مقاربت» فرقی در مسئله نخواهد 
داشت. 

توجه: به حدیث ۲۹۵۲ گزیدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

*(۳۲۱۰) * ۲۳- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در مکتوب خود 





دفتر ازدواج YAV‏ 
أذينة » عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب 
بعتق مملوکه ولم ينطق به لسانه . قال : لیس بشيءَ حتی ينطق به . 


۶ ١۲-الحسن‏ بن محبوب » عن سل بن رشاب » عن 
زرارة » عن أحدهما عليه السلام قال : ليس للمريض أن بطق وله أن 
یزوج ۰ فان تزوْج فدخل با فجائز » وان بدخل با حتی مات في 
مرضه فنکاحه باطل ولا مهر ها ولا میراث ها . 

۳۳۳۰ ۹ - محمد بن علي بن حبوب » عن امد بن محمد بن اي 
نصر قال : فلت للرضا داش : یتزوج الرجل الرأة التي قله ؟ فقال : 
سبحان اله . ما حرّم الله عليه من ذلك ؟ 





» مد بن الحسن الصفار؛ عن معاوية بن کم‎ -۳۷ .  ۲( 
بنویسد: همسرم فلانی را طلاق دادم. غلام خود فلانی را آزاد کردم؛ بی آنکه‎ 
زبان به طلاق و آزادی باز کند» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: نوشتار کسی‎ 
اثر ندارده مگر آنکه بر زبان جاری کند و طلاق وآزادی را انشا* کند.‎ 

توجه: به حدیث ۳۲۹۹ گزیده کافی مراجعه شود. 
۶ ۰ ۲- ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
کسی که بیمار باشد حق ندارد همسر خود را طلاق بدهد اما حق دارد ازدواج 
کند: اگر ازدواج کند و عروسی انجام گیرد؛ ازدواج او رسمیت پیدا می کند و 
اگر عروسی انجام نگیرده و در همان بیماری بمیرد» ازدواج او باطل می‌شود و این 
همسر حقی به کابین و میراث ندارد. 

توجه: به حدیث ۳۳۸۱ گزیدۀ کافی مراجعه شود. 
۳۳۱۲۴ * ۲۹- به ابوالحسن‌الرضا (ع) گفتم: انسان می‌تواند با قابله 
خود ازدواج کند؟ ابوالحسن گفت: سبحان‌الله. از چه رو خداوند عزوجل چنین 
تحریمی صادر کند؟ 
* (۳۳۱۳) * ۳۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی صاحب چند 





۲۸۸ گزیده تمذیب 

عن اشکم بن مسکین » عن عَبْیُد بن زرارة قال : قلت لاي 
عبد الله سل : الرجل یکون عنده جوارٍ فلا يقدر على أن یطأهن يعمل 
ی شیاً یلذذهنٌ به ؟ قال : ما ما کان من جسده فلا باس به . 

(۴۱۲) ۰ ۳۸- محمد بن الحسن » عن إبراهيم بن هاشم » عن 
نوح بن شیب عن شهاب بن عبد ره قال : قلت له : ما حق الراة 
عل زوجها ؟ قال : يس جُؤعتها ويستر عورتها ولا ی ها رها . ناذا 
فسل ذلك فقد واله ی إليها حّها . قلت : فالدُهن ؟ قال : عا یوم 
ویوماً لا . قال : قلت : فاللحم ؟؟ قال : في کل ثلائة يام مرّة في 
الشهر عشر مرات . لا أكثر من ذلك . قلت : فالصّبغ ؟ قال : في كل 
ستة أشهر » ويكسوها في کل سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين 
للصیف » ولا ينبغي أن تقضر بيتك من لاثة أشياء : الل والريت وهن 





کنیز باشد و نتواند با آنان مقاربت کند آیا می‌تواند وسیله‌ای برانگیزد تا آنان را 
از کامیابی جنسی برخوردار سازد؟ ابوعبدالله گفت: اگر با اندام بدنی خودش 
باشد» اشکالی ندارد. 

۳۱۰) * ۳۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: حقوق خانمہا بر 
شوهرانشان چیست؟ ابوعبدالله گفت: بابد شکم او را سیر کند. اندام او را 
بپوشاند. چبره او را دژم نسازد. اگر به این شرابط عمل کند؛ بخدا سوگند که 
حق او را ادا کرده است. من گفتم: روغن خوراکی چطور؟ ابوعبدالله گفت: 
یک روز در میان کافی است. من گفتم: گوشت چطور؟ ابوعبدالله گفت: هر سه 
روز یک بار که در ماه ده نوبت گوشت مصرف شود. بیش از این ضرورت 
ندارد. من گفتم: رنگ مو چطور؟ گفت: هر شش ماه یک بار. و باید در ظرف 
یک سال چبار جامه برای او تبیه کند: دو جامه برای زمستان و دو جامه برای 
تابستان. شایسته نیست که خانه‌ات از س رکه» روغن زیتون و روغن مالیدنی موی 
سر خالی باشد. سہم قوت خانمہا را با پیمانه مشخص کن که یک کیلو گندم» 





دفتر ازدواج ۲۸۹ 

پس ون بالة اي اقوت عيالي بالمة . ویر لكل إنسان منم 

. فان شاء أكله وان شاء وهبه وان شاء تصلْق به ولا 

ود فد شم اه ما بجع کدی 

عیدهم فضلا من الطمام أن پنیلهم من ذلك شيناً لا هم في سائر 
ایام . 


9 ۳-علْ بن اسماعیل » عن فضالَة بن يوب » عن 
العلا بن رّزین » عن محمد بن مسلم قال : سالت أحدهما تشد عن 
رجل فُجر بامرأة أيتزوج آمها من الرضاعة أو ابتتها ؟ قال : لا . 


9 .۰ ۵۳ الحسين بن سعيد» عن أخيه الحسن » عن رُرعَةً » 
ات سألته عن رجل تزوج جارية أو نع بها . فحدّثه رجل 
ثقة أو غير ثقة فقال : ِنْ هذه امراي ولیست لي بيّنة . فقال : إن كان ثقة 
ذرت» و با برنج به آنان تقدیم کنی که من نیز چنین می‌کنم. برای هر یک تن از 
اعضا* خانواده باید قوت مشخصی منظور شود: اگر مایل باشد تناول می گند و گر 
نه به دیگران می‌بخشد و یا تصدق می‌دهد. میوه‌های فصلی را لاقل یک بار برای 
خانواده‌اش تبیه کند. در روزهای عید قربان و عید فطره باید خوراکی بر 
سفره‌اش باشد که در سایر روزهای سال معمول و متداول نیست. 
۴( * ۰ ۳۹- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر کسی با خانمی زنا کرده باشده می‌تواند با مادر شبری و یا خواهر شیری او 
ازدواج کند؟ آن سرور گفت: نه. 
۴ ۰ .۰ ۵۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند» به صورت ازدواج دائم و با موقت؛ و بعداً یکی از آشنایان مورد 
وثوق و یا غیر موئق ادعا کند که این خانم همسر من است و چون شاهد ندارم 
نمی‌توانم ادعای خود را اظبار کنم. تکلیف این ازدواج چه خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر مدعی موثق باشد با آن خانم نزدیکی نکند؛ و اگر ناموثق 





۳۹۰ گزیده تایب 

فلا یره » وان كان غير ثقة فلا یقبل منه . 

۰۳۳۷ - البرقي » عن القاسم بن محمد » عن العلاء بن 
رزین » عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر بش : الرجل تکون 
تحته الحرة یعزل عنها ؟ قال : ذلك إليه إن شاء عزل وان لم یش لم یعزل . 
(۸ ۰ ۵۷ الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن سنان » عن أي 
عبد الله رالاق قال : ملامسة النساء هي الإيقاع بهن . 


سنان » عن أي 





٥٩ )۳۳۱۹(‏ الحسن بن محبوب » عن | 
عبد الله اتف قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا 
تدبير ولا هبة ولا نذر في مالا الا بإذن زوجها الا في زكاة أو بر والدیها أو 


است» به حرف او اعتنا نکند. 
-۵٩ * ) ۷(۰‏ به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر انسان با خانمی آزاده 
ازدواج کند» حق دارد از آبستنی او جلوگیری کند؟ ابوجعفر گفت: اختیار نطفه 
با او است» ا گر بخواهد خود را دور می کند و اگر بخواهد دور نمی کند. 
توجه: به حدیث ۳۲۸ مراجعه شود. 
۴ ۰ ۵۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: قرآن مجید که می‌گوید: 
« اولمستم‌النساء » منظور از ملامسه مباشرت و همخوابگی است که احکام خاص 
آن را خواهد داشت. 
توجه: برخی از فقبای اهل سنت آیه را بر ظاهر لفظی آن حمل کرده و 
می گویند: دست زدن به خانمپا موجب غسل و یا حداقل وضو خواهد بود. 
۲ ۰ ۰ ۵4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خانمی که ازدواج 
می کند» جز با اجازف شوهر نمی‌تواند برده خود را آزاد گند اموال خود را تصدق 
کنده برد خود را بعد از مرگ خود آزاد کند» نمی‌تواند بذل و بخشش کند و یا 
نذر کند که مال خود را چنین و چنان در راه خدا مصرف کنم. فقط ‏ زکات 





دفتر ازدواج ۹1 
صلة قرابتها . 
۳۳۲۰ 6 - علي بن الحسن » عن محمد وأحمد ابني الحسن » عن 
أبيهما » عن ثعلبة بن میمون » عن مَعْمَر بن ی بن بَسَام قال : سألت أبا 
جعفر ييل عا يروي الناس عن أمير المؤمنين اف عن أشياء من 
الفروج ‏ یکن یأمر بها ولا ینهی عنا الا نفسه وولده . فقلنا : كيف يكون 














ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية آخری : هل الایتان تکون 
إحداهما تحت الاحری . ام هما حکمتان ينبغي آن یل بها ؟ فقال : 
قد بين هم إذ نمی نفسه وولده . قلنا : ما منعه أن يبيل ذلك للناس ؟ 


قال : شي أن لا يطاع . فلو أنْ أمير المؤمنين دشن ثبتت قدماه آقام 
کتاب اله کلّه وا کله . 


واجب و نیکی با پدر و مادر و رسید گی به خویشان نیازی به اجازف شوهر ندارد. 

توجه: به آبه ۳۲ سوره نساء و خطبۀ رسول خدا در فتح مکه مراجعه شود. 
۳۳۲۰۲ * 4 به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: مردم روایت می‌کنند که 
امیرالمُومنین عليه الصلاة والسلام در چند مسئله از مسائل ازدواج به دیگران امر و 
نہی نمی‌فرمود؛ اما خود و خاندانش را نمی و ممانعت می‌فرمود. چنین چیزی 
قابل قبول است؟ ابوجعفر گفت: یک آی؛ قرآن حلال می کند و آی دیگر حرام 
می کند. امیرالمومنین آیه دوم را برای خاندانش پذیرفته بود. من گفتم: از دو 
حال خارج نخواهد بود: یا این است که آیه دوم آیه اول را نسخ می‌کند و یا 
اینکه هر دو آیه محکم و پا برجا است و بايد به هر دو آیه عمل شود. ابوجعفر 
گفت: در صورتی که امیرالمومنین علیهالسلام خود و خاندانش را منع می‌فرمود؛ 
رابط ابن دو آیه را روشن کرده است. من گفتم: چه مانعی داشت که برای 
همگان توضیح نمی‌داد؟ ابوجعفر گفت: امیرالمومنین خاثف بود که مردم نپذیرند 
و اعتراض کنند. اگر حکومت امیرالمومنین پا برجا می‌شد کتاب خدا را بلکه هر 
حقیقتی را بربا می‌داشت. 





4 گزید؛ تبدیب 

{rr}‏ ۰ عنه ۰ عن علي بن أسباط » عن عمّه يعقوب 
الاهر , عن أبي هلال » عن أبي عبد الت اف قال : سألته عن الرجل 
هل تحل له جارية امرأته ؟ قال : لا حتی تهبها له . 


9 ).۰ 5 - الحسن بن محبوب » عن عل بن رشاب » عن أي 
ده » عن أي جعفر اتك قال : لا برجم الرجل فیا يبب لامرأنه ولا 
امرأة فيا تهب لزوجها حازا أو م یجوزا . أليس اله یقول : ولا توا 
ما نیمهن شيا [البفرة: ۲۲۹] وقال : فان طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فگلوه نت مرب [النساء : ۳] وهذا يدخل في الصداق واطبة . 


,۳۳۳۳ ۷- عل بن الحسن » عن محمد بن الوليد» عن 


توجه: به حدیث ۳۱۹۸ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. به حدیث 
۱ همین کتاب مراجعه شود. 
۴ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر همسر انسان 
کنیزی داشته باشده می‌تواند با آن کنیز مباشرت نماید؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر 
آنکه همسرش کنیز را به او ببخشد. 
۰ ) ۰ ۱- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر شوهر به خانم خود 
بخشش کند حق رجوع و استرداد ندارد. اگر خانم به شوهر خود بخشش گند 
حق رجوع و استرداد نخواهد داشت. خواه هدیه را در اختیار طرف قرار داده 
باشد یا نه» بلکه هنوز در اختیار و تصرف خودش باشد. نه آن است که خداوند 
عزوجل می‌گوید: « اگر به خانم خود یک کیسه طلا و نقره عطا کرده باشید» 
حتی یک درهم آن را واپس مگیرید ». و می گوید: « کابین خانمہا را قبل از 
زفاف پیشکش نمایبد و اگر شخصاً از جان و دل قسمتی را به شما بخشیدنده 
گوارایتان باشد» نوش جان نمایید ». این دستور» در مورد کابین و هدیه و عطا 
یکسان,و برابر است. 





(٢‏ ) * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: مپریه خانم فقط با 





دفتر ازدواج ۳۹۳ 
يونس بن یعقوب عن أي عبد الله داش قال : سمعته یقول : لا يوجب 
الهر لا الوقاع في الفرج . 

.۰ 1۸ -وعنه » عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
الحسن بن علي» عن علاء بن رّزين » عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفروتف): می بجحب الهر ؟ فقال: إذا دخل بها. 


1٩ ۳۳۲۰۶‏ -وعنه » عن الزات » عن ابن أي رواد بن 
الحسن » عن هارون بن مسلم » عن ابن أي شیر عن حفص بن 
البَخْري » عن أبي عبد الله بت في رجل دخل بامراة . قال : إذا التقى 
الختانان وجب المهرٌ والعدّة . 

-۷١ 9‏ الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة 
قال : سألت أبا جعفر ماف عن رجُل تزؤج جارية لو تدرك لا بحام 
مثلها أو تززج رثفاء فاذجِلّت عليه فطلّقها ساعة خلث عليه . قال : 








جماع و مقاربت بر عبدف شوهر مسجل می گردد. 

۰( ) * ۸- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: مبریه عروس خانم در چه 
موقع بر عبدا شوهر تسجیل می‌شود؟ ابوجعفر گفت: موقعی که با او مقاربت 
کند. 

۲۲۴ * ۰ ۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر شوهر با عروس 
خانم وارد حجله شود؛ مبریه بر عبدف شوهر تسجیل می گردد؟ ابوعبدالله گفت: 
موقعی که ختنه گاه مرد با ختنه گاه زن تماس یابده مبری؛ زن و عده طلاق واجب 
می‌گردد. 

۲۳۲۶ * ۰ ۷- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان با دختر خانمی 
ازدواج کند که بالغ نشده و آمادگی مباشرت را ندارد و یا با خانمی ازدواج 
کند که دهانهُ فرج او با شاخک مسدود باشد و در شب عروسی» لحظه‌ای بعد از 


۳۹4 گزیده تهذیب 

هاتان ینظر ان من يوثق به من الساء فان كُنْ كما َخَلْنَ عليه فان ها 
نصف الصداق اي فرض ها ولا عدّة علیهنْ منه . قال : فان مات 
الزوج عتبنْ قبل أن یطلّی فان ها الیراث ونصف الصداق وعلیهن ال 
أربعة آشهر وعشراً . 

۷۶ .۰ ۷ الصقار. عن یعقوب بن يزيد » عن علي بن آحد » 
عن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من 
النساء اللاي إذا بلغت جاز ها أن تكشف راسها وذراعها ؟ 
فکتب مل : مق 





۸ ۰ ۸۲-عنه » عن أحمد بن محمد » عن علي بن امد » عن 
يونس قال : سالته عن رجل تززج امرأة في بلد من البلدان فسأ لما الك 
زوج ؟ فقالت : لا . فتزؤجها ؛ ثم إل رجلا أتاه فقال : هي امراتي . 
ورود به حجله او را طلاق دهد چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: باید قابله‌های 
امین و مورد اعتماد» عروس خانم را معاینه کنند: اگر دوشیزگی این دو دختر 
برقرار باشد» عروس خانم فقط نصف مپریه را دریافت می کند و عده طلاق بر 
عبده او نیست. ابوجعفر گفت: اگر شوهر این دو دختر قبل از طلاق آنان» مرحوم 
شود عروس خانم حق میراث را به اضافهٌ نصف صداق صاحب می‌شود و باید 
چپار ماه و ده روز عدۀ وفات نگه دارد. 

-۷٩ * ) ۷(۰‏ به ابوالحسن امام کاظم (ع) نوشت: خانمهایی که از 
نظر جنسی بازنشسته محسوب می‌شوند در چه حدی اجازه دارند که روسری خود 
را بردارند و پیراهن آستین کوتاه بپوشند؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: خانصبایی 
که از مقاربت با همسر ناامیدند. 

 * ۳۴‏ ۸۲- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان در یکی از 
شہرها با خانمی برخورد کند و بپرسد: آیا شوهر داری؟ و آن خانم بگوید: نه» و 
با آن خانم ازدواج کند. بعداً کسی مدعی شود که این خانم همسر من است و 
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فانکرت الراة ذلك . ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته ال أن يقيم 
ال . 

.۰ ۸۱- الحسن بن محبوب » عن رفاعة بن مومی » قال : 
سالت أبا الحسن مومی بن جعفر ده قلت : أشتري الجارية فتمکث 
عندي الاشهر لا تطمث ‏ وليس ذلك من كبر قلت : وأريتّها النساء 
یقن لیس بها حبل » أفلي آن انکحها في فرجها ؟ قال: فقال: لد الطمث 
قد تحبسه الريح من غير خمل. فلا باس أن مها في الفرج . قلت : فان 
کان لا فمالي منبا إن آردت ؟ فقال: لك ما دون الفرج . 

.۰ ۸- عل بن الحسن بن فا عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب » عن صَفوانْ » عن عبد الرمن بن الحجاج قال : سمعت آبا 
عبد الله سلف يقول : ثلاث یسزوجن على کل حال : التي يشست من 





خانم منکر شود؛ تکلیف شوهر چیست؟ ابوالحسن گفت: این خانم همسر او است 
مگر آنکه مدعی دو شاهد عادل بیاورد. 

۰( ) * ۸- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: کنیزی خریده‌ام و تا 
کنون که چند ماه می گذرد» عادت ماهیانه به سراغ او نیامده است. می دانم که 
از پیری و یائسگی نیست. قابله‌ها معتقدند که حامله نمی‌باشد. می‌توانم با این 
کنیز مقاربت نمایم؟ ابوالحسن گفت: عادت ماهیانه گاهی بدون آبستنی قطع 
می‌شود که علت آن باد رحم است. مقاربت با این کنیزه اشکالی ندارد. من 
گفتم: اگر حامله باشده تا چه حد می‌توانم از لذات جنسی برخوردار شوم؟ 
ابوالحسن گفت: همان قدر که با او جماع نکنی؛ اشکالی ندارد. 

۸٩. * ۳۳۳۰۶‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سه دسته از خانمبا بعد از 
طلاق می‌توانند بلافاصله شوهر نمایند: دست؛ اول خانمبایی که یائسه باشند و هر 
خانمی در سن و سال آنان عادت نمی‌شود. من پرسیدم: خانمبا در چه سنی یانسه 
می‌شوند؟ ابوعبدالله گفت: موقعی که پنجاه ساله شوند. ابوعبدالله گفت: دسته 





۳۹۹ گزید؛ تهذیب 

الحیض ومثلها لا حیض . قلت : ومتی تکون کذلك ؟ قال : إذا بلغت 
خسین سنة فقد يشست من الحیض ومثلها لا تحيض . والي ا تح 
ومْها لا حیض. قلت: ومتی تکون کذلك؟قال:ما م تبلغ تسع سنین فا لا 
تحیض ومثلها لا تحیض . وال م یدخل بها . 

٩۳ 4۳۲۳۱‏ الحسين بن سعيد» عن الفربن شود » عن 
محمد بن أي حزة » عن شیب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله بش : 
رجل من مواليك يقرئك السلام وقد اراد أن يزوج امراة وقد واه 
واعْجَبه بعض شأنها وقد كان ها زوج فطلُقها ثلاثاً عل غير السة . وقد 
کره آن قم عل تزویها حق یستامرك فتکون انت تأمره . فقال ابو 
عبد الله انف : هو الفرجْ وأمر الفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن 
نحتاط . فلا یتزوُجها . 


دوم خانمپایی که هنوز عادت ماهیانه به سراغ آنان نیامده است و همسالان آنها 
نیز عادت نمی‌شوند. من گفتم: در چه سنی عادت نمی‌شوند؟ ابوعبدالله گفت: 
مادام که کمتر از نه سال داشته باشند. دست" سوم» خانمابی که ازدواج کرد‌اند؛ 
اما هنوز به خانه شوهر نرفته‌اند و عروسی نکرده‌اند. 

-٩۳ * ۳۳۲۱۶‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یک نفر از وابستگان 
مکتبی خدمت شما سلام می‌رساند. می‌خواهد با خانمی ازدواج کند که موافقت 
او را جلب کرده و برخی از صفات نیک آن خانم عشق و علاقه او را برانگیخته 
است ولی این خانم شوهر داشته و بر خلاف سنت او را سه طلاقه کرده‌اند. لذا 
نمی‌خواهد قدم پیش بگذارد مگر آنکه از شما کسب تکلیف کند و شما اجازه 
بفرمایید. ابوعبدالله گفت: ازدواج مسئله ساده‌ای نیست. پای نسل و فرزند در 
میان است. ما خاندان رسول در این مسئله احتیاط را لازم می‌دانیم. بنابراین. با آن 
خانم ازدواج نکند. 





دفتر ازدواج ۲۹۷ 
۶ .۰ ۹۸-الصفار عن معاوية بن حکیم » عن علي بن 
الحسن بن رباط » عن منصور بن حازم » عن أي عبد الله لف قال : 
سألته عن رجل فر بامراة أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها 
فلا بأس » وان کان زن فلا . 
-۹٩ ۰ ۳(۶‏ محمد بن الحسن الصفار ؛ عن محمد بن الحسين » 
عن ویب بن فص » عن أي بصير قال : سمعت أبا عبد الله لا 
یقول : نمی رسول اله بت أن يقال للامساء : يا بنت كذا وكذا . 
وقال : لکل قوم نکاح . 


:۳۳۳ ۰ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن الحسن بن علي بن قصال » عن ثعلبة بن میمون » عن عبد الله بن 
هلال » عن أبي عبد الله اشتد في الرجل یتزوج ولد الزن ؟ قال : لا 
باس [نا يكره ذلك خافة العار » وانغا الولد للصلب وإا المرأة وعاء » 


۳۳۴ * ۹۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانمی به 
گناه آلوده گشته باشده می‌تواند با دختر آن خانم ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر گناه آنان از قبیل بوسه و مانند آن باشده اشکالی ندارده اما اگر با آن خانم 
مقاربت کرده باشد نمی‌تواند با دخترش ازدواج نماید. 

۳(۰ ) * ۰ ۹۹- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او ازل باد فرمود به 
کنیزان مشر کین مگویید: ای زاده گناه. ای مادر بخطا. زیرا هر قوم و ملتی برای 
ازدواج خود کیش و آئینی دارد. 

۰( * ۰ ۱۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: انسان می‌تواند با 
زنازاده ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: ازدواج با زنازاده مانعی ندارد. کراهت 
آن به خاطر ننگ و عار اجتماعی است. نطفه فرزند از پشت پدر نازل می‌شود و 
رحم مادر قرارگاه پرورش است. من گفتم: در این صورت انسان می‌تواند کنیز 





۸ گی اندب 

قلت : الرجل بشتري خادماً ولد زن فیطاها ؟ قال : لا باس . 

(rop‏ ۸ - ابن محبوب » عن ابن سنان قال : سألت آبا 
عبد الله خف عن رجل هاجّر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الکفر ؛ 
ثم إتها بعد لحقت به أله أن يِسّها بالنكاح الاّل أو قد انقطعت عصمتّها 
منه ؟ قال : يها وهي امرأنه . 


۶ ۰ ۱۲ محمد بن علي بن حبوب » عن بان بن محمد » 
عن أيه . عن انار » عن السكوي » عن جعفر » عن یه ۱ 
أن علیاً راشعر قال في المفقود : لا تتزوج اسرأنه حتی ییلنها موئه أو طلاق 
أو لحوق باهل الشرك . 


۰۳۳۳۷ ۲ - امد بن محمد » عن عثمان بن عیسی » عن 
زره عن سماعةٌ قال : سالته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم أنسي 


زنازاده را خریداری کند و با او به بستر برود؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۵۰ * ۰ ۱۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم اگر کسی خانم خود 
را در منطقه شرک رها کند و به منطقه اسلام مباجرت کند و بعد از مدتی خانم 
او نیز به منطقه اسلام مہاجرت کند و به شوهرش لاحق گردد» آیا به اعتبار 
ازدواج قبلی می‌تواندد با هم بسر برند و زن و شوهر باشند یا آنکه پیوندشان 
گسیخته است؟ ابوعبدالله گفت: این دو زن و شوهرند و باید با هم زندگی کنند. 
توجه: به حدیث ۳۱۷۲ مراجعه شود. 

۴ * ۰ ۱۲۹- جدم امیرالموهنین علیه‌السلام فرمود: اگر کسی 
مفقودالائر شود که خبری از او باز نیابند» همسرش نمی‌تواند ازدواج کند» مگر 
موقعی که خبر مرگ شوهر را دریافت کند. یا طلاقنامه او واصل گردد» و یا در 
اثر ارتداد از اسلام به مناطق شر ک و کفر پناه برده باشد. 

۲۴ * ۰ ۱۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان خانمی را 





دفتر ازدواج ۳۹ 
حى واقعها . یب عليه اس حدٌ الزاني ؟ قال : لا . ولکن يتمع بها 
بعد التکاح ويستغفر الله ما آق . 


الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة مثله . 
۳۳۳۸۷ ۶6 - الحسين بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل قال : 
سالت ابا الحسن نباف عن قناع النساء الحرائر من الخصيان . فقال : 
کانوا یدخلون على بنات أي الحسن ب24 ولا ین . 
(rrr)‏ ۷ - وعنه » عن القاسم بن محمد » عن أبانِ » عن 
عبد الرهن بن بحر » عن زرارة » عن أبي عبد الله دش قال : إذا بلغت 
تقبلها . 





الجارية سس سنین فلا ينبغي لك أن 


(۳۳۰ ۰ ۱۳ ادبن محمد بن عیبی » عن صفوان ؛ عن 
موسى » عن زرارة » عن أي جعفر باك قال : لا تل افبة لاحد بعد 


رسول اله مت . 


به منزل بیاورد تا او را صیغه کند» ولی از اجرای صیفه عقد غفلت کند و با او 
مقاربت نماید» آیا اجرای حد زنا بر آنان واجب می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: نه. اما 
اگر باز هم بخواهد» باید اول صیغه ازدواج موقت را جاری کند» سپس به 
کامیابی مجدد بپردازد و از خطای گذشته استغفار گند. 

۰( ۰ ۱۳4- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: آیا خانمہای آزاده 
باید در برابر مردان اخته روسری بپوشند؟ ابوالحسن گفت: مردان اخته بر دختران 
پدرم ابوالحسن وارد می‌شدند و آنان روسری بر سر نمی کردند. 

۳۳۳۹(۶) * ۰ ۱۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر گاه دختران به سن 





شش سالگی برسند» بوسیدن آنان برای نامحرمان سزاوار نیست. 
 * ۳۳۰۶‏ ۱۳۹- ابوجعفر باقر (ع) گفت: زوجه افتخاری فقط برای 
جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد حلال شد. این نوع ازدواج که 





Fei‏ گزیدۂ تبذیب 

(ri)‏ ۰ - عنه » عن محمد بن جى » عن طلحة بن زيد» 
عن جعفر » عن أبيه عليه السلام قال : قرأت في كتاب علي بالف أ 
الرجل إذا روج المرأة فزن من قبل أن یدخل بها لم نحل له لاه زان » 
ویفرّق بینا ویعطیها نصف الصداق . 

, -عنه : عن حمد بن جى ۰ عن طلحة بن زید‎ ۱4۳ ۰ )۳٤۲( 
عن جعفر » عن أبيه » عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل‎ 
. امه فاتضُها فعليه مش قيمتها » وان كانت خرّة فعلیه الصداق‎ 


» امد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم‎ - ۰ (rir) 
. عن جى بن مِهْرّان » عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل‎ 
قال :وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رژوسهنْ . فقال : إذا‎ 


مپریه نمی‌خواهد برای دیگران روا نخواهد بود. 

۰ ) * ۱6۰- ابوجعفر باقر (ع) گفت: در طومار جدم امیرالمومنین 
آمده است که: هر گاه کسی ازدواج کند و قبل از عروسی؛ مرتکب زنا گرد 
حق ندارد با آن خانم عروسی کند؛ زیرا مرد زنا کار نمی‌تواند با زنان پا کدامن 
ازدواج کند. باید این زن و شوهر را از هم جدا سازند و شوهر بايد نیم مپریه را 
به خانم تقدیم کند. 

۳۴ * ۱8۳- جدم امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: اگر کسی به کنیز 
دیگران تجاوز کند؛ و دوشیزگی او را زایل کند باید یک دهم بهای آن کنیز را 
به خواجه‌اش بپردازد و اگر به یک زن آزاده تجاوز کند باید مہریه او را پردازد. 
۲۳۴ * ۱4۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: این زلفهای مصنوعی 
که خانمہا به موی خود پیوند می‌زنند» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: زلف 
مصنوعی کدام است؟ من گفتم: زلفی که از پشم تیه می‌نمایند. ابوعبدالله 
گفت: اگر از پشم باشد» اشکالی ندارد. ولی اگر از موی زنان دیگر باشب 





دفتر ازدواج ۳۹ 
كان صوفاً فلا باس به » وان كان شَعْراً فلا خر فيه من الواصلة 
والوصولة . 





( .۰ ۱8۱ الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن نان قال : 
سالت أبا عبد الله اتف عن رجل أعتَق ملوكة له وجسل داقها عِنْقّها 
ثم طلّقها قبل أن يدخل با . قال : فقال : قد مضى عتفها وترد على 
السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها . 


8( . ۷٤۱-عنه»‏ عن يونس بن يعقوب » عن أي 
عبد الله تتف في رجل أعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلّقها 
قبل آن یدخل بها . قال : يستسعيها في نصف قیمتها فان أبت کان ها يوم 
وله يوم من الخدمة » قال : وان كان شا ولد وله مال أَدّی عنبا نصف 


صلاحیت ندارد نه برای صاحب مو و نه برای صاحب زلف مصنوعی. 
توجه: به حدیث ۳۱۹6 گزیدۀ کافی مراجعه شود. 

-۱٤١ ۰ * ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیز خود 
را آزاد کند با این شرط که آزادی او مبر ازدواج با او باشده ولی قبل از زفاف و 
عروسی او را طلاق بدهد» تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: آزادی آن خانم 
مسجل است» اما خواج او حق دارد نصف بہای او را به عنوان نیم مپریه مطالبه 
کند و اگر آن خانم نتواند بپردازد بايد به کارهای خدماتی بپردازد و از اجرت 
کار خدماتی نیم بای خود را به شوهرش برگرداند. این طلاق عده ندارد. 
۴( * ۱6۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان کنیز 
خود را با شرط همسری آزاد کند ولی قبل از عروسی او را طلاق بدهد؛ تکلیف 
آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: شوهر می‌تواند او را موظف کند تا به کار 
خدمات بپردازد و از اجرت کار خود نیم ببای خود را بپردازد و اگر حاضر 
نشود» یک روز باید به خدمات منزل خواجه‌اش بپردازد و یک روز برای خودش. 
و اگر فرزندی داشته باشد که صاحب دولت باشد باید نیم بای مادر را بپردازد 





۳۰۲ 


قیمتها اتف . 





2 عنه » عن محمد بن مارد » عن آيي عبد الله‎ - ۸ (ri) 
في الرجل یتزوج الامة فتلد منه أولاداً ثم یشترا فتمکث عنده ما شاء الله‎ 
م تلد منه شیاً بعدما ملكهاء ثم يبدو له في بيعها . قال : هي أمة إن‎ 
. شاء باع ما م بدت عنده حمل بعد ذلك وان شاء تق‎ 








۰۳۳۷ ۱ - عنه » عن مالك بن عطيّة » عن أي بصير» عن 


آي جعفر انف قال : سألته عن رجل تروّج امرأة على بيت في دار له » 





تا کل آزاد گردد. 
۰( ) * ۱4۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان با کنیز 
دیگران ازدواج کند و صاحب فرزند شود؛ بعداً آن کنیز را خریداری کند و با او 
بسر ببرده ولی دیگر صاحب فرزند نشود؛ لذا تصمیم بگیرد که او را بفروشده آیا 
فروختن او روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: این بانو کنیز او است و اگر مايل 
باشد او را بفروش می‌رساند؛ در صورتی که حامله نباشد. و اگر مایل باشد او را 
آزاد می کند. 

توجه: اگر کنیزی از خواجه خود حامله باشد» فروختن کنیز به خاطر وجود 
فرزند روا نخواهد بود» پس اگر کنیز حامله فرزند خود را بزابد» خواجه او 
می‌تواند او را بفروش برساند. چنانکه اگر فرزند کنیز هم ممل وک خواجه باشد 
می‌تواند هر دو را با هم بفروشد. با این قید که نه خواجۀ جدید و نه شوهر جدید 
حق ندارد با کنیز حامله مقاربت کند و کودک او را با نطف خود غذا بدهد. په 
حدیث ۳۰۸۱ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۷(۰ ) * ۱۵۱- از ابوجععر باقر (ع) پرسیدم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند و سند حجره خود را که در یک ملک مشاع واقع شده است» به 
عنوان مہریه به او تقدیم کند» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: حق تملیک و 
تملک برای زن و شوهر قطعی است و سایر شر کا* حق ندارند به عنوان حق شفعه 





دفتر ازدواج ۳۰۳ 
وله في تلك الدار شرکاء . قال : جائز له وها . ولا شفعة لأحد من 
الشركاء علیها . 

.۰ ۱۵۱ -عنه. عن سعد بن أي خلف الزّام » عن 
نان بن طریف » عن أبي عبد الله ت قال : سثل عن رجل كن له 
ثلاث نسوة ثم ت وج امراة أخرى فلم يدخل بها . ثم أراد أن 
ویتزّجها . قال : فقال : إن هو طلّق التي م يدخل بها فلا باس أن 
یتزوج أخرى من يومه ذلك . قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة الي 
دخل بهن واحدة لم يكن له أن یتزوج امرأة أخرى حتی تنقضي عة التي 
طلقها . 

( .۰ ۱۲ علي بن الحسن بن فضال » عن علي بن الحكم » 
عن مسومی بن بكر » عن زرارة » عن أي جعفر لك قال : إذا تمي 
الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء 











اعتراض نمایند. 
توجه: به حدیث ۲۹۹۳ مراجعه شود. 

۳۴ ۰ ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان سه 
همسر داشته باشد و بعداً با خانم دیگری ازدواج کند ولی قبل از زفاف و عروسی 
تصمیم بگیرد که یکی از کنیزان خود را آزاد کند و به عقد خود درآورد. چه 
راهی در پیش دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر این همسر چہارم را طلاق بدهد که 
هنوز عروسی نکرده‌اند» بعد از طلاق» بلافاصله می‌تواند با یک خانم دیگر ازدواج 
کند؛ و اگر یک تن از خانمہای قبلی خود را طلاق بدهد که با آنان عروسی 
کرده است» نمی‌تواند با خانم دیگری ازدواج کند مگر موقعی که عده آن خانم 
به پایان رسیده باشد. 

۲۳۲۴ * ۰ ۱۹۹- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر خانم خبر مرگ شوهر را 
بشنود و با مطلع گردد که او را طلاق داده است؛ لذا عده نگه دارد و سپس 


۳۰4 گزید؛ تہذیب 
زوجها الاوّل . فان الأول أحقّ بها من هذا الأخير . دخل بها الأوّل أو م 
یدخل با . وليس للأخير أن يتزوّج بها أبداً وها الهر با استحل من 


فرجها . 
وعنه » عن محمد بن خالد الاصم » عن عبد الله بن بكير » 


عن آي جعفر داش مثله . 


9 ۱۷۱ علي بن الحسن بن فضال » عن علي بن الحكم » 
» عن أي جعفر بف قال : سالته عن 





عن مومی بن بکر » عن زرا 





امراة نی إليها زوجها فاعتدّت وتزؤجت فجاء زوجّها الأول فطلُقها ففارقها 

الاخر . کم تعتد للشاني ؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرىء رها بثلاثة 
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قروء وتحل للناس كلهم . 


ازدواج کند و بعداً شوهر اول از سفر با زگرد و طلاق را تکذیب کند؛ در هر 





حال» شوهر اول احق و اولی است که خانم را به منزل ببرد: خواه شوهر دوم با 
همسرش عروسی کرده باشد و با عروسی نکرده باشد. این شوهر دوم- در صورت 
علم و اطلاع از ماجرا- حق ندارد با این خانم ازدواج کند» گرچه شوهر اول او را 
طلاق بدهد- و اگر با هم عروسی کرده باشند» شوهر حق ندارد مپریه پرداختی را 
از خانم مسترد نماید؛ زیرا با همین صبریه بستر خانم را بر خود حلال کرده است. 

توجه: به حدیث ۳۱۸4 مراجعه شود. 
۰۰ ) * ۱۷۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر به خانم اطلاع دهند 
که شوهرت مرحوم شده است و خانم عدۀ وفات نگه دارد و سپس ازدواج کند. و 
بعداً شوهر اول از سفر باز آید و او را طلاق دهد و شوهر دوم نیز احتياط کند و او 
را طلاق بدهده از شوهر دوم چند ماه بايد عده نگه دارد؟ ابوجعفر گفت: سه 
نوبت که عادت ماهیانه به سراغ او بیاید کافی است. پاکی رحم هر خانمی با سه 
غادت» به ثبوت می‌رسد و برای شوهر حلال می گردد. 

توجه: به حدیث ۳۱۸۳ مراجعه شود. به حدیث ۳۵۰۵ گزیدۀ کافی و 
شرح آن مراجعه شود. 





دفتر ازدواج ۳۰۵ 

8 ۱۷۲ الحسن بن حبوب » عن جمیل بن صالح » عن 
زرارة قال : سمعت أبا جعفر بف يقول : ما أجبٌ للرجل المسلم أن 
یتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه . 

عمد بن آمد بن جى » عن مد بن محمد » عن ابن محبوب 
مثله . 
۷۶ .۰ ۱۷۳ -ابن بي مر عن عبد الله بن نان » عن أي 
عبد الله سلف قال : سالته عن الراة تضع أيحل شا أن تتزوج قبل أن 
تطهر ؟ قال : عم ولیس لزوجھا آن یدخل بہا حتی تطهر . 





۳ .۰ ۱۷۷ الحسن بن محبوب » عن الفضل بن يونس قال : 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر اف عن رجل تززج امرأة فلم یدخل 
بها فزنت . قال : یفرّق بینیا ود ا لحد ولا ضدَاق ها . 
۲۴ * ۰ ۱۷۲- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: من دوست نمی‌دارم که 
یک مسلمان با هووی مادرش که قبلا با هم شوهر دیگری داشتهانده ازدواج کند. 
توجه: به حدیث ۲۹۵۲ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲۰ ) * ۱۷۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانم حامله را 
طلاق بدهند» بعد از زایمان و پیش از پاکی از خون زایمان؛ می‌تواند ازدواج 
کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما شوهرش حق ندارد با او مقاربت کند مگر بعد از 
پاکی و طبارت از خون نفاس. 
۳(۰ ) * ۱۷۷- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی با 
خانمی ازدواج کند و قبل از عروسی؛ خانم مرتکب زنا شود چه حکمی دارد؟ 
ابوالحسن گفت: باید زن و شوهر را از هم جدا سازند و حد زنا بر خانم جاری 
می‌شود و حقی به مپریه ندارد. 
توجه: به حدیث ۲۹۰۱ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. به حدیث 
۹ همین کتاب مراجعه شود. 





کتاب الطلاق 

باب حکم ايلاء 
( ۰ ۱- الحسين بن سعيد» عن اللظرین سُوَبد» عن 
عبد الله بن نان » عن أي عبد الله سف قال : سالته عن الإيلاء . 
فقال : إذا مضت أربعة هر وقف فإما أن يطلّق وإما أن يفيء . قلت : 
فان طّق تع عذًة المطلقة ؟ قال : عم . 
(۳۳۵ ۰ ۲۰ الحسين بن سعيد » عن وان » عن العلا عن 


دفتر طلاق 
سوگند جدائی 

-۱٩ * ) ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی سوگند 
بخورد که دیگر با همسر خود مباشرت نکند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
تا چبار ماه مہلت دارد. بعد از چبار ماه او را توقیف می کنند که یا باید طلاق 
بدهد و یا از سوگند خود بازگردد. من گفتم: اگر طلاق بدهده همسرش باز هم 
باید عده طلاق نگه دارد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
۵(۰ ) * ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی سوگند 





۳۸ گزیدۂ تہذیب 

محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله داد قال : سألته عن رجل آل من 
امرأته حتی مضت أربعة أشهر . قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدّت 
امرأته كما تعتدٌ ا مطلَقة وان فاء فأمْسك فلا باس . 

8 ۰ ۲۲-الحسن بن محبسوب » عن العلاء بن رّزين » عن 
عبد الله بن أبي یعفور » عن أبي عبد الله داششد قال : لا إيلاء على الرجل 
من المرأة التي يتمع بها . 

,۳۳۵۷+ ۳- محمد بن علي بن حبوب » عن صفوان » عن 
علمان بن عیبی » عن أبي الحسن رد أنه اله عن رجل آل من 
امرأته . متى یفرّق بينها . فقال : إذا مضت الأربعة أشهر وقف : . قلت 
له : من یرقفه ؟ قال : الإمام . قلت : فان لم يوقف عشر سنين . قال : 
هي امرأته . 








جدائی بخورد» و چہار ماه بگذرد» چه باید کرد؟ ابوعبدالله گفت: او را توقیف 
می کنند و مخیر می‌سازند: اگر تصمیم به طلاق بگیرد» باز هم خانم باید عده 
طلاق نگه دارد و اگر از تصمیم خود با ز گردد اشکالی در کار نخواهد بود. 
۳۴ * ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سوگند جدایی در بارۀ 
خانمپای صیغه بی اثر و بی مورد است. 

توجه: در ازدواج موقت طلاقی وجود ندارد و لذا به نص قرآن که 
می گوید: « و ان عزمواالطلاق »۰ از حیطه سو گند جدایی خارج است. 
۷(۰ ) * ۲۳- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی سوگند 
جدایی بخورد» در چه تاریخی باید از همسرش جدا شود؟ ابوالحسن گفت: بعد از 
چبار ماه که او را توقیف می کنند. من گفتم: چه کسی او را توقیف می کند؟ 
ابوالحسن گفت: امام مسلمین. من گفتم: اگر همسرش تا ده سال شکایت نکند و 
یا امام مسلمین مطلع نشود. چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: کما کان» خانم 
همسر شرعی او خواهد بود. 


دفتر طلاق ۳۰۹ 
{Tron}‏ 6 - سین بن سعید » عن عثمان بن عیسی » عن 
سَماءَةٌ قال : سالته عن رجل آلى من امرأته . فقال : الإيلاء أن يقول 
الرجل : واله لا أجامغك كذا وكذا . فإله يترص أربعة أشهر فان فاء 
- والإيفاء أن يصالح أهله ‏ فان لله غفور رحيم . وإن ‏ يفء بعد أربعة 
آشهر حتی بصالح أهله أو یلق » بجر على ذلك ولا بقع طلاق فیا بینبما 
حتی يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر » فان أ فرّق بينها الإمام . 

باب حکم الظهار 
8( . ۷- محمد بن أحمد بن یی » عن أحمد بن محمد » عن 
البرقيّ » عن عبد الله بن بكير» عن حمزة بن مران قال : قلت لا 


۳۴ * ۲۲- از ابوعبدالله صادق پرسیدم: کسی که سوگند جدائی 
بخورد» چه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر کسی به همسر خود بگوید: بخدا 
سوگند که تا موهایت سپید شود و دندانبایت بریزه پا به بستر تو نخواهم 
گذاشت. تا چبار ماه مبلت دارد به تصمیم خود باقی بماند. اگر بعد از چہار ماه 
از تصمیم خود با زگردد و با همسرش آشتی کند» خداوند مپربان بر او می‌بخشاید 
و از کفاره سوگند او در می‌گذرد. و اگر با همسرش آشتی نکند؛ باید او را طلاق 
بدهد» و اگر طلاق ندهد» مجبورش می‌نمایند تا او را طلاق بدهد. این قانون در 
بار شوهر اجرا نمی‌شود مگر موقعی که توقیف شود گرچه بعد از پنج ماه و یا 
بیشتر باشد. اگر حاضر به طلاق نشود؛ امام مسلمین آن دو را از هم جدا می‌سازد. 
توجه: به حدیث ۳۳۹۰ گزید؛ کافی و شرح آن مراجعه شود. 


ظهار- تو مادر منی نه همسر من 
۲۴ * ۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی به کنیز ویژه 
خود بگوید: تو مانند مادرم بر من حرامی. و منظورش آن باشد که همسر عقدی 
خود را دلگرم و خوشنود بسازد» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند با 





۳۰ گزیده تہذیب 
عبد الله اتف رجل قال لامته : أنت َل کظهر أمّي . يريد أن ُرضي 
بذلك امراته . قال : یاتیها ليس عليه شيء . 





الحسين بن سعید » عن الحسن بن علي بن قصال » عن ابن 
بکیر » عن حمزة بن مران مثله . 
۳ ۰ ۱۰- امد بن محمد بن عیبی » عن الحسن بن علي بن 
قصال » عن عطيّة بن رستم قال : سألت الرضا كف عن رجل يظاهر 
من امراته ؟ قال : ان کان في ين فلا شيء عليه . 


(TU)‏ ۱ - وعنه » عن الحسين » عن صفوان وابن أي عُمير» 
عن ابن الغيرة » عن ابن بن قال : تج حمزة بن مان بنت بكر فلها 
اراد آن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا ثرضی 
منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شین ولكن احلف لنا بظهار مهات 





کنیز خود مقاربت کند. کفاره‌ای بر عده او نخواهد بود. 

(Fr) *‏ * ۱۰- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی با خانم خود 
ظبار کند» چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر به صورت سوگند باشد و 
بگوید: بخدا اگر چنین و چنان بکنی؛ مانند مادرم بر من حرام خواهی بود. 
اشکالی ندارد. 

*«۱و۲۳) * ۱۱ - حمزقبن حمران با دختر عموبش بکیربن اعین ازدواج 
کرد؛ و موقعی که می‌خواست همسرش را به منزل ببرد» خانما به او گفتند: 
عروس را تسلیم نمی‌کنیم مگر آنکه سوگند بخوری... و رضا نمی‌دهیم که با قید 
سوگند برده‌هایت را آزاد کنی؛ چون دانسته‌ايم که این سوگند را بی اثر می‌دانی» 
بلکه بایستی سوگند بخوری که همه کنیزانت چه صاحب فرزند باشند و چه 
نباشند مانند مادرت بر تو حرام باشند. و حمزةبن حمران ناجار شد و سوگند 
خورد که اگر با کنیزان شخصی و یا کنیزان تشریفاتی خود همبستر شود و یا 
همسر جدیدی اختیار کند» همه کنیزانش مانند مادرش بر او حرام باشند. بعدها 





دفتر طلاق ۳۱۱ 
أولادك وجواريك ف_ظاهر منبنْ . ثم ذکر ذلك لأبي عبد الله له 
فقال : لیس عليك شيء فارجع |لیهن 


- . ۱ اخسین بن سعید : عن ابن أي یره عن 
عبد الرهن بن الحجًاج قال : الظهار على ضربین في أحدهما الکفارة إذا 
قال : نب غَل كظهر أمَّي ولا يقول أنت عَليٌ كظهر أمي إن یلك . 
-٤ ۳۳۳۰‏ محمد بن أحمد بن یی » عن هد بن محمد » عن 
علي بن احکم » عن معاوية بن رب قال : ساألت أبا عبد الله اتف عن 
الرجل يقول لامرأته هي عليه کظهر امه . قال : تحرير رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » والرقبة بجزي عنه صي من ولد 
في الاسلام . 








9 .۰ ۲۰-عاصم بن هید عن أي بصيرء عن أي 
که داستان خود را با ابوعبدالله صادق در میان نہاد ابوعبدالله گفت: این سوگند 
کفاره ندارد. به آغوش کنیزانت با ز گرد. 

توجه: به حدیث ۳۲٤۵‏ مراجعه شود. 
۰ ) * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ظبار با همسران به دو 
صورت انجام می‌پذیرد: در صورتی که بگوید: تو مانند مادرم بر من حرامی. این 
نوع ظباره کفاره دارد. و در صورتی که بگوید: اگر من با تو نزدیک شوم؛ مانند 

مادرم بر من حرام خواهی بود. این نوع ظبار کفاره ندارد. 

۳۴ * ۰ ۲4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به همسر 

خود بگوید: تو مانند مادرم بر من حرامی. چه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
باید یک برده در راه خدا آزاد کند؛ و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد و یا شصت 
مسکین بیکار را خوراک بدهد. اگر یک کودک مسلمان را آزاد کند کافی 
است. 


۴ ۰ ۲۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در اثر تخلف از 





۳۲ گزیدۂ تهذیب 

عبد الله تف قال : کل من عبر عن الکارة التي تجب عليه من صوم 
أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو تتل أو غير ذلك ما بحب على صاحبه 
فيه الکقارة فالإستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار » قإه إذا م بجد ما 
به حرمث عليه أن یجامتها وفُرَقّ بينها إل أن ترضى المرأة أن يكون 
معها ولا جامعها . 

8 ۰ ۲۱ الحسن بن حبوب » عن أي آیسوب الخراز » عن 
يزيد الکناسي قال:سالت ابا جعفر تعن رجل ظاهر مر امرأته ثم طلَقها 
تطليقة . فقال : إذا لها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار . 
قال : فقلت له : فله أن يُرَاجِعًّها ؟ قال : تعم هي امرأته . قال : فإن 
راجمها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن یتماسّا . قلت : فإن 
تركها حتى بخلو اجلها وقلك نفسها ثم یتزوجها بعدٌ . هل يلزمه الظهار 





سوگند و یا در اثر تخلف از نذر و یا در اثر قتل نفس» کفاره‌ای بر انسان واجب 
شود و نتواند روزه بگیرد و یا بنده آزاد کند و یا به مساکین تصدق بدهد در 
آخرین مرحله باید استغفار کند و همین کافی است» جز کفاره ظبار که اگر 
نتواند کفاره آن را تأدیه کند» مقاربت با همسرش بر او حرام خواهد بود و بای از 
همسرش جدا گردد مگر آنکه همسرش رضایت بدهد که بدون همخوابگی با او 
بسر ببرد. 

*(۳۳۹۵) * ۲۹- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی با همسر خود 
ظبار کند و سپس او را طلاق بدهد» باز هم باید کفاره بپردازد؟ ابوجعفر گفت: 
در اثر طلاق» ظبار باطل می‌شود و کفاره لازم نیست. من گفتم: آیا شوهر حق 
رجوع دارد؟ ابوجعفر گفت: بلی. این خانم همسر او است. ولی اگر رجوع کند» 
باید قبل از مباشرت کفاره بپردازد. من گفتم: اگر رجوع نکند و خانم را وابتبد 
تا عدة طلاق بسرآید و مجدداً او را عقد کنده آیا قبل از عروسی باید کفاره 
بپردازد؟ ابوجعفر گفت: نه. بعد از طلاق» ازدواج آنان منتفی می گردد و خانم 





دفتر طلاق ۳۳ 
قبل أن ها ؟ قال : لا . فقد بانت منه وملکت نفسها . قلت : فان 
ظاهر منبا ولم نها وترکها لا نها الا أنه يراها متجردة من غير أن 
ها . هل یلزمه شيء ؟ فقال : هي اسرأنه ولیس محر عليه مجامعتها 
ولکن يجب عليه ما يجب على الظاهر قبل أن بجامعها وهي امرأته . 

قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت : هذا زوجي فقد ظاهر 
مني وقد أمسَكني لا يسني غافة أن يجب عليه ما بجحب على الظاهر . قال : 
فقال : ليس يجب عليه أن بجبر على العتق والصيام والإطعام إذا م يكن له 
على الصیام ول جد ما یتصّق به. وقال: فان كان يقدر 
على أن یعتق فا على الاسام أن بجبره على العتق والصدقة من قبل أن 
مها ومن بعد ما يِسها. 
,۳۳ ۱ الحسين بن سعید » عن أبي الغرا .. عن الحلبي 





صاحب اختیار خویشتن خواهد شد. من گفتم: اگر ظبار کرده باشد و بعد از 
ظبار مباشرت نکند و مانند سابق به اندام عریان او بنگرد» چه صورت دارد؟ 
ابوجعفر گفت: این خانم همسر او است و مقاربت با او تحریم نشده است فقط 
باید قبل از مباشرت کفاره بپردازد. 

من گفتم: اگر خانم به نزد قاضی شکایت کند و بگوید: شوهرم با من ظبار 
کرده و چون نمی‌خواهد کفاره بپردازده مرا به صورت عاریه در منزل نگه داشته 
است» آیا قاضی می‌تواند شوهر او را مجبور کند تا کفاره بپردازد؟ ابوجعفر 
گفت: اگر شوهر او قدرت مالی و جسمانی نداشته باشد قاضی نمی‌تواند او را 
مجبور کند که حتماً یک برده آزاد کند و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد و یا به 
شصت مسکین بیکار خوراک بدهد. البته اگر شوهر او قدرت مالی داشته باشد او 
را مجبور می‌کنند که یک برده آزاد کند و یا به شصت مسکین خوراک بدهد: 
خواه با همسرش مباشرت کرده باشد و یا مباشرت نکرده باشد. 
۲۳۴ ۰ ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با همسر 





۳۹ گنیدة تپلیب 

قال : سالت آبا عبد الله اتف عن الرجل یظاهر من إمرأت 
یت على طلاقها . قال : لیس عليه کفارة » قلت : إن اراد أن يها ؟ 
قال : لا مها حتی یکشر » قلت : فان فعل فعلیه شيء ؟ قال : اي وله 
انه لآثم ظالم » قلت : عليه كفارة غير الاولى ؟ قال : نعم بت ایض 


رقبة . 





۶ .۰ ۳۲ احمد بن محمد بن عیبی » عن الحسین بن سعید ن 
عن صفوان » عن ابن مسكان » عن الحسن الصيقل » عن أي 
عبد الله ك قال : قلت له : رجل ظاهر من مراته فلم یف . قال : 
عليه الکفارة من قبل أن یتماتا . قلت : فإنه آناها قبل | یکثشر ؟ قال : 
بس ما صنع . قلت علیه ۵ ؟ قال : أساء وظلم . قلت : فيلزمه 
شيء ؟ قال : عتق رقبة ایض . 





خود ظبار کند و تصمیم به طلاق بگیرد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
کفاره ندارد. من گفتم: اگر تصمیم بگیرد که با همسر خود مقاربت کند» چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: قبل از مقاربت باید کفاره بپردازد. من گفتم: 
اگر بی کفاره مقاربت کند گناهکار است؟ ابوعبدالله گفت: بلی بخدا. این مرد 
گناهکار و سیه کار است. من گفتم: غیر از کفاره اوله باز هم باید کفاره 
بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. باید یک برده در راه خدا آزاد کند. 

۲ * ۰ ۳۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی با همسر خود 
ظبار کند و از تصمیم خود بازنگشته باشد» چه حکمی دارد؟ ابرعبدالله گفت: 
قبل از مقاربت باید کفاره بپردازد. تکلیف دیگری نیست. من گفتم: اگر قبل از 
کفاره مقاربت کرده باشد چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بد کاری مرتکب 
شده است. من گفتم باید کفاره بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: بد کاری و سیه کاری 
است. من گفتم: باید کفاره بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: یک برد دیگر نیز باید 
آزاد کند. 





دفتر طلاق ۳۹۵ 
,۰۳۳۸ ۹ عل بن اسماعیل » عن ابن أي عم عن 
خفص بن البَخْتَري » عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله لد : متى 
تجب الکفارة على الْظَامر ؟ قال : إذا آراد أن يواقع ۰ قلت : فان واف 
قبل أن یک . قال : فقال : عليه كقارة أخرى . 





(۹ ۰ 4۰ السین بن سعيد » عن صْفواْ » عن خریز » عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في 
الرة التي لم يدخل بها زوجّها . قال : لا يقع علبها إيلاء ولا ظهار . 
(۳۳۷۰ ١4-الحسن‏ بن محبوب » عن جيل بن راج » عن 
یل بن بسار » قال : سالت أبا عبد الله سلاف عن رجل مك ظاشر من 
إمرأته . قال : لا يلزمه الکفارة . وقال لي : لا يكون إيلاء ولا ظهار حتی 
یدل با . 


,۳۳۷+ ۸ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين بن 





۳۲۸ * ۳۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کفارف ظباره در چه 
موقعی پرداخت می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: موقعی که شوهر بخواهد با همسرش 
مقاربت نماید. من گفتم: اگر قبل از کفاره مقاربت نماید؛ چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: یک کفارف دیگر نیز باید بپردازد. 

۳۳ . ۰- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدند: اگر کسی با خانم خود عروسی نکرده باشد و با او ظبار کند و یا 
سوگند جدایی بخورد چه صورت دارد؟ آن سرور گفت: اگر کسی همسرش را 
به منزل نیاورده باشده ظبار و سوگند جدایی بی اثر خواهد بود. 

۳۳۷۰۰ * ۱و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی» بعد از عقد 
ازدواج» با همسر خود ظبار کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: کفاره 
ندارد. ظبار و سوگند جدایی» فقط بعد از زفاف و عروسی اثر دارد. 

۳۳۷۷۱۰ ۰ + از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در یک 





۳۱۹ گت خهذیت 

آبي الشطاب ۰ عن ابن أبي نصر » عن عبد السرمن بن الحجاج » عن أي 
عبد الله سلف في رجل ظاهر من إمرأته أربع مرات في مجلس واحد . 
قال : عليه كفارة واحدة . 

۶ ۰۱ الحسین بن سعيد» عن صَفْوانٌ » عن إسحاق بن 
عمار قال : سالت أبا إبراهيم اتف عن الرجل يظاهر من جاريقه . 
فقال : الحرة والأمة في هذا سواء . 


۶ ۰۲-علٌ بن إسماعيل » عن فضالة » عن ابن أي 
یعفور » قال : سألت آبا عبد الله انعر عن رجل ظاهر من جاریته . 
فقال : هي مثل ظهار الحرّة . 


9 ۰ ۵4 الحسین بن سعید » عن عبد الرهن بن أي جرا » 
عن محمد بن مران قال : سالت أبا عبد الله لاك عن المملوك أعليه 
ظهار؟ فقال : نصف ما على ار . صوم شهر . وليس عليه كفارة من 
صدقة ولا عتق . 

جلسه چبار نوبت با همسر خود ظبار کند؛ چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
فقط یک کفاره کفایت می گند. 

۳۴۴ * ۵۱- از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی با کنیز 
خود ظبار کند» چه صورت دارد؟ ابوابراهيم گفت: در مسئله ظباره خانم و کنیز 
با هم برابرند. 

 * ۲۳۷۳ ۳‏ ۵۲- از ابوعبدالله صادق‌پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر است). 
۷۴ ) * . ۵4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر برد زرخرید با 
همسر خود ظبار کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: یک نیمه کفارف ظبار 
بر عبده او خواهد بود و بابد سی روز روزه بگیرد. صدقه بر مسا کین و آزادی 
برده بر عبده او نخواهد بود. 





دفتر طلاق Pv‏ 


باب أحکام الطلاق 


بن سعید » عن اد بن عیبی » عن عمر بن 
ین » عن زرارة وبکیر ابق أعين وحمد بن مسلم وبُرّيد بن معاوية البجليّ 
والفْضیّل بن يسار واسماعیل الازرق ونر بن یی بن سام كلهم سمعه 
من أي جعفر اف ومن ابنه بعد أبيه علیها السلام بصفة ما قالوا وان 
إن الطلاق الذي أمر اله به في 
سيك أنه إذا حاضت المرأة وت من حیضها أشَهد 
رجلین عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما م قض 
ها ثلالة قروء » فان راجمها كانت عنده على تطلیقتین وان مُضّت ثلائة 
قروء قبل آن براجمها فهي أملك بنفسها » نان راد أن بخطبها مع نطاب 


۷( 4 - اخس 











أحفظ حروفه غر أنه ۸ يسقط جمل معنا 





کتابه وسنة 





سنت طلاق. شرائط. آثار 
*(۳۳۷۵) * . - ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: آن 
طلاقی که خداوند عزوجل در قرآن؛ و رسول خدا صلوات‌الله عليه در سنت خود 
دستور داده‌اند به این صورت است که چون خانم از عادت ماهیانه پاک شود؛ 
شوهره قبل از مقاربت؛ در حضور دو تن شاهد عادل او را طلاق بدهد. بعد از 
طلاق» مادام که خانم سه نوبت عادت ماهیانه را پشت سر نگذاشته باشد شوهرش 
می‌تواند رجوع کند و او را به همسری بازگرداند. در این صورت همسرش با 
جدایی قطعی و بدون بازگشت» دو طلاق دیگر فاصله دارد. و اگر شوهر رجوع 
نکند و خانم سه نوبت از عادت ماهیانه پاک شود» صاحب اختبار خویشتن 
خواهد شد و اگر شوهرش بخواهد با او زند گی کنده باید مانند سایرین با 
خواستگاری و عقد مجدد؛ او را به همسری با زگرداند و اگر شومر مجدداً با او 
ازدواج کنده باز هم خانم تا جدایی قطعی و بی بازگشت» دو طلاق دیگر فاصله 





۳۸ گزیده تجذیب 
خطبها . فان تزوجها کانت عنده‌علی تطلیقتین . وما خلا هذا فلیس بطلاق . 


,۳۳۷۹ ۱ - امد بن محمد بن عيسى » عن البرقي » عن 
القاسم بن محمد الججوهريٰ » عن رفاعة بن موسى قال : قلت لا 
عبد الله بات : رجل طق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه » ثم يتزؤجها 
آخر فيطلقها على اسن فتين منه » ثم یترژجها الول عل كم هي عنده ؟ 
قال : على غير شيء . ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها 
ثانية استقبل الطلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على إثتتين ؟ . 


۷ ۲۱- عل بن الحسن بن قصال » عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة » عن ابن آي مر عن هشام بن سال » عن أي عبد الله لت 
في رجل تززج امرأة ثم طلَقها فبانت ثم تززجها رجل آخر متعة . هل تح 
خواهد داشت. این است سنت طلاق؛ سایر طلاقہا طلاق شرعی نیست. 

۲۷۲ "* ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی همسرش را 
یک نوبت طلاق بدهد و خانم بعد از گذشت غده» شوهر دیگری اختیار کند. اگر 
شوهر دوم نیز او را بر اساس سنت شرعی طلاق بدهد و شوهر اول بعد از گذشت 
عده مجدداً با او ازدواج کند این خانم در خانه شوهر اول چند طلاقه محسوب 
می گردد؟ ابوعبدالله گفت: هیچ طلاقه. چطور می‌شود که اگر خانمی از شوهر 
اول سه طلاقه باشد و با طلاق گرفتن از شوهر دوم مجدداً با شوهر اول ازدواج 
نماید» طلاقهای سه گانه را از سر خواهد گرفت ولی اگر از شوهر اول یک طلاقه 
باشد و با طلاق گرفتن از شوهر دوم مجدداً با شوهر اول ازدواج کند» یک طلاقه 
باشد و دو طلاق دیگر در پیش رو داشته باشد؟ 

۳۷۷۴ * ۲۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی از همسر 
خود سه طلاقه باشد و با شوهر دوم به صورت ازدواج موقت ازدواج نمایده بعد از 
جدایی می‌تواند با شوهر اول ازدواج نماید؟ ابوعبدالله گفت: نه. در صورتی برای 
شوهر اول حلال می گردد که از شوهر دوم طلاق گرفته باشد. در ازدواج موقت» 





دفتر طلاق ۳۹ 
لزوجها الأول ؟ قال : لا . حتی تدخل في خرجت منه . 


۳۳۷۸ ۲ - عنه » عن یوب بن نوح » عن صضوان بن جى + 
عن عبد الله بن مُسکانْ » عن الحسن الصیقل » عن أبي عبد الله برل 
قال : قلت له : رجل طلّق امراته طلاقاً لا جل له حتی تنکح زوجاً غیره 
فتزژجها رجل متعة انحل للاوّل ؟ قال : لا . لأنّ لله تعالى يقول : فان 
طلقها فلا نجل له من بعد حى تنكح زوجاً غيره فان طلقها) [البقرة 
والتعة ليس فيها طلاق . 





۳۳۰ 


۶ ۰ ۳۱-السن بن علي بن فضال » عن ابن منکن » عن 
ابي هلال الرازي قال : قلت لاي عبد الله سبشته : رجل وَكَل رجلا 
بطلاق امراته إذا حاضث وطْهُرّت وخرج الرجل . فبدا له فأشهد أنه قد 
بطل ما کان امه به واه قد بدا له في ذلك . قال : هه ويلم 





طلاقی وجود ندارد. 

۳۳۷۸۴ * ۲۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر شوهری از همسر 
خود با طلاق سوم جدا شود و شوهر دوم او را به ازدواج موقت خود درآورد؛ آبا 
برای شوهر اول حلال می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: نه. زبرا خداوند تعالی می‌گوید: 
« اگر شوهر اول» همسر خود را برای سومین نوبت طلاق دهد» آن خانم دیگر 
برای او حلال نخواهد شد مگر آنکه شوهر دبگری اختیار کند. اگر این شوهر دوم 
نیز او را طلاق بدهد» ابن خانم برای شوهر اول حلال خواهد شد ». در ازدواج 
موقت؛ طلاقی وجود ندارد که با این آیه تطبیق کند. 

-۳٩ * )۳۷۹( *‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان عازم سفر 
باشد و به وکیل خود بگوید: در فلان تاریخ که همسر من از عادت ماهیانه پاک 
می‌شود او را طلاق بده. و خود راه سفر در پیش بگیرد. ولی بعداً پشیمان شود و 
در حال سفر شاهد بگیرد که من از تصمیم طلاق منصرف شده‌ام و و کالت وکیل 
را ابطال کردم. این و کالت چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: باید به 





۳۲۰ گزیدۂ تبذیب 

الوکیل . 

۳۳۰۰ 1 - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن ابن أبي نصر » عن جيل » عن عبد الحميد السطائي » عن أي 
جعفر بف قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجمة ؟ قال : 
نمم . 

(۸۱) ۷ وعنه » عن محمد بن اللسین » عن ابن أي نصر » 
عن ماد بن عثمان » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر ال قال : 
سالته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم . 

۷۶ ۷ -علي بن الحسن بن فضال » عن محمد بن الربييع 
الاقرع » عن هشام بن سام » عن أبي عبد الله اتف قال : لا طلاق إلا 
لمن أراد الطلاق . 


وعنه » عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن محمد بن أي 


عُمَر» عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله لف مثله . 
.۰ ۸۱ وعنه » عن أخویه » عن أبيهم| » عن عبد الله بن 


خانواده‌اش اطلاع دهد و به وکیل خود نیز پیام بفرسند. 

-۵٩ * ۳۳۸۰۴‏ به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر شوهری همسرخودرا 
طلاق بدهد و بعداً رجوع کند ولی مقاربت نکند؛ آیا رجوع او رسمیت دارد؟ 
ابوجعفر گفت: بلی. 

۴ ) * ۵۷- از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۳۳۸۷۴ * ۷۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: طلاق بی نیت طلاق شرعی 


۳۳۸۳ ۱- ابوجعفر باقر (ع) می‌گفت: طلاق بی نیت طلاق رسمی 





دفتر طلاق ۳۲۱ 
کی عن زرارة » عن عبد الواحد بن الختار الانصاري قال : سمعت آبا 
جعفر رانف یقول : لا طلاق ال من آراد الطلاق . 

9 ۰ ۸44 وعنه » عن عل بن احکم » عن موسی بن بکر + 
عن زرارة » عن أبي جعفر لد قال : من قال : فلانة طالق إن 
وج وليشتر فاله ليس يدخل عليه 





تروجتّها . وفلان حر إن اشتریته . 
طلاق ولا عتق . 


(rao)‏ ۰ وعنه » عن آخویه » عن آبیهیا » عن ثعلبة » عن 
مَعْمربن یی بن بسّام » عن أي جعفر كف قال : سالناه عن الرجل 
يقول : إن اشتریث فلاناً أو فلانة فهو خر . وان اشتريت هذا الشوب فهو 
في المساكين . وان نکحثْ فلانة فهي طالق. قال : ليس ذلك بشيء . لا 
یل الرجل إلا ما ملك . ولا یت لا ما ببلك ولا یتصنق ال با" 
ملك . 


محسوب نمی‌شود. 

۰ ) * ۰ ۸4- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی بگوید: در صورتی 
که من با فلان خانم ازدواج کنم» طلاق و رها باد. اگر فلان برده را خریداری 
کردم» آزاد و رها باد. ابن طلاق و ابن آزادی مورد ندارد: می‌تواند با آن خانم 
ازدواج کند و عروسی نماید. می‌تواند آن برده را بخرد و نگه دارد. 

*(۲ * ۸۵- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدیم: اگر انسان بگوید: هر گاه 
من فلان غلام و با فلان کنیز را خریدم» آزاد و رها باد. هر گاه من این جامه را 
خریدم» وقف فقیران و مستمندان باد. هر گاه من با فلان خانم ازدواج کردم 
طلاق و رها باد. چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: این حرفبا بی اثر است: انسان 
می‌تواند خانمی را طلاق بدهد که با او ازدواج کرده باشد. برده‌ای را آزاد 
می کند که قبلا خریداری کرده باشد. متاعی را صدقه می‌دهد که مالک آن 


باشد. 





۳۳۳ 
١ ۳۸‏ عل بن الحسن بن قصال » عن عل بن أسباط » 
عن محمد بن مرن » عن زرارة » عن أحدها عليه) السلام في التي تطلّق 

في حال طهر في مجلس ثلاث . قال : هي واحدة . 





۳۳۸۷ ۱-عنه» عن محمدبن عبد الله بن زرارة » عن 
محمد بن أب عُمَبر. عن عمسرین أذينة » عن بکُیرین أعينّ » عن أي 
جعفر انف قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على 
الواحدة بطلاق . 





,۳۳۸۸ ۲- محمد بن أحد بن حى » عن أحمدبن محمد » عن 
الحسن بن محبسوب » عن أي محمد السوابشي » عن أي عبد الله داد في 
رجل وَل آمر اثراته رجلا وامره آن يلها على السة فطلقها ثلاثاً في مَقعد 
واحد . قال : ترذ إلى السنة فإذا مضت لائة أشهر أو ثلاثة قروء فقد 





بانت بواحدة . 





۲۴ * ۰ ۹۰- از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع)پرسیدند: 
اگر خانمی را بعد از پاکی از عادت ماهیانه در یک جلسه سه نوبت طلاق 
بدهند» چه صورت دارد؟ آن سرور گفت: سه طلاق؛ یک طلاق محسوب 
یردد 

-٩۱ * ۳۷۴‏ ابوجعفر باقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 
-٩۲ ۰ * ۲۳۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان به دیگری 
وکالت بدهد که همسرش را بر اساس سنت شرعی طلاق بدهد ولی و کیل» همسر 
او را در یک جلسه سه طلاقه کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: طلاق را 
بر اساس سنت می‌پذیرند و بعد از سه ماه و با سه نوبت عادت ماهیانه یک طلاقه 


خواهد بود. 


دفتر طلاق rrr‏ 
۳۳۸۹۰ ۰ - محمد بن أحد بن جى » عن أحمدبن حمد ‏ عن 
معاوية بن خکیم » عن من اناط » عن الحسن بن زياد الصيقل قال : 
: لا تشهد لن طق ثلاثاً ني مجلس واحد . 





قال أبو عبد الله اك 


(۳۳۹۰) ۱۰۱ عل بن اسماعیل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى 
: «جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله برق 
ثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين + 
أنه يلزمه تطليقة واحدة» فرفع بخطه 292 «أخطىءة على أي 
عبد اله اتف . له لا يلزمه الطلاق ویسرد إلى الكتاب والسشة إن 





۰ (۳۸۹) * ۱۰۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی همسر خود را 
در یک جلسه» سه نوبت طلاق می‌دهده به عنوان گواه در آن جلسه حاضر مشو. 
۴۰(۰) * ۱۰۱ - به ابوالحسن امام کاظم (ع) نوشت: قربانت شوم. 
یاران ما از پدرت ابوعبدالله صادق روایت کرده‌اند که اگر کسی همسر خود را 
بعد از پا کی از خون حیض و با حضور دو شاهد عادل سه طلاقه کند و هر سه 
طلاق را با یک جمله ادا کند؛ سه طلاق او به یک طلاق برمی گردد. آیا این 
روایت درست است؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: سخن ابوعبدالله صادق را به 
خطا فہمیده‌اند. اگر سه طلاق را با یک جمله ادا کرده باشند» طلاقی صورت 
نمی‌گیرد. طلاق را باید بر کتاب خدا و سنت رسول خدا عرضه نمایند؛ اگر 
نابرابر باشده لغو و بی اثر خواهد بود. 

توجه: اگر کسی بگوید: « زوجتی فلائة طالق. هى طالق. هی مطلقة ». 
این سه عبارت» هر سه یک معنی را می‌رساند و آن طلاق همسر است که باید 
یک طلاقه محسوب شود؛ گرچه گوینده بخواهد با این سه عبارت» همسر خود را 
سه طلاقه کند. اما اگر کسی بگوید: « زوجتی فلانة طالق ثلاثاً »: همسرم فلانی 
سه طلاقه باد. این نوع طلاق شرعی نیست حتی به یک طلاق هم باز نخواهد 





تهذیب 

(۱ ۰ ۱۰-عَل بن الحسن بن فضال » عن آیوب بن نوح » 
عن صفوان بن حى » عن جعفر بن بشير » عن أبي أسامة الشخام قال : 
قلت لأبي عبد الله شش : إل قريباً لي أو صهْرأً لي خلف : إن حرجت 
امرائّه من الباب فهي طالق ثلاثاً . فخرجت . فقد دخل صاحبها منبا ما 
شاء الله من الشقّة . فأمرني أن اسالك . فاضنی ال فقال : مره 
یمیکها فليس بشيء . ثم التفت ال القوم فقال : سبحان اله بأشرونبا 
آن تروج وها زو . 





۳۲ 








۰ ۱۱۸- أحد بن محمد بن عیبی » عن علي بن الحكم » 
عن آي يوب » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر كف قال : إذا طلَق 
الرجل امرأته وهو غائب عنها فليّشهد عند ذلك . فإذا مضى ثلاثة أشهُر 


گشت» زبرا قید لاه جمله فلائة طالق» را از مشروعیت اولیه خارج خواهد کرد. 
۱۰١  * ۳۳۱۰‏ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: یکی از نزدیکان فامیل 
سوگند خورده است که اگر همسرش از در خانه خارج شود» سه طلاقه باشد. و 
آن خانم از در خانه خارج شده است. شوهرش از این طلاق و جدایی بسیار به 
زحمت و مشقت افتاده و از من تقاضا کرده است تا مسئله را حضور شما مطرح 
کنم؛ شاید راه چاره‌ای پیشنباد بفرمایبد. ابوعبدالله: سر مبارک را به سوی من 
چرخانیده و گفت: دستور بده که همسرش را نگه دارد که طلاق او باطل است. 
سپس رو به حاضرین مجلس کرد و گفت: سبحان‌الله. فقبای اهل سنت 
می گویند: این خانم باید شوهر جدیدی اختیار کنده با آنکه صاحب شوهر است. 
توجه: طلاق شرعی با قید «اگر» صورت نمی‌گیرده گرچه یک طلاقه 
باشد. 
۳۳۹۲۶ * ۱۱۸- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی در حال سفر همسر 
خود را طلاق بدهده باید گواه بگیرد و با گذشت سه ماه کامل عده آن خانم بسر 
می آید. اگر کسی در حال سفر مرحوم شود موقعی که خبر به همسرش واصل 





دفتر طلاق ۳۲۵ 
فقد انقضت عدّتها . والتولی عنها زوجها تعت إذا بلغها . 


۲ ۱۲ عل بن الحسن » عن أحد بن الحسن » عن أبيه » 
عن جعفر بن محمد » عن علي بن الحسن بن رباط » عن أي سعید 
المكاري » عن أي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ساف : الرجل بطق 
امراته وهو غائب فیغلم انه بوم طلقها کانت طامثاً . قال : بجوز . 
( - . ۱۳۷- السین بن سعد عن ابن أي یر عن 
ماد بن عثمان قال : سالت آبا عبد الله لف عن التي قد يست من 
المحيض ولتي لا تحيض مثلها . قال : ليس عليها عّة . 

۳۳۹۰۶ ۹ - وعنه . عن ادبن محمد بن أي نصر ۰ عن 
صفوان بن جى ۰ عن محمد بن کم امي ؛ عن محمد بن مسللم 
قال : سمعت أبا جعفر سكف يقول في التي قد يئست من المحيض بطلَقها 
زوجها . فال : قد بانت منه ولا عدة علیها . 





شود از همان روز بیدعده نگه دارد. 

۰ ) * ۰ ۱۲۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی همسر خود 
را در حال سفر طلاق بدهد و بعد از مراجمت معلوم شود» که خانم در موقع 
طلاق؛ عادت بوده است؛ چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. طلاق 
او درست است. 

۴ * ۱۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که یائسه 
باشد و دختر خانمی که هنوز به سن بلوغ طبیعی نرسیده است که عادت شود 
چگونه باید عده نگه دارند؟ ابرعبدالله گفت: عد طلاق بر آنان لازم نیست. 
*(۳۳۹۵) * ۹- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدند: خانمی که بائسه باشد و 
دیگر عادت نشود چگونه باید عده نگه دارد؟ ابوجعفر گفت: خانم یانسه بعد از 
اجرای طلاق از شوهر خود بیگانه می‌شود و عده ندارد. 





۳۳۹ گزیدۂ تہذیب 

٤ (r1)‏ - أحمد بن محمد بن عیسی » عن |سماعیل بن سعد 
الأشعري » قال : سألت الرضا انف عن السترابة من المحيض كيف 
طاق ؟ قال : بطل بالشهور . 

+۳۳۹۷ 7 - امد بن محمد بن عیسی » عن الحنن بن علي بن 
فضال » عن امد بن عائذ ‏ عن حمد بن حُكيْم قال : سالت آبا 
الحسن انف : فقلت : المرأة التي لا تحیض مثلها ولم تحض کم تعد ؟ 
قال : ثلائة آشهر . قلت : فانها ارتابت ! قال : تعتد آخر الأجلین تعتد 
تسعة آشهر » قلت : فانها ارتابت ! قال : لیس علیها ارتياب لانّ الله عر 
وجل جعل للحَّل وت . فلیس بعده ارتیاب . 

۱8٩  )۳۴۳۹۸(‏ - السین بن سعید : عن ادبن عیسی » عن 
عمر بن أذينة » عن محمد بن مسلم وزرارة وغیرهضا » عن أي جعفر وأبي 


۳۴۶ * ۰ ۱46- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: خانمی را که عادت 
ماهیان؛ او منظم نباشد چگونه باید طلاق بدهند؟ ابوالحسن گفت: با شمارف ماهباء 
۲۷۴ * ۰ ۱8- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: دختر خانمی که 
هنوز عادت نشده و همسالان او نیز عادت نمی‌شوند چگونه بابد عده نگه دارد؟ 
ابوالحسن گفت: سه ماه کامل. من گفتم: اگر احتمال آبستنی در میان باشده تا 
کی بايد عده نگه دارد؟ ابوالحسن گفت: تا نه ماه که عده زنان آبستن باشد. من 
گفتم: اگر بعد از نه ماه باز هم احتمال آبستنی بروده چه باید کرد؟ ابوالحسن 
گفت: بعد از نه ماه دیگر شک و تردید بی مورد است. خداوند عزوجل برای 
آبستنی دورف مشخصی را مقدر فرموده است که بعد از آن شک و تردید بی مورد 
خواهد بود. 
توجه: به حدیث ۳۳۲۳ گزید؛ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۲۶ * ۰ ۱4۹- ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: 
طلاق پنج دسته از خانصبا وقت و هنگام مشخصی ندارد: خانم حامله. دختر خانم 





دفتر طلاق ۳۲۷ 
عبد الله علیه) السلام قال : خس یطَهنْ أزواجهنْ متی شاژوا : الحامل 
الستبین لها . والجارية التي م تحض » والمرأة التي قد قصدت من 
الحیض . والغائب عنها زوجها . والتي لم يدخل بها . 


8 ۰ ۱۰۰ -وعنه » عن ابن آيي مر وأهدبن محمد » عن 
یل بن كراج » عن إسماعيل ايعقي » عن أي جعفر لكف قال : 
خس یطلقهن الرجل على کل حال : الحامل ۰ واّي لم يدخل بها . 
والغائب عنها زوجها . والتي م تحض » والتي قد جلست من المحيض . 

۰ ۱:۲ وعنه ‏ عن صفوان بن جى » عن عبد الله بن 
کی عن أي بصیر » عن أي عبد الله رشتر قال : بل تطلق تطلیقة 
واحدة . 





» وعنه » عن أحمد بن محمد » عن جيل بن فراج‎ - ۳ (ro) 
عن إسماعيل العف » عن أي جعفر اتف قال : طلاق الحامل واحدة‎ 
. واجلها أن تضع لها . فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه‎ 


نابالغ که عادت نشده است. خانمی که دیگر عادت نمی‌شود. خانمی که 
شوهرش در سفر است. خانمی که بعد از عقد» هنوز عروسی نکرده است. 
۶( * ۰ ۱۵۰- ابوجعفر باقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 
*(۳۰۰) * ۱۵۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خانم حامله بیش از یک 
نوبت طلاق ندارد. 
توجه: به حدیث ۳۳۰۰ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

(re0‏ * ۵۳ - ابوجعفر باقر (ع) گفت: طلاق زن حامله یک نوبت 
بیشتر نخواهد بود. و بعد از زایمان که نوزاد خود را بر زمین نہد» با شوهر خود 
بیگانه خواهد شد. 





۳۳۸ گزینه تبایب 

۷ ۱۵4 -وعنه ؛ عن علمان بن عیسی » عن ماه بن 
بهران قال : سأله عن طلاق الحبلى . فقال : واحدة وأجلها أن تضع 
جلها . 


۳ .۰ ۱5۷ هد بن محمد بن عیبی » عن علي بن الحكم » 
عن محمد بن منصور الصَيْقّل » عن أبيه » عن أبي عبد الله نراف في 
الرجل يلق امراته وهي بل ؟ قال: بُطلّقها . قلت : فيراجمُها ؟ قال : 
عم پراجنها . قلت : فإنه بدا له بعد ما راجُعها أن یطلتها . قال : لا 
حق تن . 

(it)‏ ۳ - امد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم 
والبرقي ‏ عن إسحاق بن جُرير » عن أبي عبد الله ملف قال : سألته عن 
السكران يطلق أو یعتق أو یتزج. اجوز ذلك له وهو على حاله؟قال: لا 
جوز له 


۳۰۲۶ ۱۵4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی 
مشابه است). 

۰۳۰۳۴ ۱۵۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر همسر انسان 
حامله باشد می‌تواند او را طلاق بدهد؟ ابوعبدالله گفت: بلی می‌تواند طلاق 
بدهد. من گفتم: بعد از طلاق» حق رجوع دارد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. می‌تواند 
رجوع کند. من گفتم: اگر بعد از رجوع کردن مجدداً تصمیم طلاق بگیرده چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. تا زایمان صورت نگیرد؛ دیگر حق طلاق 
ندارد. 

۳۴ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کسی که در حال 
مستی باشد» می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و یا بردۂ خود را آزاد کند و یا با 
خانمی ازدواج نماید؟ آیا با حال مستی این گونه عقدها امضا می‌شود؟ ابوعبدالله 
گفت: هیچ عقدی به امضا نمی‌رسد. 





دفتر طلاق ۳۳۹ 
8 ۰ ۱۱ الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن عبد الله بن 
مُسکان » عن ال حلبيّ قال : سالت أبا عبد الله داش عن طلاق السخران 
وعتقه . فقال : لا جوز . قال : وسألته عن طلاق العتوه . فقال : وما 
هو؟ قلت : الأحمق الذاهب العقل . قال : لا جوز قلت : فالرأة 
کذلك » مجوز بیغها وشراژها ؟ قال : لا . 


,۳:۰ 6 - امد بن محمد» عن محمدبن سهل » عن 
زکریا بن آدم قال : سالت الرضا بش عن طلاق السخران والصيي 
والعتوه والغلوب على عقله ومن ۸ یتزج بعد . فقال : لا جوز . 


۷ ۰ ۱۱۷ -عل بن الحسن بن فضال » عن محمد بن عل + 
عن الحسن بن محبوب » عن حى بن عبد الله بن الحسن قال : سمعت أبا 
عبد الله اتف بقول : لا جوز طلاق في استکراه » ولا جوز عت في 


*(۳۰۵) * ۱۱6- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مست 
باشد و همسر خود را طلاق دهد و یا برد؟ خود را آزاد کنده چه صورت دارد؟ 
ابرعبدالله گفت: طلاق همسر و آزادی برده نافذ و قابل اجرا نیست. من پرسیدم: 
اگر کسی گول و کم خرد باشد» طلاق او رسمیت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
رسمیت ندارد. من گفتم: اگر خانمی گول وکم خرد باشد خرید و فروش او 
رسمیت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۳۸۰۹۰ * ۵و از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی مست باشد 
و یا کودک ابالغ باشد و با کم خرد باشد و یا سفیه و بی خرد باشده و یا هنوز 
نامزد خود را عقد نکرده باشد؛ و همسر خود را طلاق بدهد» چه صورت دارد؟ 
ابوالحسن گفت: طلاق هیچ یک رسمیت ندارد. 

۳۲۰۷۰ * ۱۹۷- ابرعبدالله صادق (ع) می‌گفت: طلاقی که از روی 
اکراه باشد؛ مردود است. آزاد کردن برده اگر با اکراه و اجبار باشد مردود است. 
اگر کسی سوگند بخورد که با خویشان خود رفت و آمد نکند و یا سوگند 





۳۳۰ گزید؛ تہذیب 

استکراه » ولا جوز يمين ئي قطیعة رحم ولا ئي شيء من معصية اله » 
فمن خلّف او ُلّ على شيءَ من هذا أو نله فلا شيء عليه » وقال : 
الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استکراه ولا إضرار على المدّة 
والسنة على طهر بغير جماع وشاهذین » من خالف هذا فليس طلاقه ولا 
ينه بشيء » یرد إلى کتاب الله عز وجل . 

,۳:۸ ۵ - عل بن الحسن » عن أخويه » عن ابیهیا عن 
القاسم بن عة » عن عبد الله بن بکیر عن زرارة » عن أي 
عبد الله سلف في الرجل یطلّق امراته في مرضه . قال : ترثه ما دام في 
مُرضه ‏ وان انقضت عدم 





09 .۰ ۱۸ عل بن إسماعيل اليلمي » عن مادء عن 


بخورد که در کار معصیت اقدام کند» سوگند او لغو و بی اثر است. اصولاً هر 
کس در کارهای ناروا سوگند بخورد و با او را سوگند بدهند و یا بر خلاف 
سوگند خود از کار خلاف دست بشوید» گناهی بر او نیست. ابوعبدالله گفت: 
اجرای صیغه طلاق موقعی رسمیت دارد که منظور شوهر متار ک؛ جدی باشد: 
بدون اکراه و نه به منظور آزار و زیان همسر و محرومیت از ارث. آن هم با توجه 
به شروع عده و سنت طلاق» در حال پا کی بعد از عادت ماهیانه و بی مباشرت و 
با حضور دو شاهد عادل. هر کس بر خلاف این موازین به طلاق همسرش مبادرت 
کند؛ طلاق او و سوگند او بی اثر است» و دگرگونیبا را به کتاب خدای عزوجل 
باز می‌گردانند. 

۳۰۸ * ۸۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در حال 
بیماری همسر خود را طلاق دهد» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر چند که 
بیماری او به طول انجامد و عدۀ سه ماهه به پایان رفته باشد» ارث خانم برقرار 


-۱۸٩ ۰ * ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی هم 





دفتر طلاق ۳۳۱ 
» عن ابن نان » عن آي عبد الله دب في رجل طق 
امرأته ثم توف عنبا وهي في عدُتبا : أنها ترئه وتعتد عة الشوق عن 
زوجها . و وهي في عذنبا له رڻها وکل واحد مها برث من 
دية صاحبه لو یل ما م َل احها الاخر . 





عبد الله بن ال 






۰ ۱۹۲ -عل بن الحسن بن فضال » عن علي بن أسباط » 
عن علا بن رزین » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بت قال : 
سالته عن الرجل يُطڵّق امرأته تطلیقتین ثم یطلقها الشة وهو مريض . 
قال : هي ترثه . 


۱ ۰ ۱۹۳- وعنه»عن أخویه.عن ابیهیا؛عن عبدالله بن بکیره 
عن مد بن زرارة » عن أي عبد الله اش في السرجل بسطلّق امرأته 
تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض » فهي ترثه 


خود را طلاق دهد و قبل از پایان عده مرحوم شود» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: خانم از شوهر مرحوم خود ارث می‌برد و باید عدف وفات نگه دارد» و اگر 
خانم در زمان عدۀ طلاق مرحوم شود» شوهر از او ارث می‌برد. حتی اگر زن» 
مقتول شود» شوهرش از خونبہای او ارث می‌برد» و اگر شوهر مفتول شود؛ 
همسرش از خونب‌ای او ارث خواهد برده با این شرط که قاتل شخص او نباشد. 
۰) * ۱۹۲- از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی همسر خود را 
دو نوبت طلاق داده باشد و در حال بیماری برای نوبت سوم او را طلاق بدهد» چه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: خانم از شوهر مرحوم خود ارث می‌برد» گرچه 
طلاق سوم باشد. 

۲۶ * ۱۹۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: (با حدیث قبلی 


برابر است). 





۳۳۲ گزید؛ تہذیب 

۶ .۰ ۱۹۵ محمد بن اد بن جى » عن محمد بن الحسين . 
عن عبد الله بن لال » عن علاء بن رَزين » عن محمد بن مسلم قال : 
سالت ابا جمفر خف عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنبا 
زوجُها وهي في علتا . قال : ترثه ثم تعتدٌ عد الشوق عنبا زوجُها وان 
ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها وورثته 


۳۶ ۱۹ عل بن الحسن بن فضال » عن محمد وأحمد» عن 
أبيهما » عن عبد الله بن بكير » عن زرارة قال : سالت أبا جعفر یل 
عن رجل یطلّق امرأته . قال : ترثه ویرٹها ما دامت له علیها رجعة . 


۴ .۰ ۲۲۱-علي بن الحسن بن قصال » عن امد ومحمد ابني 
الحسن » عن علي بن يعقوب ۰ عن مروان بن مسلم + عن إبراهيم بن رز 
قال : سال ابا جعفر اتف رجل وانا عنده فقال : رجل قال لامراته : 
أمرك بيدك . قال : أن یکون هذا واه بقول : «الرجال قزامون عل 
النساء6» [النساء : ۳۳] ليس هذا بشيء . 





۳:۳ * ۱۹۵- از ابوجعفر باقر پرسیدم: (با حدیث ۳۸۰۸ برابراست). 
۴ * ۱۹- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی همسرش را 
طلاق دهد و بعداً مرحوم شود چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: مادام که 
فرصت برای رجوع شوهر باقی است؛ هر کدام آنان که بمیرد دیگری از او ارث 
می‌برد. 

) * ۰ ۲۲۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسید: اگر انسان به همسر خود 
بگوید: سرنوشت طلاق در دست تو باشد» چه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: 
چگونه شوهر اختبار زند گی را به دست همسرش می‌سپارده با آنکه خداوند 
عزوجل می گوید: « مردان باید همسران خود را بر سر پا نگه دارند ». این حرفبا 
بی اثر است. 





دفتر طلاق ۳۳۳ 
(۳۱ ۲۳۱ - ابن حجوب ‏ عن علي بن راب » عن مرا » 
عن أي جعفر ت في ام ولد لنصراني اسلمت أي زؤجها السلم؟ 
قال : عم وعْبا من النصراني إذا اسلمت عد الحرة المطلَفة : ثلائة 
أشهر أو ثلاثة قروء. فان انقضت عدا فليتزوجها إن شاءت . 





باب الخلع والباراة 


( 4 امس بن محمد بن سّماعَةٌ » عن الحسن بن أيوب » 
عن ابن بكير» عن عبید بن زرارة » عن أي عبد الله ملف قال : مسا 


سمعت بني يشبه قول الناس فيه التقبَة وما سمعت بني لا يشبه قول 
الناس فلا تقبة فيه . 


۴ * ۰ ۲۳۱- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کنیزی از مالک 
نصرانی خود»صاحب فرزند باشد و مسلمان شود آیا یک مسلمان می‌تواند با او 
ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: بلی. اما باید سه ماه کامل و یا سه عادت ماهیانه 
عده نگه دارد و بعد از پایان مدت؛ اگر مایل به ازدواج باشد» یک نفر مسلمان با 
او ازدواج می کند. 


طلاق خلع. مهرم حلال جانم آزاد 
۲۶ ۰ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر فتوائی از من بشنوی که 
با فتوای اهل سنت مشابه باشد» در آن تقیه و استتاره رعایت شده است» و هر 


فتوائی بشنوی که با فتوای آنان مشابه نباشده در آن تقیه وجود ندارد. 





۳۳۶ 





باب الحكم ني أولاد الطلقات من الرضاع وحکمهم بعده وهم أطفال 
۷۶ .۰ 4 - امد بن محمد بن عیبی » عن ابن أي بر عن 
أي المغرا » عن الحلبيّ » قال : قال ابو عبد الله بش : ليس للمرأة أن 
تأخذ في رضاع واف أكثر من خولین كاملين » فان أرادا الفصال قبل 
ذلك عن تراض منیا فهو حسن » والفصال الفطام . 

۳:۸ - أحمد بن محمد » عن العباس بن معروف » عن 
صَفْوان » عن ربعي » عن فصل » عن زرارة » عن أي جعفر تا 
قال : عليكم بالوضًاء من الظؤورة فان اللبن يي . 


٩9‏ 4۸ -السن بن محبوب » عن میل بن دراج واد » عن 
سلیمان بن خالد قال : سالت أبا عبد الله لشف عن رجل استاجر را 


حقوق فرزندان. شیر خوا رگی. دایه 
۷۴ * ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هیچ مادری نمی‌تواند فرزند 
خود را بیش از دو سال کامل شیر بدهد. اگر خواسته باشد کودک را قبل از دو 
سالگی از شیر وابگیرد با رضایت پدر» اشکالی ندارد. در قرآن مجید که 
می گوید: « فان ارادا فصالاعن تراض منہما ». منظور از فصال؛ همین دور کردن 
کود ک از پستان مادر است. 
۴ * ۲۹- ابوجعفر باقر (ع) گفت: حتماً نوزاد خود را به دای‌ای 
پاک و نظیف بسپاریده که شیر دایه باعث سرایت امراض است. 
۴ * . 4۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان کودک خود 
را به دایه بسپارد» و دایه کودک را به دای دیگری تحویل دهد و دای دوم فرزند 
را ببرد و باز نگردد و موقعی که انسان کودک خود را از دایه جویا شود؛ از 





دفتر طلاق ۳۳۵ 
فدفع إلبها ولده فانطلقت الظثر ندفعت ولده إلى ظتر آخری فغابت به 
حيناً ء ثم لد الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه یاه 
فاقرّت نبا استاجرته واقزت بقبضها ولده ونا كانت دفعته إلى ظثر 
آخری . فقال : علیها الدية أو تأي به . 

الحسين بن سعید » عن اضر بن سید » عن هشام وعلٌ بن 
النعمان عن ابن مسکان » جيعاً » عن سليمان بن خالد مثله . 
۳۲۰۸ -وعنه عن جیل بن صالح » عن سلیمان بن خالد » 
عن أي عبد الله نف في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انا 
جاءت به فانکزئه امه وزعم اهلها انبم لا بعرفونه . قال : ليس عليها 
شيء » الظثر مأمونة . یقبلونه . 
۳۸۲۱ ۵۰ هد بن محمد بن عیبی » عن محمد بن الحسن بن 
زياد » عن ابن مُکان » عن ای قال : سالته عن رجل دفع ولده إلى 
ظلر بودية أو نصرائيّة او جوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : 





ماجرا مطلع گردد» تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: دایه مسئولیت دارد 
که یا کود ک را باز گرداند و با دب او را بپردازد. 

-)٩ ۰۳۷۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کودک 
خود را به دایه بسپارد و دایه تا چند سال غایب شود و بعد از چند سال که 
کود ک را باز آورده مادر کود ک بگوبد: این فرزند من نیست و خانواده او نیز 
بگویند که ما این کودک را بجا نمی آوریم. تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: دایه مسئولیتی ندارد. دایه امین است. 

۰( ) * ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کودک 





خود را به دای“ یبودی و یا نصرانی و یا مجوسی بسپارد روا هست که دایه 
کودک را به خانهٌ خودش برد تا شیر بدهده یا آنکه بايد دایه را به ځانه خود 





۳۳۹ گزید: تپذیب 






ترضعه لك البهوديّة أو النصرانيّة في بيتك . وقنعها من شرب الخمر وما 
لا بحل مثل لحم شزیر » ولا ب بن بولدك إلى بیوتنْ » والزانية لا 
ترضع ولدك فإله لا بحل لك . والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك ال أن 
تضطرإلبها . 

باب عدد النساء 


۱١ 89‏ امد بن محمد بن عیبی » عن ابن حبوب » عن 
مالك بن عطيّة » عن سَورة بن کلیب قال : سشل أبو عبد الله بت عن 
رجل طق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق اس وهي 
من تحيض . فمضى ثلائة أشهر فلم تحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت 
حیضتها حى مضت ثلائة أشهر آخری . ولم تدر ما رفع حیضها ؟ قال : 
إن كانت شابة مستقيمة الطمث ۰ فلم تطمث في لاثة أشهر ال حيضة ثم 





بیاورد نا کود کش را شیر بدهد؟ ابوعبدالله گفت: باید دای بہودی و یا نصرانی 
را به خانه حاضر کنی و او را از نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک مانع 
گردی و شرط کنی که کودک را به خان؛ خود نبرند. دای زناکار نباید کودک 
شما را شیر بدهد که روا نیست. دای مجوسی نیز نباید کودک شما را شیر بده 
مگر آنکه ناچار بمانی و به دیگران دسترسی نباشد. 


عده طلاق. عده وفات 
۰ ) * ۰ ۱۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مردی همسر خود را بر 
اساس سنت شرعی طلاق می‌دهد: در حال طبارت و پا کی بعد از عادت ماهیانه 
بدون مباشرت و در حضور دو شاهد عادل. ولی با اينکه خانم عادت می‌شود؛ بعد 
از گذشت سه ماه یک نوبت عادت شود و مجدداً سه ماه تمام بگذرد و نوبت دوم 
عادت شود در صورتی که علت این تأخیر معلوم نباشد؛ تکلیف او چه خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر این خانم عادت منظمی داشته و اینک بعد از سه ماه 





دلتر طلاق ۳۳۷ 
ارتفع طمئها فلا تدري ما رها انا تتریص تسمة آشهر من يوم طلقها 
ثم تعتذ بعد ذلك ثلائة آشهر ثم تتزوج إن شاءت . 


۳:۳ ۱- امد بن محمد» عن علي بن الحكم » عن علاء » 
عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام أنه قال : في التي تحيض 
في كل ثلاثة اشهر مرة أو في ستة اشهر أو سبعة أشهر » وا لمستحاضة » 
اي م تبلغ المحيض » واي تحیض مرَة ويرتفع مر » وال لا تطمع في 
الولد » والّي قد ارتفع حيضها وزعمت ابا م تیاس » وا تری الصفرة 


من حيض ليس بستقيم » فذكر أن لة هؤلاء هن ثلاثة أشهر . 
(۳۲۲4) ۰ ۱۲ الحسين بن سعيد» عن ادبن عيسى » عن 


یک نوبت خون دیده است و علت را نمی‌داند» باید نه ماه کامل از ابتدای طلاق 
عده نگه دارد و اگر وضعیت رحم روشن نشد؛ سه ماه دیگر نیز عده نگه دارد و 
سپس اگر مایل باشد» ازدواج کند. 
توجه: به حدیث ۳۳۲۱ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۳۲۳۴ * ۱۱- ابوجعفر باقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: چند 
دسته از خانمبا در یک ردیف قرار گرفته‌اند و بايد سه ماه کامل عده نگه دارند: 
خانمی که ظرف سه ماه و با شش ماه و با هفت ماه فقط یک نوبت عادت 
می‌شود. خانمی که خونریزی او بر دوام باشد. خانمی که هنوز به سن بلوغ 
نرسیده و عادت نمی‌شود. خانمی که گاهی عادت او مرتب می‌شود و گاهی 
عادت او قطع می‌شود. خانمی که در اثر بیماری رحم و یا علت دیگر خود را از 
آبستنی محروم می‌بیند. خانمی که عادت او قطع شده است ولی تصور می کند 
که هنوز به سن بانسگی نرسیده است. خانمی که در روزهای عادت نامنظم خود 
لک" صورتی می‌بیند. آن سرور گفت: تمام این خانمپا باید سه ماه کامل عده نگه 
دارند. 


KEEN‏ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خانمی که هر سه ماه 





۳۳۸ گزید؛ تہذیب 

شُعَيْب » عن اي بصير » عن أبي عبد الله لكف أنه قال في الراة بْطلقها 
زوجُها وهي تحيض كل ثلائة اهر حيضة . فقال : إذا انقضت ثلائة 
آشهر انقضت عدّتبا بحسب ها كل شهر حيضة . 


)۳٤۲۵(‏ .۰ ۱۳- هد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن أي 
مریم » عن أبي عبد الله اتف عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض 
في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلّقها تطليقة واحدة في رة 
الشهر » فإذا انقضت ثلاثة هر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب 
من ۱ 





۳ ۱ - هد بن محمد عن أدبن محمد بن أي صر » 
عن الثی » عن زرارة قال : سالت أبا عبد الله اف عن التي لا تحیض 
إل في ثلاث سين أو أربع سنين . فقال : تم ثلاثة أشهر ثم تتزوّج إن 
شاءت . 


یک نوبت عادت می‌شود» در صورت طلاق چگونه باید عده نگه دارد. ابوعبدالله 
گفت: بعد از آنکه سه ماه کامل عده نگه دارد» عده او سپری خواهد شد: هر 
یک ماه» به عنوان یک عادت ماهیانه محسوب می گردد. 

۲۲۵۴ * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: خانمی که هر سه ماه 
بک نوبت عادت می‌شود؛ طلاق او به چه صورت انجام می گیرد؟ ابوعبدالله 
گفت: در اول ماه قمری یک نوبت او را طلاق می‌دهد و چون سه ماه کامل 
بگذرد؛ عدۀ خانم تمام می‌شود و شوهر در ردیف سایر خواستگاران قرار می گیرد. 
۲۴ "۰ ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که هر سه سال 
یک نوبت ویا هر چہار سال یک نوبت قاعده می‌شود؛ چگونه باید عده نگه 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: فقط سه ماه عده نگه می‌دارد و سپس- اگر مایل باشد- 
ازدواج می کند. 





دفتر طلاق ۳۳۹ 
۷ ۰ ۳4-سعد بن عبد الله » عن یوب بن نسوح » عن 
صفوان » عن عبد الله بن مُنکانْ » عن أبي بصير قال : عدًة التي تحيض 
ويستقيم حيضّها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض . 
۸ ۰ ۴ سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين » عن 
جعفر بن بشير » عن رفاعة » عن أي عبد الله بش قال : سألته عن 
المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : عم حتى نهر . 


» امد بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن محبوب‎ - (i4) 
عن أبي آیسوب الخزاز » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر بالف في‎ 
الرجل يطلق امراته تطليقة على طهر من غير جماع يدها حقى تدحل في‎ 
قرئها الشالث وعضر عُسلها ثم يراجعها ويُشهد عل رجعتها . قال : هو‎ 
. أملك بها ما م تح ها الصلاة‎ 


۷۴ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خانمی عادت 
ماهیانه‌اش منظم باشده فقط با سه نوبت عادت ماهیانه عده او به پایان می‌رسد. 
۴ ۰ ۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که عد طلاق 
را می‌گذرانده شوهرش در روزهای سومین نوبت خونریزی می‌تواند رجوع کند؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. نا آن روزی که از خونریزی پاک می‌شود و در حال عدۀ 
بسر می‌برد. 

-۳٩ * ۲۲۲‏ از ابرجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی همسر خود را 
در حال طبارت بدون مباشرت طلاق دهد و تأمل کند تا سومین عادت ماهیانه 
صورت بگیرد» آیا می‌نواند رجوع خود را نا آخرین لحظات خونریزی عادت 
تأخیر بیفکند و بعد از رجوع شاهد بگیرد؟ ابوجعفر گفت: مادام که نماز خواندن 
بر همسرش روا نشود» حق رجوع شوهر برقرار می‌باشد. 





Pte‏ گزید؛ تہذیب 

.-. ۳۷-سعد. عن یوب بن نوح » عن صففوان » عن 
عبد الله بن مُشکان » عن الحسن بن زياد » عن أبي عبد الله تتف قال : 
هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأؤلتين حتى تغتسل . 


۶ .۰ 4۳ - محمد بن یعقوب » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » 
ومد بن |سماعیل,عن الفضل بن شاذان» جميعاًء عن ابن أبي عمير» عن 
عبد الرهن بن امحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم ساف يقول : إذا طلق 
الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر » فان ولدت وإلاً اعتدّت 
ثلاثة أشهر . ثم قد بانت منه . 


۲(9 .۰ ۸۱- امد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن ابن 
سنان » عن أبي عبد الله اتف قال : في الجارية التي ۸ تدرك الحيض . 
قال : یطلقها زوجها بالشهور . قيل : نان طلَقها تطليقة نم مضى شهر نع 
حاضت في الشهر الشاني . قال : فتال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر 


۳۴۰۴ * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مادام که بعد از طلاق اول 
و طلاق دوم. خانم از سومین عادت ماهیانه پاک نشده باشد که غسل ګند 
شوهرش حق رجوع دارد و در صورت وفات: شوهر از خانم و یا خانم از شوهرش 
ارث می‌برد. 

۴ * 4۳- شنیدم ابوابراهيم امام کاظم (ع) می گفت: هر گاه 
کسی خانم خود را طلاق بدهد و خانم هماره ادعای حمل و آبستنی داشته باشده 
بايد تا نه ماه عده نگه دارد» و اگر بعد از نه ماه نزاید» باید سه ماه دیگر عده نگه 
دارد تا با شوهر خود بیگانه شود. 

۴ * ۸۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: دختر خانمی که تا 
کنون عادت نشده است» طلاق او به چه صورت انجام می گیرد؟ ابوعبدالله گفت: 
شوهرش می‌تواند با ماه قمری او را طلاق بدهد و با ماه قمری شمار عده را نگه 





دفتر طلاق re‏ 
ألْقَْ ذلك الشهر واستأنفت العدَّة بالحيض » فان مَضى ها بعد ما طلقها 
شهران ثم حاضت ني الشالث تت عدا بالشهور » فإذا مضی ها ثلاثة 
آشهر فقد بانت منه وهو خاطب من اغُاب وهي ترئه ویرٹها ما کانت في 
اعد . 


۳ ۰ ۸۵ صفوان بن بجی » عن عبد الله » عن أي بعصیر 
قال : قلت لاي جعفر لكك : للم طلقات متا بالعروف حقاً على 
القين) (البقرة : ]۳١١‏ ما أدنى ذلك المحاع إذا كان الرجل مُغْراً لا بج ؟ 
قال : الخمار وشبهه . 


 ۳(‏ ۹۷- احذ بن محمد بن عيسى » عن مد بن محمد بن أي 
صر » عن داود بن الحْصَين » عن مد بن زرارة قال : سألت آبا 


دارد. پرسیدند: اگر او را طلاق بدهند و بعد از یک ماه در ماه دوم عادت شود 
تکلیف او چه خواهد بود؟ ابرعبدالله گفت: در این صورت» یک ماه گذشته را 
الفا می گند و عد طلاق را با عادت ماهیانه از سر می‌گیرد؛ ولی اگر عدف طلاق را 
با ماه قمری آغاز کند و دو ماه بگذرد؛ و در ماه سوم عادت شود؛ عدا طلاق را با 
ماه قمری بسر می‌برد و بعد از ماه سوم با شوهرش بیگانه می‌شود و شوهر در 
ردیف سایر خواستگاران قرار خواهد گرفت و مادام که همسرش در حال عده 
باشده هر دو از هم ارث می‌برند. 

۲۳۴ * ۸۵- به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: خداوند عزوجل که 
هی گوید: « به خانمہایی که طلاق می گیرند» خواسته‌ای باید تقدیم شوده از راه 
احسان و این حقی است بر گردن برهی زگاران » کمترین حد آن چیست؟ و اگر 
شوهرش صاحب دولت نباشده چه باید تقدیم کند؟ ابوجعفر گفت: کمترین حد 
خواسته یک روسری و امثال آن است. 

۴ ۰ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی قبل از 
عروسی کردن؛ خانم خود را طلاق بدهده خانم او بايد عده نگه دارد؟ ابوعبدالله 





rer‏ گزید؛ تهذیب 

عبد الله اتف عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها . أعليها له ؟ 
قال : لا . قلت له : التوق عنها زوجها قبل أن يدل بها . أعليها عَدّة ؟ 
قال : أمبك عن هذا . 





 4۳:۳۰(‏ ۹۸ الحسين بن سعيد » عن مان » عن العلا بن 
رزین » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام في الرجل يموت 
وتحته امرأة لم يدخل بها . قال : شا نصف الهر وها الميراث كاملا وعلیها 
العدة كاملة . 

۳ ۹4-وعنه» عن صفوان » عن عبد الله بن بُكَيّر» عن 
عبید بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله اتف عن رجل تزوج امرأة ولم 
بدخل با . فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعلیها 
العدّة كاملة وها الميراث . 


۷(9 ۱۰۸ - الحسن بن محبوب » عن علي بن رثاب » عن زرارة 
گفت: نه. من گفتم: اگر خانمی قبل از عروسی در سوگ شوهر بنشینده آیا باید 
عده وفات نگه دارد؟ ابوعبدالله گفت: پاسخ این مسئله را برای بعدها بگذار. 
۴( * 44-ازابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدند: اگر شوهر قبل از عروسی با همسرش مرحوم شود» چه صورت دارد؟ آن 
سرور گفت: عروس خانم» نیمی از مہریه خود را صاحب می‌شود و سبم میراث 
خود را کاملا دریافت می کند و چہار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد. 

۲۳۴ ۰ ۰ ۹۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر شوهر بعد از عقد 
ازدواج» و قبل از عروسی مرحوم شوده چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
شوهر مرحوم شود و یا عروس خانم مرحوم شود و یا طلاقی صورت بگیرد. در هر 
حال؛ عروس خانم نصف مپریه را صاحب می‌شود و میراث خود را کاملا دریافت 

می‌نماید. اگر شوهر او مرحوم شود خانم باید عدۂ وفات را کاملا رعایت کند. 

۰ (۷) * ۱۰۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر شوهر و یا 





دفتر طلاق rer‏ 
قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجُها أو يوت الزوج قبل 
أن یدخل بها . قال : میا مات فللمرأة نصف ما فرض ها . وان لم يكن 
فرض ها فلا مر فا . 
(۳۸) ١١٠-وعنه»‏ عن فضالة » عن أبان » عن ابن أي 
يعفور» عن أي عبد الله أنه قال:في امراة توقیت قبل أن يدخلل بها 
زوجُها مافا من الهر وكيف میرائها ؟ قال : إذا كان قد مَهرها صداقاً فلها 
نصف المهر . وهو يرثها . وان لإ يكن فرض شا صداقاً فهي ترثه ولا 
صداق ها . 


)۳٤۳۹(‏ ۱۱۰۰ عل بن اسماعیل » عن فضالة بن يوب » عن 
آبان بن عثمان » عن ید بن زرارة والفضل أبي العباس قفالا : قلنا لأي 
عبد الله اشتد : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض ها 


عروس خانم» قبل از عروسی مرحوم شود چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر 
یک از طرفین ازدواج: عروس و یا داماده مرحوم شونده تفاوتی ندارد: خانم یک 
نیمه مہریه را صاحب می‌شود و اگر مبرب او مشخص نباشد؛ اصلا سہمی نخواهد 
داشت. 

۳۴ ۰ ۰ ۱۰۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر عروس خانم 
قبل از عروسی و رفتن به خان؟ شوهر مرحوم شود» حق مبر و حق میراث او از چه 
قرار است؟ ابوعبدالله گفت: اگر داماده مپربه او را مشخص کرده باشده عروس 
خانم نیم آن را صاحب می‌شود. و شوهر نیز از او ارث می‌برد. اما اگر داماده 
مرب خانم را مشخص نکرده باشد» حقی به مبریه ندارده ولی حق ارث او برقرار 
خواهد بود. 

۲ ۰ ۰ ۱۱۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتیم: اگر کسی با مبریه 
مشخص همسری برای خود تزویج کند و قبل از عروسی مرحوم شود چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: خانم نیم آن صداق را صاحب می‌شود و از میراث شوهر 





rst‏ رید و قہذیب 
الصداق . قال : هما نصف الصداق وترثه من كل شيء . وان ماتت 
كذلك . 





.۰ ۱۲۷- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمدبن محمد » 
عن البرقي » عن عبد الله بن الْفيرة » عن السکوني » عن جعفر » عن 
أبيه » عن علي رتف قال : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها : أنها من 
جيع الال حتی تضع . 





۳:6۱ ۱۰۵ - سعد عن محمد بن أي الصَهبان » عن الحسن بن 
علي بن تال » عن عبد الله بن بكير » عن محمد بن مسلم قال : ليس 
لاحد أن ید أكثر من ثلاث الا المرأة على زوجها حى تنقضي عذّعها . 


۷ ۱۵۷ سین بن سعيد» عن اضر بن سوبد » عن 
هشام بن سام » عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله تقد عن 


ارث می‌برد. اگر عروس خانم قبل از عروسی بمیرد» حق مبریه و حق میراث 
برقرار می‌ماند. 

*(۴4۰) * ۱۲۷- جدم امیرالمومنین علی علیه‌السلام گفت: خانم حامله- 
اگر شوهرش مرحوم شود- مخارج دوران عده‌اش تا روز زایمان از مجموعه اموال 
شوهر ادا می‌شود. 

۲۱۴ ۰ ۱۵۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هیچ صاحب مصیبتی 
حق ندارد در سوگ از دست رفت؛ خود بیش از سه روزه حالت عزا به خود 
بگیرد» جز همسر در عزای شوهر که تا آخرین روز عده باید از آرایش و زیور 
دوری گزیند. 

* (۳::۲) * ۱۵۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که شوهر او 
مرحوم می‌شود؛ در کجا باید عدۀ وفات نگه دارد: در خانه همسر مرحوم خود؟ و 
یا به هر جا که مایل باشد می‌تواند منتقل شود؟ ابوعبدالله گفت: نه به هر جا که 








دفتر طلاق ta‏ 
امراة وني عبا زوجُها . آين تعند ؟ في بیت زوجها آو حيث شاءت 
قال : بل حيث شاءت . ثم قال : إل علیاً ماف لا توفي عمر آن آم 
کلیوم فأخذ بیدھا فانطلق بہا إلى بیته . 





» ادبن محمد بن عیسی » عن علي بن الحكم‎ - ۱۸ (۳٤٤۳ 

+ عن آيي یوب الخژاز » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر لكف قال : 
إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إل بعد ذلك بسّنة أو أكثر أو 
أقل » فإذا علمت تزوجت ول تعد » والتوفی عبا زوجها وهو غائب تعت 
من بوم یلفها ولو کان قد مات قبل ذلك بسة أو سین . 


باب موق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره 


)۳٤٤4(‏ ۷ عل بن الحسن » عن جعفربن محمد بن خیم + عن 
میل » عن أي العبّاس قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر » فهو للأخير » 


مايل باشد می‌تواند منتقل گردد. جدم امیرالمؤمنین بعد از وفات خلیفه دوم به 
خان" دخترش ام کلثوم رفت و او را به خانه خود منتقل نمود. 

۳(۰ ) * ۱9۸- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر کسی در حال سفر همسر 
خود را طلاق بدهد و خانم بعد از یک سال و یا کمتر و بیشتر خبردار شود؛ دیگر 
نیازی به عده نخواهد بود. می‌تواند شوهر اختبار کند. اما اگر شوهرش در حال 
سفر مرحوم شود» از همان روزی که خبر وفات شوهر را بشنود» باید عده نگه 
دارده گرچه شوهرش یک سال قبل و یا دو سال قبل مرحوم شده باشد. 


فرزند شبهه.فرزند حلال. فرزند حرام 
۲(۰) ۰ ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خانم» شوهر جدیدی 
اختیار کند و فرزندی شش ماه به دنیا آورد. این فرزند به شوهر دوم او ملحق 
می گردد و اگر قبل از شش ماه فرزندی به دنیا آورد» فرزند به شوهر اول او 





۳۹۹ انپ 
وان كان أقل من ستّة آشهر فهو للاوّل . 


9 . ۱۲ محمد بن اخسن الصفار» عن محمد بن الحسين بن 

أبي الخطاب . عن جعفر بن بشير» عن الحسن الصیقل قال : سثل أبو 
عبد الله سلف عن رجل اشتری جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرىء 

رحها . قال : بئس ما صنع . یستففر اله ولا يعد . قلت : فان باعها من „ 
آحر ول یستبریء رها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ول 

یستبریء رحمها فاستبان لها عند الثالث. فقال أبو عبد الله انكف : الولد 

للّذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اله سيك : الولد للفراش 

وللعاهر الحجر . 


(rin)‏ ۷- الحسين بن سعيد » عن القاسم » عن أبان » عن 
ربيع بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله داش : عن الجارية الي ۸ 


ملحق خواهد گشت. 

۴( * ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان کنیزی 
بخرد و قبل از برائت و آزمایش رحم با او به بستر بروده چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: بد کاری کرده است. باید استغفار کند و دیگر با او به بستر نرود 
تا رحم او آزمایش گردد. من گفتم: اگر رحم کنیز را آزمایش نکرده به دیگری 
بفروشد و او نیز بدون آزمایش به دیگری بفروشد و این خریدار سوم بدون آزمایش 
با او به بستر برود و بعداً معلوم شود که آبستن شده است. تکلیف این فرزند 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: فرزند به همین خریدار سوم ملحق می‌گردد و این 
خریدار باید نوزاد را تحمل کند از آن رو که رسول خدا صلوات‌الله علیه گفته 
است: نوزاده از آن کسی است که خانم در رختخواب او می‌خوابد و کسی که با 
دروغ و خطا مدعی فرزند باشده باید با سنگ رانده شود. 

(re0‏ * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: دختر خانمی که 





دفتر طلاق ۳۹۷ 
تبلغ الحیض ویخاف علیها الیل . قال : یستبریء رحها الذي یبیعها 
ليلة . 





بخمسة وأربعين ليلة والذي یشتریها بخمسة وأربعي 


:۳ ۰ - وعنه » عن القاسم » عن أبان » عن منصور بن 
حازم قال : سالت آبا عبد الله اش عن ابشارية التي لا بخاف علیها 
البل . قال : ليس علیها له . 

۰ ۲۱-علا بن اسماعیل » عن فضاله بن وب » عن 
أبان بن عثمان » عن ابن أبي يعفور » عن أبي عبد الله ملف قال في 
ابسارية التي لم تطمث ولم تبلغ بل إذا اشتراها الرجل . قال : ليس 
عليها عدة بقع علیها . 

(۳44) ۰ ۲۲ -عنه عن فضالة » عن أبان بن عثمان » عن 
عبد الرهن بن اي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله تتف عن الرجل 


هنوز به سن عادت نرسیده است و احتمال آبستنی او می‌رود» خرید و فروش او 
چه شرائطی دارد؟ ابوعبدالله گفت: فروشنده باید رحم آن دخترک را با گذشت 
چہل و پنج روز آزمایش کند و خریدار هم با چہل و پنج روز تا بستر آن 
دخترک بر او حلال گردد. 

۳۵۷۴٩‏ ° ۱ - از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: دختر خانمی که 
احتمال آبستنی ندارد؛ بايد عده نگه دارد؟ ابوعبدالله گفت: عده ندارد. 
۶( * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: دختر خانمی که هنوز 
عادت نشده و به سن آبستنی نرسیده است» خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: بعد از خریدن 





آن کنیز, مقاربت با او روا خواهد بود. نیازی به 
آزمایش رحم نیست. 

۴ "۰ ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
ابتیاع کند که هنوز به سن عادت نرسیده است و یا کنیزی ابتیاع کند که یائسه 





۳۹۸ گزید تجذیب 

يشتري ابمارية التي م تبلغ الحیض وإذا قعدت من الحیض ما علُها؟ 
وما بل للرجل من الامة حقى یستبرنها قبل أن تحیض ؟ قال : إذا قدت 
من الحیض أو لم تحض فلا عدّة ها والّتي تحيض فلا يقر بها حتی تحيض 
وتطهر . 


)۳٤٥١(‏ .۰ ۲۳ السین بن سعيد» عن القاسم » عن ابا عن 
منصوربن حازم قال : سالت أبا عبد الله بلق عن عدّة الامة التي ۸ تبلغ 
الحیض وهو بخاف عليها . فقال : مس وأربعون ليلة . 


۱ ۰ ۲۰ -عل بن إسماعيل » عن ادبن عیبی » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله بش عن 
الرجل يشتري الجارية و تحض . قال : بعتزها شهراً إن كانت قد 


باشد و سن عادت را پشت سر نہاده باشد» چه تکلیفی دارد؟ و اگر در سن عادت 
باشد تا آن روز که آزمایش رحم کامل شود» نا چه حدی می‌تواند کامیابی 
حاصل کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر یائسه باشد و با هنوز به سن عادت نرسیده 
باشد» عده ندارد. و اگر در سن عادت باشد باید از مقاربت با آن نیز خودداری 
کند تا از عادت ماهیائه پاک شود و غسل کند. 

*۴ ۲۲ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کنیزی که هنوز 
عادت نشده و احتمال آبستنی او می‌رود» عده او چند روز است؟ ابوعبدالله 
گفت: چبل و پنج روز. 

۴( "۰ ۰ ۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
بخرد که هنوز عادت نشده باشد؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
صاحب کنیز؛ قبل از فروختن با او مقاربت کرده باشده خریدار باید یک ماه از 
دخترک کناره بگیرد تا پا کی رحم به ثبوت برسده من گفتم: اگر کنیزی موفع 


خریدن پاک باشد و فروشنده بگوید: من بعد از پاکی از عادت با او مقاربت 





دفتر طلاق ۳:۹ 
مت . قلت : آفرایت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبّها أنه | یطاها 
منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أميناً فسّها . قال : إن ذا الامر 
شدید . فان كنت لا بذ فاع فتحّظ لا تنزل عليها . 


۰ ۲ السین بن سعيد » عن القاسم » عن أبان » عن 
محمد بن شکیم » عن العبد الصالح رف قال : إذا اشتريت جارية 
فضمن لك مولاها نبا على ظهر فلا باس بان تقع علیها. 

(rior‏ ۷- عل بن إسماعيل ؛ عن ابن أي عُمبر» عن 
خفص بن البَحْصري » عن أبي عبد الله اكتف في الرجل يشتري الأمة من 
رجل فیقول إني ل اطاها . فقال : ان وثق به فلا باس بان يأتيها . وقال 
في الرجل يبيع الامة من رجل . فقال : عليه أن يستبرىء من قبل أن 


نکرده‌ا» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر فروشنده مورد اعتماد باشد؛ 
می‌توانی با آن کنیز مقاربت کنی. ابوعبدالله گفت: مسئله زناشوبی و پاکی نسل» 
شایان نوجه است. اگر خواستی با چنین کنیزی مقاربت کنی مراقب باش که 
نطفه‌ات را در رحم او جای ندهی. 

-۲٩ ۰ ۰ ۵۷۲۴‏ ابوالحسن بنده صالح خدا امام کاظم (ع) گفت: هر 
گاه کنیزی ابتیاع کنی و فروشنده کنیز تضمین کند که رحم او پاک و بی 
جنین است» مانعی ندارد که با آن کنیز مقاربت کنی. 

*(۳۵۳) * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
بخرد و فروشنده بگوید: من با این کنیز به بستر نرفته‌ام» تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر مورد اعتماد باشد» مانعی ندارد که با آن کنیز به بستر 
برود. من پرسیدم: فروشنده چه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: فروشنده باید 
رحم کنیز را آزمایش کند سپس اقدام به فروش نماید. 





ra.‏ گزیدۂ تہذیب 

8 ۰ ۲۸-الحسين بن سعید» عن ادبن عيسى » عن 
شعيب » عن أي بصير قال : قلت لأبي عبد الله اه الرجل يشتري 
الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبُها أنه لم ها منذ حاضت . فقال : إن 
أمته نها . 


8 ۰ ۳۰- الحسين بن سعيد» عن الحسن » عن رة » عن 
سْماعة بن مهران قال : سالته عن رجل اشترى جارية وهي طامث 
ایستبریء رحمها بحيضة أخرى ام تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه 
هذه الحيضة . فان استبرأها بأخرى فلا باس . هي بنزلة فضل . 
-١ (rio)‏ الحسن بن حبوب ‏ عن رفاعة قال : سألت آبا 
الحسن ي عن الامة تكون لامراة فتبيعها . فقال : لا باس بأن يطاها 
من غیر آن یستبرنها . 


۴ * ۰ ۲۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان کنیزی ابتیاع 
کند که عادت نباشد و فروشنده ادعا کند که بعد از دورف عادت و پاکی با او 
مقاربت نکرده است» چه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر فروشنده را صادق و 
امین بدانی. مقاربت با او اشکالی ندارد. 

*(۵۵ ۲ * ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
ابتیاع کند که در حال عادت باشده آیا لازم است که با یک دورف دیگر رحم او 
را آزمایش کند؛ یا همین دورف عادت کفایت می کند؟ ابوعبدالله گفت: همین 
دورف عادت کافی است. اگر تا یک دورف دیگر نیز تأمل کند» ببتر خواهد بود. 
۴ * ۰ ۳۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر خواجه کنیزه 
خانمی باشد و انسان کنیز او را ابتباع کنده چه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: 
مانعی ندارد که بی آزمایش رحم با او مقاربت کند. 





دفتر طلاق ۱۳۵۱ 
۷ ۰ ۳۲- محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن » عن اين 
أبي عمير» عن خفص » عن أبي عبد الله دثشتد في الأمة تکون للمرأة 
فتبیعها . قال : لا باس بأن يطأها من غير آن يستبرئها . 


(۳۸ ۰ ۳۸ آهد بن محمد بن عیبی » عن الحسين بن سعيد » 
عن صفوانً » عن عبد الله » عن الحسن » عن أبي عبد الله ميلف قال : 
قلت له : الرجل يعتق سرّيته أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال : 
نعم . قلت : ففیره ؟ قال : لا . حتی تعتٌ ثلاثة أشهر . 


 )۳۲۵۹(‏ ۳۹- الحسن بن محبوب » عن الحسن بن صالح » عن 
أي عبد الله ## قال : نادى منادي رسول افه سط في الناس یسوم 
أوطاس أن « استبرؤا سباياكم بحيضة » . 


 ۳۰(‏ 4۲ - الحسن بن حبوب » عن علي بن رناب » عن أي 
بصير قال : قلت لأبي جعفر يتف : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما 


۳۵۷۰ * ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

۳۴۴ ۰ ۰ ۳4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی کنیز شخصی 
خود را آزاد کنده آیا می‌تواند بی رعایت عده با او ازدواج کند؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. من گفتم: اگر بخواهد با دیگران ازدواج کند چه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. بايد سه ماه کامل عده نگه دارد. 

۰ ۳۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا 
صلوات‌الله علیه در جنگ حنین که زنان زیادی به اسارت گرفتند فرمود تا 
جارچی ندا بر کشد: ای مردم. کنیزان اسیر خود را با گذشت یک دوره عادت 
ماهیانه بیازمایید. 


*(۳۰) * 4۲ به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر انسان کنیزی ابتیاع 





rar‏ گنه لیب 

يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج . قلت : فيشتري الجارية الصغيرة 
التي ۸ تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد . إذا كان 
۶ .۰ ۳ -علٌ بن إسماعيل » عن فضالَةٌ » عن أبان » عن 
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ده عن ابشارية یشترا 
الرجل وهي خی . أيقع عليها ؟ قال : لا . 

۲١ ۰. ۶‏ - الحسن بن محبوب » عن رفاعة بن موسى » قال : 
سالت أبا الحسن موسى بن جعفر رانف ق ي الجارية فتمکث 
عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من کبر . قلت : وأريتها النساء فقلنْ 
لیس بها حَبّل . أفلي أن انکخها في فرجها ؟ قال : فقال : ان الطمث قد 
تحبسه الريح من غير تمل فلا باس أن مها في الفرج . قلت : فان كان 








کند که حامله باشد» تا چه حد می‌تواند از وجود او کامیاب شود؟ ابوجعفر 
گفت: جز مقاربت هر گونه کامیابی حلال است. من گفتم: اگر انسان دخترک 
نوجوانی را خریداری کند که هنوز عادت نشده باشده ولی با کره هم نباشد. آیا 
آزمودن رحم او ضروری است؟ ابوجعفر گفت: موضوع پر اشکالی است. در 
صورتی که همسالان او حامله می‌شوند؛ باید رحم او را بیازماید. 

۴ * ۳»- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
بخرد که حامله باشد» آیا می‌تواند با او مقاربت کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

-4٩ * ) *‏ به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: کنیزی خریده‌ام و تا 
کنون که چند ماه می گذرد عادت ماهیانه به سراغ او نیامده است. می‌دانم که از 
پیری و یانسگی نیست. قابله‌ها معتقدند که حامله نمی‌باشد. می‌توانم با این 
کنیز مقاربت کنم؟ ابوالحسن گفت: عادت ماهیانه گاهی بدون آبستنی قطع 
می‌شود که علت آن باد رحم است. مقاربت با این کنیز بی اشکال است. من 
گفتم: اگر حامله باشد تا چه حد می‌توانم از وجود او کامیاب گردم؟ ابوالحسن 





دفتر طلاق rar‏ 
حل فا لي منبا إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج . 
 ۲(‏ ۰۱ محمد بن الحسن الصفار» عن أحمدبن محمد» عن 
العباس بن معروف » عن الحسن بن محمد الحضرميّ » عن زرعة » عن 
سَماعةً ‏ قال : سألته عن رجل له جارية » فوثب عليها ابنْ له ففجر 
بها . قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يشب 
على جارية أبيه ففجر بها . فسئل أبو عبد الله انكف عن ذلك . فقال : لا 
يحرم ذلك على أبيه ال أنه لا ينبغي له أن يأتبها حتی يستبرئها للولد » فان 
وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد . 








(rit)‏ ۱ - محمد بن الحسن الصفّار : عن أحمدبن محمد » عن 
علي بن يار» عن محمد بن الحسن القمّي قال : كتب بعض أصحابنا 
على يدي إلى أي جعفر ساف : جملت فداك . ما تقول في رجل فجر 





گفت: همان قدر که از مقاربت و جماع با او پرهیز کنی» اشکالی ندارد. 
توجه: این حدیث به شمارۀ ۳۳۲۹ گذشت. 

۳(۰ ) * .۵۱ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی صاحب 
کنیز ویژه باشد و فرزند او با کنیز پدر زنا کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: از پدرم ابوجعفر باقر پرسیدند: اگر کسی صاحب کنیز ویژه باشد و همسر 
عقدی او به فرزندش بگوید تا با کنیز پدرش زنا کند» چه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: با این کار پلید» کنیز ویژه بر پدرش حرام نخواهد شد. ولی شایسته نیست 
که پدر با کنیز ویژه خود مقاربت کند مگر بعد از آزمایش و اطمینان خاطر که 
رحم کنیزه از نطفه فرزندش پاک است. اگر معلوم شود که آبستن شده است» 
فرزند کنیز به پدر ملحق می‌شوده در صورتی که پدر و پسر هر دو در یک روز و 
یک ماه با کنیز مقاربت کرده باشند. 

-٩۱ * )۳۵(۶‏ به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشتند: قربانت گردم. اگر 
کسی با خانمی زنا کند و بعداً با او ازدواج نماید و خانم فرزندی بیاورد که 





rat‏ گزیدۂ تہذیب 
بامراة فحملت ثم اه تزژجها بعد احمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله 
به . فكتب ت بخطه وخاقه : الولد لغية لا یورث . 
-٤ ۳:۰۲‏ محمد بن علي بن محبوب » عن عل بن السندي » 
عن صفوان » عن إسحاق بن عمار » عن سعيد الاعرج » عن أي 
عبد الله سك قال : قلت له : الرجل یتزوج الراة ولیست بأمونة تلع 
الحمل . قال : لیصبر . لقول رسول اله مت « الولد للفراش وللعاهر 
احجر » . 

باب اللعان 


۸ .۰ ۳ الحسن بن محبوب » عن عبد الرحمن بن امحجاج قال : 
إل عباداً البصري سال أبا عبد الله نف وأا حاضر : كيف يلاعن الرجل 


شباهت او به پدرش کامل باشد» این فرزند به پدرش ملحق می‌شود؟ ابوجعفر با 
خط و مہر مبار کش نو 
پدر نیز از او ارث نخواهد برد. 

-٩4 * )۳۵(*‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان با خانمی 
ازدواج کند که عفت او مشکوک باشد و بعد از چندی ادعا کند که آبستن شده 
است. چه باید کرد؟ ابوعبدالله گفت: بابد کود ک را تحمل کند» که رسول خدا 
صلوات‌الله عليه گفته است: نوزاد» از آن کسی است که زاو در رختخواب او 
می‌خوابد و کسی را که با دروغ و پلیدی خواهان نوزاد شود که فرزند من است» 
باید با سنگ برانند. 





: کودک فرزند گناه است و از پدرش ارث نمی‌برد و 


نفرین زن و شوهر. لعان 
*(۳9۰) * ۲ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی به همسر خود 
تهمتی وارد کند چگونه او را نفرین کند؟ ابوعبدالله گفت: مردی به خدمت جدم 
رسول خدا آمد و گفت: یا رسولالله بفرمایید که اگر کسی به منزل خود وارد 





دفتر طلاق ۳۵۵ 
الراة ؟ فتال آبو عبد الله تف : اد رجلا من السلمین آق رسول 
الله تیان فقال : يا رسول اله آرایت لو أنْ رجلا دخل منزله نوجد مع 
امرأته رجلا بجامعها . ما كان يصنع ؟ قال : فأعرض عنه رسول 
الله نت فانصرف الرجلْ وکان ذلك الرجل هو الذي ال بذلك من 
امرأته . قال : فنزل الوحي من عند الله عر وجل باکم فيهاء فارسل 
رسول الله سض إلى ذلك الرجل فدعاه فقال الذي رأيت مع 
امراتك رجلا ؟ فقال : عم . فقال : له انطلق فاتي بامرأتك فان الله عز 
وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها . 

قال : فأاحضرها زوجها فأوقفها رسول اله با ثم قال 
للزوج : اشهد أربع شهادات باله نك لمن الصادقين فیما رميتها به . 
قال : فشهد . قال : ثم قال له : انق الله فان لعنة الله شديدة . ثم قال 





شود و مردی را با خانم خود همبستر ببینده چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟ 
رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد» پاسخی نداد و آن مرد به خانهاش 
مراجعت کرد. ابن ماجرا برای خود آن مرد اتفاق افتاده بود. از جانب خداوند 
عزوجل دستور لازم نازل شد و رسول خدا پیکی فرستاد وآن مرد را فراخواند و 
گفت: توبی که مرد بیگانه را با همسر خود دیده‌ای؟ آن مرد گفت: بلی. رسول 
خدا به او فرمود: برو همسرت را بیاور که خداوند عزوجل دستور لازم را در 
بارا تو و همسرت نازل کرده است. 

آن مرد» همسر خود را به مسجد آورد و رسول خداهر دو را بپاداشت و به آن 
مرد گفت: با قید سوگند چبار نوبت گواهی بده که من همسر خود را با مردی 
بیگانه در بستر دیده‌ام. و اعلام کن که دراین گواهی صادق و راستگوبی. آن مرد 
چبار نوبت گواهی داد. سپس رسول خدا به آن مرد گفت: از خشم خدا بترس 
که لعنت خدا فرجام سختی دارد. و بعد از موعظٌ کافی فرمود: در مرحله پنجم 
خودت را نفرین کن و بگو: لعنت خدا بر تو باده اگر در ايراد تبمت دروفگو 





۱۳۵۹ گزیدۂ تہذیب 

له : اشهد الخامسة أن لعنة اله عليك إن كنت من الكا نشهد نامر 
به فجي ثم قال للمرأة: اشهدي آربع شهادات باته أن زوجك لمن 
الكاذبين فيا رماك به . قال : فشهدت . ثم قال ها : انسكي فوغظها ثم 
قال ها : اتقي اله إن غضب اله شديد » ثم قال : ها : اشهدي الخامسة 
أن غضب اله عليك إن كان زوجك لن الصادقين فيا رماك به . قال : 
فشهدت . قال : فرق بییا وقال فما : لا تجتمسان بنکاح أبداً بمدسا 


تلاعتّا . 





 )۳۱۷(‏ ۱۳- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد» عن 
الحسن بن محبوب » عن ألعلاء » عن محمد بن مسلم قال : سالت آبا 
جعفر ئف عن ار بُلاعن المملوكة ؟؟ قال : نعم إذا كان مولاها 
الّذي ززجها ید . 


بوده باشی. و آن مرد چنان کرد. رسول خدا فرمود تا آن مرد را از حلقه 
حاضرین به کناری کشیدند و سپس به همسر او گفت: اگر گواهی شوهرت را 
دروغ می‌دانی» چبار نوبت با قید سوگند گواهی بده که شوهرت در ابراد انبام 
از دروغگویان است و آن خانم چبار نوبت گواهی داد. رسول خدا به آن خانم 
گفت: دیگر بس است. سپس او را موعظه کرد و گفت: از خشم خدا بترس که 
خشم خدا فرجام سختی دارد. آن گاه فرمود: پنجمین مرحله خودت را نفرین کن 
و بگو: خشم خدا بر تو باد اگر شوهرت در ابراد شبادت راست گفته باشده و آن 
خانم چنان کرد رسول خدا بعد از نفرین طرفین؛ آن دو را بیگانه خواند و از هم 
جدا کرد و فرمود: بعد از این نفرین» دیگر نمی‌توانید با هم ازدواج کنید. ابداء 
۷۴ * ۱۳- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: آیا مرد آزاده می‌تواند با 
کنیزی که همسر او است» مراسم لعنت و نفرین برگزار نماید؟ ابوجعفر گفت: 
بلی. در صورتی که ازدواج آنان با اجازه خواجهٌ کنیز انجام پذیرفته باشد. 





دفتر طلاق ۳۵۷ 
,۳:۸ 6- محمد بن علي بن حبوب » عن أي 
عن خریز » عن أبي عبد الله خف في العبد یلاعن ارة . قال : عم إذا 
کان مولاه زوجه ایّاها ولاغتها بأمر مولاه . کان ذلك له . وقال : بین 
ار والأمة والمسلم والذميّة لعان . 


و 





9( ۰ ۲۲ - السین بن سعید» عن صَفوانْ » عن مومی بن 
بكر » عن زرارة » عن أبي جعفر بش أن میراث ولد اللاعنة لامّه ۰ فان 
كانت أمَّه ليست بحيَة فلاقرب الناس من مه أخواله . 


,۳۷۰ ۵۰ - محمد بن علي بن حبوب » عن علي بن السندي ۰ 
عن عثمان بن عيسى» عن أبي بصير » عن أي عبد الله بش :عن المرأة 
یلاعنہا زوجُها ویفزق با .ال مُن پنسب ولدها ؟ قال : إلى اه 


9 ۲۷ الحسن بن محبسوب » عن عبّاد بن هب » عن أي 


۴ * ۰ ۱- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر برد زرخرید با 
خانم آزاده ازدواج کند؛ می‌تواند با او مراسم لعنت را برگزار کند؟ ابوعبدالله 
گفت: بلی. با این شرط که ازدواج آن غلام و حتی لعنت و نفرین او به دستور 
خواجه‌اش بوده باشد. ابوعبدالله گفت: مراسم نفرین و لعنت بین شوهر آزاده با 
همسر زرخرید و بین شوهر مسلمان با همسر یبودی و نصرانی قابل اجرا است. 
۰( ) * ۰ ۲۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: میراث فرزند شبپه که مادرش 
با نفرین و لعنت از شوهر خود جدا می‌شود؛ به مادر او اختصاص دارد. و اگر 
مادرش زنده نباشد به خالوهای او خواهد رسید. 

*(۳۷۰) * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آنکه شوهر به 
همسرش نفرین و لعنت کند و برای هميشه از هم جدا شوند» کودک آن خانم را 
فرزند چه کسی باید بدانند؟ ابوعبدالله گفت: فرزند مادرش. 

۴ ) * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اکر کسی به همسر 








اد ولا یفرّق بینه وین امرأته 


باب السراري وملك الامان 
(riv)‏ 6 - محمد بن هد بن یجیی » عن العباس ؛ عن 
صَفوانْ بن یی » عن عبد الرحن بن اجاج قال : سألت أبا 


تقوم علیه کا کانت تقوم 
عليه فتراه منكشفاً أو یراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك . وقال : قد 





عبد الله ماش عن رجل یزوج ملوکته عبده 


منعني آي آن ازج بعض خدمي غلامي لذلك . 


خود تبمت بزند و در صدد لعن و نفرین برآید تا با همسرش متا رکه نماید» ولی 
چون امام مسلمین او را برای ادای شہادت برپا دارد» بعد از ادای دو شہادت 
پشیمان شود و خود را در ایراد تہمت دروغگو اعلام کند. تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: باید او را هشتاد تازیانه بزنند. ولی بین او و همسرش جدایی 


نمی‌افتد. 


ازدواج بردگان 
۳۷۷۰ * »از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیز خود را 
با غلام خود تزویج کنده آیا کنیز او می‌تواند مانند سابق به خدمت او قیام کند و 
اندام عریان خواجه را ببیند و یا خواجه‌اش می‌تواند بدن عریان کنیز را ببیند؟ 
ابوعبدالله از عریان شدن آنان اظبار کراهت کرد و گفت: به خاطر همین مسائل» 
پدرم ابوجعفر باقر (ع) مرا منع می‌فرمود که غلامان خود را با کنیزانم تزویج 


نکم 





دفتر طلاق ۳۵۹ 
۷۳ ۰ ٩-وعنه‏ » عن محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشیر ؛ 
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله تحلْ عن 
سي الأكراد إذا حاربوا .و حارب من الشركين هل حل نکاشهم 
وشراؤهم ؟ قال : عم . 
محمد بن علي بن محبوب » عن العباس بن معسروف » عن 
محمد بن الحسین مثله . 
9 ۰ ۲١-عل‏ بن الحسن » عن محمد بن عبد الله » عن 
الحسن بن علي » عن لاه الللاء » عن محمد بن مسلم » عن أي 
جعفر لي فال : آبا رجل شاء أن يُعتق جاريته وینزوجها وجسل 
)۳٤۷۵(‏ ۰ ۱۳-وعنه » عن محمد وأحمد ابني الحسن » عن آبیهما 
عن عبد الله بن بر » عن عد بن زرا 
قلت : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلث عتقك مَهُرك . قال : فقال : 
جائز . 





» عن أبي عبد الله دش قال : 


۳۷۳۶ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کردها و یا سایر 
مشر کین با مسلمین درگیر شوند و زنان و فرزندان آنان به اسارت درآیند» خرید و 
فروش آنان و ازدواج و مقاربت با کنیزانشان حلال است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
*()۳۷) * ۱۲- ابوجعفر باقر (ع) گفت: هر کس خواسته باشد می‌تواند 
کنیز خود را آزاد کند و او را همسر خود سازد به این صورت که مبری؛ خانم را 
همان آزادی او قرار دهد. 

۳۷۵۴ * ۳ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی به گنز 
زرخرید خود بگوید: من تو را با شرط ازدواج آزاد کردم و آزادی تو را مبر تو 
قرار دادم. چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: آزادی و ازدواج آنان نافذ است. 





۳۹۰ گزید؛ تهذیب 

9 ۰ ۱ -وعنه » عن الحسن بن عل بن یسوسف » عن مثتى 
الحناط » عن حاتم » عن اي عبد الله اتف عن أبيه أن علياً ناف كان 
يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . 


۷۶ .۰ ۱۷ الحسن بن حبوب » عن يونس بن یعقوب ۰ عن أي 
عبد الله بف في رجل اعتق أمة له وجمل عتقها صداقها ثم طلقها قبل 
۳ : يستسعيها في نصف قیمتها وان أبت کان ها يوم وله 





۱٩ ۳۷۸(‏ الحسن بن بوب » عن یم بن إبراهيم » عن 
عبّاد بن كثير البصريّ قال : قلت لأبي عبد الله بش : رجل أعتق ام ولد 
له وجعل عتفها صداقها ثم طلقھا قبل أن یدل با . قال : یعرض علیها 
آن تستسمي في نصف قیمتها .فان يٺ هي فتصفها رق ونصها سر 


۲ ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم امیرالموهنین 
علیه‌السلام می گفت: اگر کسی مایل باشد می‌تواند کنیز مخصوص خود را که 
صاحب فرزند است» به شرط ازدواج آزاد سازد و آزادی او را مبرب؛ او قرار دهد. 
* ۲۷۷ ۰ ۰ ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر انسان کنیز خود 
را با شرط همسری آزاد کند ولی قبل از عروسی او را طلاق دهد. تکلیف آنان 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: شوهر می‌تواند خانم را موظف کند تا به کار خدمات 
بپردازد و نیم بہای خود را از عایدات واصله بپردازد و اگر خانم حاضر به کار 
نشود؛ یک روز باید در خدمات منزل خواجه‌اش شر کت کند و یک روز او برای 
خودش باشد. و اگر فرزندی داشته باشد می‌تواند نیم بہای مادرش را بپردازد تا 
کلاً آزاد گردد. 
توجه: این حدیث به شمارا ۳۳۶۵ گذشت. 

۲۴ * ۱۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث قبلی مشابه 


است). 





دفتر طلاق N‏ 
۹(9 ) ۰ ۲۱ الحسین بن سعید» عن ف 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ده عن الرجل 
تكون له الامة فيريد أن يها فيتزؤجها أيجعل عتقها مَهُرها أو یعتقها ثم 
یْضَیفها ؟ وهل علیها منه عد ؟ وكم تعد ؟ فان أعتقها مل يجوز له 
نکاحها بغیر مر ؟ وکم تعد من غیره ؟ فقال : يحمل عتقها صداقًها إن 
شاء » وان شاء ها ثم ادها . فان كان عتقها صدافها فإنها لا تعتدٌ 
ولا جوز نکاشها إذا اعتقها ال بهر . ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها 
حتی یجمل ها شیئاً وان کان درهاً ‏ 





لَه » عن آبان ‏ عن 





(۰ ۰ ۳4- الحسن بن بوب » عن وَهُب بن عبد ربه » عن أي 
عبد الله لتت في رجل زوج عبداً له من ام ولد له ولا ولد فا من السیّد 


۴ * ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بخواهد با 
کنیز خود ازدواج کند آیا ببتر آن است که آزادی او را به عنوان مبربه ازدواج 
قرار دهد یا اول او را آزاد کند و سپس مپریه جداگانه‌ای به او تقدیم کند؟ و اگر 
لازم باشد چه مدتی باید عده نگه دارد؟ اگر اولاً او را آزاد کند؛ بعداً می‌تواند 
بدون مپریه با او ازدواج کند؟ و اگر خانم با دیگری ازدواج کرده باشده بعد از 
آزادی چه مدت باید عده نگه دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مایل باشد آزادی کنیز 
را مرب ازدواج با او قرار می‌دهد و اگر مایل باشد اول کنیز را آزاد می کند و 
سپس برای ازدواج با او مپربه‌ای تقدیم می کند. در صورت اول که آزادی کنیز 
مبریه او می‌باشده عده لازم نیست» گرچه با او مباشرت کرده باشد» و در صورت 
دوم که الا کنیز را آزاد می کند» نمی‌تواند بدون مپریه با او ازدواج کند. هیچ 
کس حق ندارد با همسر خود به بستر برود مگر موقعی که مہرب او را تقدیم 
کرده باشد» گرچه فقط یک درهم باشد. 

*(۳۸۰) * ۰ ۳4- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی غلام خود 
را با کنیز شخصی خود تزویج کند و بعدا مرحوم شود؛ بی آنکه از کنیز مزبور؛ 





۳ گزید؛ تمذیب 
ثم مات السید . قال : لا خيار ها على العبد . هي علوکة للورثة . 


رد ۰ امد بن حمد بن عیبی . عن حمد بسن 
إسماعيل بن بُزيع قال : سألت الرضا دش عن الرجل يأخذ من ام ولده 
شیتاً وهبه ها بغير طيب نفسها من دم أو مناع . يجوز ذلك له ؟ قال : 
عم إذا كانت أمٌ ولده . 


(iA)‏ ۸- الحسن بن محبوب » عن عبد العزيز العبديّ » عن 
عبد بن زر 





عن أي عبد ساف في عبد بين رجلین زژجه أحدهما والاخر 
لا يعلم » ثم اه علم بعد ذلك . أله أن یفرّق بینبا؟ قال : للّذي م 
یعلم ول یاذن أن یفرّق بین . وان شاء ترکه على نکاحه . 








صاحب فرزند باشد. ازدواج غلام و کنیزه چه صورتی پیدا می کند؟ ابوعبدالله 
گفت: کنیز مزبوره با مرگ خواجه آزاد نمی‌شود که نسبت به همسر غلام خود 
صاحب اختیار باشد. کنیز به وارثان خواجه منتقل می گردد. 

۴ * ۰ ۳۵- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی به کنیز 
شخصی خود مناعی با خادمی بخشیده باشد» می‌تواند بی رضایت خاطرش مسترد 
نماید؟ ابوالحسن گفت: بلی. در صورتی که آن کنیز؛ کنیز شخصی او باشد 
گرچه صاحب فرزند هم باشد. 

۴ ) * ۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر دو نفر صاحب 
یک غلام باشند و یک تن بی اطلاع دیگری غلام را همسر بدهد» موقعی که آن 
دیگری با خبر شود آیا حق دارد که غلام را از همسرش جدا سازد؟ ابوعبدالله 
گفت: آن خواجه‌ای که از ماجرای ازدواج بی خبر مانده و اجازۀ ازدواج نداده 
است» حق دارد» غلام را از همسرش جدا سازد. و اگر مایل باشد می‌تواند با 
رضایت خود ازدواج آنان را تابید و تثبیت کند. 





دفتر طلاق ۳۹۳ 
 ۳۳(‏ ۲ اطسین بن سعید ؛ عن صَفوان ؛ عن ابن بكر 
عن عبد بن زرارة » عن أبي عبد الله لش في الرجل يزوج جاریته هل 
ينبغي له آن تری عورته ؟ قال : لا . 





4$ 4۳ -وعنه » عن ابن أي عمير» عن اضر بن شود » 
عن فضالةٌ » عن اللاء » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما لكف قال : 
إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . 


 )۳۲۸(‏ 4 البزوفري » عن ميد بن زياد » عن الحسن بن 
سماعَةٌ » عن الحسين بن هاشم وابن رباط» عن عانعن العيص بن 
القاسم » عن أي عبد الله لت قال : آدن ما تحرم به الوليدة تكون عند 
الرجل على ولده إذا مها أو دا 


4٩ ۸‏ -وعنه ‏ عن ید عن الحسن بن سَماعَةٌ » عن 
محمد بن زياد » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله لاف في الرجل 
تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يردها لا يزيد على ذلك . قال : لا 
۳(۰) * ۲»- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز خود 
را شوهر بدهد» روا هست که عورت او را ناظر باشد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 








۰ ) * ۳+ - ابوجعفر باقر (ع) وبا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
کسی با کنیز زرخرید همسرش مقاربت کنده باید حد زنا بر او جاری گردد. 
۴( . 4۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر انسان کنیزی داشته 
باشد که با او هم آغوش شده باشد و یا بدن او را برای تماشا عریان کرده باشد» 
آن کنیز بر فرزند او حرام خواهد شد. 

)۳٤۸۹( ۰‏ " )- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 
داشته باشد که در موقع دوش گرفتن اندام عریان او را دیده باشد و یا شخصاً او 
را عریان کند و تماشا نماید و بیش از این کار دیگری صورت نگرفته باشده آن 





۳۹ گزید؛ تہذیب 
جل لابن . 


٩ +۳۸۷,‏ - الحسن بن رب » عن مالك بن عطية » عن 





داود بن فرقّد . عن أي عبد الله عبان قال : سألته عن رجل اشتری 
جارية مُدركة ولم حض عنده حتی بضي ها ستّة أشهر وليس ها خبل . 
قال : إن كان مثلها تحیض ولم يكن ذلك من کر فهذا عیب ترد منه . 

9 . ۵۲ الحسین بن سعيد» عن وان » عن اللاء بن 
ززين » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما برشتن. قال : سالته عن العبد 





يتوج أربع حراثر ؟ قال : لا . ولکن یتزوج خرتین وان شاء تزوُج أربع 


إماء . 


4(9 .۰ ۰۳ -عنه عن صفوان بن جى » عن عبد الله بن 
مسکانْ » عن الحسن بن زياد » عن أبي عبد الله راتا قال : سألته عن 


کنیز برای فرزندش حلال خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: برای فرزندش حلال 

نخواهد بود. 

-4٩ * ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیز 

نوبالغی خریداری کند ولی تا شش ماه در خان؛ او عادت نشود» در صورتی که 

حامله نباشد» آیا می‌تواند کنیز را ب رگرداند؟ ابوعبدالله گفت: اگر همسالان او 

عادت شوند و در سن یائسگی هم نباشد؛ تأخیر عادت» از عیوب خانمها محسوب 

می‌شود و می‌تواند کنیز را به فروشنده با گرداند. 

۴( * ۵۲- از ابوجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 

آیا غلام زرخرید می‌تواند با چهار زن آزاده ازدواج کند؟ آن سرور گفت: نه. اما 

می‌تواند با دو زن آزاده ازدواج کند و یا با چبار کنیز زرخرید همپای؛ خود. 
توجه: به حدیث ۳۰۹۲ گزیده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴( * ۵۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: غلام زرخرید» با چند 





دفتر طلاق ۳۹۵ 
الملوك ما بجحل له من النساء ؟ قال : رن آو آربع إماء . قال : ولا 
باس أن یأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري 
یطاهنْ ورقیثه له حلال . 





04-عنه » عن القاسم بن مروة . عن ابن بک 
زرارة » عن أحدهما اف قال : سألته عن الملوك کم جل له أن 
یتززج ؟ قال : خرتین أو أربع إماء . وقال : لا باس إن كان في يده مال 
وكان مأذوناً ني التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنٌ . 


۱ . ۵۷ وعنه » عن اضر بن سوبد عن موسی بن بکر » 
ة٠‏ عن أي جعفر دش قال : لا بجمع الملوك من النساء أكثر 





(1) ۵۸ -وعنه » عن عثمان بن عیسی » عن سَماعَةٌ قال : 
سألته عن الملوك کم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان . 


خانم حق ازدواج دارد؟ ابوعبدالله گفت: با دو خانم آزاده و چہار کنیز زرخرید. 
ابوعبدالله گفت: اگر غلام زرخرید» صاحب مال و منال باشد و خواجه‌اش به او 
اجازه دهد می‌تواند از مال خودش یک کنیز شخصی و یا چند کنیز متعدد 
خریداری کند و با آنان همبستر شود. کنیز زرخرید» بدون ازدواج برای او حلال 


است. 

۲۴ * ۵4- از ابرجعفر باقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
(مشابه با حدیث قبلی است). 

۱۴ * ۵۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: غلام زرخرید نمی‌تواند بیش از 
دو زن آزاده اختیار نماید. 

۰ ) * ۵۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: غلام زرخرید با چند 
زن آزاده حق ازدواج دارد؟ ابرعبدالله گفت: فقط دو زن آزاده. 





۳۹ گزیدۂ تہذیب 

۳ ۰ ۵4 الحسين بن سعید » عن فضللّة » عن القاسم بن 
بُرّيد» عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بتكف قال : ينكح الببد 
امرأتین خرّتین لا بزید . 


٩۱ 9‏ - الحسينبن سعيد» عن الضربن سید ؛ عن 
عبد الله بن نان » عن أبي عبد الله نتف قال : لا باس أن یأذن الرجل 
لملوکه أن يشتري من ماله - إن كان له - جارية أو جواري يطأهنٌ . 
ورقیقه له حلال وقال : بحل للعبد أن ینکج تین . 


٩۳ )۳٤۹۵(‏ الحسن بن حبوب » عن الصلاء بن زین » عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر لاف قال : سألته عن الرجل السلم 
يتوج الجوسيّة ؟ فقال : لا . ولكن إن كانت له َة مجوسيَة فلا باس أن 
یطاها ویعزل عنها ولا بطلب ولدها . 


)41( 6 - امسن بن محبوب » عن عبد الله بن نان » عن أي 


۲۸۹۳۲ * ۵4- ابوجعفر باقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 
٩۱ * )۳4(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر غلام زرخرید» شخصاً 
صاحب ثروت و تجارت باشد» خواجه‌اش می‌تواند اجازه دهد تا برای خودش یک 
و با چند کنیز زرخرید ابتیاع کند. کنیزان زرخرید او برای خودش حلال 
خواهند بود. ابوعبدالله گفت: غلام زرخرید می‌تواند با دو خانم آزاده ازدواج 
کند. 

 * )۳۹۵(*‏ ۱۳- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: آیا یک نفر مسلمان 
می‌تواند با زن مجوسی ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: نه. اما اگر کنیزی خریده 
باشد که بر دین مجوس باشد» مانعی ندارد که با او همبستر شود و خود را کنار 
بکشد تا صاحب فرزند نشود. 

۳۹۰ * ۰ و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان کنیزی 





دفتر طلاق ۳۹۷ 
عبد الله نت في الرجل تکون عنده الجارية بجزدها وینظر إلى جسدها نظر 
شهوة وینظر متا إلى ما يحرم على غيره هل تيل لابيه ؟ وان سل ذلك أبوه 
هل یل لابنه ؟ قال : إذا نظر الا نظر شهوة ونظر متها إلى ما بحرم على 
غيره نحل لابنه وان فعل ذلك الإبن م تخل لأبيه . 
(Av)‏ ۷۰- عل بن الحسن » عن علي بن أسباط » عن عمه 
یعقوب الاهر » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله اف قال : إذا أعتق 
رجل جارية ثم آراد آن یتززجها مکانه فلا باس ولا تعتدٌ من سائه وان 
آرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة . 








خریداری کند و بعدها از روی شپوت اندام او را عربان کند و عورت او را معاینه 
نمایده آیا این کنیز بر پدر او و یا بر فرزند او حلال خواهد بود؟ ابوفبدالله گفت: 
اگر با نظر لذت و کامجوبی به اندام کنیز بنگرد و عورت او را عریان معاینه گند 
این کنیز بر پدر او و بر فرزندان او حلال نخواهد بود. 

۳۹۷۴ * ۷۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی کنیز خود را 
آزاد کند و بلافاصله بخواهد با او ازدواج کند» مانعی ندارد. لازم نیست که از 
خواج؛ خود عده نگه دارد؛ اما اگر بخواهد با دیگران ازدواج کند» باید همانند 
سایر آزاد گان سه ماه کامل و با سه عادت ماهیانه عده نگه دارد. 





کتاب العتق والتدبیر والمكاتبة 
باب العتق وأحکامه 
۰ 4 الحسين بن سعيد » عن إبراهيم بن أي البلاد قال : 
قرأت عتق أي عبد الله دك فإذا هو: « هذا ما أعتق جعفر بن محمد 
أعتق فلاناً غلامه لوجه اله لا يريد منه جزاءاً ولا شکوراً على أن يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة وی البيت ويصوم شهر رمضان ویتولی أولياء الله 
رأ من أعداء الله » شهد فلان وفلان وفلان » ثلاثة . 





و 





دفتر بردگان 

۴( * 4- دریک سند آزادی که ابرعبدالله صادق علیه السلام 
تنظیم کرده بوده چنین خواندم: این سند آزادی را جعفرین محمد امضاء کرده 
است: آزاد کرد غلام خود فلانی را به خاطر خدا نه به منظور باداش و انتظاری و 
یا شک رگزاری و قدرشناسی اوه با این شرط که نماز را بربا دارد. ز کات بپردازد. 
به حج خانه خدا مشرف شود. ماه رمضان روزه بدارد. با دوستان خدا دوستی کند 
و از دشمنان خدا بیزاری بجوید. فلان و فلان و فلان» سه تن این سند آزادی را 
گواهی می کنند. 





۳۷۰ گزیدۂ تہذیب 

4۳۹۶ ۰ محمد بن یعقوب ۰ عن علي بن ابراهیم » عن أبيه » 
عن ابن بي مر عن هشام بن سالم وحاد وابن أَذينة وابن بير وغير 
واحد» عن أي عبد الله اتف أنه قال : لا عتق ال ما أريد به وجه الله 
تعال . 





محمد بن الحسن الصفار ؛ عن حمد بن السندي ۰ عن 
عل بن الحکم » عن آبان بن عثمان » عن عبد الاعل موی آل سام مثله . 


(ro''}‏ ۱- محمد بن حى » عن أهد بن محمد » عن ابن 
محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا اتف وسألته عن الرجل یعتق 
غلاماً صغيراً او شيخاً كبيراً أو من به زمانة ولا حيلة له . فقال : مَنْ أعتق 
ملوكاً لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتی يستغني عنه » وكذلك كان 
علي اتف يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له . 


)۰1( ۷ - روی الحسين بن سعيد » عن القاسم » عن أبان » 
عن عبد الرجن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله راشف عن قوم 


"۰ . ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر آزادی برد گان به خاطر 





رضای خدا نباشده رسمیت شرعی ندارد و به عنوان کفاره پذیرفته نخواهد شد. 
 * ۳۵۰۰‏ ۱۱- به ابوالحسن الرضا(ع) نوشتم: اگر انسان غلامی را آزاد 
کند که خردسال و یا پیرسالخورده باشد و یا مریض و دردمند و از تبیه معاش 
خود ناتوان باشد» چه صورت دارد؟ ابوالحسن در پاسخ نامه‌ام گفته بود: هر کس 
غلامی را آزاد کند که از تأمین معاش خود درمانده باشد» باید او را تا حد 
بی‌نیازی کفالت کند. جدم امیرالمومنین که صلوات خدا بر او باده هر گاه 
کودک خردسال و یا افراد درمانده را آزاد می کرد به این وظیفه قانونی قیام 
می کرد. 


۲۴ * ۱۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر چند تن وارٹ» 





دفتر آزادی برد گان ۳۷۱ 
ورثوا عبداً جيعاً فاعتق بعضهم نصیبه منه . كيف یصنع بالذي أعتق 


نصیه منه ؟ هل یژخذ با بقي ؟ قال : يؤخذ با بقي . 


:۰۳ ۳ اخسین بن سعيد» عن النضتر ؛ عن هشام بن 
سام » وعل بن التعسان » عن ابن مان » جيعاً » عن سلیمان بن 
خالد » عن أي عبد الله راشف . قال : سألته عن الملوك يكون بين 
ي أحدهم نصيبه ؟ قال : اد ذلك فساد على أصحابه فلا 
بستطیمون بيعه ولا مؤاجرته . قال : یوم قيمة فیجمل على الذي أعتقه 
عقوبة . إنما جمل ذلك لا أفسده . 





 ۳(‏ ۲۷ الحسين بن سعيد » عن علي بن النعمان » عن ابن 
مُشکان » عن خریز عن محمد قال : قلت لاي عبد الله اف رجل ورث 
غلاماً وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه . فقال : إذا آعتق نصيبه 
برد زرخریدی را به ارث ببرند و یک تن از وارثان سبم خود را آزاد کنده چه 
باید کرد؟ آیا مکلف می‌شود که بہای سبم د ان را بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: 
سایرین بہای سیم خود را مطالبه خواهند کرد. 

*(۳۵۰۲) * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید 





: اگر چند تن به 


شرکت با هم برده‌ای را صاحب شوند و یک تن سیم خود را آزاد کنده چه 





صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: با آزادی یک سہم» سایرین خسارت می‌برند که 
از فروش آن برده و اجرت خدمات او محروم می‌شوند. باید برده را قیمت 
بگذارند و سبم خود را از شریک آزاد کننده دریافت نماینه از آن رو که مايه 
فاد و خسارت آنان را فراهم آورده است. 

(rar)‏ ۰ ۲۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان غلامی را به 
ارث صاحب شود که جمعی از سایرین نیز در مالکیت آن غلام شریک باشند و به 
خاطر رضای خدا که غلام را از خدمت اربابان او برهانده سیم خود را آزاد کند. 





۳۷۲ گزیدۂ تہذیب 

مضارّة وهو موسر ضمن للورثة . وإذا أعتق لوجه الله كان الفلام قد أعتق 
من حصّة مُنْ آعتق ویستعملونه على قدر ما آعتق منه له وهم . نان کان 
نصفه عمل هم يوماً وله يوم » وان أعتق الشريك مضاراً وهو مر . 
فلا عتق له لأه أراد أن يفسد على القوم . وبرجع عليه القوم على 
(rot)‏ ۰ الحسين بن سعید » عن علي بن النعمان » عن 
يعقوب بن شعيب » قال : سألت أبا عبد الله بل عن رجل أعتق 


تکلیف آنان چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر کسی با این شرابط سیم خود 
را آزاد کند که دست اربابان غلام را از سر او کوتاه کند» و در ضمن صاحب 
مال و دولت باشد» مکلف می گردد که بہای غلام را به سایر وارثان بپردازد اما 
اگر سہم خود را برای رضای خدا و بی‌توجه به سیم سایرین آزاد کند» سہم او 
آزاد می‌شود ولی سیم سایر وارثان به حال خود باقی است و به میزان سېم خود 
از خدمات او بہره‌یاب می گردند و در صورتی که نیم او آزاد باشد و نیم او برده 
باشد؛ یک روز برای خودش کار می کند و یک روز برای ارباب خود. و در 
صورت اول که وارث آزاد کننده می‌خواهد دست اربابان غلام را از سر او کوتاه 
کند» اگر صاحب مال و دولت نباشد» از آزادی برده پاداشی نمی‌برد و نمی‌تواند 
به عنوان کفارف شرعی به حساب بگذارد؛ زیرا قصد او تقرب و طاعت نبوده بلکه 
می‌خواسته است برای سایر وارثان تولید اشکال کند ولی از نظر حکم شرعی 
آزادی غلام قطعی است و سایر وارثان با جبر و اصراره بهای سبام خود را از او 
مطالبه می‌نمایند. 

۴( ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز خود 
را آزاد کند» با این شرط که پنج سال دیگر به او خدمت کندء و بعد از چندی 
کنیز مزبوره فرار کند و خواجه او نیز بمیرده ولی وارئان اوه کنیز را به چنگ 
آورند. آیا حق آن را دارند که بر اساس شرط خواجه» پنج ساله او را به خدمت 





دفتر آزادی برد گان ۳۷۳ 


. ثم مات الرجل 





جاریته وشزط علیها أن تخدمه خس سنین 
فوجدها ورئته آهم أن یستخدموها ؟ قال : لا . 
۰8 ۰ ۳۰ محمد بن أحمد بن یی » عن عبد الحميد » عن 
هشام بن سام » عن أي بصير» عن أي جعفر اتف قال : قضى أمير 
امؤمنين بف فيمن تل بمملوكه أنه خر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب 
فیتو إلى مب . فإذا ضمن حدّه فهو یر . 

۰ ۳۱ السین بن سعيد » عن فضالَةّ» وابن أي عم 
عن یل وابن بي نجرّان وحمد بن مران » جيعاً » عن زرارة قال : 
سالت أبا جعفر لاش عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال لمن المال ؟ 
فقال : إن کان یعلم أن له مالا تبعه ماله وال فهو له 


بگیرند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

توجه: به حدیث ۳۵۹۱ مراجعه شود. 
*(۳۵۰۵) * ۳۵- جدم امیرالمومنین عليه الصلاة و السلام چنین داوری کرد 
که اگر کسی برد خود را در اثر کتک معیوب و معلول سازد؛ برده او از قید 
بردگی آزاد می‌شود حتی وابستگی او با خواجه‌اش نیز مقطوع می گردد و 
می‌تواند با هر کسی که مایل باشد پیمان وابستگی امضا کند تا ضامن خطاهای 
اجتماعی او باشد و هم وارث او. 
 * ۳۵۰‏ ۳ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خواجه» بردا خود را 
آزاد کند و برده برای خود مالی اندوخته باشد اندوخته او از آن کیست؟ 
ابوجعفر گفت: اگر خواجه به هنگام آزاد کردن غلام بداند که اندوخته مالی 
دارد» غلام با اندوخت؛ مالی خود آزاد می‌شوده ولی اگر نداند می‌تواند اندوخته 
غلام را از او وابگیرد. 





۳۷ گزید؛ تہذیب 

(-.- . ۳۷- الحسن بن بوب » عن ابن بْکیُر» عن زرارةء 
عن أبي عبد الله اف قال : إذا كاتب الرجل ملوكه وأعتقه وهو يعلم أن 
له مالا وم يكن استثنی السيّد ا مال حين أعتقه فهو للعبد . 


(ro۸)‏ ۸- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد » عن 
الحسين بن سعيد » عن فْضللهً والقاسم » عن أبان » عن عبد البرمن بن 
أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أعتق عبداً له » وللعبد مال وهو يعلم 
أن له مالا شون الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد ؟ ایکون للَّذي 
أعتق العبد أو للعبد ؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا نساله له . 
وان م یعلم فماله لولد سیّده . 






)۰4( ۱ - محمد بن أحد بن جى » عن موسی بن عمر » عن 
ابن محبوب » عن إسحاق بن عمُار قال : قلت لأبي عبد الله نباف : ما 


۲۷۴ * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواجه با غلام خود 
قرار آزادی امضا کند و یا رسماً او را آزاد نماید با آنکه می‌داند غلام او اندوخته 
مالی دارد و اندوخته او را برای خود استثنا نکند» اندوخته غلام از آن خودش 
خواهد بود. 

۳۵۰۸(۰) * ۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه غلام خود 
را آزاد کند و بداند که اندوخته مالی دارد؛ بعد از مرگ خواجه» اندوخته غلام 
به وارثان خواجه خواهد رسید یا به خود غلام تعلق خواهد داشت؟ ابوعبدالله 
گفت: بعد از آنکه خواجه دانسته باشد که غلام او اندوخت؛ مالی دارد و او را 
آزاد کند؛ اندوخته غلام به خود غلام تعلق خواهد داشت ولی اگر ندانسته باشده 
اندوختة غلام به وارثان خواجه خواهد رسید. 

۲۴ ۰ ۰ ۱)- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر خواجه هزار درهم 
یا کمتر و بیشتر به غلام خود عطا کند و بگوید: در مقابل این مبلغ؛ مرا از ضرب 


دفتر آزادی برد گان ۳۷۵ 
تقول في رجل یب لبده الف درهم أو اقل أو اکشر فیقول حلي من 
ضري اك ومن كل ما كان مني اليك وا افك وارهبتك فیحله ویجعله 
في جل رغبة فیما اعطاه . نما الول بَعْدٌ اصاب الدراهم التي كان 
اعطاها في موضع قد وضعها فيه العبدٌ فأخذها الول . احلال هي له ؟ 
قال : فقال : لا نحل له لاه افتدی بها نفسه من العبد مخافة العقوبة 
والقصاص يوم القيامة . 


.۰ 1 الحسين بن سعيد» عن الحسن » عن ررض + عن 
سّماعَةٌ قال : سالته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار . وكان 
له أربعة : فقال له رجل من الناس : اأعفت ماليكك ؟ قال : عم أيجب 
العتق لأربعة حين اجلهم أو هو للشلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب 
العتق لن أعْتَقٌ ؟ . 

)11( ۸ - عنه » عن صفوان » عن الوليد بن هشام قال : 
و شتم و هر گونه ترس و تہدید و ایرادی که بر تو وارد کرده‌ام حلال کن؛ و غلام 
با ذوق و شوق» آن مبلغ را بگیرد و خواجه را حلال کند. ولی خواجه بعداً از 
نبانگاه سکه‌ها آگاه شود و آن را برای خود بردارد» حلال خواهد بود؟ ابوعبدالله 
گفت: حلال نخواهد بود زیرا با پرداخت این مبلغ جان خود را از برده‌اش خریده 
است که روز قیامت او را عقاب و قصاص نکند. 

توجه: به حدیث ۱۰٤۴۳‏ گزیدۀ فقیه مراجعه شود. 

۳۵۱۰۲ * .5و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی صاحب 
چہار غلام باشد و با سه تن آنان خطاب کند و بگوید: شما را آزاد کردم و 
فردای آن؛ یکی از آشنایان بپرسد: برده‌های خود را آزاد کرده‌ای؟ و او بگوید: 
آری. آیا با این اعتراف کلی؛ تمام برده‌های او آزاد می‌شوند؟ ابوعبدالله گفت: 
آزادی مخصوص آن کسانی است که آنان را مخاطب ساخته و آزاد کرده است. 
۲ ) * 4۸- از مصر می‌آمدم و چند تن برده با خود آورده بودم. 





۳۷۹ گزیدة قبلایب 

قدنت من مصر ومعي رقي فمررت بالعاشر » فسألني فقلت : هم اخراژ 
كلهم . نقدمت الدينة فدخلت على أي الحسن نكف فأخبرته بقولي 
للعاشر . فقال : ليس عليك شيء . قلت 
وا مل . قال : لیس ولدها باّذي بت 
نصیب ولدها . 


إن منهم جارية قد وقعت بها 
: إذا هلك سَيّذها صارت من 






٩ (ro1)‏ - السین بن سعید » عن عثمان بن عیسی » عن 


سعید بن يسار » عن أب عبد الله دش قال : لا باس بان 
الزن . 


9( ۲ -وعنه » عن صَفوانً » عن العلا » عن محمد» عن 
أحدهما ليلا قال : سالته عن اللقیط . قال : لا باع ولا ری . 


ولد 





موقعی که وارد گمرک شدم» مأمور گمر ک پرسید: اینان برده‌های تواند؟ من 
گفتم: اینان حر و آزادند. موقعی که وارد مدینه شدم خدمت ابوالحسن امامکاظم 
(ع) رسیدم و ماجرای خود را با مأمور گمرک گزارش کردم و گفتم: آیا با این 
اعتراف من برده‌ها آزاد می‌شوند؟ ابوالحسن گفت: نه. این گونه اعترافات» 
تکلیفی نمی آورد. من گفتم: یک تن از این برده‌ها کنیزی است که با او همبستر 
شده‌ام و اینک آبستن است» آیا در اثر آبستنی آزاد می‌شود؟ ابوالحسن گفت: در 
اثر آبستنی و مادر شدن» هیچ کنیزی آزاد نمی‌شود. فقط در صورتی که خواجه 
مرحوم شود؛ کنیز به فرزند خودش می‌رسد و قبراً آزاد خواهد شد. 
توجه: به حدیث ٩۳۳‏ گزیدا فقیه مراجعه شود. 

۴ ۰ 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر برد؟ کسی زنازاده 
باشد» آزاد کردن او بی مانع است. 

۴ * ۰ ۵۲- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
فرزند سر راهی را می‌توان فروخت؟ آن سرور گفت: خرید و فروش آن روا 


نیست: 





دفتر آزادی برد گان ۳۷۷ 
۱4$ ۰ ۰۳-وعنه ‏ عن ادبن عیبی » عن خریز؛ عن أي 
عبد الله اك قال : المنبوذ خر إن شاء جَمْل ولاءه للُذين ربوه وان شاء 
لغيرهم . 

(۳۰۱۵ .۵4 وعنه » عن ابن أي لزان » عن الث » عن 
حاتم بن إسماعيل المديني عن أبي عبد الله كف قال : اللبوذ خر فان 
أحبّ أن يوالى الذي التقطه والاه . وان أحب أن بوالي غيره والاه وان 
طلب الذي راه نفقته وکان مُوسراً رد عليه » وان م يكن موسراً صار ما 











أنفقه 


۳( ۵0 وعنه » عن ابن أي ران ؛ عن الف » عن 
زرارة » عن أحدهما لف أله قال في لقيطة وجدت . قال : خرّة لا 


تشتری ولا باع . 


۴ ۰ .۰ ۵۳- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: کودک سرراهی که 
بزرگ شود می‌تواند با همان کسی که پرورش او را به عبده گرفته؛ پیمان 
وابستگی امضا کند و حق دارد با دیگران پیمان وابستگی به امضا برساند. 

۲( »۵- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: کودک سرراهی آزاد 
است» بعد از بلوغ» حق دارد با همان کسی پیمان وابستگی امضا کند که او را 
پرورش داده است» و حق دارد با شخص دیگری پیماز را به امضا برساند. اگر 
مربی و پرورش دهنده مخارج کفالت او را مطالبه کند و پرورش یافته او صاحب 
دولت شده باشد» باید مخارج کفالت خود را به او تقدیم کند و اگر صاحب 
دولت نباشد» مخارجی که پرورش دهندة او پرداخته است؛ صدقه خواهد بود. 
۶( * . ۵۵- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
(با حدیث ۳۵۱۳ برابر است). 





۳۷۸ 
(Fo\v}‏ ۷ - محمد بن علي بن حبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن محمد بن جى الخراز » عن غياث بن إبراهيم الداريّ » عن جعفر » 
عن أبيه بش أن رجلا آعتق بعض غلامه . فقال نباف : هو حر ليس 





له شريك . 


9( . ۵۸ محمد بن أحمد بن بجیی » عن أحمد بن محمد» عن 
محمد بن حى » عن طلحة بن زيد » عن جعفر » عن أبيه لف أل 
رجلا اعنق بعض غلامه . فقال : هو خر کلّه لیس له شريك . 

٩ (0۱4)‏ - الحسن بن محبوب » عن اللا عن حمد بن 
مسلم » عن أي جعفر داش في الملوك يُعطي الرجل مالا ليشتريه 
فيعتقه . فال : لا يصلح . 

(ror'}‏ ۰- وعنه » عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي 
عبد الله سلف : إل هشام بن أذينة سألني أن اسالك عن رجل جعل 
لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في 





۷۴ * ۵۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کسی صاحب برده باشد و 
نیم او را آزاد کند» نمام آن برده آزاد خواهد شد زیرا خداوند عزوجل با کسی 
شریک نخواهد بود. 

۴ * ۵۸- پدرم ابوجعفرباقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر 


است). 

-۱٩ ۰ *" ۴‏ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر بردا دیگران مبلفی از 
اندوخته خود را به انسان بدهد تا او را بخرد و آزاد کند» چه صورت دارد؟ 
ابوجعفر گفت: صلاحیت ندارد. 

* ۳۵۲۰ * ۷۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در صورتی که خواجه 
به برد خود بگوید: تو بعد از مرگ من آزادی؛ اگر خواجه مرحوم شود و آزادی 








دفتر آزادی بردگان ۳۷۹ 
کفارة آيجزي: عن المت عتقْ العبد الذي كان السید جعل له العتق بعد 
موته في تحرير رقبة التي كانت على المت ؟ فقال RE‏ 


(۲۱) ۷۳- السین بن سعيد» عن ابن أي عُمُيْر» عن 
جیل بن دراج » عن زرارة » عن أبي عبد الله مشاء في رجل أعتق مملوكه 
عند موته وعليه دين . قال : إن كان قيمة العبد مشل الذي عليه ومثله جاز 
عتقه وال | جز . 


علي بن ابراهيم » عن آبیه » عن ابن ابي عم » عن جمیل بن 
كراج » عن زرارة » عن أي عبد الله شش مثله . 


۷١ ۲(9‏ السین بن سعید» عن‌ خاد » عن خریزه عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر اف عن الرجل يكون له 
الملوکون فيُوصي بعتق ثللهم . قال : کان عل لتك يهم ینبم . 


یک برده به عنوان کفارۂ شرعی بر عبدة او باشد» آیا آزادی همین برده به جای 
آن برده‌ای که باید به عنوان کفاره آزاد گردد» کافی است؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
۲ * ۷۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بدهکار 
باشد و هنگام مرگ» تنبا میراث خود را که یک برد زرخرید است» آزاد گند 
چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر بہای برده اقلا دو برابر بدهکاری او 
باشده برده آزاد می‌شود و گرنه آزادی برده ابطال می‌شود. 
توجه: به حدیث ۳۸۵۱ گزید؟ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

 * ) (۰‏ ۷۵- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی صاحب برده‌های 
متعدد باشد و وصیت کند که یک سوم آنان را آزاد کنند؛ چه باید کرد؟ 
ابوجعفر گفت: جدم امیرالمومنین که صلوات خدا بر او باده در این گونه موارد 
قرعه می کشید.. 





۳۸۰ گزیدۂ تہذیب 

۳ ۰ ۷۷-وعنه » عن صفوان . عن العلاء واد بن عیسی » 
عن خریز » جيعاً » عن محمد بن مسلم » عن أحدها رت قال : سالشه 
عن رجل ترك ملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أن ا ميت اعتقه . قال : إن 
كان الشاهد مَرْضِياً | يضمن . وجازت شهادته واستنْميٌ العبدٌ فيا كان 





محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السنديي » عن ماد ي 
عن خریز » عن محمد بن مسلم مثله . 
(ror)‏ ۸- الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن نان قال : 
سمعت أبا عبد الله ساف يقول : كان علي بن أبي طالب للف يقول : 
الناس كلهم أحرار إل من أف على نفسه بالعبودية وهو مُذرك من عبد 
أو أمة » ومن سهد عليه بالق صغيراً كان أو كبيراً. 


۴(۰ ) * ۷۷ از ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر از خواجه غلامی به میراث بماند و یک نفر از ورثه گواهی دهد که مرحوم 
خواجه این غلام را آزاد کرده است» تکلیف سایرین چه خواهد بود؟ آن حضرت 
گفت: اگر این وارث عادل و گواهی او مورد پسند باشد» گواهی او نسبت به 
شخص خودش افذ و قطعی است و نسبت به سپام سایرین ضمانتی ندارد که 
حق آنان را بپردازد. غلام آزاد شده بابد به کار بپردازد و شخصاً حق سایرین را 
بپردازد. 
توجه: به حدیث ۳۵۳۹ مراجعه شود. 

*(۳۵۲) * ۷۸- جدم امیرالمومنین صلوات الله علیه می گفت: همه مردم 
حر و آزادنده مگر آنان که در سن بلوغ» شخصاً به بردگی خود معترف باشند: 
خواه غلام باشند و یا کنیز باشند. و نیز هر کودک نابالغ و یا انسان بالغ که 
گواهان برد گی او را گواهی نماینده بردگی او ابت می‌شود. 





دفتر آزادی برد گان ۱۳۸۱ 
8 .۰ ۸۱- محمد بن أحد بن حى » عن محمد بن الحسين » عن 
عل بن النعمان » عن سید القلا » عن ایوب » عن أي بكر الحضرميّ » 
عن أبي عبد الله متف قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني أن 


اعتق عنه رف ناعتقت عنه امرأة ف 


زيه او اعتق عنه رقبة من مالي ؟ 





قال : بجزيه » ثم قال : إن فاطمة امرأي أوصتني أن أبن عبا رقبة 
فاعتقت عنما امرأة . 





9 ۹۸- عمد بن آهد بن بجی » عن محمد بن الحسين » 
عن ویب بن خقص. عن أي بصير فال : سالت أبا عبد الله ليلم عن 
رجل اشتری جاریةٌ فولدت منه ولداً فمات - يعني الولد - قال : ان شاء آن 
یبیمها باعها . وان مات مولاها وعلیه دین مت عابتا » فان کان اّما 
۲۴ * ۸۱- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: برادرم وصیت کرده 
است که از مال او یک برده در راه خدا آزاد کنم. من از مال او یک کنیز 
خریدم و آزاد کردم. آیا آزادی همان کنیز کافی است با لازم است که از مال 
خودم یک برده غلام آزاد کنم؟ ابوعبدالله گفت: آزادی همان کنیزه کفایت 
می کند. ابوعبدالله صادق (ع) گفت: همسرم فاطمه دخت حسین بن علی بن 
الحسین وصیت کرد تا یک برده در راہ خدا آزاد کنم و من از مال او بک کنیز 
زرخرید آزاد کردم. 

۴ * . ۹۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان از کنیز 
زرخرید خود صاحب فرزند شود و بعداً فرزند او بمیرد» تکلیف این کنیز چه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر خواجه مایل باشد می‌تواند آن کنیز را بفروشد. 
و اگر خواجه مرحوم شود و قرض بسیاری برجا نہد» کنیز را به حساب فرزندش 
می گذارند تا آزاد شود ولی بہای او را فرزندش باید بپردازد و اگر فرزند او 
نابالغ باشد باید صبر نمایند تا بالغ شود و اجباراً بہای مادرش را تأدیه کند. اما 
اگر فرزند این کنیزه قبل از مادرش بمیرد» مادر او را که کنیز است در ضمن 





۳۸۲ گزید؟ تهذیب 

صغیراً نتظر به حتی یک ثم بر على قیمتها » فان مات ابنها قبل آنّه 

بيعت في ميراث الورثة إن شاء الور: 
عل بن الحسن بن فضّال » عن علي بن أسباط » عن عشه 

عقرب الاهر» عن ان ی 





۹٩ ۰. ۷(‏ الحسين بن سعید » عن فُضالَةَ والقاسم » عن 
أبان » عن عبد الرجمن بن أي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله بلشتد عن 
الرجل یتخذ آباه أو أمّه أو أخاه أو اخته عبداً . فقال : أما الاخت فقد 
عقت حين نها . وأما الأخ فيستره وأما الأبوان فقد متا حين بملكها. 

۰ (rop 
وَهْب » عن عبد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله لف عم ملك‎ 
الرجل من ذوي قرابته ؟ فقال : لا بلك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة‎ 
أخيه ولا ابنة آخته ولا عمّته ولا خالته » وهو لك ما سوى ذلك من‎ 





-عنه » عن القاسم بن محمد» عن معاوية بن 


میراث خواجه می‌فروشند تا قرض او را ادا کنند. و این در صورتی است که وره 
مایل بفروش باشند و قرض خواجه را از مال خود نپردازند. 

-۹٩ ۰ * ۲۷۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی پدره مادره 
برادر و یا خواهرش را که برده‌انده خریداری کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر خواهرش را خریداری کند؛ بلافاصله آزاد خواهد شد اما برادرش را 
مالک می‌شود و می‌تواند به عنوان یک غلام از او بہره‌یاب شود. پدر و مادر نیزه 
مانند خواهر بلافاصله بعد از خریدن آزاد می‌شوند. 

۳۵۸ص« 





- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مردها چه افرادی از 
خویشان خود را مالک می‌شوند؟ ابوعبدالله گفت: اگر کسی مرد باشد» نمی‌تواند 
مالک پدر و مادر و فرزند خود باشد و نه می‌تواند مالک خواهر و دختر برادر و 
دختر خواهر و عمه و خاله خود باشد. و می‌تواند سایر خویشان خود را - در 
صورتی که غلام باشند - بخرد و به خدمت نگه دارد. هیچ کس نمی‌تواند مادر 





دفتر آزادی برد گان ۳۸۳ 
الرجال من ذوي القرابة . ولا بملك امه من الرضاعة . 
( .۰ ۱۰۱ -وعنه » عن صفوان وفضالْهً عن العلاء » عن 
محمد عن أبي جعفر مشش قال : لا بلك الرجل والديه ولا ولده ولا 
عمّته ولا خالته ‏ ويلك أخاه وغیره من ذوي قرابته من الرجال . 


۳۳۰ ۰ ۱۰۲ وعنه » عن صَفوانٌ وْضللَةٌ » عن العلا» عن 
محمد بن مسلم عن أحدهما اف قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته 
أو عمته أو خالته أغتقوا . ويملك ابن أخيه وعنه وخاله وملك عمّه وخاله 
من الرضاعة . 
۰ ۱۰۳ فضالة والقاسم » عن کیب الاسديٌ قال : سالت 
آبا عبد الله ساف عن الرجل يلك أبويه واخوته ؟ فقال : إن ملك 
الأبوین فقد نا » وقد بلك إخوته فیکونون ملوکین ولا يفون . 

شیری خود را مالک شود. 

۰( ) * ۱۰۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: مردها نمی‌توانند پدر و مادر و 
فرزند و عمه و خال؛ خود را مالک شوند» اما می‌توانند برادر و سابر مردان فامیل 
را مالک شوند. 

۵۳۰۴ * ۱۰۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر مردها پدر و مادره 
خواهره عمه و خاله خود را خریداری کنند» بلافاصله همه آنان آزاد می‌شونده اما 
اگر برادرزاده» عمو و خالوی خود را خریداری کنند» مالکیت برقرار می‌ماند. 
انسان می‌تواند عموی شیری و خالوی شیری خود را نیز مالک شود. 

توجه: به حدیث ۳4۳۵ گزیدۀ کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴ "۰ ۰ ۱۰۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی پدر و 
مادر و یا برادران خود را خریداری کند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
پدر و مادر خود را خریداری کند؛ بلافاصله آزاد می‌شوند ولی اگر برادران خود 
را خریداری کند؛ مالکیت او برقرار می‌ماند و آزادی قبری صورت نمی گیرد. 








۳۸ 
.۳:۳۲ 6 وعنه » عن حمد بن خالد . عن عبد الله بن 
یکی » عن عُبَيّد بن زرارة » عن أي عبد الله دشن قال : لا يلك الرجل 
ذات ترم من النساء » ولا يلك أبويه ولا ولده » وقال : إذا ملك والديه 





أو أخته أو عمته أو خالته أو پنت أخيه . وذكر الآية [۲۳] من النساء 
عنَقوا . وعلك ابن أخيه وخاله ولا لك أمَّه من الرُضاعة ولا لك أخته 
ولا خالته إذا ملکهم اموا . 

( ۱۹۷ - محمد بن علي بن حبوب » عن أيُوب بن نوح 
عن ابن أي عبر عن محمد بن میس » عن أبي عبد الله بش قال : 
قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم 
ذلك . قال : یم فان زاد درهم واحد أغتق واستْمي الرجل . 








۵۴۷۲۴ * ۰ ۱۰4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هیچ مردی آن دسته از 
بانوان فامیل .أ که بر او حرام شده‌اند» مالک نخواهد شد. هیچ کس پدر و مادر 
و فرزند خود را مالک نخواهد شد. اگر پدر و مادر و خواهر و عمه و خاله و 
دختر برادر خود را و یا سایر بانوانی که در سورۀ نساء بر او حرام شده‌اند مالک 
شود همه آنان بلافاصله و قبراً آزاد می‌شوند. انسان می‌تواند پسر برادر و خالوی 
خود را مالک شود ولی نمی‌تواند مادر شیری خود را مالک شود و نه می‌تواند 
خواهر و خاله شیری خود را مالک شود. هر یک از این نامبردگان را که 
خریداری کنده بلافاصله آزاد می‌شوند. 
توجه: به حدیث ۸٩۸‏ گزیده فقیه مراجعه شود. 

۰( ) * ۰ ۱۰۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان هزار درهم 
به تاجر بدهد که با آن تجارت کند و سود حاصله را با هم تقسیم کنند؛ ولی 
تاجر ندانسته پدر خود را خریداری کند» چه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: پدر 
او را به قیمت می‌رسانند. اگر یک درهم بیشتر از مبلغ خرید» قیمت شود آزاد 
خواهد بود و تاجر باید برای پرداخت بہای پدر اقدام کند. 


دفتر آزادی بردگان ۳۸۵ 
(۳۶ ۰ ۱۱۲- الحسن بن سَماعة. عن وَهَيْب بن حفص » عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله تن قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته 
أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه ‏ وذکر أهل هذه الآية من النساء- عتقوا 
جيعاً » وبلك عمّه وابن أخيه والخال ولا لك آنّه من الرّضاع ولا أخته 
ولا عمّنه ولا خالته من الرُضاعة . إذا ملکهنْ عَتَفْنَ . وقال : بملك 
الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يعلك من النساء ذات حرم » قلنا : 
وكذلك يجري في الرضاع ؟ فال : نعم . وقال : يحرم من الرضاع ما بحرم 
من اللسب . 


{roro}‏ ۳- وعنه » عن الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن 
سنان قال : سالت أبا عبد الله ات عن امرأة ترضع غلاماً ها من ملوکة 
حت تفطمه . بحل فا بیشه ؟ قال : لاء حرام علیها ثمنه . آلیس قد قال 


۴ * ۰ ۱۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر یک مرد مسلمان 
پدر و مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادرش وی سایربانوانی‌را که در سورف 
نساء بر او تحریم شده‌اند مالک شود بلافاصله آزاد می‌شوند. انسان می‌تواند عمو 
و پسر برادر و خالوی خود را مالک شود ولی نمی‌تواند مادرشیری و خواهر شیری 
و عمه شیری و خالهُ شیری خود را مالک شود. اگر آنان را خریداری کند فورا 
آزاد می‌شوند. ابوعبدالله گفت: مردها می‌توانند خویشان مرد خود را مالک 
شوند» به جز فرزند و پدر و مادر ولی هیچ یک از بانوان فامیل را که بر او حرام 
شده‌انده مالک نمی گردد. ما پرسیدیم: این قانون» شامل تمام خویشان شیری 
می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. ابوعبدالله گفت: هر آن کس که با نسبت فامیلی 
حرام می‌شود؛ با نسبت شیری نیز حرام می گردد. 

۴( * ۰ ۱۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی آزاده 
نوزاد کنیز خود را شیر بدهد تا آن حد که او را پرورش داده و از شیر بگیرده در 
صورتی که این کودک نیز متعلق به همین خانم باشده آیا می‌تواند آن کودک 





۳۸۹ گزیده تهذیب 
رسول الله سفنت : يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب !؟ آلیس قد صار 
ابنها !؟ فذهبت أكتبه . فقال آب و عبد الله بف : ولیس مشل هذا 


الحسين بن سعید » عن ابن بي عمیر؛ عن ابن سنان مثله . 

(۴۴) ۱۱ الحسن بن محمد بن سَّماعَة » عن عبد الله بن 
جبلة وجعفر بن سْماعة وحمد بن العبّاس»عن علاءعن محمد بن مسلم» 
عن أحدهما علیه السلام قال: لك الرجل آخاه وغيره من ذوي قرابته 
من الرجال. 

۷۶ ۱۱۱-وعنه » عن عبد الله بن جَبلة » عن ابن بير » 
عن عبد بن زرارة » عن أبي عبد الله اتف قال : یلك الرجل ابن أخيه 
وأخاه من الرضاعة . 





۶ ۱۲ الحسن بن محبوب » عن العلاء » عن ا 


را بفروشد؟ ابوعبدالده گفت: نه. بہای کود ک بر او حرام است. آیا رسول خدا 

که صلوات خدا بر او نازل باده نگفته است: هر آن کس که با نسبت فامیلی 

حرام می‌شود؛ با نسبت شیری نیز حرام می گردد؟ من خواستم که پاسخ آن 

حضرت را ثبت کنم ولی ابوعبدالله گفت: این گونه مسائل نباید ثبت بشود. 
توجه: به حدیث ۳۱۹٩‏ مراجعه شود. 

۴ ۰ ۰ ۱۱۵- ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 

مرد مسلمان می‌تواند برادر خود را مالک شود و همچنین سایر مردهای فامیل خود 

را می‌تواند مالک شود. 

۲۷ * ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مرد مسلمان می‌تواند پسر 

برادر و برادر شیری خود را مالک شود. 

۴۴۸(۰ ) * ۱۲۰- یک نفر مسلمان شیعه از دیار سند را خدمت 





دفتر آزادی برد گان FAV‏ 
یسار قال: قال لي: عبد مسلمٌ عارفت آعتقه رجل فدخل به على أي 
عبد الله عبتت قال : يا هذا من هذا السنديٰ ؟ قال الرجل : عارف واعتقه 
فلان . فقال أبو عبد الله شخ : ليت أني كنت أعتقته . فقال السنديي 


لاي عبد الله سلاف : إني قلت لولاي بسبعمائة درهم وأنا ايك 
ثلاثمائة درهم . فقال له أبو عبد الله اف إن كان » يوم شرطت » لك 
مال فعليك أن تعطیه . وان م يكن لك مال یومئذ فليس عليك شي» . 

أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن موسى بن بكر » 
عن الفضيل مثله . 
(ror)‏ ۱ - عمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السنديٰ » 
عن ماد » عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا جعفر ركف 
عن رجل ترك ملوكاً بين جماعة فشهد أحدهم ان الميّت أعتقه . قال : إن 
كان الشاهد مرضيَاً لم يضمن وجازت شهادته ویستسعی العبد فیما كان 








ابوعبدالله صادق (ع) هدایت کردم. ابوعبدالله گفت: این مرد سندی کیست؟ 
من گفتم: مردی است آشنا به مذهب که فلانی او را آزاد کرده است. ابوعبدالله 
گفت: ای کاش من او را آزاد کرده بودم. آن مرد سندی به ابوعبدالله صادق 
گفت: من به خواجه خود گفتم: مرا به مبلغ هفتصد درهم بفروش. سیصد درهم 
نیز من به تو تقدیم خواهم کرد. این تعبد من ضمانت می آورد؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر در روز معامله» صاحب مال و اندوخت؛ شخصی بوده‌ای؛ باید مبلغ مزبور را 
بپردازی و اگر در آن روزه صاحب مالی نبوده‌ای؛ تکلیفی بر عبدهات نیست. 
توجه: به حدیث ۲۷۷۵ مراجعه شود. 

۰( ) * ۰ ۱۲۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم شود و 
غلامی از او بر جا بماند و یک نفر از وارثان او گواهی دهد که مرحوم خواجه 
این غلام را آزاد کرده است. تکلیف آنان چه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: اگر 
عدالت گواهی دهنده مورد رضایت باشده گواهی او مقبول است و نسبت به سبام 





(١‏ ۱۲۲ - محمد بن علي بن محبوب » عن نان ؛ عن 
موسى بن القاسم » عن علي بن الحكم » عن منصور قال : سألت آبا 
عبد الله سباش في رجل هلك وترك غلاماً ملوكاً فشهد بعض ورثته أنه 
حر . قال : إن كان الشاهد مرضيَاً جازت شهادته یی العبد فيا 
كان لغيره من الورثة . 

(ro)‏ 6 - السین.عن ابن آي عُمَيْر» عن ابن بنان » عن 
أي عبد الله باتك في العبد تكون تحته الحرة . قال : ولده أحرار فان عق 
المملوك ین یه . 


.۰ ۱:۳ السین بن سعید . عن صَفوان » عن ابن 
مشکان ‏ عن اي قال : سألت آبا عبد الله اف عن امرأة ات 
رجا لن ولازه؟ قال : للّذي آعتقه إن لم یکن له وارث غیرها و 

سایرین ضمانتی ندارد بلکه غلام باید به کار بپردازد و حق سایرین را بپردازد. 
۴ * .۰ ۱۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی 
مشابه است). 

۴ * ۰ ۱66- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غلام زرخرید با 
خانمی آزاده ازدواج ند فرزندان آن دو چه حکمی دارند؟ ابوعبدالله گفت: 
فرزندانشان حر و آزادنده ولی تحت کفالت مادر می‌مانند و چون پدرشان آزاد 
شد به او ملحق می‌شوند. 

۰( ) * ۱۵۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی غلام 
خود را آزاد کند» حق وابستگی غلاې از آن که خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: از 
آن همان کسی که او را آزاد کرده است. اگر غلام بمیرد و وارث دیگری نداشته 
باشد» همان خانم وارث او خواهد بود. 





دفتر آزادی برد گان ۳۸۹ 
٠١١ ۳‏ محمد بن علي بن محبوب » عن العباس بن 





معروف » عن ابن الغيرة » عن یعقوب بن شعيب قال : سألت آبا 
عبد الله مش عن امرأة أعتقت ملوكأً ثم ماتت . قال : يرجع الولاء إلى 
بني أببها . 


٠١۷ 9‏ الحسن بن محبوب + عن أي ولاد حفص بن سام 
الحخناط قال : سالت أبا عبد الله دش عن رجل اعتق جارية صغيرة م 
تدرك وکانت امه قبل آن نموت سألّه أن یعتق عنبا رب من ماهاء فاشتراها 
فاعتقها بعدما ماتت امه . لمن يكون ولاء العتّق ؟ قال : فقال : یکون 
ولازها لاقرباء أنه من قبل أببها » ونکون نفقتها عليهم حى تدرك 
وتستفني . قال : ولا یکون للذي أعتقها عن امه من ولائها شيء ۲ 

 ۳0(‏ ۱9۸ الحسن بن محبوب » عن أي أيوب » عن بريد 


۳ ) * ۱۵۵- از ابرعبدالله صادق(ع) پرسیدم: اگر خانمی غلام خود 
را آزاد کند و بعداً مرحوم شود» حق وابستگی او چه صورت پیدا می کند؟ 
ابوعبدالله گفت: وابستگی غلام به فرزندان پدری خانم خواهد رسید. 

۴( * ۱۵۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنيزک 
نابالغی را آزاد کند به ابن صورت که: مادرش قبل از مرگ خود درخواست 
می کند که از مال شخصی او برده‌ای آزاد کند و آن مرد کنيزک نابالغ را 
می‌خرد و بعد از مرگ مادرش آزاد می کند. وابستگی این کنيزک از آن که 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: وابستگی آن کنیز به خویشان مادرش می‌رسد» آن 
خویشانی که از پدر او برجا مانده‌اند. در حال حاضر که آن کنیزک کود ک 
است» مخارج زند گی او با همان خویشان پدری خانم است تا موقعی که خود کفا 
گردد. ابوعبدالله گفت: از حقوق وابستگی چیزی به فرزند این خانم تعلق 
نخواهذ گرفت. 

*(۲۵۵) * ۱۵۸- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: مردی مرحوم می‌شوده در 





۳۹۰ گزیدۂ تہذیب 
اللي قال : سالت آبا جعفر لاف عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات 
من قبل أن یعتق فانطلق ابه فابتاع رجلا من کیسه فاعتقه عن أبيه وإ 
العتّق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وترکه لمن یکون ميراثه ؟ قال : 
فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شکر أو واجبة 
عليه فان العتق سائبة لا سبيل لأحد عليه . قال : وان كان توالى قبل أن 
يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وخدثه كان مولاه ووارثه إن ۸ 
یکن له قریب برثه . قال : وان لم یکن توالی إلى أحد حى مات فد 
ميراثه لإمام السلمین إن لم يكن له قريب يرثه من السلمین . 
قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعاً وقد كان أبوه 

أمره أن یعتق عنه نسم فان ولاء لت هو ميراث لجميع ولد لت من 
الرجال . قال : ويكون الذي اشتراه فأعنقه بأمر أبيه كواحد من الورثة 
او از عایدی خودش برده‌ای می‌خرد و از جانب پدرش آزاد می کند. اگر بعدها 
این برده آزاد شده صاحب مال و منال فراوانی بشود و بدون وارث مرحوم شود؛ 
میراث او از آن کیست؟ ابوجعفر گفت: اگر آزادی برده از واجبات قطعی باشد 
مانند کفارا ظبار و با نذر شکرانه‌ای که بر پدرش واجب بوده است در این 
صورت برده آزاد شده به هیچ کس وابستگی ندارد: پس اگر قبل از مرگ خود 
با کسی پیمان ضمانت و مسئولیت امضا کرده باشد و بعداً بی‌وارث بمیرد» میراث 
او به هم پیمانش می‌رسد و اگر با کسی پیمان ضمانت امضا نکرده باشد؛ میراث 
او به امام مسلمین خواهد رسید. 

ابوجعفر باقر گفت: اما اگر آزادی برده بر عبدف پدرش واجب نبوده بلکه 
می‌خواسته است با آزادی برده به خدا تقرب حاصل کند» و در عین حاله فرزند 
خود را مأمور کرده باشد که از جانب او یک برده آزاد کند؛ وابستگی برده به 
صورت میراث میان همه پسران او تقسیم می‌شود و اگر بدون وارث مرحوم 
شودهاین فرزندی که خرید و آزادی برده را به عبده گرفته است» در کنار سایر 


دفتر آزادی برد گان ۳۹۱ 
إذا م يكن للممتق قرابة من السلمین أحرار يرثونه . 
قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من 
ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه من غير أن يكون أبوه آمره بذلك فإِن ولاءه 
وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا م يكن للمعتق وارث من 
قرابته . 





, اسین بن سعید » عن ۰ عن أي بصیر‎ - ۰ (ron) 
عن أبي عبد الله شف أنه سشل عن الملوك یعتق سائبة ؟ قال : يول من‎ 
شاء وعل مَنْ تول جریرته وله میراثه . قلت : فان سکت حت موت ولم‎ 
یتول أحداً . قال: بجعل ماله في بيت مال السلمین.‎ 


)۳٤۷(‏ ۱۱۱ -عنه . عن النضر» عن ابن سِنان قال : قال أبو 


برادرانش قرار می گیرد و مجتمعاً میراث آن برده را صاحب می‌شوند. 
ابوجعفرباقر گفت: و اگر این فرزندی که برده را به نيابت پدر آزاد کرده 
است» به دلخواه خود و برای تحصیل ثواب و رضایت پدر برده را خریده و آزاد 
کرده باشد بی آنکه از جانب پدر دستوری دریافت کرده باشد» وابستگی برده از 
آن همین فرزندی است که او را از مال خود خریده و آزاد کرده است و اگراین 
برده بی‌وارث مرحوم شود مال و منال او کلا به همین فرزند خواهد رسید. 
۴ ۰ ۱۹۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدند: اگر غلامی با نفی 
وابستگی آزاد شوده تکلیف او چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: غلام آزاد شده با 
هر کسی که مایل باشد» پیمان ولایت و وابستگی امضا می کند: هم‌پیمان او ضامن 
است که مسئولیت جنایات او را بر عبده بگیرد و حق دارد که میراث او را 
صاحب شود. من گفتم: اگر با کسی پیمان نبندد تا مرحوم شود» چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: میراث او به خزانه مسلمین واریز می‌شود. 
۳۵۷۲ *. ۱۹۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی بردة خود را با 





۳۹۲ گزید؛ 
عبد الل اش : من آعتق رجلا سائبةٌ فليس عليه من جریرته شيء ولیس 
له من الیراث شيء وليْشهذ على ذلك . وقال : من تولی رجلا ورضي 
بذلك فجریرته عليه ومیرائه له . 





(۸ .۰ ۱۱۲ السن بن بوب » عن خالد بن جریر » عن أي 
الربيع قال : سئل أبو عبد الله لكف عن السائبة . فقال : الرجل یعتق 
غلامه ویقول له : اذهب حیث شئت ليس لي من ميراڻك شيء ولا عَليٌ 
من جربرتك شيء . ولیشهذ على ذلك شاهذین . 

{o44}‏ ۳ - وعنه » عن ابن رناب » عن غماربن أي 
الاحوص : قال : سالت أباجعفر عن السائبة فقال : 





انظر في القرآن نما كان فيه « فتحرير رقبة » فتلك يا عمار السائبة التي لا 


نفی وابستگی آزاد کند؛ مسئولیت جنایات آن برده بر عہده او قرار نخواهد 
گرفت» و حقی به میراث او نیز نخواهد داشت. نفی مسئولیت؛ بايد در حضور 
گواهان اعلام شود. ابوعبدالله صادق گفت: هر کس بکه و تنبا به اجتماع 
مسلمین وارد شود و با کسی پیمان مسئولیت امضا کند» جنایات او بر عہدۀ 
ضامن هم پیمانش قرار خواهد گرفت و میراث او نیز به ضامن او خواهد رسید. 

"۰ ۰ ۱۱۲- از ابوعبدالله صادق پرسیدند: نفی وابستگی چگونه 
اعلام می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: به این صورت که خواجه غلام خود را آزاد ګند 
و بگوید: هر جا می‌خواهی برو. من میراث تو را نمی‌خواهم مسئولیت خطا و 
جریمه‌ات را نیز نمی‌پذیرم. این مرائب باید در حضور دو شاهد عادل انجام بگیرد. 
*(۴۵۹) * ۱۱۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: در چه صورت نفی 
وابستگی قطعی خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: باید به قرآن نگریست. هر جا که 
می‌فرماید: «باید یک برده آزاد کنید» آزادی آن برده وابستگی نخواهد داشت؛ 
زیرا چنین برده‌ای وابست؛ خدا خواهد بود و هر کس وابسته خدا باشد وابستهٌ 





دفتر آزادی برد گان ۳۹۳ 
ولاء لأحد من الناس علیها الا اله عز وجل . وما كان ولاؤه لله فهو 
للرسول سذ » وما کان ولاژه لرسول اله سض فان ولاءء 
للومام تا وجنایته على الإمام ومیرائه له . 


(۳0۰- ۰ ۱1۱ الحسن بن محبوب » عن ابن بنان قال : قال آبو 
عبد الله مش إذا أعتق الملوك سائبة : انه لا ولاء عليه لاحد إن کره 
ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان اب أن يرثه ول نعمته أو غیره 
یهد رجلینْ بضمان ما ينوب بل جريرة رها أو خذث ۰ فان لم یفسل 
السيّد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه یرد إلى إمام السلمین . 


.۰ ۱۱۷ عمد بن علي بن محبوب » عن أحمدبن محمد 
عن الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر دش : 


رسول خدا خواهد بود و هر کس وابست؛ رسول خدا باشده وابست؛ امام اهل بیت 
است: در نتیجه مسئولیت جنایت او بر عبده امام است و میراث او نیز از آن امام 
خواهد بود. 

*(۴۵۵۰) * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در صورتی که برده با 
نفی وابستگی آزاد شود و از وابستگی دیگران - غیر از خدا - ناخرسند باشده هیچ 
کس بر او ولایت نخواهد داشت و کسی از او ارث نخواهد برد» مگر آنکه شخص 
او انتخاب نماید: اگر مایل باشد که خواجه‌اش و با شخص دیگری وارث او باشدء 
بايد دو شاهد عادل را گواه بگیرد که مسئولیت جرائم و جنایات او بر عبده وارث 
او خواهد بود. اگر خواجه او مایل به ضمانت نباشد و با دیگران نیز پیمانی به 
امضا نرساند» میراث او به امام مسلمین خواهد رسید. 

*(۳۵۵۱) * ۱5۷- به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشتم: اگر کسی مرحوم 
شود و جز وابستگانی که او را آزاد کرده‌انده وارث دیگری نداشته باشده آیا تمام 
وابستگان او ارث می‌برنده یا یک تن از وابستگان او؟ ابوجعفر در پاسخ نوشت: 





۳۹4 گزیدة تبایب 
الرجل بوت ولا وارث له الا موالیه انذین اعتقوه . هل یرشونه ؟ ولن 
میراثه ؟ فکتب انف لولاء الأعلى . 


(roo)‏ ۸ - الحسن بن حبوب » عن عبد الله بن نان » عن 
أبي عبد الله اف قال : ليس للمرأة مع زوجها آمر في عتق ولا صدقة ولا 
تدبير ولا هبة ولا نذر في ماها الا بإذن زوجها الا في زكاة أو بر والديما أو 
صلة قرابتها . 

باب التدبیر 
۳ .۲ -علٌ بن ابراهيم » عن أيه » عن ابن ابي عم عن 
معاوية بن عمار قال : سالت أبا عبد الله تشد عن التدبير فقال : هو 
بمنزلة الوصية يرجع فیما شاء منها . 
میراث او به وابسته اعلای او می‌رسد که اجداد او را آزاد کرده‌اند. 
۵۲۰ ) * ۱۹۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خانمی که در خانه 
شوهر بسر می‌برده جز با اجازف شوهر» نمی‌تواند برده خود را آزاد کند و یا اموال 
خود را تصدق دهد و یا برد؟ خود را با قید پس از مرگ آزاد کند» و یا اموال 
خود را بذل و بخشش نماید و با در راه خدا نذر کند. فقط در پرداخت زکات 
واجب و احسان با پدر و مادر و رسید گی به حال خویشاوندانش می‌تواند شخصاً 


تصمیم بگیرد و شوهرش را بی‌خبر بگذارد. 
توجه: این حدیث به شمارا ۳۳۱۹ گذشت. مراجعه شود. 


بعد از مرگ خواجه 
*(۳۵۵۳) * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه با بردۀ خود 
قرار بگذارد که بعد از مرگ او آزاد باشده آیا این قرار او قطعی و الزامی است؟ 
ابوعبدالله گفت: این قرار به منزل؛ وصیت است. اگر مایل باشد به دلخواه خود 
تجدیدنظر می‌کند. 








دفتر آزادی برد گان ۳۹۵ 
(4 ۲-الحسن بن محبسوب » عن أي سوب » عن آبسان بن 
لب قال : سالت أبا عبد الله ساف عن رجل در ملوکته ثم زژجها من 
رجل آخر فولدت منه أولاداً ثم مات زوجها وترك الاولاد منبا . فقال : 
آولاده منبا کهیتتها . فإذا مات الذي در هم فهم أحرار . قلت له : 
آیجوز للّذي در مهم أن يردها في تدبیره إذا احتاج ؟ قال : نعم . قلت : 
أرأيت إن ماتت مهم بعدما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج ا لحر » 
اجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع علیهم في التدبير؟ قال : لا ۰ انا 
کان له آن برجع ني تدببر مهم إذا احناج ورضیت هي بذلك . 


٦)۳۵‏ الحسن بن حبوب » عن أي آیسوب » عن محمد بن 
مسلم قال : سالت أبا جعفر اتف عن رجل دبر ملوكاً له ثم احتاج إلى 


۲( * ۰ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی کنیز خود را با 
قید بعد از مرگ آزاد کند و بعداً او را با مردی آزاده تزویج نماید. در صورتی 
که این کنیز صاحب فرزندان متعدد شود و شوهر او بمیرد تکلیف فرزندان او چه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: فرزندان کنیز در ردیف مادرشان قرار خواهند 
گرفت و چون خواجه بمیرده همه آنان آزاد می‌شوند. من گفتم: اگر خواجه 
بخواهد می‌تواند به خاطر احتیاج» قرار خود را لغو کند و کنیز را بفروشد؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. من گفتم: اگر کنیز مزبور بعد از شوهرش بمیرد و فرزندان 
او باقی بماننده آبا خواجه کنیز می‌تواند فرزندان او را بفروشد با آنکه پدرشان 
حر و آزاد بوده است؟ ابوعبدالله گفت: نه. خواجه فقط می‌تواند قرار خود را با 
کنیز خود لغو کند و در صورت حاجت و نیازمندی رضایت کنیز را جلب کند و 
او را بفروشد. 
توجه: به حدیث ۳۲۰6 مراجعه شود. 





* (۳۵۵۵) * .+ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خواجه غلام خود را - با 
قید پس از مرگ - آزاد کند؛ آبا در اثر نیازمندی می‌تواند او را بفروشد؟ 





۳۹۹ گزیدۂ تہذیب 
ثمنه . قال : فقال : هو ملوکه إن شاء باغه وان شاء أغتقه وان شاء 
که حت يموت . فاذا مات السیّد فهو خر من له . 


۳01 ۱۱ الحسن بن بوب » عن ابن رتاب » عن برد بن 
معاوية قال : سالت ابا جعفر طط عن رجل در لوكا له تاجرا موسر 
فاشتری الدبر جارية فمات قبل سیّده . قال : فقال : آری أل جع ما 
ترك الدبر من مال أو متاع فهو للَذي ره . وأرى ام ولده لذي بره 
وأرى ان ولدها مدبُرون كهيئة أبيهم . فإذا مات الذي بر أباهم فهم 


ازاز 


۳۰۰۷+ ۲- محمد بن أحمد بن بجى » عن محمد بن الحسين » 
عن ویب بن حفص » عن أبي بصیر قال : سألت آبا عبد لش عن 


ابوجعفر گفت: برده‌ای که قرار است بعد از مرگ خواجه آزاد شود» قبل از 
مرگ خواجه به حال برد گی باقی است: اگر خواجه بخواهد او را می‌فروشد و 
اگر بخواهد آزاد می کند و اگر بخواهد در خانه به خدمت نگه می‌دارد تا مرحوم 
شود. فقط بعد از مرگ خواجه از بابت ثلث میراث» آزاد خواهد شد. 

*(۲۵ ۰" ۰ ۱۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خواجه» غلام خود را 
بعد از رسیدن به مال و ثروت با قید پس از مرگ؛ آزاد کند و غلام با اجازا 
خواجه کنیزی بخرد و صاحب فرزند شود و سپس مرحوم گردد؛ تکلیف آنان 
چیست؟ ابوجعفر گفت: نظر من بر این است که تمام مال و منال آن غلام از 
خواسته و اثاث منزل به خواجه‌اش می‌رسد و کنیز او نیز که اینک صاحب فرزند 
است» به خواجه تعلق می گیرد» نظر من بر این است که فرزندان غلام مانند پدر 
وعده آزادی دارند و هر گاه خواجه بمیرد» آزاد می‌شوند. 

۳۵۵۷۶ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به خاطر 





دفتر آزادی برد گان ۳۹۷ 
رجل دبْر غلامه وعلیه دين فرارا من الدین . فال : لا تدبیر له . وان کان 
دبره في صحَة منه وسلامة فلا سبیل لْیان عليه . 


امد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن یقطین » 
عن أخيه الحسين » عن عل بن يقطين قال : سالت أبا الحسن كف وذكر 
مثله . 
-٤ (oop‏ محمد بن أجمد بن جى » عن محمد بن الحسين » 
عن يزيد شر » عن أي عبد الله مالف قال : سالته عن جارية أ 
عن دب ین سیّدها . قال : فما ولدت فهم بنزلتهم وهم من تشه » فان 
كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان » والمكانبة ما ولدت في مكاتبتها 
فهم بنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي علیها إن شازا فإذا وا وا , 





(ro4)‏ ۱- الحسين بن سعيد » عن صَفوانْ وفضالة » عن 


فرار از دست طلبکاران؛ برد خود را با قید پس از مرگ آزاد کند» چه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: قرار او لغو و باطل است. فقط در صورتی که با حال 
صحت و سلامت و بی‌توجه به قرض و بدهکاری» قرار آزادی نہاده باشد غلام بعد 
از مرگ او آزاد می‌شود و طلبکاران حقی به گردن غلام ندارند. 

۴ ۰ ۰ ۱6- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه با کنیز 
خود قرار بگذارد که بعد از مرگ او آزاد باشد؛ تکلیف فرزندان او چه خواهد 
بود؟ ابوعبدالله گفت: فرزندان کنیز در ردیف مادرشان قرار می‌گیرند و بعد از 
مرگ خواجهه از بابت ثلث آن مرحوم آزاد می‌شوند و اگر بہای آنان بیشتر از 
مبلغ ثلث باشد» باید با تلاش و کوشش بقیه مبلغ را تأدیه نمایند. کنیزی که 
خود را از خواجه خود خریداری می کند؛ همین حکم را دارد و فرزندان او نیز در 
ردیف مادرشان قرار می گیرند و اگر مادرشان قبل از پرداخت همه اقساط » بمیرد 
فرزندانش به جای مادر اقساط باقیمانده را می‌پردازند و آزاد می‌شوند. 

۴( * ۰ ۲۱- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر کسی بردۂ خود را با قید 





۳۹۸ گزید؛ تہذیب 

العلاء » عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر لكف : رجل در 
ملوکه ثم بجحتاج إلى اللمن . قال : إذا احتاج إلى اللمن فهو له يبيع إن 
شاء وان شا فذلك من ال . 





۰ ۰ ۲ -وعنه » عن فضالّة » عن أبان » عن أي مريم » 
عن أي عبد الله سلاف قال: سُیْلٌ عن الرجل یعتق جاريته عن ذُبر ایطاها 
ان شاء او ینکشها أو بیع خدمتها في حیاته ؟ فقال : تعم أي ذلك شاء 
فعل. 

۱ .۰ ۲۸- الحسين بن سعید » عن علي بن اللعمان » عن 
يعقوب بن شيب قال : سألت ابا عبد الله شف عن الرجل يكون له 
الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش . فإذا مات فهي حرة . فتأبق 








پس ازمر گ آزاد کند و بعداً به وجه نقدی نیاز پیدا کند» می‌تواند او را بفروشد؟ 
ابوجعفر گفت: در صورت احتیاج» می‌تواند او را بفروشد» زیرا ملک زرخرید او 
است. و اگر بخواهد می‌تواند او را آزاد کند و برای بعد از مرگ نگذارد. برده‌ای 
که بعد از مرگ خواجه آزاد می‌شود» از بابت ثلث او محسوب می‌شود و این 
دلیل مالکیت او است. 

۲ ۰ ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی با کنیز 
خود قرار بگذارد که بعد از مرگ او آزاد باشد» آیا اینک که در قید حیات 
است» می‌تواند با او به بستر برود یا او را شوهر دهد و با خدمات او را به اجاره 
واگذار کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. هر یک از این کارها را که مایل باشد انجام 
می‌دهد. 

۴ ۰ ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی کنیز خود 
را عمرانه تصدق کند و بگوید: این کنیز وقف خدمات فلانی است که تا زنده 
است به خدمات او قیام کند و موقعی که آن شخص بمیرد» آزاد است. ولی 
کنیز مزبوره پنج سال و یا شش سال قبل از مرگ آن شخص مخدوم فرار کند. 


دفتر آزادی برد گان ۳۹۹ 
الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم تجدها ورئته . 
هم أن يستخدموها بقدر ما اب ؟ فقال : لا . إذا مات الرجل فقد 





باب الکاتب 
89 ۱-السن بن حبوب » عن معاوية بن مب » عن أي 
عبد الله ت قال : قلت له : إني کاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت 
عليها ان هي عَجَرّت فهي رد في الرّق وأنا في جل ما اخسذث منك . 
قال : فقال : لك شرطك . وسیقال لك : اد علیاً ماف كان بقول : 
یت من الکاتب بقدر ما أدى من مکاتبته . فقل : نا كان ذلك من قول 
علي اف قبل الشرط . فلا اشترط الشاس كان هم شرظهم . فقلت 














اینک که واران آن مخدوم کنیز فراری را پیدا کرده‌اند حق دارند به مقیاس پنج 
شش سال دورف فرارش او را به خدمت خود وادار کنند؟ ابوعبدالله گفت: نه. بعد 
از آنکه مخدوم او بمیرد؛ آزاد و رها خواهد بود. 


بازخرید آزادی. مکاتبه 
۰ ) * ۱ به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: من با کنیزی متعلق به 
ایتام خانواده سند امضا کردم که آزادی خود را خریداری کند با این شرط که 
اگر در موعد مقرر از پرداخت اقساط خود درمانده شود؛ به حال بردگی با ز گردد 
و وجوه دریافتی برمن حلال باشد. این شرط و سند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: شرط تو نافذ و قطعی است. اما مردم به تو خواهند گفت: شرط تو قابل 
اجرا نیست زیرا امیرالموّمنین علیه السلام می گفته است که: «برد گان به میزان 
مبلفی که پرداخت می کنند» آزادی خود را بدست می‌آورند». تو در پاسخ آنان 
بگو: این فتوی مربوط به آن دورانی است که خواجگان با برد گان خود شرطی در 
میان نمی‌نہادند. ینک که آزادی را مشروط می کنند» شرط آنان نافذ و معتبر 





او ان موی DR‏ 
يؤر النجم إلى النجم الاخر حتی يحول عليه حول . فلت : فا تقول 
انت ؟ فقال : لا . ولا کرامة لیس له أن ي 0 
ذلك في شرطه . 





(۳ .۰ ۲- وعنه.عن عم بن یزیدهعن برد قال:سالته عن 
رجل کاتب عبداً له عل الف درهم ول یشترط عليه حین کانبه إن ُو غجز 
عن مکاتبته فهو رد في الرّق . ون الکاتب أدّی إلى مولاه خسمائة درهم » 
ثم مات المكاتب وترك مالا وترك اب له مرکا . قال : نصف ما ترك 
الکاتب من شيء فإنه لولاه الذي کانبه والنصف الباقي لابن الکاتب » 
لا لكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للَّذي كاتبه . فابن الکاتب 


خواهد بود. من پرسیدم: حد درماند گی چیست؟ ابوعبدالله گفت: قضات این 
منطقه می گویند: در صورنی که برده قسط خود را تأخیر بیندازد و تا آخر سال 
نتواند جبران کند؛ عاجز و درمانده خواهد بود. من پرسیدم: رأی شما چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. رودربایستی ندارد. اگر با خواج؛ خود شرط کرده باشد که 
بہای خود را در پنج قسط مساوی بپردازده حق ندارد حتی یک قسط خود را 
تأخیر بیندازد. 

۲ (۳۵۱۳) * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خواجه با غلام خود 
سند امضا ی پرداخت هزار درهم آزاد شود و شرط نگذارد که در 
صورت عجز و درماند گی به برد گی باز خواهد گشت. در صورتی که برده پانصد 
درهم به خواجه‌اش بپردازد و بعداً مرحوم شود و یک پسر با مبلغی مال و منال از 
او برجا بماند» چه باید کرد؟ ابوعبدالله گفت: آنچه از غلام مزبور برجا مانده 
باشد: نیم آن از آن خواجه خواهد بود و نیم دیگر آن به فرزندش خواهد رسیدء 
زیرا یک نیمه غلام به هنگام مرگ آزاد بوده و نیمه دیگر او برده خواجه‌اش. به 
همین جبت نیم فرزندش نیز همانند پدر آزاد و نیم دیگرش بردۀ خواجه خواهد 





دفتر آزادی برد گان ا 
كهيشة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للّذي كاتب أباه » فان ی إلى الذي 
كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو خر لا سبیل لأحد من الناس عليه . 

محمد بن علي بن حبوب » عن أحمدبن محمد » عن ابن 
مبوب ۰ عن عمربن يزيد » عن بُرّيد اللي » عن أي جعفر بالف 
مثله . 
4 ۷-الحسين بن سعيد» عن اضر ؛ عن القاسم بن 
سليمان » عن أي عبد الله اكتف أن لیب ماف كان يستسعي الک انب 
انبم ) يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقیق . وقال أبو عبد الله رش : 
هم شرطهم . وقال : 
)۴٠(‏ ۰ ۱۲ الحسن بن محبسوب » عن مالك بن عطية » عن 
بوده و چون پانصد درهم مابقی را به خواجه‌اش بپردازد» کلا آزاد می‌شود و هیچ 
کس حقی بر گردن او ندارد. 
۴( ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: موقعی که بردگان از 





رُ بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو غجز رد رقیقا . 


پرداخت اقساط خود درمانده و عاجز می‌شدند» جدم امیرالموهنین علیه السلام 
تکلیف می کرد که باز هم به تلاش خود ادامه دهند و با هر وجه ممکن بهای خود 
را بپردازند و آزاد شوند» زیرا در عبد آن حضرت» خواجگان شرط نمی کردند که 
اقساط بهای خود را تا زمان معینی بپردازند و اگر نه تلاش آنان بیپوده خواهد بود 
و به بردگی کامل باز می گردند. ابوعبدالله صادق گفت: خواجگان که اینک 
شرط می کنند» شرط آنان نافذ است. ابوعبدالله گفت: در صورتی که قرار 
مشخصی نباشده با تأخیر یک قسط و دو قسط باز هم باید تأمل کنند و مپلت 
بدهند و اگر قسط سوم نیز تأخیر بیفتد برده به عنوان عاجز و درمانده تلقی 
می‌شود و به برد گی اول باز می گردد» بی آنکه حقی به اقساط پرداختی داشته 
باشد. 


۴( * ۰ ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: غلامی زرخرید با 





t۲‏ گزیدۂ تہذیب 

سلیماد بن خالد » عن أبي عبد الله ساك قال : سألته عن رجل کان له 
أب ملوك وكانت لابیه امرأة مكاتبة قد أذت بعض ما عليها . فقال ها ابن 
العبد : هل لك أن آعينك في مکاتبنك حتی تؤدي ما عليكٍ بشرظ أن لا 
يكون لك الخيار على أي إذا أنت مَلْكّتٍِ نفيك ؟ قالت : نعم . فاعطاها 
في مكاتبتها على أن لا يكون فا الخيار بعد ذلك . قال : لا یکون شا 
الخيار » السلمون عند شروطهم 

: عنه » عن مالك بن عطيّة » عن أي بصير قال‎ ۳ (ro) 
سألت ابا جعفر نك عن رجل اعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على‎ 
النصف الأخر بعد ذلك . قال : فقال : فليشترط عليها انها إن عجزت‎ 
عن نجومها فانها ترذ ني الرق في نصف رقبتها . قال : فان شاء . كان له‎ 
في الخدمة يوم وها يوم إن م يكاتبها . قلت : فلها أن تتزوّج في تلك‎ 














کنیزی ازدواج می کند که آزادی خود را خریده و چند قسط آن را نیز پرداخته 
است. فرزند این غلام که حر و آزاد است به زن پدر خود می‌گوید: دوست داری 
که در پرداخت اقساط باقیمانده باریت کنم با این شرط که بعد از تحصیل آزادی» 
حقی به رد و قبول شوهرت نداشته باشی؟ و آن کنیز بپذیرد و فرزند با همین 
شرط به زن پدر خود یاری دهد تا آزادی خود را بدست آورد» این شرط و قرار چه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مسلمان به شرط خود وفادار است. 

۲ * ۱۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خواجه نیمی از کنیز 
خود را آزاد کند و برای آزادی آن نیم دیگر سندی به امضا برساند» باز هم 
می‌تواند شرط درماند گی را به سند ضمیمه نماید؟ ابوجعفر گفت: می‌تواند شرط 
کند که اگر از پرداخت اقساط آزادی درمانده شود» مجدداً یک نیمه او به برد گی 
باز گردد. ابوعبدالله گفت: اگر سند آزادی تنظیم نشود؛ خواجه می‌تواند یک 
روز در میان کنیز را به خدمات منزل وادار کند. من گفتم: اگر سند آزادی 
تنظیم شود کنیز می‌تواند ازدواج کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. تا اقساط آزادی را 








دفتر آزادی برد گان ۲ 
الحال ؟ قال : لا . حتی توتي جيع ما علیها من نصف رقبته . 
۶ .۰ ۱ الحسين بن سعید عن أي هد عن عرو 
صاحب الکرابیس ۰ عن أي عبد الله نتف في رجل کاتب ملوکه واشترط 
عليه أن ميراثه له . فرفع ذلك إلى علي رتف فابل شرطه . وقال : 
شرط اله قبل شرطك . 
۰ ۱-وعنه » عن صَفْوان ؛ عن العلاء : واد عن 
حریز » جیعاً » عن محمد بن مسلم » عن أحدها كف قال : سألقه عن 
قول الله عز وجل وآئوهم من سال. الله الذي آتاكم# [النور : ۳۳] قال : 
الذي أضمرت أن تكاتبه عليه . لا تقول اکانبه بخمسة آلاف وأترك له 
ألفاً » ولكن انظر إلى الذي أضْمَرْت عليه فأعطه منه . 


9 .۰ ۲۱-وعنه » عن ابن آي عمبر» عن جيل بن 





تماما نپردازد» حق ازدواج ندارد. 

۷۴ * ۰ ۱- ابوفبدالله صادق (ع) گفت: یک خواجه در سند 
آزادی برده‌اش شرط کرده بود که بعد از پرداخت اقساط و آزادی کامل؛ میراث او 
از آن خواجه باشد. داستان را محضر امیرالمومنین علیه السلام گزارش کردند و 
امیرالمومنین شرط او را ابطال کرد و گفت: شرط البی بالاتر از شرط بند گان است. 

توجه: این حدیث به شمارا 4۰٩۱‏ تکرار می‌شود. مراجعه شود. 

-۱٩ ۰ * ۴‏ از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
خداوند عزوجل که می‌فرماید: «و به آنان از مالی که خدا عطایتان کرده است؛ 
عطا نمائید». چگونه باید به آنان عطا نمایند؟ آن حضرت گفت: یعنی از مبلفی 
که برای اقساط آزادی او منظور کرده‌ایده قدری بکاهید و یا بعد از دریافت قط 
مبلفی را به او برگردانید نھ آنکه با خود بگوئید: بہای آزادی او را بیشتر می کنم 
و بعداً مبلغی را به او برمی گردانم. 

۴ * ۰ ۲۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: غلامی که آزادی خود 





tt‏ گزیده تهذیب 

عن أبي عبد الله اتف في مکاتب يموت وقد أذّى بعض مکاتبته وله ابن 
من جارية وترك مالا . قال : يژذي ابنه بقيّة مکانبته وین ویرث ما 
بقي . 

۳۵۷۰ ۲۲ -وعنه » عن عل بن اللعمان » عن أي الصبّاح » 
عن أبي عبد الله سلف في المكاتب يودي نصف مكاتبته ويبقى عليه 
النصف ثم يدعو مواليه إلى ب 





مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة 
واحدة . قال : باخذون ما بقي ثم یی . وقال في الکانب يودي بعض 
مکاتبته ثم موت ویترك ابناً وترك مالا اکثر ما علیه من مکاتبته قال : ی 





موالیه ما بقي عن مکاتبته » وما بقي فلولده . 


6۳0۷۱ ۲۲ عنه » عن ابن بي مر عن ابن نان » عن ابي 
عبد الله داش في مکاتب يموت وقد ای بعض مكاتبته وله ابن ین 


را خریداری کرده و چند قسط آن را پرداخته است» مرحوم می‌شود. از غلام 
مرحوم فرزندی بجا مانده است که مادر او کنیز زرخرید همین غلام است. نکلیف 
اموال او چه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: فرزند او مابقی اقساط سند را می‌پردازد 
و آزاد می‌شود و میراث پدر را صاحب می‌شود. 

۳۵۷۰۶ * ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر غلامی یک نیمه 
اقساط آزادی خود را پرداخته باشد» آیا می‌تواند از خواجه خود تقاضا کند که 
بقیه اقساط را یکجا و قبل از موعد بپردازد تا آزادی او تسریع شود؟ ابوعبدالله 
گفت: خواج؛ او می‌تواند بقیه اقساط را یکجا بگیرد و او را آزاد کند. ابوعبدالله 
گفت: اگر غلامی چند قسط از بای آزادی خود را بپردازد و بعداً مرحوم شود؛ 
در حالیکه یک فرزند از او بجا مانده با اموالی که از مابقی اقساط آزادی بیشتر 
است» فرزند او باید بقی؛ اقساط را بپردازد و میراث پدر را صاحب شود. 
۳۵۷۱۶ * ۰ ۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: غلامی که با خواجه 


خود قرار آزادی دارد» از وجه آزادی خود مقداری پرداخته و مرحوم شده است. 





دفتر آزادی برد گان 1۵ 
جارية . قال : إن اشترط عليه إن عَجُّز فهو ملوك » رجغ ابه ملوكاً 
والجارية . وان یکن اشترط عليه اذى ابنه ما بقي من مکاتبته وورث ما 

وعنه » عن ابن أي مر وفضالة > عن جمیسل بن كراج 
قال : سألت أبا عبد الله شف وذكر مثله . 


۳۵۷۲( ۲۱ -وعنه » عن ابن آي مر عن ميل » عن مهرم 
قال : سألت أبا عبد الله بف عن الکاتب يموت وله ولد . فقال : إن 
کان اشترط عليه فزلده مالك » وان یکن اشترط عليه سَعّى وده في 
مكاتبة أيهم وفوا إذا وا . 


از او کنیزی بجا مانده با یک پسر که زاده همین کنیز است. میراث او را چه باید 
کرد؟ ابوعبدالله گفت: اگر خواجه‌اش با او شرط کرده باشد که در صورت عجز 
و درماند گی به بردگی باز می‌گردد؛ فرزند او با کنیزش هر دو متعلق به خواجه 
خواهند بود» و اگر شرط نکرده باشد» فرزندش باقیمانده مبلغ را می‌بردازد و 
میراث پدر را صاحب می‌شود. 

۳۵۷۲۷۰ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غلامی با خواجهٌ 
خود سند آزادی امضا کند و در حالی که چند فرزند دارده مرحوم شوده چه 
حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر آزادی او مشروط باشد» فرزندان او متعلق به 
خواجه او خواهند بود و الا فرزندان او تلاش می‌کنند و بعد از پرداخت مبلغ آزاد 


می‌شوند. 
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